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 1راني جنبش سبز ايها  هينظر
 يا ، مجموعه»راني جنبش سبز ايها هينظر «:يح ضروريتوض

  دي كه شاييها ها و نوشته ادداشتيها، مقالات،  خواهد بود از كتاب
م تا يكوش يما م. ديران به كار آيا سبز  جنبشيپرداز هي نظريامروز  برا

 بزرگ را  ن حادثهي در ايپرداز هي نظري خالي كه ممكن است جاييجا
خواهان ي كه در دسترس مبارزان و آزادياتيها و نشر با انتشار كتاب

م كه با يخواه يصاحبنظران و متفكران م از همه. ميست، پر كنيران نيا
ا يو د ي منابع مف ا ترجمهيگران و يا دي خود يها ا كتابيها  ارسال نوشته

به   كه ممكن است از چشم ما پنهان مانده باشد؛ييشنهاد متنهايحداقل پ
 .رسانند ياري جنبش ينه فكريتر شدن زم يغن

 اندك از يران ندارد و بجز گروهي انتشار در ا ن كتاب اجازهي ا
 عموم به ي؛ امكان دسترساند دهيتشار آن را د كه در زمان انصاحبنظران

 ا تا آغاز كار به شدم گرفتيل تصمين دليبه هم. آن فراهم نبوده است
 در كشور از رونيبن كتاب ي كه ادي توجه كن.ن اثر همراه شودياانتشار 

  رام كه آنيكن يران درخواست ميدسترس است و از هموطنان خارج از ا
د كتاب وجود يران امكان خريما چون در اا. نديه فرماياز ناشرش ته

ران ي استفاده در اي بران كتاب صرفاًيندارد با پوزش از ناشر محترم ا
 گفتني است كه اين كتاب پيش از .گردد ينترنت منتشر مي ايبر رو

توسط انتشارات شادي در لندن منتشر شده ) 1994(1373اين در سال 
 .است
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ايم   هم افزودهاي  صد صفحهاي از طرفي ما در اين نسخه ضميمه
اين ضميمه مجموعة مناظرة قلمي . كه در كتاب اول نبوده است

االله عبداالله جوادي آملي است كه بر سر همين   با آيت»فيلسوف ما«
نظريه و در مجلة حكومت اسلامي وابسته به مجلس خبرگان رهبري 

  اين مجله بهة اولين شمار1375 در پائيز سال . استصورت گرفته
شر شد و در همان تصاحب امتيازي دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري من

سيرى در  «اي با عنوان  االله جوادي آملي در مقاله  آيت،اولين شماره
االله مهدي  بي آنكه نامي از علامة فيلسوف آيت» مبانى ولايت فقيه

 در شمارة بعدي اين .حائري يزدي آورد؛ به نقد نظرية او پرداخت
 فيلسوف ما منتشر شد و بعد در چند شماره اين مناظرة فصلنامه پاسخ

 همچنين در .ايم ها را آورده ما همة نقدها و پاسخ. قلمي ادامه يافت
با كمي اي از زندگينامة علمي فيلسوف را  ابتداي كتاب نيز خلاصه

زندگي و : سياست گري و سياست انديشي «كتاب به نقل از تغييرات 
 .ايم آوردهرضوي نوشتة مسعوي » فكر سياسي

ل عجله در ي است كه به دلين نكته هم ضروري ايادآوري
ن يافته باشد كه به اي در آن راه ي متن ممكن است اغلاطينيحروفچ

  .ميخواه يله از خوانندگان پوزش ميوس
 PDFچنانچه يكي از خوانندگان لطف كند و اغلاط حروفچيني را بر روي متن 

 . انتشار بعدي اغلاط آن نيز گرفته خواهد شدمشخص كند و براي ما بفرستد در
 

 :ديل كنيم ي ما اي خود را برايشنهادها و انتقادهايلطفا  پ
raheazadieiran@gmail.com 
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  ؛دان جنبش سبزيم به شهيتقد
 آنان كه امروز تعدادشان از مرز پانصد تن گذشته است
  و

 ؛ران جنبش سبزي اسةم به هميتقد
 شان از مرز ده هزار تن فراتر رفته استآنان كه امروز تعداد

 
 1388ور ماه يشهر
 1430المبارك  رمضان
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 االله مهدي حائري يزدي  زندگينامه مختصر آيت

   و عقلي    نقلي   و علوم   ، عرفان    يزدي   حائري   دكتر مهدي  االله   آيت ،و فيلسوف بزرگ   فقيه
  اللـّه   ، آيـت    خمينـي الله  ا  آيت   عظام  ، آيات    تشيع  هاي   حوزه   بزرگ  را در محضر استادان   

  اي  كمـره    كـوه   اللـّه    و آيت    بروجردي  اللّه  ، آيت    آشتياني  ، ميرزا مهدي    احمد خوانساري 
مدتي در دانشگاه تهران تدريس كرد و        اجتهاد    ي   درجه   از دريافت    پس  وي.  فراگرفت

 آمريكـا     بـه    بروجـردي    طباطبايي   سيد حسين   لعظميا  االله   آيت  ي   نماينده   عنوان  بهسپس  
 .  نمود  طي  بسيار عالي  را تا سطوح  غرب ي  در فلسفه صيل تح  كرد و مدارج هجرت

 را در     ليسـانس   ، فـوق     تاون   جورج   را در دانشگاه     ليسانس  ي  ، دوره    يزدي  دكتر حائري 
.  رسـاند    اتمـام    ممتاز به   ي   و تورنتو با درجه      ميشيگان   را در دانشگاه    هاروارد و دكتري  

  ي   در فلسـفه    شناسـي    معرفـت   اصـول »   حضوري  علم «  با عنوان    ايشان   دكتري  ي  رساله
) the Principles of epistemology in islamic philosophy, knowledge by presence ( اسلامي
 از    چنـد تـن      و با نظـارت      سال 9   طي   كه   خود است    در موضوع    برجسته   از كتب   يكي

   دكتـري   ي   اخذ درجه    به   رساله  و با اين   شد     نگاشته   در غرب    فلسفه   استادان  ترين  بزرگ
 .  شد نايل»   آنالتيك ي فلسفه « ي در رشته

   علمـي   هـاي    خود در دانشگاهها و مؤسسه       عمر پربركت   ، در طول     يزدي  دكتر حائري 
 :   پرداختند؛ از جمله  تدريس  به مختلف

   سـالهاي    در خلال    كه  ران ته   دانشگاه   الهيات  ي   در دانشكده    و فلسفه    الهيات   تدريس -1
   خـود تـدريس      شـاگردان    را بـراي     سينا و صـدرالمتألهين      ابن  ، فلسفه 1348   الي 1344
 . كردند مي
 )  شهيد مطهري( سپهسالار  ي  در مدرسه  اسلامي ي  فلسفه  تدريس-2
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   هـاروارد در طـول       دانشـگاه    به  وابسته»   جهاني   اديان  مركز تحقيقات « در     تدريس -3
  1965 و 1964  سالهاي

 تـا   1969   در سالهاي    گيل   مك   در دانشگاه    فارسي   و ادبيات    اسلامي   فلسفه   تدريس -4
1971  

  1972 و 1971   سالهاي  در خلال  ميشيگان  در دانشگاه  اسلامي  و فقه  فلسفه  تدريس-5
 تورنتو در     دانشگاه  انس ليس   فوق  ي   در دوره  -   بيهقي   تاريخ -   فارسي   ادبيات   تدريس -6

  1975 و 1974  سالهاي
   تورنتـو بـا عنـوان        دانشـگاه    بـه    وابسته   وسطي   قرون   تحقيقات   در مؤسسه    تدريس -7
 . 1976 و 1975   سالهاي در خلال»  سينا  بوعلي ي  فلسفه  بنيادين تعليمات«
»   اسـلامي    در جوامع   هي عناصر ال   مبادي «  با عنوان    تاون   جورج   در دانشگاه    تدريس -8

 . 1979  در سال
 . 1980 و 1979   در سالهاي  اخلاق  فلسفه  تورنتو در زمينه  در دانشگاه  تدريس-9

  ، دانشـگاه     نيويـورك    دولتـي    در دانشـگاههاي     علـم    ايـن    و توابع    فلسفه   تدريس -10
   در منـزل     و تـدريس     ايران   و فلسفه    حكمت   كانادا، انجمن    مونترال  آكسفورد، دانشگاه 

 .   ويژه پژوهان  و دانش  دكتري  دانشجويان  براي خويش
 و    ديگر و شـركت      علمي  و مؤسسات »   اخلاق   فلسفه   جهاني  مؤسسه« در     عضويت -11

   مختلـف   ، آمريكـا و منـاطق        در ايران    علمي   در دهها سمينار و همايش      ايراد سخنراني 
 .  جهان

 آثار استاد 
 :  نماييم  مي  يزدي  حائري  دكتر مهدي  بر آثار   مروري در ادامه

    هستي  هرم- الف
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   معنـاي   بـه »   انسـاني    دانشـهاي    و برترين    برترين   را دانش   شناسي   هستي  بحث « حائري
  بندي   بخش   به  ايشان.  دانست   وجود مي    مفهوم   خصوصيت   لحاظ  دانشها به »  فراگيرترين«

  اطـلاق « و   »   قسـمي   اطـلاق «  بود از      عبارت   بودند كه    قائل  هستي   در مسئله   اي  ويژه
را متمـايز از يكـديگر   »  وجـود   مطلـق « و  »  وجود مطلق «   زمينه  در اين .  » مقسمي
   و غرب  شرق  فلسفه  از مشكلات  بسياري ، معتقد بود كه      شناسايي   اين   و بر مبناي    دانسته
 هموار    هستي   يكتايي   واقعيت   و درك    استنباط   را براي   ستي ه   انديشه  راه« و     شده  آسان
 خـود     ما در فلسفه     كه   است   تحليلي   تفاوت   همين  از روي «: گويد   مي  وي.   است  ساخته
 بـا    عالم  و تجربي  عيني  واقعيتهاي  همين   را در ميان    هستي»  فرد بالذات  « ايم   يافته  توفيق
   كـل   بـه   و عيني  طبيعي هاي   پديده   همين   و از طريق    كنيم   خود دريافت    ظاهري  حواس
 » .  گرديم  رهنمون  است  يافته  ترسيم  هستي  در هرم  كه هستي

  ، در عين     ايشان   توحيدي   انتولوژيك   در هرم    هستي   متفاوت   مراتب  استاد معتقد بود كه   
 در    از يكسو، و اختلاف     ات ظهور و تجلي     و گوناگونيها و ميناگريهاي      و كثرت   اختلاف
   و ايـن     ناگسسـتني    وحدت   از يك    ديگر، همه    از سوي    و پسي    و پيشي    و ضعف   شدت
 . گيرد  مي  سرچشمه  و تحققي  عيني هماني
   در رشـته     كـه    اسـت    استاد فقيد بوده     از تز دكتراي    اي   ويژه  ، بخش    هستي   هرم  تئوري
 اسـاتيد     از سوي    فراوان   و با تحسين     شده  تو كانادا دفاع   تورن   در دانشگاه    آنالتيك  فلسفه
   و انتولـوژي     هسـتي    هـرم    هندسي  تئوري.   است   شده   ممتاز پذيرفته    با درجه    فلسفه  بنام

 و   شناسي   و جامعه   شناسي   جهان   ديگر استاد در مباحث      تئوريهاي   تمام   زيربناي  توحيدي
   بنيادي   و لذا از اهميت      است   نفس   و مباحث    مدرن   و سياست   شناسي   بشر و انسان    حقوق
 . باشد  آثار استاد برخوردار مي در ميان

    و گواهي  آگاهي- ب
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   كه   است   شيرازي   صدرالدين   تصور و تصديق     رساله   انتقادي   و شرح   ، ترجمه    كتاب  اين
   اسـتاد حـائري     بديع و     تأسيسي  ، ديدگاهها و تئوريهاي      صدرالدين  هاي   نقد نظريه   ضمن
   مطـرح   و فلسـفه  »  علـم  «  در مبحث   كه»  تصديق«و  » تصور «  مهم   دو موضوع   درباره

 .   است  شده شود، بيان مي
 در    اسـلامي    در فلسفه    علم   مقوله   كه   گفت  توان   مي   اجمال   به   كتاب   اين   محتواي  درباره
   در مبحـث   و گاه   النفس   در علم   گاه. گيرد   قرار مي    مورد بررسي    مختلف   و فصول   ابواب

 و    نحـوه    عنوان   به   در وجود ذهني     و گاه    نفساني   كيف   از اقسام    يكي   عنوان   به  مقولات
 تعبيـر و      و بـه     تصور و تصـديق      به   آن  ، تقسيم    علم   اولي   از وجود از تقسيمات     اي  نشئه

 و    از علم    است  عبارت» تصور«.  است»   و گواهي   آگاهي «  استاد حائري    مرحوم  ترجمه
 و    اسـت    حكـم    همراه   رأيي   بنا به    كه   است  معرفتي»  تصديق «  حكم   بدون   ساده  ادراك

   شـيرازي    صـدرالمتألهين    حكـيم   مرحـوم :   است   و اذعان    حكم   ديگر همان    رأيي  بنا به 
   بـه   كه التصور و التصديق   با عنوان  است  نگاشته  زمينه  موجز و مختصر در اين    اي  رساله
   روان   فارسي   را به    آن   يزدي   استاد حائري    و مرحوم    پرداخته   مربوطه   و مشكلات   مسائل

.   است   افزوده   بدان  اي   و نقد عالمانه     و شرح    ممتع   و تعليقات    و حواشي   و شيوا برگردانده  
   شده   آزمايي   و عقل   زار فكري  كار   وارد عرصه    قدرتمندانه   بر آنكه    علاوه   محقق  مترجم

   گونـه    خود به    كه  ، چنان    مذكور پرداخته    در رساله    صدرالمتألهين   حكيم   نقد آراي   و به 
   همـت    معضـلات    و رفـع     مشكلات   حل   به   خاص   فكري   دستگاه   صاحب   فيلسوف  يك

 .   است گماشته
 گرديد    بار طبع    نخستين   براي 1360   در سال    و فلسفه    حكمت   انجمن   از سوي    كتاب  اين

 .  و منتشر گرديد  چاپ  فرهنگي  و تحقيقات  مطالعات  مؤسسه  مجدداً از طرف و سپس
    نظري  عقل  كاوشهاي- ج



 يزدي يرئ حاي مهد– حكمت و حكومت -1راني جنبش سبز ايها  هينظر
 

 9

   اهـم    بـه    كـه    اسـت    اسلامي   فلسفه   و تحقيقي    مفصل   دوره  ، يك    نظري   عقل  كاوشهاي
 و    از تحقيـق     از فراغـت    و استاد فقيد، پس      پرداخته   اسلامي   فلسفه   و مسائل   موضوعات

   و سـخناني     است   پرداخته   و تطبيق    مقايسه  ، به    افتاده   با طبع    مطابق   وضع  ، آنجا كه    بحث
   روش   با همـان     و سپس    است   آورده   مخالف   يا در جهت     موافق   عنوان   يا به   از ديگران 
 و    مفصـل   اي   مقدمه   كه   كتاب  اين.   است   كرده   اجتهاد و بررسي     سخنان   در اين   تحقيقي
   فصـل    بر چهارده   دارد مشتمل »   اسلامي   كنوني   از فلسفه   رخي  نيم «  عنوان   تحت  مبسوط
، و    ، مبـادي    موضـوعات :  نظير  شناسي   روش   و مباحث    نخست   در فصل    و نويسنده   است
 و    را برشـمرده     آن  سـيمات  و تق    را تعريـف     فلسفه   دوم  ؛ در فصل     پرداخته   علوم  مسائل
 يـا     اعلي   علم  ، يعني    كلمه   خاص   معناي   به   فلسفه   در باب    بررسي   به   سوم   در فصل   سپس

 .   است  آورده  روي متافيزيك
   شـده   واقع  و تحقيق  مورد مطالعه  اولي  فلسفه   موضوع   مثابه  به»  هستي«،     چهارم  در فصل 

  ، اشـتراك     و مصـداق     نظير مفهوم    اسلامي   فلسفه   مسائل   امهات   بعدي   و در فصول    است
   و رابطـي  ، وجود رابط  آن  وجود و ادله   وجود، اصالت    وجود، تشكيك    و مفهومي   لفظي

   و بررسي    مورد بحث    و تحقيقي    اجتهادي   با نظري    معقول   به   و اتحاد عاقل     علم  و مبحث 
   بـه    اسـت    كتاب   بخشهاي   و مفيدترين   ترين  ذاب از ج    كه   سيزدهم  فصل. اند  قرار گرفته 
   يـك    چهـاردهم    يعنـي    پاياني   در فصل    و در نهايت     يافته   اختصاص   تطبيقي  خداشناسي
،   ، علـم     عقـل    همچـون    فلسفي   مصطلحات   برخي   در ايضاح    فلسفي   محققانه  ترمينولوژي

 .   است آمده... ، حد، تصور و حيثيات
   انتشـار و انتشـارات       سـهامي   ، شـركت     تهران   دانشگاه  ند بار از سوي    چ   ياد شده   كتاب

   در آخر مردادمـاه      مقدمه   ذيل   تاريخ   بنا به    كتاب  نگارش.   است   رسيده   طبع  اميركبير به 
 .   است  يافته  پايان1374  سال
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    عملي  عقل  كاوشهاي-د
 آنهـا را      و مباحـث     مسائل   كه   هست  ي بنياد   تفاوتي   و قواعد اخلاقي     اخلاق   فلسفه  ميان

   اسـت    فرااخلاق   اصطلاح   و به    برتر اخلاق    شناخت  اولي. كند  كاملاً از يكديگر جدا مي    
 و معيارها   احكام   شناخت  شود و ديگري     ياد مي    اخلاق   فلسفه   عنوان   به   معمولاً از آن    كه

 . اند گفته  مي الاخلاق علم را   آن  از گذشته  كه  است  اخلاق و قواعد دستوري
   اخـلاق    اصـطلاحاً فلسـفه      آنچه   يعني   اخلاق   فلسفي   مباحث   متذكر شد كه     بايست  البته

   علـم    فلسفه  يكي. شود   مي   تقسيم   مجزا اما كاملاً مرتبط      دو بخش   شود خود به     مي  ناميده
 و    و تصـديقي     تصـوري    و از مبـادي      شمار رفته    به   دوم   درجه   معرفتي   كه   است  اخلاق

   خـود اخـلاق      بـه    فلسفي   نگاهي  كند و ديگري     و گفتگو مي     بحث   اخلاق   علم  روشهاي
 و    اول   درجـه    ناميـد و معرفتـي       اخـلاق    را بعدالطبيعـه     آن  توان   مي   اصطلاح   و به   است

 .   است  اخلاقي  و ارزشهاي  حقايق  به معطوف
  هسـتيهاي  «  در آن    شده   مطرح   مباحث   موضوع   كه   عملي   عقل   كاوشهاي   شريف  كتاب

 و درسـتيها و نادرسـتيها و          اخلاقي   خوبيها و بديهاي     آن   ذاتي   عوارض   كه  مقدور است 
   تفكيكـي   پردازد اگر چه     مي   و اخلاق    فلسفه   هر دو شاخه    به»  مسئوليتها و بايستيهاست  

 منحصر   اي   و شيوه    ابداعي   طريقي   به  رندهنگا.   است   نگرفته   صورت   دو حوزه    ميان  دقيق
 و بايـد و       اخـلاق    پيرامـون    فلسفي   بحث   به   اسلامي   فلسفه   اساتيد متقدم    فرد در ميان    به

   معـروف    يا شـبهه     پرسش  است»   مسئله  طرح «  كه   بخش  پردازد و در نخستين     نبايد مي 
 در    و سپس    كرده   و ايضاح   تيها طرح  هستيها و بايس     ميان   منطقي   را داير برگسست    هيوم

   بـه    و بـا توجـه       اسلامي   فلسفه   فكري   بر سنت    مبتني   فلسفي   ديگر با تلاشهاي    بخشهاي
   اسـتاد مسـلم      عنـوان    را بـه     خويش  كوشد موضع    مي   زمين   مغرب   فلسفي   فكري  ميراث
 .  دارد  مزبور بيان  و مسئله  در برابر مشكل  اسلامي فلسفه
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   صـورت   ، منطـق     و اسـتي     بايسـتي   آنتولوژي:  عبارتند از    كتاب   مختلف   فصول  اوينعن
.   اسلامي   كلام   از متون    بحثي   بايستيها و استيها و در نهايت        ماده  بايستيها و استيها، منطق   

 و    حسـن    را پيرامـون     مسـلمان    متقدم   متكلمان   كلامي   بحثهاي   نويسنده   پاياني  در بخش 
   در سـال    كتـاب .   اسـت    كرده   و نقادي    بررسي   و محققانه    تحليلي   نحوي   به   عدل  و  قبح

 .   است  منتشر شده1361
    كلي  علم- ه

   بار در ارديبهشت     نخستين   كه   استاد است    تأليف   نخستين   مابعدالطبيعه   يا فلسفه    كلي  علم
   انجمـن    از طـرف     از آن    و پـس     تهران   دانشگاه   از سوي    و سپس    در قم  1335   سال  ماه

.   اسـت    منتشر گرديده    نشر فاخته    از سوي  1372   بار در سال     و آخرين    و فلسفه   حكمت
؛ نظير     اسلامي   كلاسيك   فلسفه   مهم   فلسفي   استاد در مقولات     بحثهاي   اثر در بردارنده    اين

  ، وحدت    و قدم   و حدوث    امكان  ، بحث    و معقول   ، اتحاد عاقل     وجود، وجود ذهني    اصالت
 .  است...  و و كثرت

   نياز ذاتي    چه  انسان « شود و اينكه    آغاز مي »   فلسفه  فايده «  در باب   اي   با مقدمه    كلي  علم
. » نمايـد    وقت   جهد و صرف     بذل   آن   آوردن   دست   به   دارد تا در راه      فلسفه   به  و طبيعي 

   متفلسـفين   بعضـي  « كوشد تا همچون    تاد مي  ديگر، اس    و سؤالات    پرسش   اين  در جواب 
 در  بلكـه .  نياورد  ميان به»  باشد   در برداشته   گويي   گزاف   احتمال   دراز كه   معاصر سخنان 

   هر صورتي  و به  در هر مرتبه    ، از حقيقت     فلسفه   راستي  اگر به «: فرمايد   مي   كوتاه  سخني
 انكـار     براي   ديگر راهي    پس   است   حقيقت   درك   آن  كند و ماهيت     مي   بحث   هست  كه
 خواهد بـود در    و حقيقت   از انكار درك    ، محصولي   ؛ زيرا انكار فلسفه      متصور نيست   آن

   مركـزي    هسـته    را كـه     تعقـل   ، و نه     درك   و نه    انكار است    قابل   حقيقت  ، نه    كه  حالي
 » . نمود  تعطيل توان  مي  است  مميز او از ساير حيوانات  و فصل بشريت

 يزدي يرئ حاي مهد– حكمت و حكومت -1راني جنبش سبز ايها  هينظر
 

 12

 در    كتـاب    بهتـرين    در مجموع    كه   استوار است    فارسي   زبان   به   جامع  اثري»   كلي  علم«
   و به  است   شده   ما نگاشته    در زمان    كه   است   اسلامي   كلاسيك   فلسفه   مختلف  موضوعات

  فهم و     اسلامي   كلاسيك   فلسفه   پژوهندگان   اعتماد براي    بسيار قابل   رسد مدخلي   نظر مي 
  هاي   از مراكز و دانشكده      اثر در بسياري    اين.  باشد   آن   اساسي   و سرفصلهاي   موضوعات

 . باشد  مي  اسلامي  فلسفه  درس  و منابع  از كتب ، يكي فلسفه
    متافيزيك-و

   اسـت    يزدي   استاد حائري    مرحوم   و منطقي    فلسفي   مقاله   ده   ، مجموعه    متافيزيك  كتاب
  اي   مقالـه    نخسـت   مقالـه .   رسيده   طبع   به   مختلف   در نشريات  1360 تا   1349   از سال   كه

 منتشـر     انسـاني    نـو در علـوم      هاي   انديشه   مجله   و در دو شماره      در دو قسمت     كه  است
؟ و     چيسـت    توحيدي   برتر ، آنتولوژي    خداشناسي:   بعدي   مقالات  عناوين.   است  گرديده
 .   است  صديقين برهان

   اسـت    تهران   دانشگاه   الهيات   استاد در دانشكده     مرحوم   از درسهاي    قسمتي   مقاله   سه  ينا
   راسـتين   روش  عنـوان   تحـت   كتـابي   صـورت   بـه   و سـپس   سروش  ابتدا در مجله    كه

 .   است  منتشر شده  توحيدي  يا آنتولوژي يكتاشناسي
 در    كـه    اسـت    استاد در دانشـگاه     مرحوم   سخنراني  ، متن »   كانت  خدا در فلسفه   « مقاله
منتشـر  )   تهران   دانشگاه   الهيات   دانشكده  نشريه( و بررسيها      مقالات   مجله 35-36  شماره
 .  گرديده

   بـوعلي    اسـتاد در كنگـره       مرحوم   سخنراني  متن»  سينا   ابن   در فلسفه   وجود و ماهيت  «
   ابـن    هـزاره    كنگره   مقالات   در مجموعه    مقاله  اين.  برگزار شد  1359   در سال    كه  است

 .  يونسكو منتشر شد سينا از جانب
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 اسـتاد     يادنامـه    بـراي    كـه    است  اي   سينا مقاله    ابن   در فلسفه    وجود و ماهيت     ميان  رابطه
   حواشـي    بـر برخـي      اسـت   ، نقدي    عام  امكام.   است   شده   نگارش   مطهري  شهيد مرتضي 

   دانشـكده    در مجله    مقاله  اين.   بر اسناد صدرالمتألهين     سره   قدس  ي طباطباي   علامه  مرحوم
 .   است  منتشر شده1346  ، زمستان ادبيات
 بـا     هستند كه    ديگري  ، پاسخهاي    تصديقي   و علم   ؟ و قضيه     چيست  المحمول   سالبة  موجبه

   اسـت    يـادآوري    به  لازم.   شده  الذكر داده    نقد فوق    به   طباطبايي   علامه   مرحوم  پاسخهاي
  بحثـي  «  عنـاوين    تحـت    طباطبايي   علامه   از مرحوم    دو مقاله    متافيزيك   در مجموعه   كه

 .   است نيز مندرج »  المحمول  سالبة  موجبه  نام  به اي قضيه«و »   امكان درباره
  هضـت  ن  ، از سـوي      نصري   عبداللّه   آقاي   كوشش  ، به 1360   در آذرماه    متافيزيك  كتاب
 .   است  و منتشر شده  چاپ  مسلمان زنان
    و حكومت  حكمت-ز

   در كتـاب     در سياسـت     ايشـان    نظري   جامع   و تحليل    يزدي   دكتر حائري    سياسي  فلسفه
 از    حكومـت    بـر اشـتقاق      مبنـي    ايشان   و تز معروف     است   مندرج   و حكومت   حكمت
   تئـوري   همچنـين .   اسـت    شـده    تحليل  اب كت  در اين )  حاء   ضم  به (  حكم   و نه   حكمت
   واجد نقـدهايي     كه   شده   اثر ارائه    همين   نيز در ضمن     دموكراتيك   و مشروعيت   وكالت
   روسـو و ديگـران       ژاك   ژان   ديدگاههاي  ، از جمله     غربي   دموكراسي   بر نظريات   وثيق
 منتشـر    فارسـي  زبان   به   در كشور انگلستان   1995   در سال    و حكومت   حكمت. باشد  مي
 .   است شده
    حضوري  در علم اي  رساله- ح
 از    چنـد تـن      بـا نظـارت    1978   در سال    كه   استاد فقيد بوده     دكتراي  ، رساله    كتاب  اين

   اسـتادان  ايـن .   است   شده   تورنتو كانادا نگاشته     در دانشگاه    غرب   فلسفه   برجسته  استادان
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پروفسـور  ) 2(پروفسـور اشـميتز،     ) 1(،    ا، پروفسور ساوان  عبارتند از پروفسور فرانكن   
   به   سال 9   جمعاً مدت   كه) 5(و پروفسور فايرودر    ) 4(،    پروفسور لانگ ) 3(،    استيونسن

 . شود  مي  خود محسوب  آثار در نوع ترين  انجاميد و از جامع طول
   بـه    نيويـورك   گاه دانش   از سوي  1992   در سال    كه   كتاب   نصر بر اين    دكتر سيدحسين 

 .   است    نگاشته اي  رسيد، مقدمه  چاپ  به  انگليسي زبان
    الفقه  في  الحجة- ط

 از    و اساسـاً بخشـي       شده   نگاشته   اصول   در علم    الفقه   في   الحجة   نام   آثار استاد به    آخرين
   علم   و تقريرات   رات نظ -   ايشان   تأليفات  ترين   از ناشناخته    و يكي  - آثار استاد     ترين  مهم

   و نيز تقريـرات      خوانساري  اللّه   آيت   فقه   اصول   درس  استاد فقيد، تقريرات  .   است  اصول
 از    پـس    بود كه    نگاشته   سالگي   هجده   را در سن     بروجردي  لعظمي  ا  االله   آيت   اصول  درس

، جلـد      زمـان   اينتا  .  برسد   چاپ   در چهار مجلد به      بسيار، قرار است     و ويرايش   پيرايش
 ..   است  رسيده  چاپ  اثر به  اين اول

 و   تقريرات«:   است   ذكر شده    آن   در ذيل    كه   اثر است    اين   اصلي   عنوان   الفقه   في  الحجة
   السـيد حسـين     لعظمـي   ا  االله   آيـت    فقهـاء عصـره      لاعظم   العالية   الدراسات   من  تحصيلات
 . »  اليزدي  الحائري ، مهدي  العلم  خدمة ، لا قل  مضجعه ، نوراللّه  البروجردي الطباطبايي

 و   وزيري ، در قطع  رسيده  چاپ  به  الرساله  مؤسسه  از سوي   اثر ارزشمند كه     اين  جلد اول 
 جلد از چهار جلد      ترين   مجلد شايد مهم    اين.   است   منتشر شده  1378   در سال    صفحه 280

  است»   الالفاظ   مباحث  في « ، از جمله     اصول   بنيادي  اي بر بحثه   مذكور باشد، زيرا مشتمل   
   ايـن    امكـان   ترين   و دقيق    اصول   مبنا و مبداء علم      مباحث   اولاً اين    واقفند كه   و همگان 

 در    ويـژه    و تبحـري     و ثانياً استاد فقيد علاقه       است   فقه   علم   و كل    بعدي   در مباحث   علم
»   منطقي  تحليل «  به   موسوم   فلسفه   در عرصه    ايشان   شامخ  مقام داشتند و اساساً       مبحث  اين
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 و مسـلماً در حـد         شـيعه    اصـولي    آثار برگزيده    تا اثر حاضر در زمره       است   شده  سبب
 .  قرار گيرد-   الشريف  سره  اللّه  قدس-   انصاري  اعظم شيخ»  مكاسب«و »  رسائل«

   نشـان    تنهايي  به »   العلم  موضوع «   از بحث   ، پس  » وضع «   استاد درباره    مستوفاي  بحث
 .   است  ساير آثار اصولي  به  نسبت  كتاب  اين  جامعيت دهنده
، در ظهر   و فكري  علمي  تلاش  قرن   از نيم    و بيش    سال 76 از     پس   يزدي   حائري االله  آيت

اسـتاد، فرزنـد    . د كـر    تـرك    مقصد ديدار حـق      را به    فاني   دنياي 17/4/1378  پنجشنبه
 .  بود  يزدي  حائري  عبدالكريم  شيخ  اللّه  آيت  قم  علميه ي  نامدار حوزه مؤسس
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 فهرست مطالب
 هستي و استي

 مسئلة اصالت وجود يا اصالت مذهب 
  و بايستياستي

 هستي و چيستي ـ وجود و ماهيت
 اقسام ضرورت

 ضرورت در قضايا و جملات عقل عملي 
 عقل نظري و عقل عملي

 آسمانهاي پرستاره و فرامين اخلاقي عقل عملي 
 حكومت و شناخت لفظي چيستي آن

 حكومت در زبان علوم سياسي و در عرف سياستمداري
 فلسفة وجودي حكومت

  كشورداريحكومت، سياست و آيين
 حكم و حكومت

 شناخت تجربي حكومت
 شناخت تحليلي حكومت و آيين كشورداري

 وظايف اصلي و بنيادي حكومت
 ساختار جامعه بر اساس مالكيت شخصي مشاع

 مالكيت طبيعي ـ مالكيت وضعي و قانوني
 مالكيت شخصي انحصاري ـ مالكيت شخصي مشاع

 آميز زيستي مسالمت بهزيستي يا هم
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 ه، بر اساس مالكيت شخصي مشاعمعناي جامع
 معناي كشور در دكترين مالكيت مشاع

 كشورداري ـ سياستمداري
 فرديت، استقلال، آزادي و حاكميت ملي

 مقايسه مالكيت خصوصي مشاع و قرارداد جمعي
 ارادة تشريعي يا آيين قانونگذاري

 ارادة تكويني
 قانونگذاريارادة تشريعي يا آيين 

 قاعده لطف
 ه نظام احسنعلم عنايي ب

 جامعة اسلامي و جوامع دمكراتيك
 شناسي اسلامي اصول جامعه 
 و عضو» كلاس«رابطة جمعي  
 رابطة جامعه و شهروندان 
 جبر و اختيار و آزادي در تصميم و اراده 
 پلوراليسم سياسي 
 عدم امكان تشريع در اجرائيات 

 نبوت و امامت و خلافت
 ولايت فقيه

 يث و فقهمفهوم حجت و حجيت در حد 
 معماي لاينحل جمهوري اسلامي و ولايت فقيه
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 بسم االله الرحمن الرحيم
ا       انِ اُريد الاِصـلاح مـ
استطَعَت و ما تـوفيقي     
الا باالله عليم توكَّلت و     

 الِيَهِ اُنيب
 1هستي و استي

فلسفة مابعدالطبيعة اسلامي وجود را، با تقسيم حاصر و منطقي، نخست بـه وجـود               
نفسي تقسيم نموده، سپس وجود غيرنفسي را به وجود رابطي و رابط تفسير             نفسي و غير  

كرده، و احكام و خواص هر يك را با ذكر امثله و شواهد استعمال برشمرده است تـا                  
پژوهندگان فلسفه در دام مغالطة لفظي و احياناً معنوي گرفتار نشوند و هر جا كـه بـه                  

اين لفظ همانگونه كه تنها به يك معنـي         نند گمان نبرند كه     ك كلمة وجود برخورد مي   
آمده به همين جهت تنها به يكي از اين افسام قابل انطباق است و از هيچ كثرت انـواع    

 .يا كثرت مراتب تشكيكي برخوردار نيست
اين تقسيم هرچند كه از نقطه نظر فلسفه، كه از حقايق گونـاگون جهـان هسـتي            

اما از سوي ديگر چون وظيفـة       . پذير است نا  كند صحيح، بااهميت و خدشه      جويي مي   پي
هـاي صـوري    منطق صورت اين بوده و هست كه مواد و محتويات فلسفه را در قالـب       

قضاياي بسيط و مركب واريز نمايد تا بتواند در اشـكال منطقـي از صـحت و سـقم و       
اعتبار و عدم اعتبار آنها بحث و گفتگو نمايد، ما نيز به همـين منظـور اگـر بخـواهيم          

ام وجود را در قالب قضايا طرح نموده و صريحاً آنها را بـه دانشـجويان فلسـفه و                   اقس
                                                 

1 - Predicative versus Copulative Existence 
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منطق نشان دهيم ناگزيريم اين اقسام را با اينكه همه از نهـاد مفهـوم واحـد و بسـيط                    
شوند، در دو گروه متفاوت قضايا كه به كلي متباين بـا يكديگرنـد                وجود برخاسته مي  

 :ضاياي مركبّهدهي دهيم، قضاياي بسيطه و ق سامان
اي وجود نفسي يا وجود مطلق و بسيط كه آن را بسيطه گويند ايـن                 صورت قضيه 
اي كه موضوع آن مفهوم يا ماهيتي از ماهيات است، وجود محمـول               است كه در قضيه   

دهـد ماننـد اينكـه        قضيه قرار گرفته، و از اصل هستي موضـوع قضـيه گـزارش مـي              
 ...و» خدا هست «،»فرشته هست«، »انسان هست«: گوييم مي

شود كه قضيه در اين فرم به هيچ وجه از عوارض و صـفات موضـوع                  ملاحظه مي 
توان از اين نوع گزاره دريافت كـرد، اصـل            تنها خبري كه مي   . دهد  خود گزارش نمي  

هستي كه نه ناظر بـه زمـان و مكـان اسـت و نـه از طبيعـت و                    . هستي موضوع است  
گويد انسان يا فرشـته هسـت، امـا           نها به ما مي   كند، ت   مابعدالطبيعه موضوع حكايت مي   

 .گويد كجا و چگونه، چيزي نمي
گروه ديگر صورت قضاياي مركبـه اسـت كـه تنهـا از صـفات و عـوارض و                   

دهد و اصل هستي موضوع و عوارض آن را به عنـوان              اختصاصات موضوع گزارش مي   
انسـان اشـرف    «يـا   » خـدا داناسـت   «: گوييم  مانند اينكه مي  . فرض پذيرفته است    پيش

 .»مخلوقات است
گونه قضايا، نهاد اصلي گزاره از موضوع و محمول و نسبت حكميه ميـان                در اين 

اين دو تركيب يافته و در هيچ كدام از طرفين قضيه وجود به كار نيامده اسـت و بـه                    
گوينـد    و گروه اول را كه قضاياي بسيطه مـي        . همين جهت آن را قضيه مركبه گويند      

ه ميان موضوع و اصل هستي آن يك نسبت تركيبي نيسـت بلكـه              بدان جهت است ك   
نسبت اتحادي است كه محمول را با موضوع، نه مرتبط، بلكـه يگانـه و متحـد اعـلام                   
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اما در قضاياي مركبه فرضا دو شيء حقيقي وجـود دارنـد كـه بـا يكـديگر                  . دارد  مي
 ـ  » است «گونه قضايا   اند و عامل ربط در اين       تركيب يافته  و هسـتي در    . تاست، نه هس

گانة قضيه كه عبارتند از موضوع و محمول و نسبت ميان اين              هيچ يك از نهادهاي سه    
مبدل شده و عامل ربط قـرار       ) استي(لذا هستي در مركبات به      . دو، گماشته نشده است   

گاه معني هستي را در بر ندارد، چنانكه هستي به هيچ وجه از               و استي هيچ  . گرفته است 
 .كند استي حكايت نمي

» اسـتي «و كلمـة    » هسـتي «خوشبختانه در زبان فارسي اين امتياز ميـان كلمـة           
هاي بسيط كه از اصل وجود موضـوع خـود            در گزاره » هست«بيني شده و كلمة       پيش

مانند اينكه در مقابل كسي كه مثلاً به كلي وجود          . شود  دهد، به كار گماشته مي      خبر مي 
 »فرشته هست«يا » روح هست«: گوييم روح يا فرشته را منكر است مي

اما اگر بخواهيم مثلاً از دانش و بينش كسي كه افزون بر اصـل هسـتي او اسـت                   
 .»او انديشمند است«يا » او دانا است«: گزارش دهيم خواهيم گفت

در همين مسئله تفاوت ميان هستي و استي است، كـه ابونصـر فـارابي زبـان بـه            
» استين«و  » است«ين زبان و زبان يوناني      گويد در ا    تحسين زبان فارسي گشوده و مي     

صريحاً براي نسبت غيرزماني وضع شده و اين كلمه پيوسته از همين نسبت مخصوص              
و بـدين لحـاظ الفـاظي       . اما زبان عربي از اين امتياز برخوردار نيست       . كند  حكايت مي 

را براي ارائـه ايـن نسـبت اسـتعاره كـرده و بـه كـار                 » موجود«و  » كائن«همچون  
 1.گمارند مي

                                                 
 هجري قمري مراجعه 1293رخ ، چاپ سنگي مو66 و 65 به كتاب حاشية ملا عبداالله در منطق، صفحات - 1

 .شود
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براي مزيد توضيح و آگاهي بايد در نظـر داشـت همـين وجـود نفسـي كـه در           
شود در اصطلاح فلسفه اسـلامي   قضاياي گروه اول يعني قضاياي بسيط محمول واثع مي       

گونه كـه گفتـه شـد، ايـن           به خاطر اينكه همان   . اصطلاح شده است  » وجود محمولي «
قرار گرفته و هستي آن را گزارش       وجود بدون قيد و شرط محمول براي موضوع خود          

كنـد و     اما وجودي كه در فارسي از نسبت ميان موضوع و محمول حكايت مي            . دهد  مي
شود، ولي    ناميده مي » وجود رابط «شود، در اصطلاح اين فلسفه        ارائه مي » است«با كلمة   

در هر حال، حساب وجود     . تواند محسوب گردد    در حقيقت از اقسام حقيقي وجود نمي      
 .ط از وجود محمولي جداست و نبايد احكام يكي را با ديگري اشتباه يا مغالطه كردراب

تـوان از     مـي يكي از نتايج بسيار مهم و سودمندي كه در متدلوژي فلسفه و علوم              
تفاوت ميان هستي و استي به دست آورد اين است كه بگوييم قضـاياي بسـيطه كـه                  

زيرا فلسفه دانشي است كه     .  فلسفه است  وجود در آنها محمول قرار گرفته كلاً قضاياي       
كند، و موضوع بحث و گفتگوي آن         جويي مي   ها پي   ها و هستي    پيوسته از اصل واقعيت   

و در مسائل فلسفه همين موضوع      . وجود مطلق يا به نظر اين نگارنده مطلق وجود است         
ع محمول در قضاياي فلسفه قرار گرفته و ماهيات كه از عوارض وجود محسوبند موضو       

 .اين قضايا واقع خواهند بود
اي كه موضوعش ماهيتي از ماهيات و محمول آن وجود            سينا هر قضيه    به گفتة ابن  

 و لازمه كلام اين است كه هـر         2 آن قضيه از مسائل و مطالب فلسفه است        1مطلق باشد 

                                                 
سينا وجود  هاي فلاسفة اسلامي از جمله در سخنان ابن  به نظر نگارندة اين سطور در بسياري از نگارش- 1

اند، اين مغالطه يك مغالطة  مطلق با مطلق وجود مغالطه شده و بدون توجه يكي را به جاي ديگري نگاشته
 .است» اسايهام انعك«لفظي است و از نوع مغالطة 

 . به كتاب شفا بخش الهيات، فصل دوم در موضوع فلسفه مراجعه شود- 2
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هاي ديگر تعلق دارد و از مسائل         اي كه از اين رده خارج گرديد، به علوم و دانش            قضيه
 1.آيد فه به شمار نميفلس

شناسي و متدولوژيك فلسفه و علوم در همـين           خلاصة كلام اين كه تفاوت سبك     
كه فلسفه دانشي اسـت كـه از اصـل وجـود و حقيقـت اشـياء                 : شود  مطلب تفسير مي  

و علم هرچه كه باشد تنها از روابط و مناسبات تركيبي ايـن وجـود               . كند  جويي مي   پي
و به عبارت ديگـر فلسـفه از        . آورد  اوش به عمل نمي   و از اصل حقايق جهان ك     . است
باشد   و هر تفاوتي كه ميان استي و هستي مي        . ها  كند، و علوم از استي      ها بحث مي    هستي

 .سازد عيناً همان چيزي است كه تفاوت و امتياز فلسفه و علوم را آشكار مي
 

 مسئلة اصالت وجود يا اصالت ماهيت
آيـد    ت متديك ميان هستي و استي به دست مي        يكي ديگر از فوايدي كه از تفاو      

زيرا كه در اين مسئله تنها      . شناخت حقيقي مسئلة اصالت وجود يا اصالت ماهيت است        
 الوجود  قائلين به اصالت   .چيزي كه بنياد بحث در آن استوار است، هستي است نه استي           

 (Reality)گويند كه تحقق و واقعيت        كه سرسلسلة آنها صدرالدين شيرازي است مي      
همة اشياء در تمام مراحل جهان هستي از مابعدالطبيعه گرفته تا ذرات عالم طبيعت بـه                 

و اين واقعيت ذاتي هستي اسـت  . وجود است، ولي واقعيت وجود به ذات خويش است        
باشد، و تمـام اشـياء را از          اي ار مراحل وجود مي      كه پديدارندة هر چيزي در هر مرحله      

اما گروه مخالف معتقد است     . رساند  ور و هستي و شيئيت مي     نابودي مطلق به مرحلة ظه    
اصالت و تحقق اشياء را بايد در نهاد خود اين اشياء جستجو كرد، حال اگر اين اشـياء                  

                                                 
كند و   اين تز اختصاصي نگارنده اين سطور است كه تفاوت كلي ميان فلسفه و علم را به آساني تبيين مي- 1

 . نيستآيد، ديگر نيازي به تكلفاتي كه در نوشتارهاي فلسفه جديد غرب در اين راستا به عمل آمده و مي
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از ردة ماهيات ممكنات باشند، همين كه از سوي مقام علت فاعلي خود شرف صـدور                
قـام صـادر نشـوند در       و اگر از سـوي ايـن م       . گيرند  يابند تحقق و اصالت به خود مي      

و اگـر آن شـيء      . تاريكي عـدم و نـابودي و لاشـيئيت مطلـق بـاقي خواهنـد بـود                
الوجود باشد كه به كلي از قلمـرو ممكنـات بيـرون اسـت، آن يـك ماهيـت                     واجب
الكنه است كه تحقق و اصالتش از پيش خود او و از آن ذات اوست و نيـازي                    مجهوله

تحقيـق بيشـتر پيرامـون ايـن مسـئله را           . اردبه صدور و تحقق از سوي هيچ مقامي ند        
درآمدي بر كتاب     صدرالدين شيرازي در رسالة مشاعر آورده است كه در حقيقت پيش          

 .اسفار است
اما استي كه صرفاً يك رابطة تركيبي ميان دو امر حقيقي است، هرگز قابل تحقق            

صـالت در   و اصالت نيست نه از اصالت در تحقق و عينيت برخوردار اسـت و نـه از ا                 
به طور كلي، روابط و نسب و اضافات را به صـورت حقيقـي و مسـتقل نـه در                    . جعل

توان تصور نمـود و آنهـا در هرجـا كـه              توان جستجو كرد و نه در ذهن مي         خارج مي 
 .باشند، در نهاد طرفين خود پنهانند

رود كه اين تفاوت بنيادين ميان هسـتي و اسـتي در منطـق جديـد بـه                  گمان مي 
نه چندان صريح و آشكارا مورد توجه پژوهشگران منطق رياضي واقع گرديده            اي    گونه
گوينـد نخسـتين و     كنند و مـي     آنجا كه روابط قضايا را به چندين نوع تقسيم مي         . است
 است كه ميان اصل وجـود  (Monadic relation)سويي  ترين آنها رابطة يك بسيط

رابطـة دائـم    »  نيست Y«يا  » ت هس X«مثلاً اگر بگوييم    . يا عدم شيء حكمفرما است    
(Constant)           سوئي است كـه       كه در اين متغيرات به كار رفته است، يك رابطة يك

دهـد و هـيچ نظـري بـه چنـدي و               به ما خبر مـي     Y يا نيستي    Xتنها از اصل هستي     
هـايي كـه معنـاي تركيبـي          اما آن رابطـه   . چگونگي هستي و نيستي متغير خود ندارد      
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باشـند كـه از اوضـاع و          دارند، روابط دوسوئي يا بيشتر مـي        ميمتغيرات خود را اعلام     
 dyadic)روابـط دوسـوئي را   . كننـد  احوال و زمان و مكان متغيرات خود گزاره مي

relations) توان رابطة    گرايي تطبيقي به خوبي مي      نظر انديشه   بنابر اين، از نقطه   .  گويند
طق و حكمت اسلامي قضاياي      را به قضاياي بسيطه كه در زبان من        (Monadic)بسيط  

و . ها است   شوند اختصاص داد كه تنها در قلمرو هستي         ثنائيه و هليت بسيطه خوانده مي     
كند،   دهي مي    را كه قضاياي ثلاثيه و هليت مركبه را سازمان         (dyadic)رابطة تركيبي   

توانيم يك شـاهد صـدقي از         و از اين طريق مي    . ها به حساب آورد     دهندة استي   گزارش
 .ق رياضي براي درستي و اصالت تقسيم وجود به هستي و استي به دست آوريممنط

 در  (monadic)در اينجا ممكن است كسي ايراد كنـد كـه نسـبت موناديـك               
منطق رياضي يا نسبت اتحادي در قضية بسيطه ثنائيه در منطق كلاسـيك در سـاختار                

 اساساً مفهوم نسبت جز     دهد، و   قضيه كه بايد از سه جزء اصلي تشكيل يابد چه معنا مي           
بنابر . اين نيست كه عامل ارتباط و همبستگي ميان حداقل دو شيء متفاوت قرار گيرد             

سوئي در منطق جديد يا نسبت اتحادي در منطق كلاسيك يـك جملـة                اين نسبت يك  
و همچنين هر قضيه بايد از سه عامل نهادين تركيب يابـد، پـس              . متناقض بيش نيست  
 بسيطه يا ثنائيه ناميدن غير از واژگـون سـاختن سـاختار منطقـي               قضية بسيطه را قضية   

 .رسد قضيه چيزي به نظر نمي
پاسخ اين ايراد اين است كه نسبتي كه ركن سومين قضيه است، نسـبت حكميـه                

اما نسبتي . كند اي، چه بسيط و چه مركب، ايفا مي     است كه نقش اساسي را در هر قضيه       
گردد نسبت اتحاديه ميـان ماهيـت و       يه موصوف مي  سوئي يا بسيطه و اتحاد      كه به يك  

وجود يا ميان معرِّف و معرَّف است، در برابر نسـبت تركيبـي كـه ميـان دو موجـود                 
بنـابر ايـن، نسـبت حكميـه گـاهي          . گيـرد   حقيقي نقش عامل ارتباط را به عهده مـي        
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 ـ گونگي مي آهنگ با نسبت اتحاديه است و گاهي با نسبت ربطي و تركيبي هم  هم . دياب
پس، نسبت حكميه كه سومين ركن ساختاري هر قضـيه اسـت هـم در بسـيطه بايـد                   

 .موجود باشد و هم در مركبات
 

 هستي در فلسفه كانت
 Critque of pure)كانت در كتاب بسيار معروف خـود نقـد عقـل محـض     

reason)گويد  مي: 
Being is obviously not a real predicate, that is, it is not 

concept of something which could be added to this concept of 
a thing… logically, it is meterly the copula of a judgement, 
A508-B626 

 :ترجمه
صراحتاً بايد گفت كه وجود هرگز يك  محمول حقيقي براي هيچ شيئي از اشياء               

مفهوم حقيقي نيست   آيد، و اين بدين جهت است كه مفهوم وجود، يك             به حساب نمي  
اعـلام  ) در يك قضية حملية خبري    (كه بتواند افزايشي را براي مفهوم حقيقي ديگري         

در يـك  ) ميان موضـوع و محمـول  (از نقطه نظر منطقي، وجود تنها يك رابطه         ... دارد
 .جملة خبري بيش نيست

اي كه مـثلاً      حال اگر از كانت پرسيده شود كه بر اساس اين نظريه، قضية حمليه            
خدا هست، به چه معني بايد تفسير شود، در حالي كه فرض بر اين است كه                : گويد  مي

در اين قضيه وجود صراحتاً محمول قرار گرفته، و مقصود هم جز اين نيست كه اصـل                 
ورزنـد نفـي      موجوديت خدا را اعلام دارد، و ادعاي كساني كه وجود خدا را انكار مي             

 نمايد؟
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: آيد اين است انش در تفصيل همين گفتار بر ميپاسخ كانت به طوري كه از سخن      
خواهند اصل وجود خدا را به ثبوت برسانند يك موضوعي را پيش خود               كساني كه مي  

و امتيـازات و صـفات      ) نه وجود (كنند كه داراي محمولات حقيقي تركيبي         تصور مي 
 و بسـيار واضـح اسـت      . باشـد   مخصوصي از قبيل همه دانا، همه توانا، و غيرذلك مـي          

قضايايي كه در فرم همه داناست و همه تواناست، به هـيچ وجـه از وجـود محمـولي                   
زيرا كه هستي در اين فرم قضايا حالت رابطه را به خود گرفتـه و در   . برخوردار نيست 

اين نيست كه محمولي را كه چيزي       موضع منطقي محمول قرار ندارد، و وظيفة آن جز          
پس از  .  هم خداست، وابسته و مرتبط سازد      غير از وجود است به موضوع قضيه كه آن        
بندي شد، آنگاه است كه ذهـن مـا يـك             اين كه اين قضايا براي موضوع معيني جمع       

مفهوم بسيطي را همچون وجود از مجموع قضاياي تركيبي پيشين انتـزاع كـرده و در                
 كـه   بنابر اين هرچند  . خدا هست : گويد  كند و مي    سازي مي   فرم يك قضية لسيطه طرح    

گونة آن در وضع منطقـي محمـول    د يا هستي به ظاهر در اين قضيه و قضاياي هم         وجو
تواند هيچ واقعيت محمولي را كه افزايشي براي موضوع           قرار گرفته، اما در حقيقت نمي     

فرضـي حكايـت      خود باشد ارائه دهد، بلكه تنها از مجموعة يك سلسله قضاياي پـيش            
خود گرفته و هستي در آنها جز عامل ربـط          كند كه همة اين قضايا فرم تركيبي به           مي

خلاصة كلام،  . كند  يعني استي و وابستگي محموع به موضوع، نقش ديگري را ايفا نمي           
به نظر كانت، هستي پيوسته و در همه جا جز استي كـه صـرفاً عامـل ارتبـاط ميـان                     

و در جهان حقيقت يك واقعيتي عيني به نـام هسـتي            . محمول و موضوع است، نيست    
هـاي بسـيطي       و گزاره  1.توان يافت   فزايشي براي موضوعي از موضوعات باشد نمي      كه ا 

 .باشند هاي ساختگي و انتزاعي مي دهند گزاره كه هستي را محمول خود قرار مي

                                                 
 . به همان مدرك مراجعه شود- 1
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بخـش    رسد، همين نظرية كانت منبع اصلي و الهام         آنچه كه به نظر اين نگارنده مي      
هـايي از     اصر قرار گرفتـه و تئـوري      هاي بسيار جديد فلاسفة تجربي و تحليلي مع         روش

 و سخنان بسيار انتزاعي و دور از زبـان و تفـاهم معمـولي             1قبيل تئوري توصيفي راسل   
شوند كـه هسـتي جـز          همه بالاخره به همين نظرية كانت منتهي مي        2هاي كواين   انسان

و بر اساس آن هيچ تفاوتي ميان هسـتي و          . يك حرف ربط در تمام قضايا بيش نيست       
توان يافت كه موجب اختلاف دو گروه از قضاياي منطق بـه نـام بسـيطه و                   مياستي ن 

 .مركبه گردد
گويي   انگيزد كه پاسخ    اما بررسي و تحقيق پيرامون نظرية كانت سؤالاتي را بر مي          

 .به آنها چندان كار آساني نيست
اولاً اگر نظرية كانت حقيقتاً بر اساس اين مطلب استوار باشد كـه چـون وجـود                 

تواند يك محمول     آورد، لذا نمي    لي، نوآوري و افزايشي را براي موضوع خود نمي        محمو
حقيقي براي موضوع خود باشد، چرا كه محمول حقيقـي چيـزي اسـت كـه پيوسـته                  

طـور كـه       همـان  و وجود، . دارد  افزايشي را هرچند اندك براي موضوع خود اعلام مي        
نخستين پرسش ايـن    .  داشته باشد  تواند اين نقش را به عهده       گويد، هرگز نمي    كانت مي 

كنيم كه وجود محمولي هيچ افزايشي در خارج از ذهن براي موضـوع               فرض مي : است
آورد، زيرا كه وجود در خارج عين تحقـق و واقعيـت عينـي ماهيـت                  خود پديد نمي  

چنين نيست كه همـين وجـود         باشد نه امري افزون بر آن، اما آيا اين          موضوع خود مي  
كه جهان علمي است به ماهيت موضوع خود حقيقتاً افـزايش علمـي             محمولي در ذهن    

 موجود است بر معلومات حقيقـي خـود         Xبخشد، و بدون ترديد ما با دانستن اينكه           مي

                                                 
1 - Description theory 
2 - W.V.Quine 
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افزاييم؟ پس به همين جهت بايد گفت كه وجـود محمـولي حتمـاً يـك محمـول                    مي
سازد هرچند كـه   حقيقي است كه از افزايش واقعيت براي موضوع خود، ما را آگاه مي          

اين افزايش تنها افزايش علمي است و در عالم تجربه به صورت افزايش چيزي بر چيز                
 .شود گر نمي ديگري جلوه

ثانياً، از كانت و پيروان او بايد پرسش نمود وجـودي كـه در قضـاياي مركبـه                  
(synthetics)     حالت ربط محض (Copula)    گيرد آيا مگـر نـه ايـن           را به خود مي

ين وجود به معناي استي است و عامل ارتبـاط و وابسـتگي محمـول بـراي                 است كه ا  
فـرض عمـل ارتبـاط و         باشد؟ اگر چنين اسـت پـس بايـد در پـيش             موضوع خود مي  

همبستگي، يك وجود مستقلي براي موضوع و يـك وجـود ديگـري بـراي محمـول                 
بنابر . م برسانيم پذيرفته باشيم تا بتوانيم اين ارتباط و همبستگي را در ميان آنها به فرجا             

اين، ضرورتاً بدين نتيجة منطقي خواهيم رسيد كه در هر وجود ربطي الزاماً دو وجـود                
ــه اســت ــا، در هــر اســتي . محمــولي نهفت  دو هســتي (Copula)و در اصــطلاح م

(Predicate)       المثل اگر يك گزارة      في.  محمولي كه طرفين ربط محسوبند قرار دارند
درست بررسي كنيم به آسـاني      » سقراط فيلسوف است  «: گويد  تركيبي را كه به ما مي     

يابيم كه اين گزاره بر اساس دو گزارة بسيطي است كه پيشاپيش مورد پذيرش مـا                  مي
تا جـايي كـه     . »فلسفه موجود است  «و  » استسقراط موجود   «: قرار گرفته بدين قرار   

يريم، گـزارة   فرض بپـذ    اگر وجود سقراط و وجود فلسفه را ما نتوانستيم به عنوان پيش           
نتيجة ايـن  . معني و به گفتة ما نافرجام خواهد بود       تركيبي ما به گفتة منطقيون جديد بي      

بحث اين است كه درست برعكس آنچه كانت گفته است، كه وجود محمـولي يـك                
آيـد و هـيچ        ربطي بـه دسـت مـي       استوجود انتزاعي است كه از وجود يا وجودات         

 از  ت لزوم منطقي بپذيريم كه وجود ربطـي بـه تنهـا           واقعيت عيني ندارد، بايد با قاطعي     

 يزدي يرئ حاي مهد– حكمت و حكومت -1راني جنبش سبز ايها  هينظر
 

 30

كند، خود يك موجوديت واقعـي و مسـتقل           وابستگي ميان دو امر موجود حكايت مي      
ندارد و موجوديت آن تنها يك پديدة انتزاعي است كه در ذهن آن هم پس از بازتابي                 

 از انكار   نتيجة نهايي بحث اين است كه     . گردد  بر روي نهادهاي اصلي قضيه پديدار مي      
 دو وجـود    (Copula)وجود محمولي كانت و انحصار معني وجود بـه وجـود رابـط              

اي كه مشتمل بـر دو شـاهد نفـي و             و هر فرضيه  . آيد  العيار به دست مي     محمولي كامل 
بـدين طريـق نظـر كانـت و         . كذب خود باشد، بالضروره باطل و غيرقابل قبول است        

 .پيروان او را در وجود بايد مردود دانست
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 استي و بايستي

پس از اين كه با موفقيت توانستيم هستي يا وجود را به دو گونه، هستي محمولي،           
و استي يا وجود رابط، بخش كنيم و هركدام را در موضع منطقي خود بشناسيم، اكنون                
فرصت فرا رسيده است كه به تقسيم ديگري نظر افكنده و معلوم كنيم هستي و اسـتي                 

 .گيرند ها چه صورتي به خود مي ط با امكانات و مقدورات انساننظر ارتبا از نقطه
انسان در كارهاي فردي و اجتماعي خود همچون گفتن و خوردن و آشـاميدن و               
نشستن و برخاستن و سازندگي و تخريب و تشكيل خانواده و بالاخره در هر كردار و                

دهد، مبدأ اخير خلقت     رفتاري كه او از روي شعور و اختيار و آزادي در عمل انجام مي             
هـر كـردار و   . باشد هاي مقدور پيرامون خود مي و آفريننده يا خداوندگار جهان هستي     

زند، درست بدين معناست كه او يـك          رفتاري كه از روي اراده و شعور از وي سر مي          
هاي هستي را از عدم به عرصة وجود آورده و او خود عامل و مسـئول                  پديده از پديده  
هاي ديگـر     و پس از پيدايش، اين پديده با پديده       . باشد  ي آن موجود مي   پيدايش و هست  

خود ارتباط زماني و مكاني و مقارنت و محاذات و غيرذلك پيدا              از جهان هستي خودبه   
هـا و     هسـتي هايي نيز ميان اين       ها، استي   بستگي  كند، و در نتيجة اين ارتباطات و هم         مي

ها بـدان جهـت كـه از همـان            و اين استي  . بديا  هاي مقدور و نامقدور تحقق مي       پديده
انـد،   هاي مقدور پديد آمده و بـالاخره از نهـاد اراده و شـعور انسـاني برخاسـته                 هستي
هـاي مقـدور بـه ترتيـب،          ها و استي    اين هستي . هاي مقدور محسوب خواهند شد      استي

 بدين قرار كـه هسـتي مقـدور موضـوع         . باشند  الاخلاق مي   موضوع فلسفة اخلاق و علم    
هـاي    هـا و اسـتي      امـا هسـتي   . الاخـلاق   فلسفه اخلاق است، و استي مقدور موضع علم       

باشـند و هسـتي و        هـا نمـي     غيرمقدور به هيچ وجه تحت قدرت و اراده و اختيار انسان          
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ها و زمين و      آسمان. كند  نيستي آنها مسئوليتي بر عهدة افراد و جوامع انساني ايجاد نمي          
هـا در     علم و آگاهي و اراده و اختيار پيشين انسـان         زمان و كل جهان هستي كه بدون        

هاي غيرمقدور از هر قبيل كه        شوند همه از گروه هستي      عرصة خلقت پديدار شده و مي     
باشـد و ايـن گـروه از          باشند به عهدة فلسفه و عقل نظري و علوم طبيعي و رياضي مي            

ا، چه در روابط فـردي      ه  هاي اخلاقي انسان    اي با مسئوليت    ها هيچ رابطه    ها و استي    هستي
 .و چه در مناسبات جمعي، ندارند

هـا هـم    هـا اسـت و هسـتي    جويي انديشه پيرامون هسـتي  چون تعريف فلسفه پي   
هـاي    هاي غيرمقدور و هستي     شوند هستي   گونه كه معلوم شد بر دو قسم تقسيم مي          همان

موضـوع  ها است ايـن دوگـانگي را از           مقدور، قهراً فلسفه هم كه دانستن همين هستي       
 .فلسفة نظري و فلسفة عملي: شود خود پذيرفته و بر دو نوع يا دو شاخة متمايزبخش مي

از سوي ديگر، چون موضوع فلسفة نظري وجود غيرمقدور است و موضوع فلسفة             
گرايـي و تعقـل يـا شـناخت           و چون فلسفه جز انديشـه     . عملي هستي يا وجود مقدور    

شود، بدين جهـت فلسـفه بـه          گي بخش مي  ها هم بدين دوگون     ها نيست، و هستي     هستي
 .عقل نظري و عقل عملي تقسيم شده است

علم تهذيب اخلاق و تدبير منزل و سياست مدن از اقسام زيرين اوليه و كهنسـال                
، )شناسي  جامعه(الاجتماع    و علوم جديد سياسي، اقتصاد، علم     . شوند  عقل عملي شمرده مي   

هاي زيـرين همـان اقسـام         نشعابات و بخش  حقوق و بسياري ديگر از علوم انساني از ا        
اما اين پرسش كه تفاوت عقل نظري و عقل عملي چيسـت،   . باشند  اولية عقل عملي مي   

و آيا عقل از آن جهت كه تعقل و درك است چگونه قابل تقسيم به دو نوع نظـري و        
باشد؟ اگر عقل به معناي تفكر و انديشه و درك كلي معقولات اسـت پـس                  عملي مي 

. حلي براي عمل وجود ندارد، و عقل عملي جز يك مفهوم متناقضي بيش نيست             ديگر م 
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باشد كـه بـه كلـي         و تقسيم عقل به نظري و عملي، تقسيم شيء به خود و غيرخود مي             
هـا، بايـد بـه     فاقد اعتبار يك تقسيم منطقي خواهد بود؟ به خاطر پاسخ به اين پرسـش   

 .فصل بعد مراجعه و دقت كنيم
اكنون در اين فصل مورد بررسي قرار گيرد ايـن            اي كه بايد هم    عمدهديگر مسئلة   

است كه به طور وضوح معلوم گردد مسائل عقـل عملـي كـلاً در محـدودة اختيـار و                  
هايي حقيقي به شـمار       ها و هستي    ها قرار گرفته و همه از نوع پديده         ساختار ارادة انسان  

ي و جمعي نوع خاصي از هسـتي        روند كه از نهاد اختيار و قدرت خلاقه و ارادة فرد            مي
كه به زيور انديشه و آزادي فكر و عمل آراسته است و نامش انسان است، به عرصـة                  

 .آيند وجود مي
شوند كه بايد يك به يك مورد بررسـي           هايي مطرح مي    در اين مرحله نيز پرسش    

 :ها بدين قرارند اين پرسش. گويي قرار گيرند و پاسخ
هاي مقدور اختصـاص دارنـد و از ردة            اينكه به هستي   ها با    اين گروه از پديده    -1
هاي زيرين آن مانند علم       هاي مطلق بيرونند، و با اين كه عملاً هم برخي از بخش             هستي

الاجتماع و علم سياست و غيره صريحاً در رديف علوم قرار دارند چگونـه        اقتصاد و علم  
ز وجـود مطلـق بحـث       شوند كه گفتـه شـد ا        در عين حال از مسائل فلسفه شمرده مي       

 كند؟ مي
روند پس چـرا و       هاي مقدور از مسائل فلسفه به شمار مي          اگر به راستي هستي    -2

شـود    ها تشكيل مي    ها و قضايايي كه در محدودة اين هستي         چگونه است كه فرم گزاره    
و » هـا   هسـتي «هاي نامقـدور      است، در حالي كه فرم قضاياي گروه هستي       » ها  باستي«
 است؟» ها استي«

 ها چيست؟ ها و بايستي  رابطة منطقي هستي-3
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ايم   هاي خود نگاشته    گونه كه در برخي از كتاب       همان: پاسخ پرسش اول اين است    
توضـيح كـه مفهـوم      با اين   . موضوع فلسفه هستي مطلق نيست بلكه مطلق هستي است        

هاي فلاسفه، چه فيلسوفان قديم و چـه فيلسـوفان جديـد              هستي كه موضوع انديشمندي   
شود به هيچ قيد و شرطي وابسته نيست و در اصطلاح، وجود از آن جهت كـه                   ع مي واق

اين خـود بـا آن   .  موضوع فلسفه است(Existence qua Existence)وجود است 
تفـاوت  . يابد وجودي كه با شرط اطلاق و عموم همبستگي يافته است بسيار تفاوت مي            

 اما بـه    وع علم عرفان است،   وجود مطلق موض  . هم يك تفاوت منطقي و سمانتيك است      
. شرط اينكه مقصود از اطلاق احاطه و سعه وجودي باشد نه اطلاق و فراگيري مفهومي              

مهمترين نتايج اين تفاوت تقسيمات منطقي است كه سيستم هر علمـي از علـوم را در                 
الاجتماع و ساير علوم انساني       اقتصاد و سياست و علم    . دهد  فصول و مسائل آن نشان مي     

ز آن جهت كه وجودي از وجودات مقدورند در فرم مفاد كان تامه مورد بحث و                اگر ا 
گفتگو واقع شوند، مسلماً از مسائل فلسفة مابعدالطبيعه بـه شـمار خواهنـد رفـت، و از                  

باشند، و در جهت موضوعات اين علوم خواهنـد بـود نـه               حوزة مسائل علوم خارج مي    
 آنها از چندي و چوني و روابط آنها با          هاي  و اگر پس از فراغت از اصل هستي       . مسائل

گيرند بحث و گفتگـو بـه         هاي استي فرم منطقي به خود مي        ها كه با گزاره     ساير پديده 
ميان آيد، آنگاه از مسائل آن علوم خواهند بود و ديگـر از ردة مسـائل فلسـفة اولـي                    

 ـ          . شمرده نخواهند شد   دور در اينجا چون وجود به صورت نسبت ناقصه به دوگونگي مق
و نامقدور تقسيم شده، قهراً هر دو نوع وجود از اقسام مطلق وجودند و هـر موجـودي                  

امـا  . آيد  كه حقيقتاً از اقسام مطلق وجود است، موضوع فلسفة مابعدالطبيعه به شمار مي            
هاي مقدور و نامقدور را از حالت نسبت ناقصة موضـوع بيـرون               در صورتي كه صفت   

م عياري با ساختار نسبت تامه بازسازي كنـيم و مـثلاً            آورده و در فرم يك گزارة تما      
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الاخـلاق    آنگاه اين گزاره داخل در علم     » عدالت نيكو است يا ظلم قبيح است      «: بگوييم
فـرض ايـن      كند و ديگر به هستي آن كه پيش         هاي موضوع بحث مي     است كه از استي   

 .گزاره است نظري ندارد
متفكـرين معاصـر خـود بـه نـام          در كتاب جمهوري افلاطون سقراط با يكي از         

در حالي . كند ترارسي ماخوس پيرامون فلسفة انتولوجي عدالت آغاز بحث و گفتگو مي         
گمارد تا هستي و واقعيت عيني عدل را به           كه سقراط سعي و اهتمام خود را به كار مي         

ثبوت برساند، رقيب او به شدت موضع منفي به خود گرفته و هستي عدالت را به كلي                 
يابد، بدون    چون اين بحث در فرم اصل هستي و نيستي عدالت انجام مي           . ورزد   مي انكار

 .الاخلاق نيست رود، و در عداد علم ترديد در حوزة فلسفة عدالت به شمار مي
اما بحثـي كـه بعـداً پيرامـون چگـونگي گسـترش و توزيـع عـدالت و انـواع                     

مده است، بر اساس معياري     گيرند به ميان آ     هايي كه اين وظيفه را به عهده مي         حكومت
هاي عدالت است و به علم سياستمداري و تدبير امـور             كه در بالا ارائه گرديد، از استي      

 .يابد و از دايرة فلسفة سياست به دور است كشوري ارتباط مي
هاي عقـل عملـي    اما پاسخ پرسش سوم به طور مشروح در جلد اول كتاب كاوش 

دة كتاب پيرامون اين مشكل است كه چگونه        هاي عم   توان گفت بخش    ذكر شده و مي   
هاي عقل عملـي انجـام        ها و نبايستي    هاي عقل نظري به بايستي      ها و استي    گذر از هستي  

 .پذيرد مي
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 هستي و چيستي ـ وجود و ماهيت

 را  1شناسي، گرافيك هسـتي مطلـق       در كتاب هرم هستي يا فلسفة توحيدي هستي       
رسيم نموديم و نشـان داديـم دورتـرين         در يك شكل رياضي هرم يا مخروط هستي ت        

نقاط به نقطة رأس مخروط نقاطي است كه در خط تدويري قاعـدة هـرم يـا مخـروط                   
و باز در هرم هستي روي اين نكته تأكيد شد كه تمـام خطـوط               . گيرند  هستي قرار مي  

طولي كه از رأس تا اعده در سلسله نزول و گسترش هستي بـدون هـيچ شكسـتي يـا                    
ود بر يك وحدت اتصالي و يك نظام علـت و معلـول حقيقـي و                ش  گسستي فرض مي  

ابداعي دلالت دارد و آنچه كه در جهان هستي در اين خطـوط طـولي تصـور گـردد،                   
) اضـافه اشـراقي   (گونه گسستگي يا تخلل عدم رابطة انتولوژيك          مستقيماً و بدون هيچ   

خطـوط عرضـي    دهد و از سوي ديگر، تمام         ها را به نقطة رأس مخروط نشان مي         هستي
كه به صورت قوس يا دايره به دور شكل مخروط از قاعده تا رأس و بالعكس تصـوير          

هـاي ايـن      مرزي هسـتي    گردد از كثرات ماهيات و تباين اشياء و حدود و روابط برون           
كنند و اين كثرات هـم،        هاي آنها، حكايت مي     اشياء با يكديگر، كه عبارتند از چيستي      

روند كه در خطوط طـولي در نظـام           هايي به شمار مي     ستيها و نمودهاي آن ه      محدوده
 .اند علت و معلول قرار گرفته

                                                 
مقصود از هستي مطلق كل وجود اعم . است» مطلق هستي«غير از » هستي مطلق« بايد هوشيار بود كه - 1

هاي  از وجود واجب و وجودات امكانيه است و از مطلق هستي همان وجود محمولي است كه در گزاره
الحقيقه  و در اصطلاح خاص هستي مطلق صرف. شود حمول براي ماهيات موضوع خود واقع ميفلسفة م

پذيرد و مطلق هستي لا بشرط مقسمي است كه با هر كثرتي  گونه كثرتي را به خود نمي هستي است كه هيچ
 .سازگار است
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در يك كلام، تفاوت ميان خطوط مستقيم طولي يا سلسلة طوليه و خطوط مستدير              
ايـن خطـوط    . عرضي يا سلسلة عرضيه عيناً همان تفاوت ميان هستي و چيستي اسـت            

هاي پيوسـته اسـت كـه         يك هستي هاي نهايي و مواضع انتولوژ      عرضي حدود و طرف   
همچنان كه نقطة رياضي از نهايت و به آخر رسيدن خط           . سازند  ها را نمودار مي     چيستي

نشيند و يك خط رياضي نيز از نهايت سطح و سطح نيز از نهايت عمق كه                  به ذهن مي  
در ايـن  . آيد طرف بسيط عمق است و ديگر جسم در آنجا قابل تقسيم نيست، پديد مي        

هاي هستي كـه هيـولاي        هاي طولي از صادر اول گرفته تا آخرين پديده          ستيسيستم ه 
اولي يا معلول اخير است، همه به هم پيوسته و مجعول بالذاتند و از اصالت و اعتبـار و                   
تأثير و تأثر و پيشي و پسي و اولويت و غيراولويت و اوليت و آخريت و غيرذلـك                  

نند سطح و خط و نقطة رياضي، هم انتزاعـي          ها از سوي ديگر ما      اما چيستي . برخوردارند
 و غير اصيلند كه از نقطة بسيطة فرجام وجـودات امكانيـه در ذهـن                و مجعول بالعرض  

گردند و خود مستقيماً همچون وجـودات طـولي، آن اصـالت در               ترسيم و بازيابي مي   
اين است تفسيري از اصالت وجود و اعتباريـت ماهيـت كـه             . تحقق و جعل را ندارند    

بر اساس اين نظريه هرگز     . الدين شيرازي آن را به دانشجويان فلسفه آموخته است        صدر
نبايد معني اعتباري بودن ماهيت را صرفاً يك پديدة ذهني و غيرواقعي فرض نمـوده و      
به عنوان اعتراض گفته شود كه اگر به راستي چيسـتي اشـياء يـك امـر اعتبـاري و                    

 پس مانند هـر پديـدة ذهنـي وابسـته بـه      گونه كه ذكر گرديد،  غيرواقعي است، همان  
تا آنجا كه اگر نخواسته باشند ماهيتي را        . دريافت و حضور ذهني اعتباركنندگان است     

براي اشياء اعتبار كنند، آن اشياء ديگر به كلي فاقد ماهيت و چيستي خواهند بود و يـا   
 نشسـت  هرگاه بخواهند چيستي هر شيئي را به چيستي ديگري دگرگون سازند، با يك 

 .دهندقانونگذاري بتوانند اين عمل را به درستي و آساني انجام 
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ها يا مفاهيمي كه بـه عنـوان اعتباريـات            اما بايد آگاه بود كه به طور كلي پديده        
باشـند و معنـاي ايـن گـروه از            الامريه مي   فلسفه محسوبند همه از نوع اعتباريات نفس      

آيند، اين است كـه ايـن مفـاهيم     اب مياعتباريات كه ماهيات در ردة اول آنها به حس    
برخلاف مفاهيم حقيقي يك وجود عيني و خارجي كه قابل انطباق بـه مفـاهيم ذهنـي               

يك بازگشت به مثال نقطه و خط رياضـي ايـن مطلـب را كـاملاً                . خود باشند، ندارند  
يابيم، تنها يك     در نقطه آنچه را كه در خارج از ذهن خود مي          . سازد  روشن و نمايان مي   

خط نيز به جز پايانـة      . طول جسمي است كه در موضع مخصوصي به آخر رسيده است          
الوصف   اما مع . دهند  عرض و سطح به غير ازپايانة عمق چيزي در خارج ذهن ارائه نمي            

هاي جسم به سازندگي پرداخته و نقطه و خط و سـطح را               ذهن در برخورد به اين پايانه     
شـود    گونه تفسير مي    اعتباريت ماهيات نيز بدين   . سازد  در حوزة فعاليت خود پديدار مي     

هاي هستي را در خود ترسيم و ميناگري كرده و            كه ذهن با توان سازندگي خود، پايانه      
 .آورد از آنها چيستي را به عرصة ظهور مي
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 اقسام ضرورت

هاي علـوم و      اي از رشته    در اصطلاح هر رشته   » امكان«در برابر   » ضرورت«واژة  
گيرد   اما در هر جا معني مخصوصي را به خود مي         . رود  نساني به كار مي   پژوهندگيهاي ا 

بنابر اين وظيفة يك محقـق توانـا ايـن          . باشد  كه مناسب با موضوع آن پژوهندگي مي      
هاي ماهوي پيرامون موضـوع        از ورود به بحث    است كه معناي اين واژه را، حتي پيش       

ين معاني با يكـديگر و پيامـدهاي        خود، به خوبي بشناسد تا از گزند هرگونه اختلاط ا         
 .بسيار ناگوار آن در امان بماند

اي است كه كيفيت نسبت قضايا را اعلام          گانه  منطقي يكي از مواد سه    » ضرورت«
ها كه    دارد، بدين قرار كه اين ضرورت در ساختار كيفيت تصديقي برخي از گزاره              مي

كنـد حاكميـت      ثابت مي محمول را براي موضوع به طور ضرورت و غيرقابل انكاري           
 .دارد

 analytic)به تشخيص كانـت، ضـرورت منطقـي تنهـا در قضـاياي تحليلـي       

judgments)               حكمفرما است و آن بدين معني است كه محمول را صرفاً از تحليل و 
دهـيم،    آوريم و بر آن موضوع حمل و بازگشت مـي           تجزيه موضوع قضيه به دست مي     

يازي به عوامل ديگر بيرون از سـاخت خـود          بدين جهت صدق و گويايي قضيه هيچ ن       
، در ايـن  »حيوان گويا اسـت هر انساني ضرورتاً   «: گوييم  مانند اين كه مي   . قضيه ندارد 

گزاره بدون توجه به واقعيات تجربي و حتي بدون نياز به تبادر ذهني و تنها به اتكـاي                  
د، حيوانيـت و  رو قضيه به شمار مي» عقد وضع«تحليل و تجزية مفهوم ذهني انسان كه    

دهـيم، و     گويايي را استخراج كرده و اين هر دو مفهوم را محمول آن موضوع قرار مي              
چنين محمـول را دارد، صـدق         چون فرض چنين موضوعي خودكفايي براي ثبوت اين       
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چون ضرورت صدق از نهـاد خـود        . اي ضروري و غيرقابل انكار است       چنين قضيه   اين
يا نفي آن به يك تناقض صريح گراييـده خواهـد           قضيه برخاسته است، هرگونه انكار      

، »انسان حيوان گويا نيسـت    «: كه اگر گزارة بالا را تكذيب كرده و بگوييم          چنان. شد
 .»انسان، انسان نيست«: ايم اين تكذيب به سان اين است كه گفته

گويد نشانة قطعي ضرورت منطقي همين است كه از نفي و انكار قضيه               كانت مي 
رسـيم كـه      نماييم و از اين رهگذر به اين نتيجه مي          مفهومي برخورد مي  به يك تناقض    

هاي ديگر حتي     اما ضرورت . دهد  گونه قضايا ضرورت منطقي را به دست مي         صدق اين 
گونـه نيسـت كـه         بـدين  (12=5+7)سان نيستند، زيرا مثلاً       هاي رياضي بدين    ضرورت

هرچند .  به دست آوريم   (5+7)ي  مفهوم عدد دوازده را بتوانيم از تحليل و تجزية مفهوم         
گونه قضايا به همان جهت كه از ضرورت برخوردارند، همه از قضـاياي برتـر                 كه اين 

(a priori) اما تركيبي (synthetic)باشند نه تحليلي   محسوب مي(analytic) ؛ چرا
كه ضرورت آنها بر اصل تناقض استوار نيست و تنهـا بايـد از طريـق تبـادر ذهنـي                    

(intuition)               كه كار هوشاست و از ساختار دروني قضاياي رياضي خارج اسـت بـه 
يـابي ضـرورت    شود كـه آن معيـار ارزش   بنابر اين به وضوح دانسته مي. دست آوريم 

هاي رياضي تركيبي حكمفرما نيست، زيرا اگر فرضـاً ايـن    منطقي تحليلي در ضرورت  
گـويي     تنـاقض  (12=5+7)قضيه يا هر قضيه ديگر رياضي را انكار كـرده و بگـوييم              

چون اين قضية سـالبه     . ايم  گويي را بر خود هموار كرده       ايم، تنها يك گناه دروغ      نكرده
 1) نيست5+7، 5+7: (سان نيست كه گفته باشيم هرگز بدان

اما قضاياي تجربي، مفاهيم توصيفي محمولات خـود را در عقـد وضـع اندوختـه                
د، ولـي پيوسـته در تجربـه ملازمـت و      ندارند تا بتوان آنها را با تحليل بازيافـت نمـو          

                                                 
 B 15 Critique of pure reason كانت - 1
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هـر  «مانند سنگيني جسم در گـزارة       . دهند  همبستگي خود را با موضوع قضيه نشان مي       
گونه قضايا هرگز تحليلي نخواهند بود، زيـرا   معلوم است كه اين  . »جسمي سنگين است  

موضوع قضيه از آن جهت كه موضوع است صدق ايـن گفتـار را ضـرورتاً تضـمين                  
بـه همـين ملاحظـه،      .  و از فرض انكار آن تناقضي به ميان نخواهد آمـد           نخواهد كرد، 

باشند، بلكه بايـد در       هاي تحليلي برخوردار نمي     ها نه تنها از معيار گزاره       گونه گزاره   اين
 هاي تجربي تركيبي كه عامل تركيب آن  ردة گزاره

 ـ               ه اما قضاياي تجربي، مفاهيم توصيفي محمولات خـود را در عقـد وضـع اندوخت
ندارند تا بتوان آنها را با تحليل بازيافـت نمـود، ولـي پيوسـته در تجربـه ملازمـت و                

هـر  «مانند سنگيني جسم در گـزارة       . دهند  همبستگي خود را با موضوع قضيه نشان مي       
گونه قضايا هرگز تحليلي نخواهند بود، زيـرا   معلوم است كه اين  . »جسمي سنگين است  

است صدق ايـن گفتـار را ضـرورتاً تضـمين           موضوع قضيه از آن جهت كه موضوع        
بـه همـين ملاحظـه،      . نخواهد كرد، و از فرض انكار آن تناقضي به ميان نخواهد آمـد            

باشند، بلكه بايـد در       هاي تحليلي برخوردار نمي     ها نه تنها از معيار گزاره       گونه گزاره   اين
يه اسـت    خارج از ساختار قض ـ    Xهاي تجربي تركيبي كه عامل تركيب آن          ردة گزاره 

بـر اسـاس معياريـابي      .  هم به تجربه و آزمايش حسي تفسير گـردد         Xقلمداد شوند و    
هاي تجربي هر دو گـروه در فـرم قضـية             هاي رياضي و گزاره     كه گزاره   كانت با اين  

هـاي رياضـي تبـادر ذهنـي           در گـزاره   Xتركيبي جاي دارند، عامل تركيب خارجي       
(intuition)   و آزمايش حسي است و از اين رهگـذر         هاي تجربي تجربه       و در گزاره

انـد و قضـاياي تجربـي تركيبـي     (a Priori)قضاياي رياضي تركيبي قضاياي پيشين 
در اينجا سخنان كانت پيرامـون معياريـابي   . باشند  مي(a Posteriori)قضاياي پسين 
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(Citeriology)  ها در قضـاياي      هاي منطقي و رياضي و كيفيت نسبت         براي ضرورت
 .رسد جام ميتجربي به فر

هاي منطقي تحليلـي و       الحق بايد اعتراف نمود كه معياريابي كانت براي ضرورت        
هاي رياضي و غيررياضـي كـه بـه نظـر وي از گـوه                 تفاوت بنيادي آنها با ضرورت    

اما از سوي ديگر، با     . روند، شايستة تحسين و تكرين است       قضاياي تركيبي به شمار مي    
اين معياريابي براي خود كسب كرده است بايد بـه          وجود همة شايستگي و اصالتي كه       

هـاي    اين نكته نيز توجه و دقت نمود كه كانت فقط يك روي سكه را مورد بررسـي                
هاي قضاياي تحليلي و تركيبـي را         فيلسوفانة خود قرار داده و با موفقيت كيفيت نسبت        

مقـام    عاليولي متأسفانه روي ديگر سكه مورد توجه اين فيلسوف          . ارزيابي كرده است  
و به همين ملاحظه بسياري از نكات مهم منطق و فلسفه از نظـر وي               . قرار نگرفته است  
 .دور مانده است

هر مفهومي مانند هر موضوع عيني نهـادي دارد         : گونه است   شرح اين مطلب بدين   
نهـاد   نماد نيسـت، هـيچ نمـادي هـم بـي      و نمادي و به همان جهت كه هيچ نهادي بي    

است، نمـاد آن  به همان علت كه نهاد هر شيئي متعلق به خود آن شيء   و باز   . باشد  نمي
گونه كه نهـاد هـر مفهـومي          و همان . هم به خود آن شيء اختصاص و تعلق ذاتي دارد         

باشـد    قابل تجزيه و تحليل به اجزاي تحليلي نهادين در قالب قضاياي تحليلي منطقي مي             
ه همان جهت بايد نماد آن شيء نيـز         ها برخوردار است، عيناً ب      كه از بالاترين ضرورت   

مورد تحليل عقلاني واقع شده و همچون بسادط خارجيه از بسـيط آن نمـاد تركيبـات                 
تحليلي ذهني انتزاع شده و با ضرورت منطقي به خـود آن موضـوع، حمـل و گـزاره                   

به همين دليل بايد گفت نظرية معياريابي كانت هرچند كه از درستي و اصالت              . گردد
زيرا ايـن نظريـة     . ياب است اما از تماميت و كفايت منطقي برخوردار نيست         نسبي كام 
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شـوند و بـه همـان موضـوع           فراگيرندة تمام ذاتيات كه از ذات موضوع برخاسته مـي         
 .باشد نمايند نمي بازگشت مي

مرزي هر مـاهيتي      اجزا و مفاهيم داخلي و درون     : تفصيل اين نكته بدين قرار است     
شود بدون هـيچ ترديـدي در قلمـرو         يا اجزاي تحليلي ياد مي    كه از آنها جنس و فصل       

نظرية معياريابي كانت قرار گرفته و هرگونه انكار و سلب اين اجزاء مساوي بـا يـك              
اما مفـاهيم و لـوازمي كـه از حـدود و خصوصـيات              . گويي صريح خواهد بود     تناقض
كه بـدون      با اين  شوند،  مرزي همان موضوع و ماهيت برخاسته يا انتزاع ذهني مي           بيرون

ترديد از ذاتيات و عوارض بلافاصلة همان ماهيتند، به هيچ وجه مشمول اين معياريـابي               
مثلاً اگر ما   . چرا كه از سلب يا انكار آنها هرگز تناقض پديد نخواهد آمد           . نخواهند بود 

، چون معني امكان در مفهوم      »الوجود نيست   انسان ممكن «: بر طبق معيار كانت بگوييم    
ايم بلكه تنهـا يـك دروغ         گويي را مرتكب نشده     ن نهفته نيست، مسلماً هيچ تناقض     انسا

هـاي رياضـي      پس به نظر او بايد اين گزاره مانند گـزاره         . ايم  منطقي را به زبان آورده    
 خارج از عقد وضع قضيه است و ساختار قضـيه،  Xتركيبي باشد كه عامل تركيب آن  

چندان زياد به اين نكته رهنمون خواهيم شد          نهاما با دقتي    . كافي براي صدق آن نيست    
المثل مفهوم امكان نيز مانند مفاهيم جنس و فصـل ماهيـت موضـوع از تحليـل                   كه في 

تنها تفاوت امكـان بـا اجـزاي        . همين ماهيت كه موضوع گزاره است، برخاسته است       
 ساير  تحليلي اين است كه اين اجزاء در عناصر و محتويات دروني ماهيتند، و امكان و              

اما بدون شك هر دو گـروه در ايـن          . لوازم ماهيت از خصوصيات بيرون آن محسوبند      
ويژگي همگونگي دارند كه به عامل ارتباط خارج از موضوع قضيه نيازي ندارند، و در               

كنند، اين تنهـا همـان موضـوع          يابي نمي    مستتري بهره  Xصدق ضروري خود از هيچ      
ايـن كـه هـر دو       . ن دو گونه ذاتيات اسـت     قضيه است كه علت اصلي و خودكافي اي       
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ناميم تنها به اين جهت است كه هر دو از ذات موضوع برخاسته، بـه                 گروه را ذاتي مي   
 .ذات موضوع انتساب و بازگشت دارند

كوه هم  . نيز مثال گويا و روشن ديگري براي اثبات اين ادعا است          » كوه«مفهوم  
برآمدگي زمين است و معنـي چيسـتي        در تجربه و هم در مفهوم ذهني خود به معناي           
نظـر تركيبـات و محتويـات داخلـي و            برآمدگي زمين جز اين نيسـت كـه از نقطـه          

مرزي خود جز خاك و خاشاك و سنگ يا هر چيز ديگري كه از جنس زمـين                   درون
و در مجموعة اين محتويات هيچ چيزي كه معني دره يا شيب را نشـان               . باشد  است نمي 

حال به گفتة كانت اگر در يك گزارة تحليلي كـوه را موضـوع              . شود  دهد دانسته نمي  
فرض كنيم و محمول زمين را از آن سلب نماييم، به يك تنـاقض صـريحي برخـورد                  

از سوي ديگـر اگـر      . »كوه كوه نيست  «: خواهيم كرد كه معادل اين است كه بگوييم       
 ـ«: به جاي سلب اجزاي داخلي كـوه، دره را از آن سـلب نمـاييم و بگـوييم              وه دره ك

ايـم، نهايتـاً يـك دروغ         تناقضي را به زبان نياورده    » كوه داراي دره نيست   «يا  » نيست
ايـن در حـالي اسـت كـه بـا        . ايـم   تجربي را به صورت يك جملة خبري اظهار داشته        

دانيم كه دره هم در تجربه و هم در مفهـوم ذهنـي، از لـوازم ذاتـي و      قاطعيت تمام مي  
و . اين ضرورت از ذات موضوع گزاره برخاسته است       رود و     ضروري كوه به شمار مي    

 نشان داده شـود تعلـق نـدارد و در ايـن             Xبه هيچ عامل ارتباط بيروني كه با مجهول         
دهد بلكه تفاوتشان در اين       ان نمي هاي تحليلي نش    خودكفايي هيچ تفاوتي را با ضرورت     

 و  آيـد   است كه ضرورت تحليلي كانت از محتويات درونـي موضـوع بـه ذهـن مـي                
گردد و تفـاوت      ضرورت براي لوازم ذاتي موضوع از تحليل نماد موضوع استخراج مي          

گرايد ولـي انكـار لـوازم         هاي تحليلي به تناقض مي      ديگر اين است كه انكار ضرورت     
 .گويي نيست تناقض
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تـوان ضـرورت      با چه معياري مي   : شود  حال كه چنين است، اين پرسش طرح مي       
هاي منطقي بيرون رانـد و در          و مفاهيم را از ردة ضرورت      گونه لوازم ذاتي ماهيات     اين

يابند به حساب آورد، در حـالي          سامان مي  Xهاي رياضي كه با مجهول        عداد ضرورت 
كه به وضوح دانسته شد كه ضرورت براي ذاتيات بيرون مـرزي موضـوع نيـز ماننـد                 

  به كلي به نياز است؟Xمفاهيم تحليلي آن، از مجهول 
كه اگر ما به داشتن لوازمي همچون امكان براي ماهيات ممكنـه            پرسش ديگر اين  

و دره براي كوه اعتراف نماييم و قبول كنيم كه اين مفاهيم نيز مانند مفاهيم تحليلي از                 
آيند و ضرورت صدق آنها منطقي است و نه تركيبـي،             ذات موضوع قضيه به دست مي     

 وابسـتگي نـدارد و تنهـا        Xچرا كه ثبوت آنها براي موضوع به هيچ وجه به مجهـول             
 وابستگي ندارد و تنها تفاوت آنها       Xتفاوت آنها براي موضوع به هيچ وجه به مجهول          

با گروه تحليلي اين است كه اين گروه ضرورت خود را از طريق قاعدة تناقض كسب                
تواننـد ضـرورت      شوند نمـي    كنند، اما گروه ديگري كه به لوازم ماهيت شناخته مي           مي

ساس اصل تناقض استوار سازند، اگر چنين است پس از چـه طريـق و بـا                 خود را بر ا   
توانيم ضرورت منطقي آنها را به ثبوت برسانيم؟ كانت كه در صدد              چگونه معياري مي  

هاي همة قضاياي علوم انساني است، متعهـد اسـت كـه              معياريابي براي كيفيت نسبت   
گـويي ايـن      او آمـادگي پاسـخ    ولي متأسفانه سخنان    . ها را ارائه دهد     پاسخ اين پرسش  

 !ها را ندارد پرسش
رود كه به خاطر توجه بدين سوي سكه است كـه انديشـمندان منطقـي                 تصور مي 

هاي ماهيت يا هر مفهوم تجربي يا عقلاني را بـه دو گـروه                اسلامي ذاتيات و ضرورت   
و ذاتيات  ) كليات خمس (هاي ذاتي باب ايساغوجي       ذاتيات و ضرورت  : اند  بخش كرده 

هاي تحليلي باب ايساغوجي كه همه        در مورد ضرورت  . هاي ذاتي باب برهان     روتو ض 
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از اجزاي تحليلي ماهياتند، همچون جنس و فصل كـه اجـزاي عقلانـي و نهـادين آن                  
محسوبند، اين تحليلگران از هر جهت با نظرية كانت هم آهنگي دارند؛ گو اينكه ايـن                

و ايـن   . انـد   ها به كار نبسته     گونه ضرورت   ينمعيار بديع و ابتكاري او را براي بازيابي ا        
امـا  . خود يك امتياز و نوآوري است كه به اين فيلسوف بزرگ اختصاصي يافته است             

هاي منطقي باب برهان كه از نظر كانت به كلي ناديده انگاشته              از سوي ديگر ضرورت   
ز گونـه ا    شده، امتياز كشف و نوآوري آن از آنِ منطقيون اسـلامي اسـت كـه بـدين                

گونه مفاهيم ذاتي نيز مانند گـروه         هاي منطقي رهنمون شده و معتقدند كه اين         ضرورت
اند و در ضرورت صدق آنها براي موضوع نفس           نخستين از خود ذات موضوع برخاسته     

گونه مفـاهيم     موضوعيت موضوع خودكفايي و خودسازندگي دارد، به همين جهت اين         
تنها تفاوتي  . حمولات تحليلي به شمار آيند     بايد در رديف همان م     1منتسبهو محمولات   

كه ميان اين دو گروه محمولات ذاتي وجود دارد اين اسـت كـه محمـولات تحليلـي                  
آيند، ولي ايـن محمـولات ذاتـي از       مرزي موضوع به دست مي      كانت از محتواي درون   

نشينند؛ هرچنـد كـه هـر دو گـروه در ايـن ويژگـي         مرز بيروني موضوع به ذهن مي     
 .كه به يك عامل ارتباط خارج از ذات موضوع قضيه، نيازمندي ندارندمشتركند 

اي را سزد كه گامي فراتر رفته، و عليرغم معيارسـنجي كانـت در     اكنون پژوهنده 
هاي تركيبي بـه حسـاب آورده و ضـرورت            هاي رياضي كه وي آنها را گزاره        گزاره

رت از سـوي يـك      خواند و معتقد است اين ضرو       رياضي را يك ضرورت وارداتي مي     
گردد، همة     است پديدار مي   (intuition) تبادر ذهني عامل خارجي برتر كه عبارت از       

                                                 
ست و به مفاهيمي كه بر موضوعات خود در يك جملة خبري  محمولات منتسبه يك اصطلاح منطقي ا- 1

اين مفاهيم ممكن . شود دارند گفته مي گردند و اتحاد خود را با موضوع به نحوي از انحاء اعلام مي حمل مي
 .است از مفاهيم تحليلي باشند يا از مفاهيم تركيبي
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هاي منطقـي     هاي اخلاقي را به حوزة ضرورت       هاي رياضي به انضمام ضرورت      ضرورت
هاي باب برهان به حساب       بازخوانده و اين محمولات را كلاً از نوع ذاتيات و ضرورت          

 را با معيار عدم نيازمندي به علت وارداتي و بيروني كه در             هاي آنها   آورده و ضرورت  
 . نهفته است شناسايي كندXمجهولي 

 عـدد دوازده را از      (12=5+7)بر اساس اين ارزشيابي نوين، گزارة رياضي كانت         
.  است به دست نخـواهيم آورد      (5+7)هيچ جاي ديگري جز از خود مفهوم موضوع كه          

 نيست بلكه از لوازم ذاتي است كه از         (5+7) دوازده در نهاد     اما بايد بدانيم كه البته عدد     
گونهـه كـه دره از    همان. شود مرزي آن انتزاع شده و بر آن حمل مي     نماد و ابعاد برون   

از ضـرورت   » كوه داراي دره است   «شود و گزارة      نماد و سطح بيروني كوه فهميده مي      
 كه يـك    Xه و نيازي به     موضوع برخاست منطقي برخوردار است، ضرورتي كه از خود        

 .عامل ربط خارجي است ندارد
نيـز ماننـد    » ظلم قبـيح اسـت    «و  » عدل نيكو است  «هاي اخلاقي همچون      گزاره

هاي ذاتـي بـاب برهـان برخوردارنـد كـه از هرگونـه                هاي رياضي از ضرورت     گزاره
ح و نيكويي و قـب    . نيازند  وابستگي به عوامل ارتباطيِ خارج از ساختار موضوع قضيه بي         

هاي بيرون عدل و ظلم برخاسته و به آنها تعلـق ذاتـي               دو محمولي است كه از ويژگي     
 .يابند مي

: رسد و آن اين اسـت       در اينجا يك ايراد آشكار بر سخنان كانت وارد به نظر مي           
اين كه كانت براي تشخيص و جداسازي قضاياي تحليلي از قضاياي تركيبي به معيـار               

 نفي اين قضايا در گروه اول، و در برداشـتن مجهـول         گويي در صورت انكار و      تناقض
X     زيرا بـا وجـود     . جويد از تماميت و كليت برخوردار نيست         در گروه دوم توسل مي

 ندارند و به همـين جهـت        Xمرزي موضوع هيچ نيازي به مجهول         اينكه ذاتيات بيرون  
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الوصـف چـون بـر اصـل          هاي منطقـي محسـوب گردنـد، مـع          بايد در عداد ضرورت   
گويي استوار نيستند بر اساس معياريابي كانت بايد در حوزة قضـاياي تركيبـي                قضتنا

گونه قضـايايي اسـت       محاسبه گردند؛ در حالي كه قضاياي تركيبي به نظر وي كلاً آن           
پس ما به گروهي    .  وابستگي دارند و از ذات موضوع برخاسته نيستند        Xكه به مجهول    

 X كانت بايد تركيبي باشند امـا بـه مجهـول            كنيم كه با معيار     از قضاياي برخورد مي   
گويد كه قضاياي تركيبي كلاً       وابستگي ندارند و اين در حالي است كه كانت به ما مي           

 مجهول يك عامل ربط پيشين اسـت        Xاند؛ منتهي گاهي اين        وابسته Xبه يك مجهول    
بـي  انـد و هـم تركي       پس اين قضايا از ديدگاه كانت هم تركيبي       . و گاهي ديگر پسين   

 !و ضرورت آنها هم منطقي است و هم نيست! نيستند
 

 ضرورت در قضايا و جملات عقل عملي
قضايا وجملات عقل عملي بايد در دو سيستم يا دو روش متفاوت مورد بحـث و                

هاي تئوريك كه امـروزه       نخست در مرحلة شناخت فلسفي و نقادي      . بررسي واقع شوند  
هـاي    بحـث . شـود    گفتـه مـي    (metaethics)در محافل آكادميك غربي متـااثكس       

هــاي الفــاط و   و حتــي بررســي(epistemologic)انتولوژيــك و اپيســتمولوژيك 
العبارة مفاهيم موضوعات و محمولاتي كه در ساختار جملات عقل عملي به كـار                شرح

هـايي كـه در ايـن         بندي شده و ضـرورت      گرفته شده، همه در سيستم اخلاق برتر رده       
شود عيناً بر اساس آنچه       قي و عقل عملي مورد استعمال واقع مي       مرحله در قضاياي اخلا   

كه گفته شد، از نوع ضرورت اخباري منطقي است كه محمولات منتسبة آنها همـه از                
مرزهاي بيروني موضوعات انتزاع شده و بر خود ايـن موضـوعات حمـل و گـزارش                 

ان كه از جملـة آنهـا       و هيچ تفاوتي ميان اين مفاهيم و ساير ذاتيات باب بره          . شوند  مي
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در اين مرحله تمام قضاياي عقل عملـي        . امكان براي ماهيات ممكنه است وجود ندارد      
كه در كسب ايـن ضـرورت بـه           باشند بدون اين    ضروريات منطقي خبري محسوب مي    

و اينكه در كتابهاي كلامي اسلامي ديـده        .  نيازمندي داشته باشند   Xيك عامل خارجي    
آهنگ با فرقة عدليه معتقدند كه حسن و قبح عدل و ظلـم               همشود كه گروه معتزله       مي

ذاتي است و دستوري نيست، بر همين اساس استوار است كه اينـان بـه ايـن قسـم از                    
هـاي نـاموزون اشـاعره رهـايي          ذاتيات منطق دست يازيـده و خويشـتن را از گفتـه           

فسـير گـردد؛   اين بدان معني است كه حسن و قلح به هر معنا و مفهـومي ت    . اند  بخشيده
باشـند، امـا از نمـاد و ابعـاد            هرچند كه از اجزاي دروني و تحليلي عدل و ظلـم نمـي            

شناسي آنها انتزاع شده و با كيفيت، ضرورت منطقي عـدل و ظلـم را توصـيف                   بيرون
 .كنند مي

 است كه در (normative ethics)سيستم دوم، فرامين و احكام اخلاقي عملي 
گيرند و در     چون و چرا را به خود مي        يت و حاكميت بي   مقام عمل و اجرا صورت آمر     

گونگي با قضاياي اخلاقي تئوريك ندارند؛ چونان كـه           ساختار جملات مربوطه هيچ هم    
چـون و چـرا       گويي يك فرماندة برترين در خلوتگاه وجدان ما بر مسند فرماندهي بي           

 همچون اوامر و    هايي  تكيه زده و با آهنگ حاكميت و سروري، فرامين خود را در فرم            
گناهـان بپرهيزيـد، بايـد        بايد از كشتار بي   : گونه  دهد بدين   الدوام هشدار مي    نواهي علي 

در ايـن جمـلات كـه       ... عدالت را در گفتار و رفتار و كردار خود رعايت نكنيـد، و            
هـاي    معروف به جملات ارزشي است، عامل ارتباط ميان موضوع و محمول با كيفيـت             

گيرد بلكه با الفاظ ارزشـي همچـون بايسـتي، نبايسـتي،              نميامكان يا ضرورت شكل     
شود و هيچ اثري از استي يا هسـتي           نسبت نشان داده مي   كيفيت  ... شايسته، ناشايسته و  
گونـه جمـلات و سـاختارهاي         بايد گفت كه در خصوص اين     . آيد  در آنها به نظر نمي    
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چگونـه  : پرسد  ميلفظي عقل عملي است كه هيوم ايراد معروف خود را عرضه كرده و  
يـابي عقـل نظـري        شناسـي و حقيقـت      است كه فيلسوفان مادامي كه در حوزة جهـان        

زند، اما همين كـه        دور مي  1ها  ها و استي    انديشند، تمام گفتگوي آنان بر مدار هستي        مي
نهند ناگهـان سيسـتم سـخن         از اين حوزه گذر كرده و قدم در پهناي فلسفة اخلاق مي           

 گمارند؟ ها را به كار مي  به جاي هستي و استي، بايستيگفتن آنان تغيير كرده
هاي   در پاسخ اين گفتار هيوم، نگارندة اين نوشتار در بخش نخستين كتاب كاوش            

عقل عملي پس از اينكه موضوع فلسفه مابعدالطبيعه را به مطلق وجود تفسـير كـرده و                 
 ـ تقسيم نمـوده،   مطلق وجود را به دو بخش متساوي ـ وجود مقدور، و وجود نامقدور 

به طور وضوح و آشكارا در آنجا نشان داده است كه ايـن علائـم ارزشـي در معنـاي                    
حقيقي خود هيچ تفاوتي با آن علائم هستي و استي اخباري ندارند و همه با همـاهنگي                 
زيبايي از نغمة ضرورت و تأكـد نظـام عليـت و معلوليـت جهـان هسـتي حكايـت                    

را اگـر بخـواهيم پـيش از پيـدايش و           ) معلـولات  (هاي پسـين    سرايند، تنها هستي    مي
گـوييم ايـن پديـدة        توصيف كنيم آنگاه مي   ) ها  علت(هاي پيشين     صدورشان از هستي  

خورشـيد  : كه گـوييم    چنان. پسين بايد از آن پديدارهاي پيشين به عرصة هستي درآيد         
 ـ          . بايد فردا از افق مشرق بيرون آيد       له علـل   اما چون اراده و قـدرت و اختيـار در سلس

ها نيز صلاحيت آن را دارند        ها قرار دارند و حتي خود اين فرمان         وجودات مقدور انسان  
كه در ردة علل اراده و اختيار عامل فعل اين رخدادهاي مقدور واقع شوند، لذا هرگونه                

                                                 
به تفاوتي كه نگارندة اين سطور ميان  توجه به اين نكته ضروري است كه هيوم و هيچ كدام از فلاسفه - 1

اند و هرجا كه  هستي و استي قائل و عملاً در همه جا به رعايت و جانبداري آن متعهد است، توجه نكرده
برند، لزوماً مقصودشان هستي محمولي نيست بلكه به طور غالب هستي را به جاي استي و  نامي از هستي مي

آميز هيوم گاهي پيرامون عامل  بالخصوص سخنان شكوه. كنند ين مياستي را احياناً به جاي هستي جايگز
 .نالد ربط است و گاهي از هستي محمولي مفاهيم اخلاقي مي



 يزدي يرئ حاي مهد– حكمت و حكومت -1راني جنبش سبز ايها  هينظر
 

 51

اعلام تأكد و حتميت وقوع و تحقق آنها كه وابسته به اين علل مخصـوص اسـت، در                  
وقـوع و   :اين بدان معني است كـه بگـوييم       . يابد  يستي انجام مي  قالب الفاظي همچون با   

و مختار به سان    هاي توانا     تحقق اين رخدادهاي مقدور از عوامل مسئولي همچون انسان        
ويژگـي اراده و اختيـار      طلوع خورشيدي است كه بايد فردا از افق مشرق بيرون آيد،            

اراده و اختيـار خـود      ها است كه ضرورت هستي رخدادهاي مقـدور شـبيه بـه               انسان
سازد، اما در علل پيشين حوادث و موجودات نامقدور اراده و اختيار و قدرت بـراي                  مي

تفصـيل  . عامل فعل وجود ندارند و هستي آنها بدون تأثير اين عوامـل فرجـام پـذيرد               
هـاي عقـل عملـي مطالعـه       بيشتر پيرامون اين موضوع را در بخش اول كتاب كـاوش          

 .فرماييد
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 1 و عقل عمليعقل نظري

هـاي     به عقل نظري و عقل عملـي از زمـان          (Wisdom)تقسيم عقل يا حكمت     
 رايج بوده و هر دو فلسـفة تفسـيري آن،           (Hellenic)ديرين در زبان فلسفة هلنيك      

، اين تقسيم بنيادين را مانند ساير مسـائل فلسـفه از            2يعني فلسفة اسلامي و فلسفة غرب     
هـا و نوشـتارهاي خـود بـازگويي           ع يوناني به زبان   طريق ترجمه و تفسير متون و مناب      

سينا كه معروف به فيلسوف مشائي اسلامي است، در آغاز كتاب الهيـات               ابن. اند  كرده
هاي   كوشد كه تمام قلمرو فلسفه را زير چتر اين تفسيم قرار داده و همة رشته                 مي 3شفاء

او .  به حسـاب آورد    هاي همين دو بخش اصلي عقل       تفكرات و علوم انساني را از شاخه      
 :گويد مي

هاي خود    گونه كه در بسياري از مواضع كتاب        همان
ايم علوم فلسفي به دو بخـش نظـري و عملـي              ذكر كرده 

يابد و تفاوت ميان ايـن دو را نيـز مكـرراً              دوگونگي مي 
 .ايم بيان نموده

آنگاه وي در توضيح اين سخن و اينكه چگونه تمـام علـوم نظـري و عملـي از                   
 :گويد گيرد مي عقل انساني سررشته مينيروي ت

                                                 
1 - Theoretical Reason And Practical Reason 

 بر اساس همين تقسيم دو كتاب بسيار معروف خود را زير Immanuel Kant (1724-1804) كانت - 2
 Critique of practical و نقد عقل عملي Critique of pure reasonظري عنوان نقد عقل ن

reasonبه عرصة تأليف آورده است . 
 »في ابتداء طلب موضوع الفلسفه الاولي«:  كتاب الهيات شفاء، مقاله اولي، فصل اول- 3
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و اين مطلب در جاي خـود روشـن گرديـده كـه             
فلسفؤ نظري آن بخش از فلسفه است كه پژوهنـدگان را           
به استكمال قوة انديشمندي كـه در نفـس نهفتـه اسـت             

انگيزد تا آنجا كه سير تكاملي آنان به پايانة حصول            برمي
 كمال مطلـوب    و اين . يابد  و تحقق عقل بالفعل فرجام مي     

يازي به علـوم تصـوري و تصـديقي بـه          از رهگذر دست  
اشياء به اموري كه در ردة اعمال و احـوال اختيـاري مـا              

بـه همـين جهـت هـدف ايـن          . يابـد   نيستند؛ تحقق مـي   
پژوهندگي عقل نظري  حصول يك نوع رأي و اعتقادي          

هـايي    كه پيرامون كيفيت و چگونگي عمل و يا انگيـزه         
 .پيوندد نيست كه به عمل ما مي

يـابي بـا      سويي و جهـت     سينا پس از اينكه وظيفة عقل نظري را از هرگونه هم           ابن
دارد، توجه خود را به سوي بخـش ديگـر            ها بركنار مي    عمل و كاربرد جسماني انسان    

 :گويد عقل كه عقل عملي است، معطوف داشته و مي
همچـون  (اما حكمـت عملـي در نخسـتين مرحلـه           

ان خود را به سـوي اسـتكمال        پژوهشگر) حكمت نظري 
كنـد و آنـان ايـن         انديشي رهنمود مي    قوة نظري و ژرف   

هـاي علـوم تصـوري و علـوم           مسير را نيز بـا فـرآورده      
تصديقي به امـوري كـه از گونـة اعمـال و رخـدادهاي              

اما هدف ديگر در اين بخش از       . پيمايند  اند مي   اختياري ما 
 بـه   سلوك عقلاني آن است كه پوينـدگان بـا دسـتيابي          
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اخلاق و دستورهاي تربيتي عقل، نيروي عملي نفسـي را          
 .تهذيب، تقويت و تكامل بخشند

شود كه آنچه بـه نـام نيـروي         با اندك بازتابي روي اين متن به خوبي آشكار مي         
حيوانـات  عقل يا قوة عاقله در موجوديت انسان نهفته و ماهيت او را از ديگـر انـواع                  

كننده كليات و معقولات تصـوري و تصـديقي           دركبخشد، تنها يك نيروي       امتياز مي 
خوانـد، خـواه ايـن معقـولات          بيش نيست كه فلسفه آن را در همه جا عقل نظري مي           

هـا باشـند و       تصوري و تصديقي مربوط به اعمال و احوال اختياري و مقدورات انسـان            
نـابر  ب. خواه صرفاً پيرامون ديگر حقايق جهان هستي كه از حوزة مقدورات ما بيرونند            

اين در سطح رفيع تعقل و درك عقلاني كليات و معقولات كه نام فراگيرندة آن علوم                
 يا در اصطلاح (a poriori Knowledge)عقليه يا فلسفه است يا به اصطلاح كانت 

 است تنها همان عقل نظري است كـه  (transcendental Knowledge)ديگر او 
در اين مقـام  . كند كلي درك و تحليل ميتمام حقايق اشياء را بدون تفاوت به صورت         

گونه درك عقلاني هيچ نيروي ديگري نيست كـه تـوان همـاهنگي و                و در سطح اين   
حـال در همـين     . بخش عقل نظري قرار گيرد      گونگي آن را داشته باشد تا بتواند هم        هم

شود كه در بخشـي       مقام كه مقام درك تصوري و تصديقي كليات است، اگر ديده مي           
كليات مفاهيمي وجود دارند كه همچون عدل و ظلم و نيكي و بدي در محدودة               از اين   

دهندة آن نيست كه عقل يعني قـوة          گيرند، اين هرگز نشان     ها قرار مي    مقدورات انسان 
گونه كليات از حقيقت اصلي خود نزول يا دگرگوني پذيرفته و             عاقله در انديشيدن اين   

نين نيست، بلكه بايد هوشـيار بـود ايـن          هرگز چ . صورت عمل را به خود گرفته است      
دهد و به عقل عملـي در برابـر           پسوندي كه با لفظ عمل، عقل را به خود اختصاص مي          

بندي و تنوع در معقولات، آن هـم معقـولات            يابد، تنها به گروه     عقل نظري شهرت مي   
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زيـرا واضـح اسـت كـه        . بالعرض دلالت دارد، نه اختلاف و دوگونگي در معني عقل         
هاي جهان هستي را، به دو گـروه      ملي، معقولات، يعني مفاهيم حقايق و پديده      وصف ع 

هـا    اند و برخي ديگـر در تيـررس قـدرت انسـان             متفاوت كه برخي در ردة مقدورات     
. دارد  بندي كرده و نفش قوة عاقله را در هر دو گروه يكسان اعلام مي               باشند تقسيم   نمي

 تأثير يا دلالتي بر دوگونگي قوة عاقلـه         خلاصه اينكه اين دوگونگي در معقولات هيچ      
آن هم معقـول    (و اين خود يكي از مغالطات منطق است كه تفاوت ميان معقول             . ندارد

خلـط مـا   «اي از نـوع   با عقل و معقول بالذات را ناديـده انگاشـته و مغالطـه          ) بالعرض
نند بسياري از ما بايد هوشيار باشيم كه ما. را به ميان آورده است   » بالعرض به ما بالذات   

 .پژوهندگان معاصر در دام اين مغالطه گرفتار نشويم
بنابر اين عقل نظري هنگامي كه به وسيلة علوم تصوري و علوم تصديقي خود بـه                
درك و انديشيدن معقولاتي كه از گونه مقـدورات و اعمـال و احـوال اختيـاري مـا                   

را در لوح ذهن ما ترسـيم و        باشند بپردازد، جهان اخلاق و نظام عدل و مدينة فاضله             مي
و پس از اينكه اين ترسيم از صـحنة مدينـة           . ريزي و مهندسي عقلاني كرده است       طرح

هـاي عقـل نظـري بـه وسـيلة            زنـي   با قلـم   1 افلاطوني (Utopia)عقلاني يا يوتوپياي    
هاي تصوري و تصديقي در صفحة ذهن نقاشي و ترسيم يافت، آنگـاه نيـروي                 صورت

هـاي زيـرين خـود همچـون درك خيـال و وهـم تـا                  دركدرك نظري با همياري     
هاي واپسين تجربي و حسي در جستجوي جزئيات و مصاديق طبيعـي و حقيقـي                 درك

                                                 
تفسير ديگر به  كلمة يوتوپيا از اصل يوناني گرفته شده و به معناي كشور لامكاني است، يا با يك - 1

آل و نظام اكمل است كه افلاطون الهي در كتاب جمهوري و در كتاب نواميس از آن  معناي كشور ايده
 مورد (Thomas more)بار در زبان سر توماس مور  اين كلمه نخستين. گفتگو به ميان آورده است

 ) ميلادي1516. (استعمال قرار گرفته است
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طريق اندارج اصغر در اوسط و تشكيل قضاياي          آيد و بدين    آن معقولات مقدورات برمي   
همه صغري و كبري در فرمهاي اشكال منطقي و بالاخره استنتاج نتيجه از مقدمتين كه               

كـه ايـن      همـين . پذيرد  هاي درك نظري است، انجام مي       ها و ميناگري    كاري  از ظرافت 
صحنة زيباي درك نظري با آن همه نقش و نگارهاي كلي و جزئـي و اشـكال بـديع                   

آفرين خود در برابر قوة عماله        منطقي خود پايان پذيرفت و اين ترسيم با جذابيت شوق         
رار گرفت، نيروهاي زير فرمان اين قـوه ماننـد          و اراده كه نيروي اجرايي نفس است ق       

شائقه و محركه و بالاخره اراده و تصميم به عمل، به فعاليت و تكاپو خواهنـد افتـاد و                   
اند، در حد توان خود به صورت عمل و اجرا در  آنچه را كه در لوح عقل و انديشه يافته        

 .آورند جهان واقعيت عيني بيرون مي
 :گويد سينا در شناخت حكمت عملي مي د اينكه ابنشو حال به خوبي معلوم مي

و ليكن هدف ديگر حكمت عملي پس از استكمال         
يازي و بـه كـار بسـتن          قوة نظري اين است كه با دست      

اصول اخلاقي نيروي عملي نفس را نيز تقويت و تكامـل           
 .بخشد

ديگر، مطلوب ثانوي و فرعي يا مطلوب بالعرض و المجـاز           » هدف«منظورش از   
اي است، و به معناي نـزول و           بلكه ثانويت در اين مقام، ثانويت رتبي و مرحله         .نيست

سينا حتي در معقولات نامقـدور عقـل          اي كه ابن    نظريه. تمثل معقول در محسوس است    
 1.»معقول بايد در محسوس موجود باشـد      «: گويد  دارد و مي    نظري هم صريحاً اعلام مي    

شناسـي عملـي يـا        ا هدف ديگر مرتبة هستي    در تمام اين موارد مقصودش از ثانويت ي       
هاي والاي عقلاني نفس نشـأت گرفتـه و نمايـانگر             پديدة تجربي است كه از صورت     

                                                 
 نمط چهارم، فصل اوم، تنبيه اول كتاب الاشارات و التنبيهات،- 1
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گونه كه مـثلاً انسـان        يعني همان . باشد  عيني و حسي معقولات و كليات عقل مجرد مي        
به دليل حمـل و     » بكر«و  » عمر«و  » زيد«كلي در افراد مشخص و محسوس همچون        

موجود است، معقولات عقل نظري نيز كه مربوط به اخلاق و احوال            » ذاتي«ني  هما  اين
باشند، صورت عمل و اجرا به خود گرفته و نمايانگر طبيعي و محسوس               اختياري ما مي  

 گونه كه معقولات حقـايق      شك همان   بنابر اين، بي  . و تجربي آن معقولات خواهند بود     
ل عملي كه اشـياء و حقـايق مقـدور و           نامقدور در محسوسات موجودند، معقولات عق     

اختياري مايند در رخدادهاي عملي ما متمثلّ معقول در محسوس در عقل عملي به اراده               
پذيرد و در عقل نظري نقشي بـراي اراده و اختيـار مـا در ميـان      و اختيار ما فرجام مي   

 .باشد نمي
تـة مهـم   با توجه به آنچه كه در تفسير عقل عملي تاكنون گفتـه شـد، بـدين نك            

برخورد خواهيم نمود، كه توصيف عقل به عمل در بخش عقل عملي در دو مقـام بـه                  
يكي در مرحلة تئوريك عقل نظري كه گفتـه شـد مقصـود از عقـل                : كار آمده است  

ها   عملي در اين مرحله، معقولاتي است كه همچون عدل و ظلم از جمله مقدورات انسان              
 و شخصي كه در مرحلة اجـراي اصـول و           آيند، و ديگري هر عمل جزئي       به شمار مي  

بنابر اين، عقل عملـي در      . باشد  دستورات اخلاقي نمايانگر حسي و تجسم اين اصول مي        
مرحلة اول عيناً همان معقولات عقل نظري است و در مرحلة دوم، عقل به قاعدة حمل                

گرايـي در معقـولات مقـدورات         هماني عملي است كه از نهاد تعقـل و انديشـه            و اين 
رچشمه گرفته و نظام اخلاقي ما را در جهـان محسـوس نمايـانگري و سـازماندهي                  س
» عقـل «گونه عمل را بـدون هـيچ نـوع مجـازگويي            كه اين   نشانة راستين اين  . كند  مي
گوييم اين است كه اگر در وضع خاصي اجراء عدالت معقول عملاً به درستي انجام                 مي

و محسوس و صددرصد تجربي است      گرفت، اين عمل اجرايي عدالت با اينكه مشخص         
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شود كه در جهان طبيعت تجسم و تمثل يافته است و             عيناً همان عدل معقول خوانده مي     
فرضـاً اگـر در     . همين معناي گفتة فيلسوف است كه معقول در محسوس موجود است          

زمان خاصي يوتوپياي افلاطوني در عمل، وجود محسوس تجربي و ملموسي بـه خـود               
پس اگر عملـي را در ايـن مقـام       . نظام را نظام معقول خواهيم دانست     گرفت حتماً اين    

 .ايم و معناي آن عاقلانه بودن عمل است گويي را نپيموده گوييم، راه گزافه عقل مي
اگر اين تفسير فيلسوفانه هم پذيرفته نباشد و به نظر ناآشـنايان بـه زبـان فلسـفه                  

عمل يـك توصـيف مجـازي بايـد         دشوار و ناپسنديده آيد، آنگاه توصيف عقل را به          
بدين قـرار كـه در      . پنداشت كه در ادبيات از نوع تسمية مسبب به اسم سبب نام دارد            

گردد، به    موارد عقل عملي، چون عمل پس از عقل و انديشه و در نتيجه آن پديدار مي               
زيـرا ايـن    . همين جهت ادب محاورات لفظي را سزد كه به اينگونه عمل، عقل گويند            

 .گونه عمل عاقلانه برانگيخته است هاي خردمند را بدين ه انسانعقل است ك
در اينجا يك ايراد منطقي وجود دارد كه پيوسته نظر پژوهشگران فن را به خـود                

امـا تـا    . حل استواري را براي ايراد مزبـور دريابنـد          اند تا راه    معطوف داشته و كوشيده   
ن است در اين زمينه بـه دسـت         اكنون ديده نشده كه موفقيتي كه مورد پسند همگا          هم

از سوي ديگر چون ايراد مزبور از يك صورت منطقي برخـوردار اسـت و               . آمده باشد 
بنـدي منطقـي      تقسيم عقل را به عقل نظري و عقل عملي ناقض قواعد و اصول تقسـيم              

توان به آساني از كنار آن گذر نمود يا آن را ناديـده انگاشـت، بـه                   دهد، نمي   نشان مي 
هـاي قـديم و جديـد و          الت اين تقسيم مورد قبول و تأييد تمام مكتب        خصوص كه اص  

سـينا و     گونه كه فـارابي و ابـن        چرا كه همان  . شرق و غرب فلسفه واقع گرديده است      
هاي جديد اسلامي، حكمت را بـه حكمـت نظـري و              ساير فلاسفة قرون وسطي و قرن     
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ان جديد نيز به اصالت     ديگر فلاسفه و انديشمند   اند، كانت و      حكمت عملي تقسيم كرده   
 .اند اين تقسيم اعتراف كرده
 :اكنون طرح ايراد

اگر عقل به معناي درك و انديشه است كه به عقيـدة فلاسـفه از مقولـة كيـف                   
نفساني است، پس تقسيم آن به عقل نظري و عقل عملي تقسيم شيء به خود و مغـاير                  

مان درك و انديشه است كـه       زيرا عقل در بخش اول عيناً ه      . باشد  يا بيگانه از خود مي    
جز نظر و تفكر نيست و در بخش دوم، عقل به معناي عمل به كار آمده كه بـه كلـي                     

باشد و اين بدانسان است كه گفته شود عقـل            بيگانه و خارج از قلمرو عقل مقسمي مي       
گونـه    يا عقل است يا چيز ديگري كه عقل نيست، و در اصطلاح منطق اين ايراد بدين               

مقسم يا عين قسم است، يا چيزي است كه به كلي از دايرة مقسم خارج               : دشو  تبيين مي 
انسان يا حيوان گويا است يا چيـزي اسـت كـه            «گونه كه اگر گفته شود        همان. است

گونه تقسيم در هر دو بخش خود، نافرجـام و            بديهي است كه اين   » حيوان گويا نيست  
 .باشد از اعتبار منطقي به كلي ساقط مي

سينا در طبيعيات كتاب شـفا و         طر برخورد به همين ايراد است كه ابن       شايد به خا  
نجات براي دانشجويان علوم طبيعي كه اذهانشان هنوز بـه حالـت خـامي اسـت و بـه                   
ــي     ــدت تعليم ــاه م ــك حــل كوت ــت، ي ــه اس ــافيزيكي خــوي نگرفت ــيلات مت تحل

(pedagogical)   در الهيات   دهد كه به ظاهر، برخلاف آنچه را كه در بالا            را ارائه مي 
او در  . آيـد   كند به نظر مـي      شفا و نيز در كتاب اشارات و تنبيهات روي آن تأكيد مي           

 :گويد آموزش علوم طبيعي چنين مي
اما قوايي كه در نفس ناطقة انسان وجـود دارد بـه          «

شود و هر يك از اين دو  قوة عامله و قوة عالمه تقسيم مي   
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يـروي عاملـه    ن. انـد   قوه را با اشتراك اسمي عقل ناميـده       
 و عامل تحريـك بـدن انسـان بـه           نيرويي است كه مبدأ   

سوي افعال جزئي مخصوص است كه از روي انديشـه و           
پذيرنـد و بـر وفـق خواسـتها و            تدبير پيشين انجام مـي    

 1».يابند هاي عامل فعل صورت وقوع مي انگيزه
 سينا عقل را درست بـه معنـاي عمـل آورده و از ايـن رهگـذر              در اين سخن ابن   

ناگزير شده بگويد كلمة عقل كه در مقسم آمده، داراي دو معناي كـاملا متفـاوت از                 
و معلـوم  . يكديگر است؛ دو معنايي كه تنها در لفظ با هم مشاركت دارند نـه در معنـا          

است اگر كسي در هنگام شمارش قواي نفس ناطقه صرفاً بخواهد مزاياي طبيعي نفـس         
رد بدون آنكه در صدد تحليل و تجزيـه فلسـفي           را براي دانشجويان علوم طبيعي برشما     

آن باشد كه آيا چگونه اين قوا با يكديگر وابستگي دارند، ناگزير است در ايـن مقـام         
كه مقام شمارش است و شمارش هم نوعي از تقسيم است، ترفند روش تعليمي را پيش                

 بحـث   هاي طبيعت و قواي پيدا و ناپيـداي نفـس           كشيده و بگويد اكنون كه در پديده      
كنيم تنها از رهگذر مصادر به مطلوب، كه يك تكنيك تعليمي است، موقتـاً بايـد                  مي

چنين فرض كنيم كه كلمة عقل با اشتراك اسمي هم به نيروي درك و انديشه گفتـه                 
كننـدة قـواي جسـماني كـه پديدآورنـدة افعـال و               شود و هم به نيروي تحريـك        مي

قـوة  : گونه خواهد بود   صورت تقسيم او بدين   و در اين    . باشند  كردارهاي اختياري ما مي   
گرايي پيرامون    مسمي به قوة عاقله يا عقل به دو گونه است يا به معناي درك و انديشه               

حقايق هستي از هر قبيل كه باشد، و يا به معناي عامل و محرك فعل اختيـاري اسـت                   
نـي وظيفـة    اما در مع  . دارد) مشترك لفظي (كه تنها در لفظ عقل با نوع اول مشاركت          

                                                 
 .، چاپ سنگي تهران291 كتاب شفا، بخش طبيعيات، فن سادس، مقاله اولي، فصل خامس، صفحه - 1
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آن تعقل و انديشه نيست بلكه تحريك و برانگيختن عامـل فعـل بـه سـوي آن فعـل                    
يـازي بـه اشـتراك اسـمي          در هر حال اگر در روش تعليمي بـا دسـت          . مطلوب است 

) علـت و معلـول    (تكنيكي، قوة عاقله را قوة عامله خوانديم بايد به كلي رابطة وجودي             
 بتوانيم هر يك از دو قوه را در مقابل ديگـري و             ميان اين دو قوه را ناديده انگاشته تا       

بخش ديگر    يعني هم » قسيم«به كلي مباين با آن قرار دهيم، و بدين طريق هر كدام را              
خود كه قوة مسمي به عقل است نشان دهيم و از اين            » مقسم«هاي  »قسم«و هر دو را     

تقسـيم،  در ايـن    . رهگذر، اصول و آداب يك تقسيم سالم منطقـي را رعايـت كنـيم             
قهراً مسمي به عقل است نـه عقـل، و اشـتراكي لفظـي هـم يـك اشـتراك                    » مقسم«

 .خصوصي و فني است نه اشتراك عمومي لغوي و حقيقي
علت يابيم و رابطه      اما اگر بخواهيم به شناخت حقيقي و متافيزيكي اين دو قوه راه           
بعدالطبيعـه شـهرت    و معلولي آنها را در يك فن برتر از علوم طبيعي كه به نام علوم ما               

اي كه براي نفوس      كننده  جويي كنيم و خوب بفهميم كه نيروي تحريك         يافته است پي  
ها موجود است جز يك قوة اجرايي زير حاكميت عقل بيش نيست و در حقيقت             انسان

اي است در عالم      عملي كه در اين بخش به كار آمده يك تجسم و تمثل فكر و انديشه              
وانيم قوة عامله را بيرون از تقسيمات عقل فرض كرده و نـام             ت  شهود، آنگاه ديگر نمي   

بلكه بايد قوة عامله را كـه در  . عقل را در تقسيم با اشتراك لفظي در عمل به كار بريم          
هـاي    نشاندة عقل است، از جمله بخـش        اين تفسير صرفاً صورت اجرايي و عامل دست       

عقل عمل كردن هـم حقيقتـاً       حقيقي عقل به شمار آوريم و بگوييم با چراغ راهنمايي           
نوعي از انواع عقل است؛ منتها عقلي است كه با اضافة اختصاصي به عمل صفت عملي                
پيدا كرده به نحوي كه اين اضافه و تقيد به عمل داخل در معني ايـن بخـش از عقـل                     

اليه عقل است خارج و مغـاير بـا معنـي حقيقـي عقـل                 است اما خود عمل كه مضاف     
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تيب، عمل از آن جهت كه يك پديدة مادي و محسوس بيش نيسـت              تر   بدين 1.باشد  مي
هاي عقل قرار نگرفته است تا محل ورود ايراد مذكور باشد و تـا        در هيچ يك از بخش    

سينا و هيچ يك از فلايفه ناگزير باشند بـراي دفـع ايـراد، بخـش عقـل عملـي را                       ابن
ا طرف اختصاصي و    مشترك لفظي عقل بدانند و خلاصه اينكه در اين فرض، عمل تنه           

و اين نكته در منطق به تحقيق ثابت شده كه عامـل    . اضافه عقل است نه جزء مقوم آن      
كند و به هيچ وجه ممكن نيست         تنها نقش اختصاص و تنويع را ايفا مي       ) مقسم(تقسيم  

 .جزء مقوم جنس خود باشد
 (wisdom)تا  اينجا بحث و گفتگو هرچه بود، پيرامون تقسيم عقل يا حكمـت    

حاصل بحث اين بود كه اگر بخواهيم اين تقسيم         . زد  به عقل نظري و عقل عملي در مي       
را از حالت يك تقسيم تعليمي ابتدايي و غيرمنطقي بيرون آورده و بر طبـق اصـول و                  
ضوابط تقسيمات سالم منطقي بازسازي كنيم ناگزيريم عمل را در بخـش عقـل عملـي      

، به نحوي از انحاء در قلمرو عقل قرار دهيم تـا از             حقيقتاً، و نه از طريق اشتراك لفظي      
 .هرگونه ايرادي مصونيت داشته باشيم

نظرهايي كه در شرح و تحليل تقسيم         از يانجا به بعد به خاطر تأييد و پشتوانة نقطه         
عقل به نظري و عملي و هم در ايرادي كه به صورت منطقي اين تقسيم توجه گرديـد،               

اد مزبور و بالاخره در جميع مراحل بحث گذشته بيان شـد،            گويي به اير    و هم در پاسخ   
رديف و در تمام خصوصيات مشابه بـا تقسـيم            يك تقسيم ديگري كه از هر جهت هم       

نماييم تا درستي و اصالت مطلبي كه در بالا ارائه نمـوديم              عقل است، در اينجا ذكر مي     
 . گرددپژوهان فلسفه به خوبي ثابت و مبرهن براي انديشمندان و دانش

                                                 
شود نه مضاف و  هرچند كه از لحاظ فن ادبيات از قبيل صفت و موصوف شمرده مي» عقل عملي« جملة - 1

 .دهد به خود اختصاص مياليه، اما بدون شك صفت نيز مانند اضافه موصوف را  مضاف
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انـد و     هاي منطقي علم را بـه دو گـروه تقسـيم كـرده              در آغاز بسياري از كتاب    
علم يا تصور ساده و بدون حكم است كه آن را علـم تصـوري گوينـد، يـا                   «: اند  گفته

شـود بـه    بنابر اين علم تقسيم مي» اند تصور با حكم است كه آن را علم تصديقي ناميده   
الدين رازي پس از طرح        كتاب شرح مطالع، قطب    در آغاز . علم تصوري و علم تصديقي    

اگـر  (علم يا تصـور اسـت       «: گويد  تقسيم مزبور از سوي مؤلف كتاب كه در متن مي         
اگر همـان تصـور آراسـته بـه حكـم           (يا تصديق است    ) پيرايه باشد   درك ساده و بي   

 :كند چنين اظهار نظر مي» )باشد
در اين تقسيم اشكالاتي موجود است كـه مناسـبت          

اكنون آنها را طرح كرده و به         كند كه هم    م ايجاب مي  مقا
 :پاسخگويي هر يك بپردازيم

اشكال اول ـ اين تعريف براي تصديق كه بخشي از  
علم است شايسته نيست، چون تصديق اگر به راستي خود          

چنـين تعريفـي، كـه        حكم باشد ديگر ممكن نيست يك     
تصديق يك نوع دركي است كه به حكم آراسته است به           

صديق صادق و منطبق باشد و اگر تصديق نفس حكـم           ت
نباشد بلكه حاصل جمع و تركيبي از تصورات ثلاثـه بـه            
علاوه حكم باشد، باز هم اين تعريف بـه علـم تصـديقي             

زيرا حكم در ايـن فـرض، يكـي از          . تطبيق نخواهد كرد  
اجزا و اركان تركيبي تصديق است كه فرضـاً مجموعـة           

ست نه همراه بـا آن، و در        مركب از اين اجزا و اركان ا      
ندارد كه در تعريف گفته شـود       اين صورت ديگر معني     
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گونه ادراكي است كه حكم را در بر و همراه            تصديق آن 
 .دارد

اشكال دوم ـ تصديق يا خود حكم اسـت يـا يـك     
اي از ادراكات تصوري به علاوه حكم، و در هر            مجموعه

ا زيـر . دو صورت تصديق داخل در علم و ادراك نيست        
در فرضي كه تصديق نفس حكم باشد، چون حكم ايقـاع           
نسبت است و ايقاع هم از مقوله فعل اسـت، نتيجـه ايـن              
خواهد بود كه تصديق به كلي از رده علم و ادراك كـه             
از مقوله كيف يا مقوله انفعال است خارج خواهد بـود و            

اي كه    اما در صورتي كه تصديق عبارت باشد از مجموعه        
ت و حكم است باز هم به علـت اينكـه           مركب از ادراكا  

حكم از گونة درك و علم نيست، قهراً حاصـل جمـع از             
نيـز هرگـز    ) حكـم (و غير علم    ) ادراكات تصوري (علم  

كه حاصل جمع حيوان      چنان. (علم به حساب نخواهد آمد    
 )ناطق و حيوان صامت، انسان نيست

اشكال سوم ـ تقسيم علم به تصور و تصـديق يـك    
 است كه به كلي از درجة اعتبار منطقي و          تقسيم نادرستي 

زيرا ايـن   . اصول و موازين تقسيم حاصر فني ساقط است       
است به خودش، كـه در      ) مقسم(تقسيم يا تقسيم خودش     

اين صورت مقسم عيناً و بدون اندك تفاوتي قسم خواهد          
بود، و يا ممتنع است كه تصور را در تصديق بـه عنـوان              
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و در ايـن فـرض، تصـديق        . جزء تحليلي آن اخذ نماييم    
 1.بلاتصور خواهد بود

الدين رازي اشكالات ديگري هم بر اين سه اشكال كـه در بـالا ذكـر شـد                    قطب
هاي مخـدوش و نامخـدوش        افزايد و سپس به دنبال هر يك از اين اشكالات، پاسخ            مي

اما چون مقصود ما در اينجا نيست كه وارد بحـث فلسـفة علـم و    . دهد خود را ارائه مي  
گونگي تقسيم عقـل    سيمات آن بشويم بلكه تمام مقصود اين است كه مشابهت و هم           تق

را به عقل نظري و عقل عملي با تقسيم علم به علم تصوري و تصديقي به پژوهنـدگان                  
لذا تنها به ذكر اصل تقسيم و برخي از اشكالاتي كـه بـر آن          فلسفة اخلاق نشان دهيم،     

اندك بازتابي و مقايسه ميان اين دو تقسيم معلوم         كنيم تا با      وارد آمده است، بسنده مي    
توان در هر دو مقـام بـا يـك رونـد              گردد كه اشكال اصلي در كجاست و چگونه مي        

تحليلي و از روي موازين منطقي از عهدة پاسخ صحيح آن برآمد تـا جـايي كـه هـيچ                  
الـدين در تقسـيم علـم و همچنـين            هـاي قطـب     گـويي   نيازي به تكثر كلام و زيـاده      

هاي برخي از ناآشنايان به زبان لغزانندة فلسفه در تقسيم عقـل در ميـان                 گويي  سنجيدهنا
 .نباشد

در يك كلام؛ حل و صحيح و تحقيقي ايراد در هر دو مقام اين است كه عمل در                  
بـراي جـنس قريـب خـود        ) فصـل منـوع   (تقسيم عقل، و حكم در تقسيم علم هر دو          

اين است كه در عين اينكه جنس خـود         و خصوصيت فصل هم به طور كلي        . باشند  مي
هـاي ديگـر جـنس        را در بخش خاصي از انواع آن مشخص و ممتاز از انواع و بخـش              

 .سازد، هرگز به صورت جزء يا ركن داخلي حقيقت جنس محسوب نخواهد بود مي

                                                 
 ، چاپ سنگي تهران7الدين رازي، صفحة   شرح مطالع قطب- 1
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تازه اين پاسخ نهايي در صورتي مورد استفاده است كـه قبـول كنـيم حكـم در                  
. روند  م عقل يك فصل حقيقي براي جنس خود به شمار مي          تقسيم علم و عمل در تقسي     

آينـد كـه      اما اگر بگوييم كه اين هر دو از جمله فصول منطقي جنس به حسـاب مـي                
كنند، آنگاه ديگر ايراد از اصل ساقط        صرفاً نقش اشاره به فصول حقيقي خود را ايفا مي         

فصـل  . ميان نخواهد بود  گويي آن در      اعتبار خواهد بود و نيازي به بررسي و پاسخ          و بي 
منطقي چيزي است كه صرفاً به خاطر امتياز يك نوع از ساير انواعي كه در يك جنس           

شود تا فقط نقش      مشاركت و هماهنگي دارند، به طور استعارة لفظي به كار گماشته مي           
كه يك فصل منطقـي بـراي       » ناطق«مانند  . اشاره به شناخت فصل حقيقي را ايفا نمايد       

.  وظيفة آن اشاره به فصل حقيقي او است كه عبارت از نفس ناطقه است              انسان است و  
 .تواند فصل حقيقي انسان محسوب گردد اما هرگز ناطق كه به معناي گوياست نمي

رود به خوبي روشن گرديـد كـه          بر اساس مطالبي كه در بالا گفته شد تصور مي         
استكمال ر كدام در مقصود از تقسيم عقل به عقل نظري و عقل عملي چيست و نقش ه             

اما متأسفانه بسياري از نكـاتي      . قواي علمي و عملي نفس ناطقة انساني از چه قرار است          
كه پيرامون تقسيم عقل بيان گرديد، بر بسياري از به اصطلاح انديشمندان علم كـلام و                
به پيروي از آنان برخي از بزرگان فن اصول فقـه ناشـناخته مانـده و در نتيجـه ايـن                     

گي مغالطاتي به وجود آمده كه به كلي روند استنباط فقهاي عظام را در مبـادي                ناشناخت
يكي از اين مغالطات ايـن اسـت كـه          . عقليه علم اصول مختل و ناموزون ساخته است       

برخي از اين دانشمندان كه تقسيم عقـل را بـه نظـري و عملـي، تقسـيمي در جهـت                     
يات جهان هستي است كه به دو گروه      اند اين معقولات و كل      اند و گفته    معقولات دانسته 

نظري و عملي قابل تقسيمند، نه عقل؛ از آن جهت كـه نيـروي انديشـمندي و درك                  
 .كليات است
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رود   شيخ محمدرضا مظفر كه از علماي نامي حوزة علمية نجف اشرف به شمار مي             
 :نويسد الفقه خود مي در كتاب اصول

اختلاف ميان دو عقل جز بـه معنـاي تفـاوت در            «
زيرا اگـر معقـولات و      . عقولات و مدركات كليه نيست    م

هاي عقل از گروه حقايقي باشند كه به شايستگي           شناخت
ها موصوفند، مانند نيكويي عدل       و ناشايستگي عمل انسان   

و زشتي و ناروايي ظلم، آنگاه درك و تعقل آنهـا عقـل             
اما اگر معقولات از گونـة حقـايقي        . شود  عملي ناميده مي  

هـا بركنـار       قلمـرو كـردار و رفتـار انسـان         باشند كه از  
گوييم كل بزرگتر از جزء است،        باشند، مانند اينكه مي     مي

آنگاه درك و تعقل آنها به عقل نظري موصوف خواهـد           
 1».بود

ما در گفتار پيشين خود اين تفسير را به صورت يكـي از احتمـالات در تقسـيم                  
جا به ايـن نكتـه اشـاره          ا در همان  ام. عقل به نظري و عملي مورد رسيدگي قرار داديم        

اند، گروهـي در حـوزة        كرديم كه با پذيرفتن اين نكته كه اساساً معقولات بر دو گونه           
كننـد و     ها قرار دارند و گروه ديگر از مرز نظر و انديشه تجاوز نمي              عمل ارادي انسان  

عمـل را   تفسير،  بايد متوجه بود كه اين      . ها ندارند   هيچ وابستگي به اراده و اختيار انسان      
در سطح كلي معقولات فرض كرده و رد مقابل معقولات ديگر كـه از وابسـتگي بـه                  

زيـرا  . گويي ايراد نيسـت  عمل بركنارند قرار داده است و بدين جهت اين تفسير پاسخ         

                                                 
-1960، چاپ نجف اشرف، 18الفقه، جزء ثاني، الملازمات العقليه، صفحه  محمدرضا مظفر، كتاب اصول- 1
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هاي عاقـل از   ايراد متوجه به آن رفتارهاي شخصي و جزئي و محسوسي است كه انسان      
دهند و به همين كردارها و رفتارهـاي تجربـي و حسـي               روي عقل و انديشه انجام مي     
گونـه   شود و در اين فرض چگونه ممكن است كه بـدين   است كه عقل عملي گفته مي     

آيد، عقـل گفتـه       عمل كه از تحريكات ارادي عضلات بدن انسان مخصوصي پديد مي          
 شود؟

و قسم علاوه بر اين، اگر به راستي چنين است كه معني و مقصود از عقل در هر د       
زيـرا  . آن معقولات باشند، قهراً عقل در هر دو بخش به معناي عقل نظري خواهد بـود               

در اين فرض هر دو بخش اين گزارة تقسيمي، معقولات يعني چيزهايي كه مورد نظـر                
باشد اما گروهي از اين معقولات كه مورد انديشه و تفكر             هاي عقل هستند مي     و بررسي 

ها دارند، و گروه ديگر       گي به عمل ارادي و اختياري انسان      شوند، وابست   عقلاني واقع مي  
در حقيقت اين عقل نظري است كه معقولات را بـه دو گونـه              . اين وابستگي را ندارند   

گاهي در معقولات عملي همچـون عـدل و ظلـم، تفكـر و انديشـه            . بخش كرده است  
همچون كل  «ند  گونه ارتباطي به عمل ندار      كند و گاهي ديگر در معقولاتي كه هيچ         مي

هاي زيـرين عقـل       ترتيب عقل عملي از بخش      بدين. انديشد  مي» تر از جزء است     بزرگ
و اين خود واژگوني ساختار منطقي تقسـيم        . بخش و قسيم آن     نظري خواهد بود، نه هم    

 .است تا تفسير و تصحيح آن
افزون بر اين، با فرض پذيرفتن اين سخن كه مقصود از هر دو بخش عقل نظري                

لي، معقولات نظري محض در بخش اول، و معقولات نظري كـه بـه عمـل ارادي      و عم 
شود، در بخش دوم تفسير گردد، ديگـر اصـول و قواعـد منطقـي                 ها گراييده مي    انسان

دهد كه مقسم اين دو قسم عقل، از آن جهت كه يكي از قواي نفـس                  هرگز اجازه نمي  
ه به اقسـام و انـواع خـود قابـل     بلكه بايد مقسم، يعني چيزي ك. ناطقه است قرار گيرد  
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 De)تقسيم است، معقولات باشد و نه عقل و ايـن خـروج از محـور مباحـث نفـس      

Anima)   ها و نيروهاي دروني جـان انسـاني را تحليـل و              خواهد ويژگي    است كه مي
 نيـز فلسـفه از      (Metaphysics)در كتاب الهيات مباحث مابعدالطبيعه      . تشريح نمايد 

الي نفس درصدد شناخت نيروهاي دروني نفس ناطقه اسـت كـه            ديدگاه مراحل استكم  
تواند انسان را به سوي كمال نظري و عملي رهبري كند و در اين مقـام اگـر هـم                      مي

گونـه كـه در سـخن         شود، همـان    احياناً نامي از معقولات تصوري و تصديقي برده مي        
و نظر اصـلي بـه      سينا مشاهده گرديد، بدون ترديد مقصود وسيلة تكامل عقل است             ابن

 .چگونگي معقولات نيست
از تمام اين مطالب هم كه بگذريم، با اندك بازتابي كه پيرامون ايـن تفسـير بـه                  

شود كه اين تفسير با قطع نظر از تمام نواقص فني كـه               بريم به خوبي معلوم مي      كار مي 
 نهفتـه   گويي ايرادي كه در نهاد ساختار تقسـيم         در بر دارد، به هيچ وجه از عهدة پاسخ        

است برنخواهد آمد؛ زيرا عقل نظري و عملي خواه به معني معقولات نظـري و عملـي                 
كنندة اين معقولات، بـالاخره ايـن         باشد و خواه در هر دو مقام به معناي نيروي درك          

ايراد قهراً به ميان خواهد آمد كه چگونه ممكن است عقل يا معقولات در يك بخـش                 
انديشه و نظر باقي بماند و در بخش حقيقي ديگر خود           حقيقي خود تنها در سطح والاي       

انديشـي خـود      تفـاوت   عيناً همان عقل يا معقولات با وصف كليت و عموم از مسند بي            
ته و نيروهاي جسماني    دگرگون شده و سمت فرماندهي و عامل تحرك را به خود گرف           

وع عقل يـا  را به تكاپو و عمل وادار نمايد؟ در يك كلام، چگونه ممكن است عمل من          
 معقولات، يا به عبارت ديگر عمل يك قسم از اقسام عقل يا معقولات باشد؟

شگفتي در اين است كه اين به اصطلاح انديشمندان علم كلام و علم اصول پـس                
از اينكه بدون ارائة كوچكترين دليلي مقصود از عقل را در اين تقسيم معقولات نظري               
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كند تفسـير     به سوي عمل اخلاقي راهنمايي مي     ها را     محض و معقولات نظري كه انسان     
اين احكام  «: گويند  كنند، رشتة سخن را به احكام و فرامين عقل عملي كشانده و مي              مي

و فرامين عقل عملي عيناً عبارتند از همان مدركات و معقولاتي كه در تقسيمات عقل،               
 سخن سر داده، هم     آنگاه ايشان در اين مقام داد     » .باشند  عقل نظري مي  ) قسيم(بخش    هم

اند تا به گمـان   از سوي خود و هم از سوي فرقة عدلية متكلمين اصرار و تأكيد ورزيده          
خويش مدلل و ثابت كنند كه احكـام و فـرامين عقـل عملـي عينـاً همـان قضـاياي                    

اند كه كلاً از دايرة ضروريات و حتي يقينيـاتي كـه بـه ضـروريات                  مشهورات منطق 
 :اند چنين مدعي شده ايشان در مقام توضيح نظرية خود اين. شوند بيرونند منتهي مي

گردد   از اين رهگذر، اين مطلب به خوبي آشكار مي        
كه فرقة عدليه گروهي از متكلمين كه در اصل عدالت با           
فرقة شيعه هماهنگي دارند، هنگامي كه سخن از حسـن و        

آورند مقصودشان ايـن اسـت كـه          قبح عقلي به ميان مي    
) آراي پسنديده (و ظلم از آراء محموده      حسن و قبح عدل     
و ايـن قضـايا در ردة تأديبـات         . انـد   و قضاياي مشهوره  

رونـد كـه مـورد پـذيرش و      آميزي به شمار مي    مصلحت
اتفــاق آرا عقــلاء، از آن جهــت كــه عقلاينــد، قلمــداد 

 .شوند مي
آنگاه همين دانشمند،اصولي در توضيح هرچه بيشتر قضاياي مشهوره يا محمـوده            

 :گويند ه نظر ايشان كلاً احكام و فرامين عقل محضند، ميكه ب
قضاياي مشهوره واقعيتـي جـز توافـق آراي عقـلا           
ندارند و بر طبق همين اصل است كه معناي حسن عـدل            
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و علم به اعتقاد اين فرقه اين است كه عامل فعل عـدل و              
و معني قبح ظلم و جهـل       . علم نزد عقلا قوم ممدوح است     

ست كه عامل ظلم و شخص جاهـل در         هم بيش از اين ني    
 1.نزد آنان مورد سرزنش و نكوهش است

عـدل نيكـو    «سپس نويسندة كتاب براي صدق گفتار خود كه قضـايايي چـون             
، در عين اينكه از احكام عقليه محسوبند، داخل در          »ظلم قبيح و ناشايسته است    «،  »است

ي جز شهرت بين عقلا     باشند و در عين عقلي بودن، واقعيت        قضاياي مشهورات صرف مي   
آيند، به سـخن   جهت هرگز در عداد ضروريات و يقينيات به حساب نمي   ندارند و بدين  

. سينا در منطق اشارات توسل جسته و آن را گواه راستين گفتار خـود آورده اسـت             ابن
سينا نيز عيناً همين نظريه را داشته است؛ آنجـا كـه            دارد كه ابن    ايشان صريحاً اعلام مي   

 :گويد ب اشارات ميدر كتا
انـد و مـا       باشند كه به نام آراء محمـوده شـناخته شـده            قضايا، آرايي مي  از جمله   

اي جـز اشـتهار       دهيم زيـرا از هـيچ پايـه         گونه آرا را به اسم شهرت اختصاص مي         اين
گونه است كه اگر انسان را با ساختار اصلي و دروني خود              و اين بدان  . برخوردار نيستند 

پيراية او است فرض كنيم و تصـور كنـيم كـه او               به و وهم و حس بي     شائ  كه عقل بي  
گونه قضايا از هيچ عـاملي تعلـيم نگرفتـه اسـت،              گاه در پذيرش و اعتراف به اين        هيچ

معلوم است او در چنين حالتي هرگز از رهگذر خرد ناب خويش و يا از سوي وهـم و                   
 ـ      حس واقع  قضـايايي همچـون   . آورد يبين خود به اين آرا و قضايا سر تمكين فرود نم

                                                 
 21-20الفقه، شيخ محمدرضا مظفر، صفحه   كتاب اصول- 1
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بايـد از دروغ گفـتن   «و » دروغ گفتن شايسـته نيسـت  » «سلب مال غير، قبيح است    «
 1.روند همه در ردة قضاياي مشهورات به شمار مي» پرهيز كرد

سـينا صـراحتاً      يك بازتاب پژوهشگرانه روي اين سخن سازنده و آموزنـدة ابـن           
ز ميان مشهورات و معقولات اسـت و   سازد كه او در اين گفتار درصدد تماي         آشكار مي 

دهـد كـه داوري در        آموزان فلسفه تعليم مـي      اي خود به دانش     با بيان بسيار رسا و شيوه     
قضاياي احكام عقليه تنها به عهدة عقل محض است؛ عقلي كـه از عوامـل و تـأثيرات                  

بـرخلاف قضـاياي    . خارجي بركنار است و پيراسـته بـه پنـدارهاي وارداتـي نيسـت             
شـگفتي در   . كه جز شهرت، پشتوانة ديگـري بـراي اعتبـار خـود ندارنـد             مشهورات  

بديل در تفكيك ميـان احكـام عقليـة     سينا از صراحتي بي جاست با اينكه گفتار ابن   اين
الفقه   محض و مشهورات برخوردار است، معلوم نيست به چه علت نويسندة كتاب اصول            

معقـولات و احكـام عقليـة       دهد كه مشورات را در عـداد          كوشش فراوان به خرج مي    
بـه گفتـة بـزرگ      . سينا اسـتناد دهـد      محض قرار داده و اين اشتباه خود را به زبان ابن          

شائبه و ناآميخته به آداب و      آموزگار منطق و فلسفه، اين عقل محض يا وهم و حس بي           
گونـه    تواند حقايق موجود را بدون پيرايه و به همـان           رسوم محيط زندگي است كه مي     

منتها عقل محض اين حقايق هستي را به صورت كلي و           . ت دارند درك نمايد   كه واقعي 
يقينيـات  «و  » ضـروريات «كند ماننـد      ها درك مي    ها و زمان    فراگيرنده در تمام مكان   

اما وهم و حس سليم اين واقعيات موضوعي        . شوند  كه از مبادي برهان شمرده مي     » كليه
ان و مكان و وضع محاذات جسـماني       را به گونة جزئيت و رويارويي با خصوصيات زم        

                                                 
 سينا ل از كتاب اشارات ابن نق31-20 همان مرجع، پيشين، صفحة - 1



 يزدي يرئ حاي مهد– حكمت و حكومت -1راني جنبش سبز ايها  هينظر
 

 73

ولـيكن مشـهورات    .  ماننـد مشـاهدات و تجربيـات       1يابند  و ماده و لواحق آن اندر مي      
مرزي از عقـل      اند كه تنها به وسيلة عامل شهرت كه يك عامل برون            گونه قضايايي   آن

شوند، و اعتبار و پذيرفتن آنها صرفاً بـر محـور اشـتهار و                دهي مي   محض است سازمان  
ي عامة عقلاً استوار است؛ هرچند ممكن است كه در نهاد عارضة شهرت و يا علت                قبول

اصلي اين عارضة شهرت، احياناً و در برخي از اين قضاياي مشهورات يقيني بودن و يا                
حتي ضروري بودن آنها نيز نهفته باشد كه از آن رهگذر اين قضايا يا در ردة عقليـات   

ا جايي كه اين قضايا به اسـتناد عارضـة شـهرت            اما ت . محض نيز محسوب خواهند بود    
مطرح و مورد بحث باشند و نظري به علت اصلي شهرت معطوف نباشـد، ايـن قضـايا                  

خلاصه اينكه ممكن است يـك قضـية واحـده از يقينيـات و              . مشهورات خواهند بود  
سينا مورد اعتـراف و       ضروريات عقل محض باشد و اين هنگامي است كه به گفتة ابن           

قل محض واقع گردد و به همين جهت هم مورد اسـتفاده و توجـه هوشـمندان                 قبول ع 
قرار گيرد، و در عين حال همان قضيه عيناً از جمله مشهورات محسوب شود، هنگـامي                
كه آن قضيه به خاطر شهرتش در ميان جمع عقلا مورد توجه و استناد و قبـولي عامـه                   

آن،  ضروري بودن يا يقيني بودن       زيرا ممكن است كه يكي از علل اشتهار         . واقع شود 
 .آن باشد، اما ضروري بودن يا يقيني بودن آن مورد نظر و استناد واقع نگردد

سينا در اين گفتار بـراي مشـهورات    بر پاية اين تفسير، اتفاقاً هر دو مثالي كه ابن         
 باشند كـه هـر      دهد، در بردارندة اين امتياز در ميان تمامي گروه مشهورات مي            ارائه مي 

اند و بـه همـين        پذيري كه در ميان مجامع عقلا يافته        دو علاوه بر عارضة اشتهار و همه      
اي خود به ظلم      ساختار گزاره جهت از مشهوراتند، از سوي ديگر چون در اصل بنياد و            

                                                 
: گويد كند آنجا كه مي تغيير مي» اندر يافتن«سينا در آغاز منطق دانشنامة علايي درك تصوري را   ابن- 1

 جزء اول كتاب دانشنامة علايي، چاپ تهران. كشي و اندريابي تو فهم» پري«اگر گويند 
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شوند، از احكام عقلية نظري محض و از يقينيـات شـمرده              و بيدادگري ذاتي منتهي مي    
 خود از جمله ضروريات هم نيستند ولي چون به ضروريات           شوند؛ گو اينكه مستقيماً     مي

 .شوند در رديف معقولات محض جاي دارند منتهي مي
سينا را دانسـتيم، اكنـون بـه خـوبي بـه              پس از اينكه به درستي معناي سخن ابن       

 :الفقه وقوف پيدا خواهيم كرد بدين قرار ها و نقاط ضعف نويسندة كتاب اصول نارسايي
ن نويسندة شهير علم اصول فقه كه علاوه بر رشتة تخصصـي خـود   اول ـ اينكه اي 

كتابي هم در منطق نوشته است، به جاي اينكه نقيض مطلوب خـود را از ايـن گفتـار                   
سينا دريابد، اين سخن را شاهد صدقي بر مدعاي نـاموزون خـود آورده و                 آموزندة ابن 

ن دليل كه چون حسن     مشهورات را در ردة معقولات محض جاي داده است صرفاً به اي           
و قبح عدل و ظلم از قضاياي مشهورات و محموداتند و اين قضايا صرفاً بـر توافـق و                   

پس بايد اين قضايا و نظاير اينها عيناً از احكام عقلية محض            . تطابق آراي عقلا استوارند   
 .اند باشند زيرا اين شهرت را از سوي عقل عملي عقلا اكتساب كرده

مقام خود مرحـوم      ن نويسنده در اين اظهار نظر از استاد عالي        رسد كه اي    به نظر مي  
گرايـي شـهرت داشـت        االله غروي اصفهاني كه در ميان معاصرين خود به فلسـفه            آيت

له نيز مشهورات را در دايرة معقولات محـض بـه ثبـت               زيرا معظم . پيروي كرده است  
ورات بـا يكـديگر     اند و هر دو را عقيده بر آن است كه احكام عقليـه و مشـه                 رسانده
 .مترادفند

اما به نظر نگارندة اين سطور، اين سخن پيش از هر چيز در بردارندة يك تناقض                
هاي   صريح و آشكاري است كه بر هيچ ناظر انديشمندي هرچند هم كه ماهر در روش              

هايي كه جز اشتهار و پسنديدگي        زيرا آرا و داوري   . گرايي نباشد، پوشيده نيست     انديشه
يابي خود    ك عامل خارجي و وارداتي بر عقل محض است، چيزي در ارزش           عامه كه ي  
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ندارند چگونه ممكن است مستقيماً از عقل محض صادر شده باشند؟ اگـر فرضـاً سـند     
ايشان بر اين مدعا اين است كه عقلا از آن جهت كه عقلايند، عقل محض به حسـاب                  

ل محض خواهد بود، چرا كه بر       هاي عق   هاي آنها هم داوري     آيند، و بنابر اين داوري      مي
گوييم   يعني اگر مي  » ذات در مفهوم مشتق مأخود نيست     «اساس تحقيق در ميان اديبان      

عاقل كه صفتي است كه از مبدأ عقل اشتقاق يافته و به يـك انسـان خردمنـد گفتـه                    
پـس از ايـن   . شود، مقصودمان همان عقل است و نه انساني كه دارندة عقـل اسـت    مي

توانيم هر حكم و رأي را كه در ميان عاقلان شهرت پيدا كنـد،                شده مي رهگذر هم كه    
هاي صـريح     آن حكم را حكم عقل ناب به شمار آوريم و بايد آن را در رديف داوري               

باشند و بـه      هايي كه مورد توافق عقلا مي       عقل بدانيم و نتيجه اين است كه تمام داوري        
ند، بايـد در زمـرة احكـام عقليـه          اين جهت از محمودات و مشهورات عقلانيه محسوب       

 .محض منظور گردند
هاي نامبرده در پـيش عقـلا مشـهورند پـس             چنين است كه تمام گزاره      چون اين 

و اين توضـيح    . هاي عقل محض محسوب خواهند بود       چنين است كه همه از داوري       اين
اد الفقـه و اسـت      توان در دفاع از نظرية نويسندة كتاب اصـول          نهايت مطلبي است كه مي    

 .اند عاليمقام ايشان ارائه نمود هرچند كه خود ايشان بدين نكته توسل نجسته
پاسخ اين گفتار اين است كه اين سند اگر هم در محل خود، كـه تفـاوت ميـان                   
مشتق و مبدأ اشتقاق است، صحيح باشد در اينجا كه بحث از مشهورات است، سراسـر                

، خـرد نـاب اسـت ايـن         )عاقل(د  مخدوش است، زيرا اگر به راستي مقصود از خردمن        
حتي يـك خردمنـد از آن      . ديگر نياز به توافق آرا و اشتهار در جامعة خردمندان ندارد          

جهت كه خردمند است و به گفتة اديبان ذات در مشتق مأخوذ نيست، كافي است كه                
حكمي را در نهاد خرد ناب خود درك كرده و مورد اعتراف قرار دهـد و بـه نسـبت      
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 محمول قضيه اذعان و داوري نمايد و چون با داوري يك خردمند، هر              ميان موضوع و  
اي، خردمندانه محض خواهد بود، ديگر توافق آرا و اجماع خردمندان و اشـتهار                گزاره

هـاي    در ميان آنان لغو و نامعقول خواهد بود و اين بدان جهت است كه عقل و داوري                
گونـه قضـايايي      لي مشـهورات آن   و. آن، كثرت و قلت يا توافق و اشتهارپذير نيست        

است كه تا در جمع يا جامعة خردمندان مورد پسند و پذيرش همگـان نباشـد، مـورد                  
اما اين مطلب كه به عنوان سند راستين اين نظريه از سوي نويسـنده              . اعتبار نخواهد بود  

اين سطور ارائه گرديد، كه مشتق و مبدأ اشتقاق همچون عاقل و معقول و عقل حقيقتاً                
كي است و تفاوت تنها در قابليت حمل و عدم قابليت حمل است و به همين جهـت                  ي

پاسخش اين است كه اگر در قضـاياي مشـهورات          . عاقل يعني عقل و عقل يعني عاقل      
شهرت و توافق جميع عقلا به عنوان تنها معيار و سند اعتبار اين قضـايا مطـرح نبـود،                   

و . آمـد   هاي عقل ناب در ميان نمي       اوريهرگز ميان عاقل و عقلا هم هيچ تفاوتي در د         
اين گفتار اديبان به عنوان يك سند راستين مدعاي مذكور درخور رسيدگي و ارزيابي              

دانيم كه در مشهورات شهرت و توافق آراي عقلا كه يك             اما همه مي  . رسيد  به نظر مي  
كـه درك   ها است در حالي       گونه داوري   عامل بروني است تنها سند اعتبار و قبولي اين        

 .عقل محض به هيچ وجه به معناي شهرت و توافق آراي عقلا نيست
دوم ـ اگر به راستي آراي محموده و مشهورة خردمندان عيناً احكام عقلية محض،  
چه ضروريات و چه يقينيات باشند، آنگاه تمام قياسات جدليه كـه از ايـن مشـهورات           

و ديگر تفـاوتي ميـان برهـان و         كنند    يابند؛ به قياسات برهان بازگشت مي       تركيب مي 
جدل نخواهد بود و صناعات خمس منطق ماده به صناعات چهارگانـه تقليـل خواهـد                

 .يافت
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و غيرمعقـولات كـه از   ) ضروريات و يقينيات(سوم ـ تقسيم قضايا به معقولات  
اند، يك تقسيم حاصر عقلانـي و منطقـي           جمله آنها مشهورات و محمودات مورد بحث      

و در ايـن تقسـيم آشـكار اسـت كـه            . شـود   ي براي آن فرض نمي    است كه شِقّ سوم   
معقولات و احكام عقليه قـرار      ) قسيم(بخش    مشهورات با هرگونه تفسير و تعريف، هم      

الفقه و اسـتاد معظـم ايشـان          و اگر به گفتة نويسنده كتاب اصول      . دارند نه از ردة آنها    
انـد، لازمـة      م عقليه محـض   قبول كنيم كه اين قضايا هم داخل در معقولات، يعني احكا          

ايم برخي از قضايايي كه از معقولات نيستند از معقولات            كلام اين است كه قبول كرده     
گويي آشكاري است كه از پيامدهاي اين تقسـيم بـه             و اين خود يك تناقض    . باشند  مي

 .ميان خواهد آمد
 تر اينكه شهرت و توافق آراي خردمندان يـك عارضـة   چهارم ـ و از همه روشن 

وارداتي است كه از خارج قلمرو خرد محض وارد و تحميـل بـر قـوة درونـي عقـل                    
گرايانـه و     هاي درون   و مشهورات با اين صفت چگونه ممكن است از داوري         . گردد  مي

 .جاودانة عقل محض قلمداد شوند
گـري    اينها مطالبي بود كه نويسندة اين سطور لازم دانست كه به خـاطر روشـن              

نظرهـاي    سفه و احياناً دانشجويان اصول فقه به شرح و دفاع از نقطه           اذهان دانشجويان فل  
 . احكام شرعيه است، بپردازدفلسفه، به خصوص فلسفة عملي كه از جمله ادلة اربعة

هـاي عقـل عملـي        اي، كـه داوري     گرايانه  در برابر اين نوع تفكر و انديشه واپس       
دهـد، و    تنزل و سـقوط مـي  پايه و پشتوانة ضرورت عقلي محض را تا حد اشتهار بدون    

انديشي فرهنگـي و قضـاياي        اين فرامين جاودانة اخلاقي را در عداد پندارهاي مصلحت        
كنـد،    محموده كه كيفيت نسبت آنها از حوزة امكان و اتفاق بيرون نيست تفسير مـي              

 است كـه  (Immanuel kant)پاية فيلسوف نامي آلماني امانوئل كانت  اين فكر بلند
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گونه ترسـيم و ارائـه         خود، فرامين عقل عملي را بدين      1ب نقد عقل عملي   در پايان كتا  
 :دهد مي

 
 هاي پرستاره و فرامين اخلاقي عقل عملي آسمان

تر سرشار    دو پديدة محيرالعقولند كه پيوسته اذهان ما را هرچه بيشتر و هرچه تازه            
انديشـي   ه ژرف و به هر اندازه ك    . سازد  از تعظيم و تحسيني آميخته به بهت و حيرت مي         

از : يابـد   و بازتابي بر روي آنها افزون گردد، اين آميزة تحسين و حيرت افزايش مـي              
بينيم،  اي كه بالاي سر خود مي       هاي درخشنده   هاي پرستاره و ميناگري     يك سوي آسمان  

و از سوي ديگر دستورها و فرامين اخلاقي و رهنمودهاي جاودانة عقل عملـي كـه در                 
 .يابيم  حاضر خود اندر ميوجدان آگاه و هميشه

طرفه اين است، كه هـيچ كـدام از ايـن دو امـر محيرالعقـول، بـرخلاف سـاير                    
باشند و از افق شهود و آگاهي مسـتقيم           موضوعاتي كه پيچيده به ابهام و ناشناسايي مي       

ما به دورند، هرگز به تكاپوي فكري و تخمين و حدس يا قياس و استدلال نياز ندارند،                 
تواند يكي را پيش روي خود ببيند، و ديگري را در     هر زمان و مكان مي    و هر كس در     

 .وجدان خود مشاهدة عقلاني نمايد
تـوانيم    گروه نخستين را در هر مكاني كه جسميت ما آن را اشغال كرده است مي              

اين نمايشگاه از همان مكـان      . انگيز خود در آوريم     با قواي حسي آناً به تماشاي حيرت      
كننـده و بـه هـم     هاي خيره  ست ما آغاز شده و با نشان دادن زيبايي        طبيعي كوچك زي  

هـاي    نهايت جهـان    خود، ما را از آن مكان كوچك زيست به سوي عظمت بي           پيوستة  
اين اجسام  . سازد  يافتة خود رهنمون مي     هاي گوناگون انتظام    كران و سيستم    آراسته و بي  

                                                 
 نده ترجمة نگارCritique of practical reason (1788) كانت - 1
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هـاي ادواري     ن زماني و چه چرخش    پايا  هاي بي   انتهاي آسماني، چه دوره     درخشنده و بي  
 .سرايند حساب را از آغاز ناپيدا و تداوم پيداي خود براي ما حكايت مي بي

از سوي ديگر، گروه دومين كه در خلوتگاه وجدان هميشه حاضر و بيدار مـا بـا                 
كنند پيوسته شخصيت و موجوديت مـا را بـه            درخشندگي حيرت افزاي خود تجلي مي     

نهايت و ابديت را كه تنها بـا          ند، و آن ديگر جهان راستين بي      طلب  آگاهي و گواهي مي   
رسم و آيين هوشمندي بايد در درون خود نگريست، در معرض نمايش و هشـدارباش               

نگـري از ايـن احكـام و فـرامين            اما اين شناختي كه ما در اين درون       . دهند  ما قرار مي  
 عضـويت و تعلـق      گيريم شناختي است كه رابطة مخصـوص        اخلاقي عقل عملي فرامي   

دارد، و    ناگسستني ما را به جهان ابديت و نامتنـاهي، جاودانـه و ضـروري اعـلام مـي                 
دهد كه اين رابطه هرگز مانند رابطة ما با جهـان بيرونـي، يـك               آشكارا به ما نشان مي    

اي است كه ما را از روي ضـرورت از درون             رابطة امكاني و اتفاقي نيست، بلكه رابطه      
 .كند هايت رهبري مين خود به سوي بي

هـاي    گري  هاي پرستاره و پرنقش و نگار با جلوه         تفاوت اينجاست كه آن آسمان    
هاي پيدا و نهان خود كه بر هستي ناچيز و مكان محقر زيست طبيعـي            شمار و جهان    بي

ما احاطة قاهرانه كرده است، در حقيقت تمام ارزش و اهميـت موجوديـت مـا را در                  
در برابـر  اي   فروبرده و ما را به حقارت و نـاچيزي قطـره     كران خود   ژرفاي عظمت بي  

اما عليرغم اين حقارت و محكوميتي كـه        . كند  درياي پرموج و تلاطم خود محكوم مي      
نگـري و در صـحنة        كنـيم، در راسـتاي درون       گرايي خود مشاهده مـي      در صحنة برون  

عنـوان يكـه    تجليات عقلي فرامين و احكام اخلاقي، ارزش و اهميت موجوديت ما بـه              
گيـرد    عامل هوشمندي و درك برتر، چنان به فراسوي نامتناهي جهان ابديت اوج مـي             

نگري خويش كـاملاً مسـتقل و         كه ما خود نه تنها خويشتن را از زيست حيواني برون          
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يابيم، بلكه قلمرو ارزش و حاكميت وجودي خود را برتر و بـالاتر از تمـام                  نياز مي   بي
 .كنيم كرانش شناسايي مي تارگان و نقش و نگارهاي بيجهان محسوس با تمام آن س

گرايي موجوديت خود از ديـدگاه همـين          توان از فرجام    اين واقعيت را حداقل مي    
گنجـد، بـه صـورت        فرامين متعالية اخلاقي كه هرگز در محاصره زمان و مكان نمـي           

كنـد   ضا مـي گونه كه طبيعت اين فرامين اقت  زيرا همان . آشكارا درك و استنباط نماييم    
هاي زيست ايـن جهـاني سـنجش و ترسـيم و              آنها در هيچ محدوده از نوع محدوديت      

 .شوند و ابعاد حاكميت آنها بر ازليت و ابديت استوار است شناسايي نمي
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 حكومت و شناخت لفظي چيستي آن

حكومت و حكم در لغت دو مصدر از فعل حكمَ، يحكمُ، حكماً و حكومـه ذكـر                 
ر دو به معناي داوري كردن، فيصله دادن و نيـز بـه معنـاي اسـتقرار و                  شده است و ه   

و در اصطلاح سياست و علـوم سياسـي،         . ثبوت و اتقان و قاطعيت در رأي آمده است        
حكومت به معناي فن كشورداري و تدبير و انديشه در اداره و تنظـيم امـور داخلـي و                   

 .خارجي كشور است
عناي اذعان به نسـبت حكميـه در يـك          در منطق و فلسفه، حكم و حكومت به م        

باشـد، و تصـديق       گزارة خبري است كه همان علم تصديقي در مقابل علم تصوري مي           
چنان كه بگروي كـه پـري هسـت، و          «: سينا به معناي گرويدن است      هم به گفتة ابن   

 و حكمت هم از اين معناي حكم گرفته شده نـه از حكـم بـه                 1»مردم در فرمان است   
پس حكم و حكومت در اين سياق بـه معنـاي علـم و    . و فرمان دادنمعناي امر كردن   

 .يابد گرود و گواهي مي آگاهي قطعي از واقعيت است كه انسان بدان مي
صدرالدين شيرازي در حكمت برترين خود، آنجا كـه حكمـت را بـه حكمـت                

كند، كلمة حكم را كه به نظر وي به معناي حكمـت              نظري و حكمت عملي تقسيم مي     
ه علم تصديقي در برابر علم تصوري تفسير كرده و معتقـد اسـت كـه دعـاي                  است، ب 

اشاره به علم   » رب هب لي حكماً   «: السلام كه در قرآن آمده      حضرت ابراهيم خليل عليه   
و به گفتة وي اين جملـه       . باشد  گونه كه هستند، مي     تصديقي، به حقايق هستي به همان     

الشـأن قـرار      دعاي اين پيامبر عظـيم    مربوط به قلمرو حكمت نظري است كه مورد است        
بـه  » و الحقنـي بالصـالحين    «آمد آية شريفه اسـت        جملة ديگري كه پي   . گرفته است 

                                                 
 . چاپ تهران، انتشارات انجمن آثار ملي5 رسالة منطق از كتاب دانشنامة علايي، صفحة - 1
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خواستة حكمت عملي راجع است كه عبارت است از تهذيب نفـس و تـدبير منـزل و                  
 و خلاصة تفسير اين آيؤ شريفه از ديدگاه انديشمندانة اين فيلسوف نامي             1سياست مدن 

كنـد كـه      السلام از پروردگار خويش طلب مي       كه حضرت ابراهيم خليل عليه    اين است   
آل وي را كه حكمت و علم تصديقي به حقايق هستي و آنچـه كـه هسـت و بـه           ايده
گونه كه حكمت و علم تصديقي به حقـايق هسـتي و آنچـه كـه هسـت و بـه                       همان
 ـ        . گونه كه هست به وي عنايت فرمايد        همان ت كـه   و اين همـان حكمـت نظـري اس

گمشدة فيلسوفان است و آنان پيوسته از طريق فكر و انديشه به اندازة طاقت بشري از                
خواسته است كه نخست به حقايق هسـتي وقـوف    اين پيامبر مي. كنند  جويي مي   آن پي 

يابد تا آنگاه بتواند قدم به فراخناي حكمت عملي گـذارده و از روي علـم و آگـاهي                   
و تدبير منزل و سياست مدن چونـان مـردم درسـتكار           راسخ و قاطعانه به تهذيب نفس       

 .بپردازد
گواه راستين اينكه حكومت به معناي فن كشورداري نيز همان حكمـت و علـم                
تصديقي به مسائل سياسي و اقتصادي مملكت اسـت ايـن اسـت كـه كشـورداري و                  

هاي حكمت و عقل عملي محسوب است و به معناي فرماندهي و              سياست مدن از شاخه   
 .باشد، تا چه رسد به معناي ولايت و قيوميت ت و حاكميت بر زيردستان نميسلطن

                                                 
 ، چاپ تهران، دارالمعارف الاسلاميه21 كتاب اسفار، سفر اول، جزء اول، صفحه- 1
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 حكومت در زبان علوم سياسي
 و در عرف سياستمداري

گونه كه گفته شد، در لغت به معاني گوناگون آمده است             هرچند حكومت، همان  
و در هر فني از فنون به مقتضاي حال و روش مخصوص همان فن به معناي خاصي بـه          

شود و به همين جهت بايد گفت اين واژه يك مشـترك لفظـي              ر گماشته شد و مي    كا
توان معني مخصوصي را از آن به دسـت    است كه بدون قرائن محفوفة حال و مقال نمي        

زيـرا در ايـن صـورت تـرجيح         . آورد، و يكي از اين معاني را بر ديگري ترجيح داد          
اما حكومتي كـه در     . ن نيست بلامرجح خواهد بود كه هرگز شايستة روش پژوهشگرا       

شناس و يا مورخ به كار        اصطلاح يك سياستمدار يا يك فيلسوف سياسي يا يك جامعه         
آيد، به خاطر قرينة حال و مقال و زمينة گفتار حتماً به معناي فن تدبير مدن و آيين               مي

هاي ماهوي سياسي بـه       به همين ملاحظه بايد پيش از ورود در بخش        . كشورداري است 
 انديشيد كه كشور چيست و تـدبير آن در اصـطلاح عقـلاء و دانشـوران ايـن                   خوبي

گويند تا تدبيركننـده      موضوع به چه معني آمده است و بالاخره چه چيزي را كشور مي            
و مدير و گردانندة آن معلوم گردد و دانسته شـود چـه شخصـيتي و از چـه طـرازي                     

يط پيش مديريت و تصدي او بـه        تواند يا شايسته است بدين مقام نائل گردد و شرا           مي
 اين مقام چيست؟

ها   كاري  ها و تبه    ها و ظلم    شايد بتوان گفت كه يكي از عوامل بسياري از نابساماني         
هاي مذهبي و غيرمذهبي بـه وجـود و عرصـة             كه عملاً در تاريخ از سوي ديكتاتوري      

: ه شد آيد، همين اختلاط معاني مختلف حكم و حكومت است كه گفت            ظهور آمده و مي   
تر و كهتـر      گاهي به معناي فرمان دادن و صدور اوامر از سوي مقام برتر به مقام پايين              
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است كه بايد وي بدون چون و چرا فرمانبرداري كنـد و هرگونـه آزادي و اسـتقلال،                  
حتي آزادي در انديشه و اعتقاد و گفتـار، از او مسـلوب اسـت و او همچـون اشـياء                     

لااراده براي انجام اوامر حاكم و فرمانرواي خـود بـه           الشعور آلت فعل است كه ب       عديم
معلوم است اين حكومت با حكومتي كه از حكمت نشأت يافته و   . شود  كار گماشته مي  

به معناي تدبير انديشمندانه و عادلانـه و تمشـيت صـميمانة امـور داخلـي و خـارجي                   
 .شهروندان يك پهناي سياسي جغرافيايي است تفاوت بسيار دارد

هـاي پربـار حكمـت        حكومت و حكم به همين معناست كه يكي از شاخه         باري،  
گيـرد و در ايـن        عملي است، از نهاد حكم و علم تصديقي به حقايق اشياء ريشـه مـي              

زني خردمندانه در امور جارية كشور اسـت          صورت واژة حكومت به معني تدبير و راي       
حكمت عملي كه كلاً    . و هرگز به معناي امر كردن و فرمان دادن به زيردستان نيست           

سـازي بـر      زند يا در جهت تهذيب نفس و خويشتن         هاي مقدور دور مي     بر محور هستي  
گـري خويشـتن      اساس نظم و اعتدال دروني نفس است، كه آن را اخـلاق و پـالايش              

و يا در جهت تدبير عادلانه و عاقلانة امـور منـزل اسـت كـه آن را حكمـت             . گويند
و يا حكمت و دانش . نامند  مي(House Economy)خانه الاقتصاد  داري يا علم خانه

گستري و پاسداري از حقوق و امنيـت و امـوال شـهروندان اسـت، كـه آن را                   عدالت
در يـك كـلام، چـون آيـين         . انـد   سياستمداري و آيين كشورداري اصـطلاح كـرده       

 يكي از انواع و اقسام حكمت عملي است، كلمة حكومت يا مرادفـات آن               كشورداري
داري نيسـت و هرگـز    زني در فن مملكت هاي ديگر جز به معناي تدبير و راي      باندر ز 
وگرنـه پيشـة بيـدادگري و       . تواند به معناي فرمانروايي زِبردستان تفسـير گـردد          نمي

 .آزاري هرگز آموزه انديشة انساني و حكمت عملي نخواهد بود زبردستي زيردست
 :گويد رديده كه ميهايي از اين نوشتار، از ارسطو نقل گ در فصل
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ترين شـكل      عالي (Statesmanship)كشورداري  
باشد و هدف آن چيزي جز تـدبير          نمادين يك جامعه مي   

گرايي در جلب منافع و حفاظت مصـالح و دفـع     و انديشه 
 .مفاسد آن جامعه به وجه احسن نيست

گـردد كـه كشـورداري        از اين سخن ارسطويي حداقل اين نكته كاملاً روشن مي         
(Statesmanship)            به معناي فرمانروايي و خودكامگي مهتر بر كهتر نيست، بلكـه 

زني انديشمندانه پيرامون هرچه بيشتر جلب منافع و مصالح شهروندان است كه اين               راي
و چـون در علـوم سياسـي و         . باشـد   ترين شكل نمـادين يـك جامعـه مـي           خود عالي 

و حكومت چيسـت و از چـه   شناسي اين پرسش ارسطويي كه اساساً كشورداري          جامعه
يابد، يك پرسش اصلي و بنيادي اسـت و بـدون             ها شكل مي    عناصري در جوامع انسان   
هـاي حكومـت و فنـون و          توان به حـل مسـائل و پيچيـدگي          شناخت ماهوي آن نمي   
گذاري نايل آمد، لازم است در نخستين مرحله بحث و گفتگوي      سياستمداري و سياست  

هـاي درونـي حكومـت         نموده و معلوم كنيم بافـت      خود را روي اين پرسش متمركز     
چيست و از چه عناصر پيشيني پديدة حقيقي حكومت و نه صورت مجازي و دروغين               

 .آيد آن، به دست مي
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 فلسفة وجودي حكومت
هـاي سـقراط و افلاطـون و          فلسفة وجودي حكومت و آيين كشورداري از زمان       

ارنـدگي ايـن چهـره از          منابع پديد  جويي  حتي پيش از آن مطرح بوده و فلاسفه در پي         
اكنون كتاب بسيار مشهور      و تا هم  . اند  نشسته  زيست طبيعي انساني به بحث و گفتگو مي       

جمهوريت افلاطون بهترين معيار و مرجع اصيل و ذخاري بـراي انديشـمندان تئـوري               
در اين كتاب، افلاطون كه حكومت را به هيچ وجه از حكمت            . شود  سياسي شمرده مي  

(Wisdom)    پندارد، حاكم و رهبر جامعه را تنها بـر اسـاس ايـن                جدا و متفاوت نمي
داند و معتقد است كه اين تنها فيلسوف است كه به مقتضاي              نظريه، از آنِ فيلسوف مي    

خردمندي و آگاهي خود بر حقايق خرد و كلان هستي از طريـق رابطـة اتحـادي بـا                   
الطبيعة ازليت و ابديت دارنـد و از           مابعد عقلاني نوراني افلاطوني كه در جهان     1هاي  مثال

تواند به نظام احسن علمي عـدالت         گزند هرگونه تغيير و فسادپذيري ذاتاً بركنارند، مي       
ها بر روي زمين تـا        جهان هستي راه يافته و الگوي آن عدالت الهي را در جوامع انسان            

فلاطون معتقد اسـت     زيرا ا  2.طبيعي و تا اندازة طاقت بشري رهبري كند       حدود امكانات   
باشـند    حوادث متغير و ناپايدار جهان طبيعت، سايه و نموداري از جهان مابعدالطبيعه مي            

تواند هرچه بيشتر مشابهت و همگونگي ميـان جهـان            و اين تنها فيلسوف است كه مي      
 .ثابت و جهان متغير را برقرار سازد

                                                 
ترجمه شده است و در فلسفة غرب به » مثل افلاطوني«هاي افلاطوني در فلسفة اسلامي به عنوان   مثال- 1
 شود  ياد ميPlato's Ideas و Plato's Forms» ها فرم«و » ها ايده«وان عن

2 - The republic of plato, 3, book 1, "The philosopher king" 
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ورزيـد، تنهـا از       ار مي هاي نوري افلاطوني انك     پس از افلاطون، ارسطو كه به مثال      
هاي تجربي حـاكم و       هاي طبيعت به رابطه     زني و پژوهشگري پيرامون پديده      طريق راي 

محكوم و فرمانروا و فرمانبردار و سرور و بندگان بر طبق اصول فلسفة تجربـي خـود                 
گرايي خود پديدة حكومت را برخاسته از سرشت          انديشيد، و بر اساس روش انديشه       مي

دانست و معتقد بود طبيعت هـر حـاكم           ها مي    مهتري طلب خود انسان    طبيعي كهتري و  
. زبردستي اين است كه بر محكومين و زيردستان خود برتري و فرمـانروايي بفروشـد              

گونه كه روند طبيعي آقايي و سروري اين است كه سروران بـر بنـدگان خـود                   همان
ت كـه در آغـوش      آمريت و حاكميت اعمال كنند و انگيزة طبيعي شوهران همان اس          

ترين آنهـا در      هاي حكومتي و حتي عادلانه      و بهترين سيستم  . زنان خود كامروايي كنند   
انديشة معلم اول، آن سيستمي است كه اين ارتباطـات طبيعـي و طبقـاتي را حفـظ و                   
حراست كرده و شهروندان را هر كدام در طبقة مخصوص و شايسـتة خـود پاسـداري                 

گليم خود بيـرون نهـاده و بـر طبقـة ديگـر سركشـي و                اي پا از      كند و نگذارد طبقه   
 1.مداري پيشه كند كج

هاي قرون وسطي بر محور همـين دو          فلسفة سياسي از آغاز پيدايش خود تا زمان       
چرخيده و جوامع تاريخي به خصوص در اروپا بر اساس          نظرية افلاطوني و ارسطويي مي    

سر و راهنمايي فلسفة افلاطوني در      مف. يافته است   اين دو گونه تئوري تفسير و تبيين مي       
جهان مسيحيت سينت اوگستاين بوده و مفسـر و راهنمـاي فلسـفة ارسـطويي سـينت          

ترديدي نيست در اين كه هر دو فيلسوف نامبرده تمام سعي و كوشش خود را        . توماس
اند كه عقايد مسيحيت و بالتبع جوامع مـذهبي مسـيحي خـود را بـه                  گماشته  به كار مي  

                                                 
1 - Aristotle's Politics 
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هـاي فلسـفه را در        هاي فلسفة افلاطوني و ارسطويي واريز نموده و واژه          لبنوعي در قا  
 .استخدام مسيحيت به كار بندند

در ايران قديم هم فلسفة سياسي جامعة زرتشـتي بـا مـذهب يـك همبسـتگي و                  
توان گفت روحانيون آيين زرتشت در حقيقـت          پيماني خاصي داشته تا آنجا كه مي        هم

رفتند و در مقابـل، هيئـت حاكمـه يـا             حاكمه به شمار مي    پاسداران و نگهبانان قدرت   
پادشاهان نيز به طور مستقيم يا غيرمستقيم زير نفوذ روحانيون و با رهنمودهاي آنان از               

خلاصه آنكه جوامع بشري تا اين اعصار متأخره كـه          . قدرت سرشاري برخوردار بودند   
اي بودند كه در زير يـوغ         تههاي مدرن شهرت يافته، همه يا از گونة جوامع بس           به زمان 
انـد، و     جمعي مـذهبي قـرار داشـته        هاي دسته   هاي خودكامه فردي يا ديكتاتوري      قدرت

 حاكمـه   شهروندان را به هيچ وجه ياراي اظهار نظر و عرض وجـود در برابـر قـدرت                
اند كه زير فرمـان       نشين و بسيار بدوي بوده      نبوده، و يا از گونة طوايف و عشاير بيابان        

گونه مشاركتي    بردند و حق هيچ     بيله زندگي فردي و اجتماعي خود را به سر مي         رئيس ق 
 .اند در تصميمات مقام فرمانروايي خود نداشته

گيري كرده و بگوييم كه تفاوت كلـي و بنيـادي كـه               در اينجا شايد بتوان نتيجه    
شناسي مدرن مشـخص و       فلسفة سياسي قديم و سنتي را از فلسفة سياسي جديد و جامعه           

سازد، اين است كه در جايي كه تئوري سياسي سـنتي تمـام               به گونة نماياني ممتاز مي    
پندارد و هيئت حاكمه را متعهد        حقوق و مزايا را براي كل جامعه به صورت جمعي مي          

داند، و افـراد را در ميـان جمـع            گستري جمعي مي    و ضامن اجرايي اين مزايا و عدالت      
آوردو فلسـفة سياسـي       س ناپيدا و ناچيز به شمار مي      هايي در امواج اقيانو     همچون قطره 

كنند، بيشتر بـر اسـاس حقـوق و           جديد كه از آن به عنوان تئوري دموكراسي ياد مي         
هاي فردي بنيانگذاري شده و نقطـة شـروع سـاختار يـك جامعـة كاميـاب و                    آزادي
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ين خـود  يابي افراد از حقوق و مزاياي سرزم رضايتمند را كاميابي و رضايتمندي و بهره    
هاي  توجه به همين حقوق و آزادي. داند از آزادي و استقلال آنان در اين مرز و بوم مي         

فردي بود كه حس كنجكاوي انديشمندان قرون جديد را برانگيخت تـا بـراي فلسـفة                
وجودي حكومت و سياستمداري جوامع انساني، يك ريشه و اصل طبيعـي و تـاريخي               

 .يازي كنند ي دارد، دستها هماهنگ با روند زيست انسانكه 
جا رسـيد كـه بـر آن شـدند كـه بـراي                هاي آنان بدان    ها و پژوهشگري    كاوش

حكومت هر جامعه بايد يك قرارداد جمعي از سوي شهروندان و افراد جامعـه هرچنـد               
گونـه كـه      به گونه ناخودآگاه، در زيرسازي آن جامعـه وجـود داشـته باشـد؛ بـدين               

فاع برخي از حقوق فردي و جمعي خود را بـه فـردي        شهروندان در اين قرارداد، حق د     
همچون پادشاه يا هيئتي به نام هيئت حاكمه يا فرمانروايان كشور محول كنند و بـراي                
هرچه بهتر انجام دادن اين مطلوب، امتيازات مالي و اختيارات كافي و مقدورات ديگـر               

تيـار وي قـرار     خود را كه نيرو و قدرت اجرايي هيأت حاكمه را تضمين كنـد در اخ              
دهند تا او بدين وسيله بر تمام نيروهاي نهادين كشور تسلط و خودمختاري كامل يابد                

گستري كنـد و آزادي و اسـتقلال          و بتواند با حكمت و تدبير بر سراسر كشور عدالت         
نام اين قـرارداد قـرارداد جمعـي        . افراد را همگام با امنيت و آسايش آنان تأمين نمايد         

(Social Contract)است . 
نظر برخي از متفكران يك ريشة نامعلوم تـاريخي دارد،    اين قرارداد جمعي از نقطه    

هـا   اما در نظر ديگر انديشمندان ريشة تئوريـك آن را بايـد در طبيعـت خـود انسـان       
 .جويي نمود پي
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 حكومت، سياست و آيين كشورداري

واژه مترادف  هرچند در زبان عرف خاص و نيز از بسياري جهات ديگر، اين سه              
آيند و در موارد استعمالات انديشمندان مخصوصاً با قرائتي كـه     و همگونه به شمار نمي    

كنند، امـا در      اي پيدا مي    هاي شايان ملاحظه    روند، تفاوت   همزمان با استعمال به كار مي     
اينجا به خاطر اهميت و اعميت مطلوب كه شناخت عمومي حكومـت اسـت، از ايـن                 

نظر كرده و هر سـه لغـت را در يـك معنـا بـه كـار                    نبي صرف اختلافات جزئي و ج   
گماريم و آن عبارت است از حكمت و تدبير امور مملكتي يا فن حفظ و حراسـت                   مي

و مقصود از دولت هم عيناً همـين        . نظم عمومي و امنيت و آسايش كشور و شهروندان        
 .معنا خواهد بود

فهوم حكومت يا سياست و     پيش از هر چيز بايد به مطلب رسيدگي كرد كه آيا م           
مرادفات آن يك مفهوم عقلاني و برتري است كه مانند ديگر مفـاهيم اخلاقـي تنهـا                 
عقل نظري خردمندان از طريق برهان يا مقدمات بديهي به آن وقوف يافته و به عقـل                 

ها آموخته است، يا يك مفهوم طبيعي و تجربي اسـت كـه از نـازلترين و                   عملي انسان 
هـا برخاسـته و بـا پـالايش و عمـل              هاي زيست طبيعي انسـان      ازمنديترين ني   ابتدايي
زدايي از محسوس به معقول ارتقاء و برتري پيدا كرده است و سپس بـا پيشـرفت                   ماده

 گيرد؟ گرفته و ميهاي گوناگوني به خود  جوامع بشري شكل
كنيم يك نگاه اجمالي به تاريخ تشكيل جوامع كافي است كـه صـراحتاً                فكر مي 

شكل را به آساني حل كرده و با قاطعيـت ثابـت كنـد كـه حكومـت و نظـام                     اين م 
هاي پيشرفته شكل گرفته باشـد، يـك مفهـوم            كشورداري به هر اندازه كه به صورت      

بسيار ابتدايي و تجربي طبيعي است و اين بدان معنا است كه همانگونه كه بشـر ماننـد               
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ت طبيعي به داشتن يك مكـان       ساير اجسام زنده و متحرك بالاراده نيازمندي و ضرور        
زيست اختصاصي، و يك فضاي پهناور مشترك براي تأمين و ادامـه حيـات خـود و                 

گونه و عيناً بر طبق همان معيار تجربي؛ منتهـا در             كند، به همان    اش احساس مي    خانواده
مرحلة بهزيستي و از نهاد طبيعت برتر خود كه عقل عملي و عمومي او است كوشـش                 

همياري ديگر همنوعان، امنيت و آسايش طبيعي خـود را هرچـه بهتـر و               كند تا با      مي
و به استناد همين درك عقل عملي و بر اسـاس ضـرورت تجربـي               . بيشتر تأمين نمايد  

هـا    پديدة حكومت و آيين كشورداري، قدم به عرصة ظهور در تـاريخ جوامـع انسـان               
ست كه بر طبق تئـوري      بنابر اين حكومت نه يك واقعيت مابعدالطبيعه ا       . گذاشته است 

هاي افلاطوني بر روي زمين نورافشاني كرده، و نه يك پديدة برتر عقلاني اسـت                 مثال
بلكه تنها يـك    . كه عقل نظري از طريق دلايل عقلي به واقعيت آن رهنمون شده است            

هـا در   رخداد تجربي و حسي است كه از درك بهزيستي و تجمـع گروهـي از انسـان               
يگر و انتفاع و همياري با هم به ذهـن فـرود آمـده و نـام                 مجاورت و همسايگي يكد   

حكومت و آيين كشورداري و سياست را به خـود گرفتـه اسـت و چـون حكومـت                   
گونه كه معلوم خواهد گرديد، يك وكالت و نظارتي از سوي مـردم بـر روابـط                   همان

 مرزي ميان كشورها بيش نيست و اين روابـط ميـان            ميان شهروندان و بر روابط برون     
مرزي ميان كشورها بيش نيست و اين روابط كلاً در قلمرو    شهروندان و بر روابط برون    
ها قرار دارند و از جمله موضوعات و متغيرات محسوبند، لذا             عقل عملي و عمومي انسان    

خود حكومت و تمام لوازم و ملزومات آن از جملـه متغيـرات و موضـوعات جزئيـه                  
به علاوه چون حكومـت و      . آيند  ر الهي به شمار نمي    خواهند بود و در ردة احكام لايتغي      

هاي عقل عملي فلسفه قلمـداد شـده و عقـل             الايام از شاخه    تدبير امور مملكتي از قديم    
عملي هم درك نازل محسوسات و موضوعات عيني همان معقولات عقل نظري اسـت              
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ن به طور كه در فرم كليت ثابت و لايتغيرند، ديگر ترديدي نخواهد بود كه سياست مد           
گونـه    تنها ارتباط آن بـا ايـن      . باشد  كلي از مدار تكاليف و احكام كلية الهي خارج مي         

احكام و با آن معقولات، همچون ارتباط قضاياي صغري با قضـاياي كبـري در يـك                 
شود كـه مفهـوم حكومـت و سياسـت و آيـين               و اگر ديده مي   . باشد  قياس منطقي مي  

روند بايد توجه داشت كه كليـت         ت به شمار مي   كشورداري از مفاهيم كليات و معقولا     
هاي تجربي و مادي آنها تحقق        و معقوليت آنها پس از تجريد و زدودگي از همبستگي         

 (Transcendental)» ترانسـندنتال «يابد و در اصطلاح كانت در رديف مفـاهيم            مي
 و در اصـطلاح حكمـت       (Transcendent)محسوبند نه از قبيـل معقـولات اصـليه          

مي، حكومت از گونة معقولات اوليه است كه عروض و اتّصاف آن در خـارج از                اسلا
 ...پيوندد ذهن به وقوع مي
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 حكم و حكومت

هاي پيشين اين گفتار گفته شد، حكومت و حكم به معاني             گونه كه در فصل     همان
تواند بدون قرائن حال و مقال و زمينه گفتـار يكـي از آن                بسياري آمده است كه نمي    

و نيز گفته شد كـه      .  را به دلخواه انتخاب نموده و مورد بحث و گفتگو قرار داد            معاني
هاي اصيل حكمت عملي اسـت و از          چون سياست و فنون كشورداري از فروع و شاخه        

سوي ديگر حكم و حكومت در اصطلاح منطق به معناي علم تصديقي به حقايق جهان               
ايد مطمئن بود كه واژه حكومـت       جهت ب   بدين. باشد  گونه كه هست مي     هستي به همان  

كه در سياست و فنون كشوردار به كار آمده و در راستاي سياست مدن قرار گرفته، از         
تدبير و حكمت نشأت گرفته و هرگز به معناي امر و فرمان يا معاني ديگر نيسـت تـا     

در هر حال، مقصود اين است كه به خوبي معلـوم           . چه رسد به معناي ولايت و قيوميت      
لل گردد كه سياست مدن و آيين كشورداري كه به معناي حكم و حكومت است               و مد 

نوعي از انواع اصيل و اقسام حكمت است و حكمت هم به معني دانايي و تدبير اسـت                  
و آنچنان نيست كه به غلط اشتهار يافته كه حكومت به معنـي فرمـانروايي و اعمـال                  

ايي و حكمت است نه به معني       و اگر چنين است كه حكومت به معني دان        . قدرت است 
فرمانروايي و اعمال قدرت، پس به يقين چنان خواهد بود كه ولايت و حاكميـت بـه                 
كلي از حريم دلايل مطابقي و تضمني و التزامي مفهوم حكومت به دور است و ماننـد                 

گونه تناسب وضعي و حتي تناسب حقيقي و مجازي با            دو لفظ و دو مفهوم متغاير، هيچ      
بدين مناسبت خوانندگان اين سطور بدانند كه هرجـا كلمـات حكـم،             . ارنديكديگر ند 

رود، جز به معناي تدبير و رايزني در          حكومت و حتي رهبري سياسي به كار رفته و مي         

 يزدي يرئ حاي مهد– حكمت و حكومت -1راني جنبش سبز ايها  هينظر
 

 94

امور كشوري كه به معناي محدودة جغرافيايي ـ سياسي است، نخواهد بود و هرگز بـه   
 .معناي حاكميت و قهاريت نيست
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 كومتشناخت تجربي ح

فلسفه يا پديدشناسي تجربي حكومت را، كه گفته شد يك واقعيت تجربي بـيش              
نيست، اگر بخواهيم خوب بررسي و شناسايي كنيم ناگزيريم همراه با يـك پژوهنـدة               

شناســي  هــاي تــاريخي انســان تــاريخي و تجربــي، ايــن فلســفه را از طريــق بحــث
(Anthropology)   هـايي    هنگامي كه گروه  : گونه است   و آن بدين  .  به دست آوريم

هـاي خـود از       جـنس   گـونگي بـا هـم       ها از مرحلة ابتدايي زندگي طبيعي و هم         از انسان 
آميـز بـا    زيسـتي مسـالمت   ها بيرون آمده و به مرحلة بهزيستي يا هم    صحراها و جنگل  

هاي زندگي انساني خـود       ها و ضرورت    نوعان خود تكامل يافتند، آنگاه به نيازمندي        هم
يابند كه ساختار طبيعي وجود آنان بـا طبـايع حيوانـات      ه كرده و درمي   برخورد و توج  

و به همين جهت متدولوژي زيست آنان با طبايع حيوانات ديگـر            . ديگر متفاوت است  
و به همين جهت متدولوژي زيست آنان نيز بايـد بـا متـدهاي زيسـت      . متفاوت است 

يابنـد    عقل عملي خود در مي    از اين رهگذر به راهنمايي      . جنسان متفاوت باشد    ديگر هم 
آميز براي آنها يك ضرورت حياتي است تا در    زيستي مسالمت   كه نوعي همياري و هم    

مأكل و مشرب و ملبس و مسكن و ديگر نيازهاي ضروري مشترك بتوانند با حوادث               
و مشكلات طبيعت نبرد و پايداري كنند و از امتيازات و رخدادهاي ملايـم و پيچيـدة                 

هـاي اوليـه از    بديهي است درك اين ضرورت. مند گردند  و بهتر بهره  آن هرچه بيشتر  
ها همان عقل عملي و عمومي آنهاست كه پيوسته هر فردي از              سوي طبيعت برتر انسان   

كند و اين عقل عملي كـه         افراد را به پيشرفت و شتاب به سوي بهزيستي راهنمايي مي          
هر انساني طبيعي و ذاتي است و در در زبان فلسفه، حكمت عملي نيز ناميده شده، براي          

گشا اسـت     هاي اولية زيست انساني كاملاً خودكافي و راه         تشخيص و شناخت ضرورت   
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و بـدون  . گونه نيازي به همياري از سوي عوامل ديگر از هر قبيل كه باشد ندارد          و هيچ 
شك تشكيل يك نظام امنيتي كه نام آن حكومت و آيـين كشـورداري اسـت از ردة                  

هاي اوليه است كه بشر در همان مراحل اولية زندگي طبيعي و تجربـي                رتهمين ضرو 
هـا در آن سـكنا    زيرا مكاني كه گروهـي از انسـان      . يازي كرده است    خود بدان دست  

گزيده و به علت سبقت در اين گزينش، هر يك حق اختصاصي و مالكيت طبيعي بـه                 
و خارجي نيازمند است و آحـاد       اند، ضرورتاً به امنيت داخلي        مكان مزبور را پيدا كرده    

اند شـهروندان و مالكـان مشـترك و           افرادي كه در گزينش اين مكان شركت جسته       
و چون همة اين آحاد و افراد ضرورت يك نظام امنيتـي را بـراي               . باشند  مشاع آن مي  

كننـد،    تداوم زندگي طبيعي خود در مكان مزبور كه نامش مدينه خواهد بود درك مي             
كند فردي را از ميان خود به عنوان نمايندگي برگزينند            ايجاب مي درك اين ضرورت    

كه از مسائل و موضوعات و رخدادهاي متغير آن محيط مخصوص آگاهي كامـل دارد               
و حكمت عملي او توانمندي تدبير و ارادة امور مملكتي را به وي ارزاني كرده است و                 

د، هركدام بـه تنهـايي   چون شهروندان هر يك به كار و كسب و حرفة خاصي مشغولن  
جهـت    بـدين . تواند در عين حال از عهدة تدبير و ادارة امور كشوري خود برآيـد               نمي

گشاي اين است كه پديدة حكومت يا سياسـتمداري از نهـاد             طبيعي راه همان ضرورت   
و . ها به عرصة ظهور و فعاليت درآيـد         هاي زيست طبيعي و تجربي انسان       اين ضرورت 

هاي طبيعي و تجربـي زيسـت         شود كه اين تنها ضرورت      سته مي بدين ترتيب خوب دان   
رود و    انساني است كه علت توليدي حكومـت و فلسـفة وجـودي آن بـه شـمار مـي                  

ها است كـه      هاي طبيعي و وجودات مقدورات انسان       حكومت خود يك پديدة از پديده     
آمـدها و   آيد و ماننـد افعـال اختيـاري ديگـر، پـي      از اراده و اختيار آنان به وجود مي   

 .خود آنها خواهد بودهاي آن نيز به عهدة  مسئوليت
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انسـان  (شـود كـه       اين سخن حكيمانه كه به صورت قضاياي مشهوره گفته مـي          
به خاطر اين است كه طبيعت ممتاز و برتـر انسـان در مـين       ) خواه است   بالطبيعه تمدن 

 ـ  زيسـتي مسـالمت     همجنسانش او را الزاماً وادار به گردهمايي و هم         ز نمـوده و بـه      آمي
تشكيل يك سيستم حكومتي و برقراري نظم و امنيت در محيط زيسـت طبيعـي خـود                 

و به عبارت ديگر اين سخن يك جمله و گزارة خبري اسـت             . كند  رهنمون و وادار مي   
هـاي زيسـتي طبيعـي ـ      هـا و نيازمنـدي   كه از ضرورت هستي طبيعي ـ عقلاني انسان 

 جملة اخلاقي و ارزشي نيست كـه بخواهـد          كند و هرگز يك     عقلاني آنها حكايت مي   
هاي   افلاطون كه طراح همة افكار و ايدئولوژي      . دستورالعمل اخلاقي را به ايشان بياموزد     

 :گويد سياسي است، در اين زمينه مي
نظر من ايـن اسـت كـه يـك واحـد حكـومتي و               
كشورداري بدان جهت در عرضة جهان سياسـت ظهـور          

توانـد خودكـافي و       نميكند كه هيچ فردي به تنهايي         مي
مـا همـه   . نوعان خود زيست نمايـد  نياز از همياري هم    بي

و با داشتن ايـن     ... هاي بسيار داريم    بدون استثناء نيازمندي  
هاي گوناگون، مـا هـر كـدام قهـر و از روي               نيازمندي

شتابيم تـا     ضرورت به همكاري و همياري با يكديگر مي       
و همين كه مـا     . مجويي كني   شمار را چاره    اين نيازهاي بي  

ها به اين گردهمايي تعاوني و همبستگي بنيادي در           انسان
زندگي طبيعي خـود از روي ضـرورت در يـك مكـان             
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خاصي موفق و كامياب گرديديم، آنگاه اين سـازماندهي         
 1.ناميم زيستي را كشورداري مي و هم

مقصود اين است كه خوب معلوم گردد حكومت يـك پديـدة بسـيار بـدوي و                 
ها روييـده   هاي اولية زيست طبيعي ـ عقلاني و نازل انسان  است كه از ضرورتتجربي 

ها در گوشـه      شده و مفهوم آن از راه تجربه و احساس و نظر به نحوة گردهمايي انسان              
و هرگز يك واقعيت مجرد ذاتي عقلاني كه        . و كنار جهان در ذهن ارتسام يافته است       

و نيز همچنان كه در گفتگوي با روسو        . ستبه قول هگل آن را جان تاريخ بگوييم، ني        
به تفصيل ذكر و بيان خواهد گرديد، يك پديدة اعتباري محض كه نتيجة يك قرارداد               

بـا يـك نظـر      . تواند بود   تجارتي ميان شهروندان و حكومت يا هيئت حاكمه باشد نمي         
ورت ها به آساني خواهيم دانست كه اساساً نوع ضر           به تقسيمات و انواع ضرورت     عميق

طبيعي كه در اين بحث مورد نظر قرار گرفته با ضرورت منطقي كه به گفتـة كانـت                  
و همچنين بـا  . گيرد  را در بر مي(Analytical Judgements)تنها قضاياي تحليلي 

هـا و     عدم شناسايي اين ضـرورت    . نوع ضرورت رياضي تفاوت آشكار و بنيادي دارد       
هاي فكـري را بـراي        سياري از نابساماني  آميختگي احكام و لوازم هر يك با ديگري ب        

انـد،    شناسي شده   دار تبيين فلسفة سياسي يا جامعه       اي كه فقط عهده     انديشمندان و فلاسفه  
 .ها شناخته شده است در يك بحث مستقل تفاوت ميان ضرورت. به ميان آورده است

                                                 
 ترجمه از اين نگارنده» دهند عناصري كه يك جامعه را تشكيل مي «5 جمهوريت افلاطون، فصل - 1
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 1شناخت تحليلي حكومت و آيين كشورداري

 كه حكـم و حكومـت در زبـان  منطـق و              يابي حكومت گفته شد     لغت در بحث   
هاي حكمت عملـي اسـت        فلسفه به معناي حكمت و دانش كشورداري است، از شاخه         

دو بخش ديگر حكمت يا عقل عملـي        . كه خود از اقسام اولية فلسفه قلمداد شده است        
عبارتند از تهذيب نفس يعني علم اخلاق و تدبير منزل كه در اصطلاح فلاسفة غرب به                

پس از شناخت .  شهرت دارند(House Economy) و (Ethics)هاي   نامترتيب به
شناسي و پاسـخ پرسـش هليـت          لفظي حكم و حكومت، در فصل پيش پيرامون هستي        

بسيطة حكومت گفتگو به عمل آمد، و اكنون بر اساس متد تعليمي اسلامي از شـناخت            
شناخت حقيقـي آيـين    ارسطو دربارة   . آيد  حقيقي و تحليلي اين پديده بحث به ميان مي        

 :گويد كشورداري مي
(State)                يعني نظام حكومتي، شكل و نماي جامعه است كـه از نهادهـاي خـود 

ترين منـافع و مصـالح    جامعه قابل تفكيك نيست و هدف آن جز جلب بهترين و عالي      
اما پاسخ اين پرسش كه چگونه فـن كشـورداري از ديگـر             . باشد  براي آن جامعه نمي   

كند هنگامي روشن خواهد شد كه ما بـا دقـت عناصـر               تفاوت پيدا مي  نهادهاي جامعه   
 2.نهادين و بنيادي كشورداري را بررسي و شناسايي كنيم

                                                 
ر متدولوژي فلسفة اسلامي آمده است، شناخت چيستي حقيقي هر موضوع بخشي پس از گونه كه د  همان- 1

هليت «و هستي را » ماي شارحه«چيستي نخستين را اسمي و . هاي چيستي اسمي و هستي او است شناخت
و به فارسي تفاوت ميان چيستي اول و چيستي دوم را . گويند» ماي حقيقه«و چيستي حقيقي را » بسيطه
 .شرح اسم پاسخ پرسش نخستين است و ماهيت حقيقي پاسخ پرسش از گوهر شيء است: دان گفته

  از نكات سياست ارسطو، بخش اول، فصل اول تا فصل دوم، استخراج و ترجمة نگارنده- 2
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از نكات ديگري غير از آنچه در سرفصل اين گفتار در شرح معاني حكومـت از                
هـاي گونـاگون    آيد و همچنين غير از بررسي تجربي در فـرم   همين سخن به دست مي    

توان بـه ايـن نتيجـة روشـن و      ر تاريخ جوامع انساني، اينك به آساني مي ها د   حكومت
بينانه رسيد كه ماهيت حقيقي حكومت در هر سيستمي كه در هر زمـان و مكـان                   واقع

پديدار گردد، هرگز يك واقعيت مستقل و جداگانه از جامعة خود نخواهد بـود بلكـه                
جامعه است كه عيناً و عملاً به       پيوسته حكومت نماد و نمايانگر و ظهور حقيقت همان          

: وجود آمده و چهرة تجربي تاريخي به خود گرفته است و به گفتـة فلاسـفة اسـلامي                 
يعني ظهور و نماد هـر شـيئي        ) ظهورالشيء لا ينضم الي الشيء و الالكان ظهور نفسه        (

بود آن ظهور نمايانگر      يك واقعيت علاوه و ضميمه بر آن شيء نيست و اگر چنين مي            
حكومت هم جز قشر رويين آن      . ر نهاد خودش بود نه نمايانگر آن شيء زيرين        و ظهو 
باشـد و بـه همـين جهـت هرگونـه             اي كه اين نظام را پديدار ساخته است نمي          جامعه

توصيفي از خوبي يا بدي يا سالمي يا ناسالمي حكومت به ميـان آيـد، ايـن توصـيف                   
و سپس از روي علاقة ثانوي به   شود،    نخست و به طور اصالت به خود جامعه مربوط مي         

افتـد،    و باز ممكن است، و بسيار هم اتفاق افتاده و مـي           . حكومت برخورد خواهد كرد   
كه يك فرد يا افراد نالايق و ستمكار از ميان يك جامعه سـر برافراشـته و حتـي بـا                     

اما در  . دهند  وسايل نامشروع و غيراخلاقي خود را در مسند حكومت آن جامعه قرار مي            
گرفتند، حقيقتاً نماد و ظهـور همـان         حال همين كه او يا ايشان در اين مسند قرار            هر

پـذيري   اي خواهند بود كه اين ستمكاري و زورگويي را پذيرفته و واقعيت ظلـم     جامعه
مند است هرچه زودتـر       و اخلاقاً آن جامعه وظيفه    . خود را با انظلام نمايان ساخته است      

هـاي توليـدي و       حكومت هم مانند پديده   .  خود بزدايد  اين ننگ و رسوايي را از چهرة      
يابد، از استعداد و آمادگي و  اي رشد و نمو مي  طبيعي است كه در هر محلي كه به گونه        
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با توجه بـه ايـن      . كند  حتي همگونگي آن محل براي توليد و پيدايش خود حكايت مي          
معـة خـود    نكته كه بالاخره حكومت حكومت است و حكومت نمـاد و نمايـانگر جا             

باشد، خواه صالح و عادل باشد، يا ظالم و نابكار، و ظلم و نابكاري عنوان حكومـت                   مي
دارد مادامي كه رشد عقلاني جامعه وي را از اين مسند بركنار نكـرده                را از ميان برنمي   

 :فرمايند السلام مي طالب عليه بن ابي حضرت علي. است
 »ولا بد لكل قوم من امير بر او فاجر«

اي ضرورتاً به نوعي حكومت نيازمند اسـت، خـواه آن حكومـت                هر جامعه  يعني
و اين بدان معناست كه نيازمندي به يك نظـام  . صالح و عادل باشد يا ناصالح و ستمگر 

امـا  . باشد  امنيتي، يك ضرورت نهادين جامعه است و حكومت نماد همان ضرورت مي           
 و ستمكار، مطلب ديگري اسـت       خواه باشد يا فاسد     اينكه اين حكومت صالح و عدالت     

اين شهروندانند كـه بـر اثـر        . كه به درجات رشد عقلاني شهروندان وابسته خواهد بود        
دهند شخص نابكاري بـر آنهـا         خورند و اجازه مي     عدم رشد عقل عملي خود فريب مي      

 .حكومت كند
چنين است كه حكومـت       اگر كسي اين نكته را نپذيرفته و ايراد كند كه اگر اين           

اي از نهاد جامعه نيست و هرچه هست، خوب يـا بـد، نمايـانگر                 واقعيت جداگانه يك  
باشد و خـوبي و بـدي آن بـه خـوبي و بـدي آن جامعـه                    واقعيت خود آن جامعه مي    

بازگشت دارد، پس حكومت پيوسته حكومت مشروع و به حق خواهد بود هرچند كه              
و بـالاتر   .  دست آورده باشد   ستمكار و نابكار باشد و اين مسند را از طرق نامشروع به           

اينكه بر اساس اين تئوري اين جملة معروف كه در زبان عامـه شـهرت يافتـه اسـت                   
يعني حكومت تنهـا از     ) الحكم لمن غلب  : (صحيح و قابل قبول به نظر خواهد رسيد كه        

 .آن كسي است كه بر حريف خود از هر طريق كه باشد غالب آيد
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كم در اين گـزاره بـه معنـاي فرمـانروايي و            پاسخ اين ايراد اين است كه اگر ح       
اعمال زور و قدرت باشد، نه به معناي حكومت، اين يك واقعيت خبـري اسـت چـه                  
مشروع و چه نامشروع، كه دائماً در هر گوشه و كنار و در هر سطح از سطوح زندگي                  

ها چه در صحنة سياست و آيين كشورداري و چه در قشرهاي ديگر هر جامعه و                  انسان
افتـد، و     هاي ورزشي اتفاق افتاده و مي        در ميان روابط خصوصي و فاميلي و رقابت        حتي

تواند به پديدة حكومت و سيستم امنيتي كشور اختصـاص و حتـي ارتبـاط                 هرگز نمي 
 .داشته باشد

گونه كه فلسفه به ما آموخته است به معنـاي دانـش و علـوم                 اما اگر حكم همان   
 حكومت نيز بخشي از حكمت عملـي تفسـير          تصديقي به حقايق جهان هستي است و      

گردد، آنگاه بسيار واضح خواهد بود كه اين جمله يك خرافة مشهوري بيش نيسـت؛               
گونه رابطة منطقي ميـان حكمـت و فرمـانروايي و اعمـال               چرا كه در اين فرض هيچ     

اي  قدرت و مغالبه وجود ندارد تا بتوان اين دو واقعيت نيك و بد را در فرم يك قضـيه        
 .چون جملة فوق قرار داده و يك گزارة خبري از آن تشكيل نمودهم

نظرية ديگـري كـه گـاهي در زمينـة سياسـت و حكمـت عملـي در موضـوع                    
: شود كه از هر جهت غيراخلاقي و غيرانساني است اين است كه             كشورداري اظهار مي  

) هرگونه جـدالي  (يعني حق با آن كسي است كه در تنگناي جدال           ) الحق لمن غلب  (
اين سخن نيز مانند سخن پيش هرچند عمومي و كلي است           . بر رقيب خود چيره گردد    

و در انحصار مبارزات سياسي بر سر قدرت حكومتي نيست، اما عملاً اين جمله سرخط               
كنـد    هاي ديكتاتوري قرار گرفته و از تز سياسي معروف ماكياوليسم دفاع مي             حكومت

 ـ  هدف وسيله را توجيه مي    «: گويد  كه مي  و گويـا مقصـودش ايـن اسـت كـه           » دكن
طلبي   سياستمدار كسي است كه هدف خود را هرچه باشد، حتي اگر زورگويي و قدرت             
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و زراندوزي باشد، از هر طريق كه بتواند هرچند نامشروع و غيرانساني باشد به دسـت                
گونه تعريفـات     معلوم است اگر قرار باشد سياست و فن كشورداري را با اين           . آورد  مي

باشـد بـه كلـي از ردة     يم، بايد حكومت و آنچه را كه مربوط به سياست مدن مي بشناس
ناموزون هاي    ها و هوي و هوس      حكمت و عقل عملي خارج ساخته و در رديف انگيزه         

در حـالي كـه سياسـت و حكمـت عملـي كشـورداري از اصـل                 . شخصي قرار دهيم  
ور بين شهروندان كـه     گستري برخاسته و هدفي هم جز توزيع عادلانة منافع كش           عدالت

گرايي بتواند حكومت و      رود هيچ انديشه    مالكان مشاع آن سرزمينند، ندارد و گمان نمي       
 .هاي ناموزون شخصي قلمداد كند آيين كشورداري را در رديف انگيزه

اين نكته نيز بايد كاملاً روشن باشد كه حكومت هرچند كه گفته شد از حكمـت   
و پيرامون آن ريشه گرفته و صورت نوعية آن نيـز  و دانستن حقايق موجود در كشور      

اي است كه بـه آن        گونه كه ارسطو گفته است نماد و نمايانگر نهاد همان جامعه            همان
تعلق دارد، و به هيچ وجه عنصر فرمانروايي و اعمال قدرت و زورگويي، نه در هـدف                 

هـاي    ثـروت ها و     شود، ولي اين همان قدرت      و نه در صورت ماهوي آن شناسايي نمي       
جزئي و شخصي آحاد شهروندان است كه با انتخاب نمايندة خود در حكومـت تجمـع                

. دهـد   يافته و حكومت را يك نماد قدرتمند و ثروتمند جامعه به نام دولت نشـان مـي                
ترين   ترين و ثروتمندترين و باشكوه      شود كه حكومت بايد قوي      بنابر اين اگر ديده مي    

خاطر اين است كه هدف يا حقيقت آن اعمال قـدرت و            چهرة جامعة خود باشد، نه به       
فرمانروايي است، بلكه بدان جهـت اسـت كـه قـدرت و ثـروت و شـكوه و جـلال                     

 .شهروندان خود را هر چه بهتر به نمايش بگذارد
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 وظايف اصلي و بنيادي حكومت

اكنون هنگام اين است كه دانسته شود فن كشورداري و سياستمداري عمـلاً چـه               
هاي گذشته بيشتر جنبة تئوري       در حالي كه بخش   . ا در كشور بايد انجام بدهد     وظايفي ر 

 فلسفة هستي و    نظر شناخت لفظي و شناخت حدود رسمي و بالاخره          حكومت را از نقطه   
هـاي سياسـتمداري      هاي بايسـتي    كرد و ناظر به روش      شناخت تحليلي آن را بررسي مي     

اي و     و عمل يك سياستمدار حرفـه      اينك فرصت فرا رسيده است كه راه و رسم        . نبود
در اينجـا نيـز     . چگونگي برخورد او با مسائل جاري مملكتي مورد بررسي قرار گيـرد           

بهتر است كه سخن خود را با مراجعه به نظريات پربار افلاطون و ارسـطو كـه الحـق                   
از رقيبـان   ) به خصـوص در فلسـفة سياسـي       (هاي فلسفه     گوي ابتكار را در همة بخش     

اكنون كارهاي اصيل و جاويدان آنهـا سرفصـل           اند و تا هم     ندة خود ربوده  گذشته و آي  
 .همة افكار مدرن سياسي و اجتماعي است، آغاز كنيم

 :گويد افلاطون در كتاب سياستمدار مي
تواند هنر سياسـتمداري      بهترين تشبيهي كه عملاً مي    
بايد ديـد كـه يـك       . را مجسم سازد، هنر بافندگي است     

ه نخست پشم را به رشته تبديل كرده و         بافندة ماهر چگون  
تمهيد و نظم مخصوصـي بـه هـم         ها را با چه       سپس رشته 

سـپارد و     تابيده، آنگاه بـه كارگـاه بافنـدگي خـود مـي           
آورد  سرانجام از آن كارگاه پارچة زيبايي را بيـرون مـي       

 ...كه به قد و قامت انسان زيبنده باشد
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هنر سياستمدار هم همچون صنعت بافنـدگي اسـت         
هـاي آزاد و جـداي از         هايي از انسـان     تواند گروه   كه مي 

يكديگر را به هم پيوسته و سـازماندهي نمايـد و روابـط             
همزيستي آنان را از روي دقت و مهارت چنـان بـه هـم      
پيچيده و تابيده سازد كه مانند يكپارچگي لباس بر قامت          

 1.كشور زيبنده و آراسته گردد
همچون سخن پيشين ارسطو اين مطلب به خـوبي          از اين تشبيه فيلسوفانة افلاطون،    

شود كه فن سياستمداري همچون يك هنر دستي از فنون تجربي اسـت و از                 روشن مي 
هاي افراد و شهروندان و حوادث روزمرة كشور و           لحاظ ارتباط مستقيم آن با نيازمندي     

روابط آن با كشورهاي دور و نزديك همچون لباسـي اسـت كـه بايـد از انسـجام و                    
يك سياستمدار ماهر پس از آگاهي بـر قواعـد          . حدت و يكپارچگي برخوردار باشد    و

كلي اخلاقي و علوم پاية نظري و برخورداري از صفات و ملكات نفساني مانند حكمت               
شود بايد در مقام عمـل و         ، شجاعت و عفت كه در عدالت خلاصه مي        )حكمت عملي (

جواري با كشورهاي ديگـر،       بط هم زيستي ميان شهروندان و حفظ روا       حفظ مناسبات هم  
هاي متغير پيرامون خودآگاهي گسـترده و هوشـمندانه           از امور جزئية عملي و واقعيت     

خلاصه اينكه عنصر   . داشته باشد تا بتواند از عهدة اين مسئوليت تجربي به خوبي برآيد           
 ـ             بنيادين سياستمداري، انديشه   ه گرايي در كليات و اصول و قواعد عقلاني يا مـذهبي ك

باشد بلكه وظيفـة اصـلي او تشـخيص و وقـوف بـر        در فراخور عقل نظري است، نمي     
هـاي متغيـر ژئوپلتيـك آن         موضوعات و رخدادهاي دروني و بروني كشور و واقعيت        

طـور   اما همان. است كه به كلي از حوزة انديشة برتر عقلاني و عقل نظري بيرون است      

                                                 
1 - Plato's Statesmanترجمة نگارنده  
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كنـد   ل يا معقول و محسوس را ايفا ميكه عقل عملي پيوسته نقش رابط ميان علم و عم       
سازد، سياسـتمدار     و كليات عقل نظري را بر جزئيات و صغريات عقل عملي منطبق مي            

هاي خود را از انديشة فيلسوفان و متفكران اخلاق كسب اطلاع كرده و               نيز بايد بايستي  
هـاي متغيـر و جزئـي         بر مصاديق و موضوعات جزئية كشور در مقام عمل به هسـتي           

هـاي    هاي مقدور كشـور بـا بايسـتي         رامون خويش منطبق سازد تا رخدادها و هستي       پي
بـر اسـاس ايـن شـناخت از تئـوري           . اخلاقي و عقلاني كاملاً هماهنگي داشته باشـد       

تواند سياستمدار و زمامـدار كشـور هـم باشـد كـه               سياستمداري، تنها آن فيلسوفي مي    
سو باشـند     وريك او هماهنگ و هم    فراخناي عقل عملي و تجربي او با عقل نظري و تئ          

تا بتواند صغريات تجربي را به وسيلة اندراج حد وسط در كبريات نظري خود منـدرج                
دان يـا   پزشك يا رياضي. ساخته و از اين اندراج به يك نتيجة قاطع عملي دستيابي كند  

تواند بر مسند سياسـتمداري تكيـه كنـد           هر متخصص ديگري نيز به همين ترتيب مي       
هـا مقـدور       به اينكه توان انديشمندي عقل عملي او به حدي باشد كـه هسـتي              مشروط

هاي عقلاني بازگشـت داده و هرچـه بهتـر رابطـة اتحـادي ميـان                  كشور را به بايستي   
چرا كـه   . معقولات عقل نظري و محسوسات عقل عملي را در كشور خود برقرار سازد            

 به تجربه و عمل و هوشمندي در        هاي تجربي عمدتاً    حرفة سياستمداري مانند ساير حرفه    
 است و كمتر به انديشه      تشخيص موضوعات و روابط موجود ميان اشياء و افراد وابسته         

) هدف تجربـي فـن سياسـت      (در اين زمينه ارسطو در      . هاي عالي و تحليلي     و آموزش 
 :گويد مي

هـا،    هر شهري يا هر مجمعي از گروهـي از انسـان          
ان و اعضـاي آن     شود كـه شـهروند      اي شمرده مي    جامعه

. كننـد   براي نيل به هدف خوبي و بهزيسـتي تـلاش مـي           
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بينـيم    اين است كـه مـي     » هدف بهزيستي «مقصود ما از    
دهند، همه به خاطر      ها كارهايي را كه انجام مي       همة انسان 

پندارنـد    اين است كه گامي به سوي آنچه كه خوب مـي          
حال كه معلوم شد همة جوامع بشري ـ كوچك  . بردارند
رگ ـ به خاطر نيل به نوعي خوشبختي و بهزيسـتي   و بز

اي   كنند، پس واضـح خواهـد بـود آن جامعـه            تلاش مي 
هاي جوامع    بهترين و برترين جوامع است كه تمام خوبي       

هـا و عوامـل       زيرين خود را در بر گرفته و انواع خـوبي         
و ايـن   . شهروندان فراهم آورده اسـت    بهزيستي را براي    

 هدف نهايي بهترين جوامـع      هايي است كه    بهترين خوبي 
اي با اين هدف كه       چنين جامعة فاضله    اين. باشد  سياسي مي 

شـود، بـه حـق يـك جامعـة            اصطلاحاً مدنيت ناميده مي   
 1.آل خواهد بود سياسي ايده

آيد همـين     مطلبي كه از اين تفسير تجربي از سياست و سياستمداري به دست مي            
برتـر خـود بـه سـوي بهزيسـتي و           است كه اين آحاد مردمند كه به حكـم طبيعـت            

اي كسي اسـت كـه وسـايل و عوامـل      خوشبختي پيوسته در شتابند و سياستمدار حرفه     
رسيدن به هدف بهزيستي و كاميابي را به تناسب زمان و مكان خاص آن كشور براي                

نيازمندي يك سياستمدار به فلسفة نظـري يـا بـه تفقـه در              . آورد  شهروندان فراهم مي  
اي كـه از       مانند نيازمندي علوم طبيعي و رياضي به اصول موضـوعه          احكام كلي شرعي  

گونه كه علوم طبيعي و رياضـي بايـد نخسـت             همان. باشد  مسائل فلسفة نظري است مي    

                                                 
 R.G.Malgan Aristotle's Political Theory, P.13 ترجمة نگارنده - 1
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فرض از دانش برتر فلسفة نظري بياموزنـد يـا بـا              اصول موضوعة ود را به عنوان پيش      
حمولات براي موضوعات خود    هاي م   حسن ظن اين اصول را بپذيرند تا بتوانند از استي         

گونه سياستمدار نخست بايـد اصـول و قواعـد عـدل و               بحث و گفتگو كنند، به همان     
اخلاق و احكام و تكاليف كلي شرع را از فيلسوفان اخلاق و فقهاي دين يا حقوقـدانان               

رتبة كشوري بياموزد و يا ايـن قواعـد پيشـين را بـه صـورت اصـول                    و قضات عالي  
سپس با انتظام و ترتيـب خاصـي كـه از لحـاظ             . ظن بپذيرد    حسن موضوعه از آنان با   

مصالح و منافع شهروندان ميان روابط جزئيه وجود دارد بر طبق آن اصـول و كليـات                 
گونـه كـه      اخلاقي و ديني و حقوقي، وظيفة سياستمداري خود را انجام دهـد و همـان              

تواند بـدون      در دين نمي   فيلسوف صرفاً با عقل نظري خود و فقيه تنها با اجتهاد و تفقه            
گونه فيلسوف يا     آزمايش و تجربه به حرفة بافندگي و رانندگي مبادرت ورزد، به همان           

فقيه يا هر متخصص ديگري از آن جهت كه فيلسوف در عقل نظري يا فقيه در احكام                 
تواند به حرفة سياستمداري گماشته شود چرا كه فلسفة تئوري و نظـري       دين است، نمي  

فقاهت يا تئوري اخلاق در سطح مجرد ثوابت اسـت و سياسـت صـرفاً در                و همچنين   
كند كـه     حوزة متغيرات و اگر احياناً آنان چنين كنند، ضرورت عقل عملي ايجاب مي            

مردم او را به هر وسيله شده از اين مقام بركنار دارنـد و بـه جـاي اصـلي خـود كـه                        
كام شرعي ـ فرعيه براي فقيـه   گرايي در عقل نظري براي فيلسوف و استنباط اح انديشه

زيرا تصدي آنها در يك حرفة تجربي كه آنان آزمودگي ندارند، هم            . است، بازگردانند 
 ظلم و تجاوز از حد است و هم موجب ظلم به ديگـران و اخـتلال نظـام                   خود به نفسه  

اين محـذورات در    . جامعه و فسادانگيزي و افسارگسيختگي در ميان كشور خواهد بود         
ي فقها و رهبران مـذهبي مضـاعف خواهـد بـود تـا فلاسـفه و ديگـر                   خصوص تصد 

انديشمندان، زيرا فقها و رهبران مذهبي با وجاهت و نفوذ مذهبي كـه در ميـان عامـة                  
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رونـد و     مردم دارند، بهترين عامل برانگيزي احساسات و عواطف مردم بـه شـمار مـي              
ني به وجود آيـد كـه       ممكن است با تصدي مقام سياستمداري اشتباهات غيرقابل جبرا        

علاوه بر اين، وجاهد مـذهبي را وسـيلة تصـدي حرفـة             . مناسب مقام شامخ آنها نباشد    
وضـع  «اي است از انواع مغالطات منطقي به نام           سياسي قرار دادن، خود يك نوع مغالطه      

يعني وجاهت و رهبري مذهبي را كه حقيقتاً علت براي تصدي مقـام             » ماليس بعله عله  
ست به وسيلة نفوذ ديني علت براي نيل به اين مقام قـرار دادن يـك                رهبري سياسي ني  

مغالطة منطقي است كه صدور آن از سوي اين مقامـات مقدسـه مـورد انتظـار مـردم                   
گونه كه گفته شد مكان منطقي فقيه و فيلسوف عقل نظري تنهـا در                همان. نخواهد بود 

 جزئيه و تشـكيل     كبراي قياس شكل اول است و هرگز شأن فقيه تشخيص موضوعات          
هـاي موجـود    قضية صغري و مداخله در امور شخصي شهروندان و كشورها و حكومت      

اما از سوي ديگر، اين حرفة سياستمداري است كه لزوماً          . در جهان معاصر خود نيست    
بايد انتظام و مسئوليت شـناخت روابـط جزئـي و متغيـر شـهروندان يـا يكـديگر و                    

لي جهان معاصر خود را به عهده گرفتـه و در انجـام             المل  كشورهاي مجاور و روابط بين    
و » اصـغر «و بايد متوجه بود كه تشخيص صحيح موضوع    . اين وظيفه خطير دريغ نوزد    

اندراج آن در اوسط كه وظيفة يك سياستمدار ماهر و لايق است، شرط اول و اساسـي                 
ون شناخت  باشد و بد    انتاج و ثمربخشي يك واقعة سياسي، نظامي و اقتصادي كشور مي          

سوي سياستمدار، اصلاً محلـي بـراي توسـل بـه           بينانة موضوع جاري از       صحيح و واقع  
 .كبريات و كليات اخلاقي يا ديني نخواهد بود

تعجب اسفناك اين است كه با اينكه قرآن كريم در صراحت اين نكته فروگذار              
و حـوادث  امـور دنيـايي   «بديلي اعلام فرموده است كـه     نكرده و به طور آشكار و بي      

روزمرة مردم كه سياستمداري و آيين كشورداري از جملة آنهاست، كلاً به عهدة خود              
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اند، به آساني از اهميـت معـاني          الوصف مفسرين به اين آيه كه رسيده        مع» مردم است 
آنجا كه خداوند سبحان در سورة شـوري در         . اند  بلندپاية آن گذشته و يا ناديده انگاشته      

 :فرمايد اي مي آيه
 1»و امرهم شوري بينهم«

زني خود آنها با يكديگر حـل و          امور مردمي بايد از طريق مشاورت و راي       : يعني
 .فصل شود، نه از طريق وحي و رسالت الهي

                                                 
هاي آيندة همين نوشتار  ه تفسير صحيح و منطبق با اصول و قواعد منطقي از اين آية كريمه در فصل ب- 1

 .مراجعه شود
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 ساختار جامعه بر اساس مالكيت شخصي مشاع

هاي پيشين پيرامون فلسفة وجودي حكومت و آيـين كشـورداري             اينكه در فصل  
هـا بـود كـه        هاي ضروري عقل عملي انسان      ي از نيازمندي  بحث شد، در حقيقت شرح    

و گفتـه شـد     . انديشد  آميز مي   زيستي مسالمت   پيوسته به داشتن يك سيستم امنيتي و هم       
كه درك اين نيازمندي به هيچ وجه يك آموزش اكتسابي يا تحميلـي و دسـتوري از                 

بلكـه ايـن    . سـت هاي عقل متعالي مسـتفاد ني       سوي هيچ مقام بروني برتر يا از آموخته       
ها است كه پديدة يك نظام حكومتي را لزومـاً            زيست طبيعي عقلاني خود آحاد انسان     

زيسـتي    آورد، تا در پرتو آن بتوانـد بـه يـك هـم              درك كرده و به عرصة وجود مي      
آميز كه شرط درون سازماني يك زنـدگي طبيعـي ـ عقلانـي انسـاني اسـت        مسالمت

 .دستيابي كند
دين نكته رهنمون شويم كه چگونه اين ضرورت عقلانـي از           خواهيم ب   در اينجا مي  

ها سرچشمه گرفته و تسلسل جبـر طبيعـي و            هاي پيشين زيست طبيعي انسان      ضرورت
هاي اين زيست، يكي پس از ديگري، سرانجام بـه ايـن ضـرورت طبيعـي ـ       ضرورت

البتـه  . شـود   عقلاني بدون تعليم و تربيتي از سوي عوامل خارج از نهاد انسان منتهي مي             
هاي زيست طبيعي مراحل تكامـل خـود را يكـي پـس از                پس از اينكه اين ضرورت    

برقراري يك نظام حكومتي رسيد،     ديگري پيمود، و به سرحد درك برتر عقلاني براي          
هاي هرچـه     جويي راه   آنگاه اين درك عقلاني كه آن را عقل عملي گويند، درصدد پي           

زيسـتي    تن نظـام مزبـور كـه هـدفش هـم          ناپذيرتر براي اسـتوار سـاخ       بهتر و آسيب  
در اين هنگام است كه عقل عملي جميع        . آميز و بهزيستي است برخواهد آمد       مسالمت

ها، نه مجموع آنها، به ضرورت يك نظام وضعي و قراردادي، كه نخسـتين                آحاد انسان 
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تـر رهبـري      گذاري است، حكمفرمايي يا به زبان فصيح        پاية تشريع و راه و رسم قانون      
كنيم اين است كـه ايـن نظـام           جويي مي   اما نكتة اصلي كه در اينجا از آن پي        . كند مي

و . گوييم، چه رابطة مستقيمي با آحـاد شـهروندان دارد           وضعي كه آن را حكومت مي     
فرض هرگونه وضع و قرارداد جمعي است، ايـن           شهروندان با چه حق طبيعي، كه پيش      

كنند، و بـالاخره در يـك كـلام           وي مي آورند و سپس از آن پير       نظام را به وجود مي    
 چنين نظامي چيست؟ علت مشروعيت اين

هـاي    هاي طبيعي پيشين، يعني پيش از درك ضـرورت          باري، پيوستگي ضرورت  
ها، حتي بدون درك رابطـه        شود كه هر يك از آحاد انسان        گونه آغاز مي    عقلاني، بدين 

جنسـان خـود،      د سـاير هـم    جمعي و صرفاً به خاطر زيست طبيعي و انفرادي خود، مانن          
و پس از اين مرحلة آغازين بـاز        . دهد  مكان خاص و محدودي را به خود اختصاص مي        

كنـد كـه مكـان        اي قدري برتر، طبيعتاً ايجاب مي       همين نوع ضرورت، منتها در مرحله     
اختصاصي مزبور به فضاي بازي دست داشته باشد تا بتواند بـا اسـتفاده از آن وسـايل                  

فضاي بسيار كوچك و محـدود نخسـتين        . حدود خود را تأمين نمايد    زيست طبيعي و م   
تر كه در مجاورت خانة مزبور قـرار دارد،           خانه و كاشانة او است، و فضاي باز و وسيع         

تـوان   جـا مـي   تا بـدين . آيد كوي و برزن و محيط تغذيه و آبشخوارگي او به شمار مي    
شناسـي فـردي      نظر زيست   طهگفت كه انسان با ساير حيوانات تفاوت چشمگيري از نق         

زيرا حيوانات ديگر نيز بـا همـين شـيوه و ترتيـب، زيسـت طبيعـي خـود را                    . ندارد
در اين سازماندهي هيچ نيازي به تعليم و تربيت از سـوي عوامـل              . كنند  سازماندهي مي 

و حتي در تكاپوي دستيابي به اين مراحل ابتـدايي          . خارج از زيست طبيعي خود ندارند     
 .باشد نيازمندي به عامل دروني انديشه و تفكر به كلي منتفي ميزيست طبيعي، 
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اما از اين هنگام به بعد، مسئلة كيفيت زيست كه عبارت از رقابت در بهزيستي و                
ها به    ها و بهزيستي    آيد و چون نوع اين رقابت       آميز است به ميان مي      زيستي مسالمت   هم

 ـ        مـرزي    مـرزي و بـرون      ايي درون رقابت ميان همسايگان و بيگانگان و روابط جغرافي
 طبيعي حيواني او اسـت،      شود، عقل عملي انسان كه گوهري والاتر از زيست          تقسيم مي 

و سرانجام به استقرار يك نظام معقول حكومتي كـه    . نشيند  انديشي و داوري مي     به چاره 
مرزي شهروندان را رهبري كنـد، و آنـان را از دسـتبرد و                هاي درون   بتواند اي رقابت  

هاي عقـل عملـي و        نمايد رايزني   مرزي مصونيت بخشد رايزني مي      ب راهزنان برون  آسي
رهنمودهاي آن در ضرورتن تدبير و ادارة امور كشوري چنان آشكار و ضروري است              
كه هر انساني با اندك شعور و درك عقلاني خود بدون هيچ آمـوزش و فراگيـري از              

 .پذيرد تر مي اطعيت هرچه تمامهرگونه عوامل وارداتي و بيرون از ذات خود با ق
ريـزي كـرده      گونه طرح   ژان ژاك روسو زير عنوان قرارداد جمعي مسئله را بدين         

 :است
توان فرمي از يك اتحاديه همياري و همكـاري بـه دسـت آورد كـه                  چگونه مي 

هاي شخصـي او      جمعي از هر يك از آحاد اين اتحاديه و فرآورده           بتواند با قدرت دسته   
اي كه هريك از اشخاص و آحاد زير چتـر آن             يك نوع اتحاديه  . ي كند دفاع و پاسدار  

قرار گيرند و در عين ارتباط و همبستگي با يكديگر هيچ فردي از اين گروه، از فـرد                  
يا افراد ديگري تمكـين و پيـروي نكنـد و هـركس اسـتقلال و آزادي خـود را بـه                      

ايـن  .  است، حفظ نمايد   گونه كه پيش از ورود در اين تجمع و گردهمايي داشته            همان
 1.همان مشكل اساسي است كه بايد قرارداد جمعي از عهدة حل و فصل آن برآيد

                                                 
1 - Jean Jacques Rousseau, The social Contract, Book 1, Chapter 6, "The Social 

Pact  ترجمه نگارنده 
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پذير اسـت كـه        كه چگونه امكان   خلاصه مشكل بنيادين قرارداد جمعي اين است      
افراد هركدام به تنهايي در ميان جامعه با حفظ آزادي و استقلال فـردي خـود، عضـو                  

ز اراده و دستورات جمعي پيروي كنند؟ روسو براي حل اين           بلاارادة جامعه گرديده و ا    
 و يـك فـرد عمـومي    (Individual person)مشكل پيشنهاد يك فرد خصوصـي  

(Public person)دهد، و فرد عمومي را شهر يا مدينه   را ارائه مي(City)نامـد   مي .
 و سپس اين دو فرد را، كه يكي حقيقـي اسـت و ديگـري حقـوقي و قـراردادي، بـا         

كند تا سرانجام به تصور خود به حل مشكل اساسي قـرارداد جمعـي                يكديگر ادغام مي  
 :بدين قرار. نائل گردد

بلافاصــله، بــه جــاي يــك شــخص حقيقــي كــه  
قراردادهاي معمولي بين او و شخص حقيقي طرف مقابل         

يابد، اين قرارداد جمعي با اين عمل خـود يـك             انجام مي 
د جمعي را بـه     يعني يك واح  » حقوقي«شخصيت وضعي   

دهنـدگان در يـك       آورد كـه از اعضـاي رأي        وجود مي 
گردهمايي تركيب و تشكيل يافته است و با نفـس ايـن            
عمــل ايــن شخصــيت وضــعي و مشــترك يگــانگي و 
ــاخته و روح   ــيم س ــت و تحك ــود را تثبي ــتگي خ همبس
مشترك و اعتبار به هم پيوسته، و ارادة همگاني خـود را            

گونه از نهاد     مومي كه بدين  اين شخصيت ع  . دارد  اعلام مي 
گردهمايي و هماهنگي همة اشخاص و افراد حقيقـي بـه           
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آيد از بدو امر نام شـهر و          عرصة وجود و ارزشمندي مي    
 1.دهد  را به خود اختصاص مي(City)مدينه 

شود كه حداقل در سطح تئوري با نشان          روسو پس از اينكه به نظر خود موفق مي        
قيقي و يا بيولوژيـك، و حقـوقي يـا قـراردادي و             دادن دو شخص يا دو شخصيت، ح      

وضعي و ادغام اين دو شخصيت در يكديگر مشكل اصلي قرارداد جمعي را حل نمايد،               
 :گويد به تفسير گوناگون شخصيت عمومي و حقوقي خود پرداخته و مي

هاي پيشين نام مدينه و شهر را         چيزي كه زمان    همان
» جمهـوري  «اكنـون بـه     به خود اختصاص داده بود، هم     

(Republic)  پيكـر سياسـي  « يـا «(Body politic) 
و عينـاً همـان شخصـيت عمـومي، از          . شـود   شناخته مي 

گيـرد،    نظر پذيرش هيئت و شكلي كه به خـود مـي            نقطه
و از  .  خواهـد بـود    (State)سياستمداري يا كشورداري    

» حكومت«لحاظ انجام وظايفي كه به عهده گرفته است          
(Sovereign)  و باز عيناً همين شخصيت     . شود  گفته مي

هـاي    حقوقي سياسي، هنگامي كـه بـا ديگـر شخصـيت          
» قـدرت «كند، نـام      حقوقي سياسي مقايسه و برخورد مي     

(Power)    از سوي ديگر، آن آحاد     . پذيرد   را به خود مي
و افرادي كه در زير چتر اين همبستگي اعتبـاري قـرار            

لاحظـه  جمعي مورد م    دارند، در صورتي كه به گونة دسته      
 را در برخواهنـد     (People)» مـردم «قرار گيرنـد نـام      

                                                 
  از همان مرجع پيشين- 1

 يزدي يرئ حاي مهد– حكمت و حكومت -1راني جنبش سبز ايها  هينظر
 

 116

گرفت و اگر به آنان از ديدگاه آحاد و افراد حقيقي نظر            
 بــه حســاب (Citizens)» شــهروندان«افكنــده شــود، 

 1.آيند مي
رسد، با اينكه اين كوشش براي حل مشـكل اساسـي قـرارداد جمعـي                 به نظر مي  

ن مطمئن بـود كـه نويسـندة معـروف كتـاب            توا  هذا هرگز نمي    آميز است، مع    تحسين
اينك به خـاطر    . قرارداد اجتماعي به راستي مشكل مزبور را به حل نهايي رسانده است           

كنيم بهتر است نخست اصل مشـكل را كـه روسـو آن را                روشن شدن مطلب، فكر مي    
شناسي خوانده است به زبان منطق و فلسفه بازسـازي كنـيم تـا                انگيز جامعه   نقطة بحث 

حلـي كـه روسـو ارائـه داده اسـت             ه بتوانيم به درستي داوري نماييم كه آيـا راه         آنگا
 !بخش است يا نه رضايت

كه به معناي همه يا مجموع      » كل«در منطق سمنتيك يك تفاوت آشكاري ميان        
كه به معناي يك واحد مشترك مفهومي است و بر يكايك اشـخاص             » كلي«است و   

بـدين قـرار كـه كـل و     . اند  ان اين فن تعليم داده    بسياري قابل انطباق است به دانشجوي     
و شـخص گفتـه     اما كلي كـه در برابـر جزئـي          . مجموع در مقابل جزء و عضو است      

قـرار    بـدين . شود، يك مفهوم واحد نوعي يا جنسي مانند انسان يا حيوان كلي است              مي
 كه در عين اينكه انسان يا حيوان، يك مفهوم واحد و بسيط است بـه يكايـك افـراد                  

ها و حيواننات صادق و منطبق است و هر يك از افراد به تنهايي فرد و                  نهايت انسان   بي
زيرا يك فرد انسان، هرچند هـم كـه   . باشد تحقق تمام عيار نوع خود يا جنس خود مي      

همتا باشد، يك انسان كامل اسـت و در طبيعـت انسـاني خـود نيازمنـد بـه                     تنها و بي  
ه تمامه يك انسان است و يك عضو يا يك جـزء از             زيرا او ب  . هاي ديگر نيست    انسان

                                                 
  از همان مرجع پيشين- 1
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اما كل مجموع تركيبي از اجـزا و اعضـايي اسـت كـه              . اعضاء و اجزاي انسان نيست    
كدام تمام كل نيسـت بلكـه         هركدام در ساختار آن نقش بنيادي و سازنده دارد و هيچ          

گـر  جزء كل است و با انتفاء هر جزء كل منتفي و معدوم است، اما در صورتي كـه ا                  
يك انسان يا يك حيوان از ميان برود، كلي طبيعي انسان يا حيـوان از ميـان نخواهـد                   

هر كلي طبيعي با وجود يك فرد، موجود است و با           «: اند  باره فلاسفه گفته    در اين . رفت
 .»انتفاء جميع افراد، معدوم

بر اساس شناخت اين تفاوت ميان كل و كلي، چون هر يك از شـهروندان يـك        
 عيار نوع كلي انسان است، و در انسانيت و مزايايي كـه بـراي انسـان از آن                   فرد تمام 

باشد، و از هرگونـه وابسـتگي بـه           جهت كه انسان است كاملاً مستقل و خودكافي مي        
غيرخودش طبيعتاً آزاد است، لذا او بايد از تمام حقوقي كه براي بشر فـرض و ثابـت                  

و او در . ده است، هميشه برخوردار باشـد   شده، كه از جملة آنها آزادي در تصميم و ارا         
گونه ارتاط و نيازمندي به جامعه و قرارداد جمعي          استفاده از اين حقوق طبيعي خود هيچ      

زيرا اين حقوق و مزايا برخاسـته از طبيعـت و ذات بشـريت              . و اجتماعي نداشته باشد   
هـا    نسـان گونه كه هرجا و در هر زمان و در هر شرايطي كـه انسـاني از ا                  است؛ بدين 

موجوديت و تحقق يابد قهراً و طبيعتاً اين حقوق براي او ثابت است، و امكان تخلـف                 
اگر به راستي آزادي عقيده، گفتار و كردار بـراي انسـان            . از اصل موجوديت او ندارد    

يك حق طبيعي است نه وضعي و قراردادي، اين حق براي او در همة احوال و شـرايط                  
ترين وابستگي به موجوديت ديگر افراد يـا          است و كوچك  زندگي او ثابت و لايتغير      

حقوق و مزايايي كه براي انسانيت او است، به هيچ امري بيرون از ذات و          . جامعه ندارد 
اين است رابطة كلي و فرد، كلي تمـام فـرد           . موجوديت شخصي او وابسته نخواهد بود     
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ق بر جامعـه و اعضـاي آن        اما اين رابطه به هيچ وجه قابل انطبا       . است و فرد تمام كلي    
 .باشد نمي

رابطة كل و جزء يا جامعه و اعضاء از سوي ديگر كاملاً متفاوت با رابطة كلـي و              
امـا  . تر از كل    تر از جزء است و جزء كوچك        جزئي يا شخصي است، زيرا كل بزرگ      

 .تر از كلي است تر از فرد است و نه فرد كوچك نه كلي بزرگ
 و جزئي يا فرد به درستي معلـوم شـد، ايـراد و          حال كه منطق كل و جزء و كلي       

و در قـرارداد جمعـي روسـو        » بـه طـور كلـي     «شناسـي     اشكال اساسي كه در جامعه    
 :رسد، بدين قرار خواهد بود به نظر مي» بالخصوص«

است و رابطة او با نـوع       ) انسان(فرد از آن جهت كه فرد كامل از نوع كلي خود            
فرد است از هر جهت آزاد است، و از استقلال ذاتي           خود از گونة رابطة اتحادي كلي و        

اما همين فرد از آن جهت كه در ميان جمـع و جامعـه              . و طبيعي خود برخوردار است    
باشد و بايد از فرامين شخصيت كل پيـروي           كند، جزء و عضو آن جامعه مي        زيست مي 

 از كـل  تر و چون جزء كوچك. نظر كند نمايد و از آزادي و استقلال ذاتي خود صرف      
. گيـرد   است، قهراً موجوديت او نيز زير موجوديت كل و تحت حاكميت آن قرار مي             

بدين جهت قبول عضويت در قرارداد جمعي مساوي با گذر از انسانيت مستقل خود به               
 .يك عضويت بلااراده براي موجوديت اعتباري و قراردادي كل خواهد بود

گـذر از رابطـة اصـلي و        : ارآيد بـدين قـر      در اينجا يك پرسش منطقي پيش مي      
حقيقي كلي و فرد به رابطة وضعي و قراردادي كل و جزء به چه صورت و چـه وجـه                    

پـذير    چنين گذر و تحولي عقلاً امكان      منطقي قابل قبول و فرجام است و آيا اساساً يك         
 است؟
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اين تحول و گذر به معناي حقيقـي آن غيرقابـل   : در پاسخ اين پرسش بايد گفت   
باشد، زيرا هيچ انساني با هيچ موجود ديگري، هرچه باشـد،              غيرممكن مي  قبول و عقلاً  

تواند حقيقتاً شخصيت حقيقي خود را به يك شخصيت، غيرحقيقي يا حقوقي ديگر               نمي
تبديل نمايد، و از ذات و ذاتيات خود، خويشـتن را برهانـد، و خـود بـه يـك عضـو            

هيت دهـد و خويشـتن را از   حقوقي تغيير هويت و مابلااراده، يك شخصيت وضعي و      
مانند كساني كـه در شـرايط سـخت و غيرقابـل            . زندگي مستقل و آزاد محروم سازد     

امـا مشـكل    . دهند  كنند و نابودي را بر زندگاني خود ترجيح مي          تحمل عمداً انتحار مي   
خصـوص نظـام    شناسـي بـه   هاي جامعه كار در قرارداد جمعي يا به طور كلي در تئوري    

صورت اعضـاي بـلااراده       ست كه در عين اينكه افراد شهروندان را به        سوسياليسم اين ا  
پذيرد، به هيچ وجه انتظار گذر از فرديت و شخصيت حقيقي آنها را كه يك انتحار                  مي

خواهد از سيستمي دفاع كنـد كـه          شناسي نخواسته و نمي     زيرا هيچ جامعه  . حقيقي ندارد 
هـاي    ها همـه در گورسـتان        انسان اعضاي آن همه مردگانند، تا آنجا كه گويي جوامع        

خواهد اين جوامع را از بندگاني بسازد كه          و حتي او هرگز نمي    . يابد  عمومي تشكيل مي  
شناسـان    بلكه همة جامعه  . باشند  همة شهروندان به كلي فاقد اراده و شخصيت مستقل مي         

شان اين است كه شهروندان بـا         سازان قرارداد جمعي، هدف اصلي      و بالخصوص تئوري  
حفظ فرديت و شخصيت مستقل حقيقي خود و حتي تأكيـد بـر رابطـة كلـي و فـرد،                  
عضويت جامعه را بپذيرند و خويشتن را در حلقة بندگي و اسارت جامعه كه شخصيت               

به خاطر همين مشكل اساسـي، بعضـي از متفكـرين    . كل است، گرفتار و پايبند سازند   
جمعي بلكه از راه و رسم بردگـي        اند كه حكومت را نه از طريق قرارداد           غرب خواسته 

 :كند او چنين فكر مي. و بندگي دولتي مشروعيت دهند
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گونـه كـه ميـان        اگر بيگاري و بندگي بـه همـان       
اشخاص رايج و معمول است، در بين مردم از يك سـوي            
و دولت از سوي ديگر به وسـيلة يـك قـرارداد جمعـي              
بندگي و سروري انجام گيرد، آنگاه مشكل قضـيه حـل           

گونه كه يك فرد انسان       طريق كه همان    بدين. د شد خواه
تواند آزادي خويش را به فرد ديگري از انسان تسـليم             مي

توان گفت كه تمـام مـردم يـك      نمايد، به همان نحو مي    
ــود   ــتقلال و آزادي خ ــد توانســت از اس ــور خواهن كش

نظر كرده و به طور جمعي خود را بندگان حـاكم             صرف
 1.يا هيئت حاكمه قرار دهند

نظـر فقهـي و تكنيـك معـاملاتي           پاسخ روسو به اين بندگي دولتي حتي از نقطه        
 :گويد آنجا كه مي. بخش نيست كننده و رضايت چندان قانع

هاي جمعي به حكومت و قبول بندگي از سوي حاكم فاقـد هرگونـه                تسليم انسان 
 يـا هـر     زيرا هرگونه معامله و داد و ستدي بايد كـالا         . شرايط ساختاري معاملاتي است   

كند در مقابل بها يـا شـيء بهـاداري            كننده تسليم متقاضي مي     شيء بهاداري كه عرضه   
دست، خود را     مثلاً اگر يك فرد انسان تهي     . باشد كه از سوي گيرنده دريافت مي كند       

فروشد در برابر اين است كه خريدار توانگر، زنـدگي او را              به يك انسان توانگري مي    
گونه نيست كه حكومت      رداد بندگي شهروندان با حكومت بدين     اما قرا . نمايد  تأمين مي 

زيـرا ايـن    . شود، بلكه درست برعكس قضـيه اسـت         دار مي   زندگي شهروندان را عهده   

                                                 
 . از منبع پيشين– Grotitusوس  گراتيت- 1
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شهروندانند كه بايد حاكم و دستگاه حكومت را از هر جهت اداره و شـكوهمند نگـاه                 
 1.دارند

كننده نيسـت     توس قانع گراتي» بيگاري دولتي «اينكه گفتيم اين پاسخ روسو به تز        
به خاطر اين است كه ممكن است طرفداران اين دكترين بگويند شهروندان نيز، ماننـد               
اشخاص در يك معاملة شخصي و معمولي، خود را در برابر امنيت و انتظام و آسايشـي                 

و . سازند  كند در حلقة بندگي حكومت گرفتار مي        كه دولت برايشان تأمين و فراهم مي      
و اگر  . كنند  نظر مي   استقلال فردي خود به خاطر امنيت جاني و مالي صرف         از آزادي و    

هـا گـاهي كشـور خـود را بـر اثـر               شود، كه حكومت    ديده شد، و مكرراً مشاهده مي     
كشانند و پا از گليم خود فراتر         كاري و فساد و يا خودكامگي به فساد و تباهي مي            طمع

كننـد، بلكـه    هروندان خود فراهم نمـي    نهاده و در داخل كشور نه تنها آسايشي براي ش         
دارند، و در خارج از كشور  هرچه بتوانند از ظلم و تعدي و چپاول اموال مردم دريغ نمي           

افرازنـد و     طلبي، با كشورهاي همسايه سـر جنـگ و جـدال برمـي              هم به خاطر توسعه   
نهـا از   سپارند، بدون ترديد همـه اي       سرانجام خود و كشورشان را به باد فنا و نابودي مي          

رود،   محدودة قرارداد بندگي دولتي بيرون است و خيانت به معملة مزبور به شـمار مـي               
ها در تمـام انـواع معـاملات          ها و عهدشكني    گونه سرپيچي   اما بايد توجه داشت كه اين     

افتـد و لـيكن       معمولي حتي دادوستدها و قراردادهاي فيمابين اشخاص بسيار اتفاق مـي          
گونه حوادث در تاريخ جوامع انساني دليلي بر نفي و عدم          اين امكان وقوع يا حتي وقوع    

مشروعيت تئوري بردگي دولتي گراتيتوس نخواهد بود و اين خود اشـتباهي از سـوي               
ها را نشانة عدم مشروعيت و        شكني  نويسندة كتاب قرارداد جمعي است كه احياناً پيمان       

                                                 
1 - Rousseau, The Social Contract, Book 1, Chapter 4.   به ترجمة نگارنده 
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تـوان تخلفـات و       هرگز نمـي  و اساساً   . عدم وقوع قانوني پيمان به حساب آورده است       
 .هاي از قوانين را دليل بر نقص و نادرسي تئوريك آن قوانين دانست سرپيچي

گويي و مردود     به اين جهت بايد دكترين بردگي دولتي را از طريق ديگري پاسخ           
رسـد    به نظر مـي   . ها و نقاط ضعف بركنار باشد       اعلام نمود؛ طريقي كه از اين دشواري      

ان و بايد دكترين گراتيتوس را دربارة بيگاري شهروندان به وسيلة           تو  تنها راهي كه مي   
جـويي و     كه مرحلـة نخسـتين پـي      . اي است   حكومت رد كرد، يك راه حل دومرحله      

و در  . باشد  يابد، مي   مراجعه به عمل و آنچه كه در تاريخ جوامع بشري انجام يافته و مي             
ين است كه عقـلاً ايـن نـوع         مرحلة دومين بررسي موانع تئوريك و عقلاني اين دكتر        

 .دارد بيگاري را غيرممكن اعلام مي
آيد اين است كه اصولاً رابطة حكومت بـا           آنچه كه در مرحلة نخستين به نظر مي       

هاي گونـاگون مشـهود       هاي تاريخي گذشته و هم در روش        شهروندان، هم در گزارش   
 فروش، آن هم     با معاملة خريد و    توان  زمان حاضر، يك رابطة مخصوصي است كه نمي       

زيرا هيچ گروهي كه نامش جامعة انساني       . ها مقايسه كرد    از نوع خريد و فروش انسان     
است، حداقل به صورت ظاهر و ادعا هم كه شده، خواستار آن نيست كه شهروندان را                
به صورت مملوك و اشياء بلااراده و شعور زير حاكميت شـخص حـاكم يـا هيئـت                   

اناً اين كار در گوشه و كنار جهان پيوسته عمـلاً رخ            حاكمه قرار دهد، هرچند كه احي     
چرا كه رابطة خريد و فروش، رابطة مخصوص ميان مالك و مملـوك             . دهد  داده و مي  

» پاسـداري شـونده   «و  » پاسدار«است، در حالي كه رابطة حكومت و شهروندان رابطة          
فاوت چنـداني  داري ت داري و دام صورت، هنر كشورداري با فنون گله در غير اين  . است

هـيچ  . و اين ديگر در هيچ زباني و هيچ راه و رسمي جامعه نخواهد بود             . نخواهد داشت 
رئيس كشوري هر اندازه هم كه سرمست غرور و خودكامگي باشد، ادعـاي مالكيـت               
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حتي فراعنة مصر نيـز كـه آن صـحنة مجادلـه را بـا               . كند  شهروندان را نكرده و نمي    
د آوردند تنها به خاطر گمراه كردن و جلب رضايت          السلام به وجو    حضرت موسي عليه  

در حالي كه اگر رابطة آنان با مردم خويش از نوع مالك            . شهروندان به سوي خود بود    
 .سازي و جادوگري نبود و مملوك بود، هرگز نيازي به اين صحنه

جا است از     شناسي به طور كلي و قرارداد جمعي بالخصوص در همين           مشكل جامعه 
وه شهروندان را به صورت اصلي خود بـه عنـوان افـراد مسـتقل و آزاد                 يك سوي گر  

كند، و از سوي ديگر، همة آنها را در يك واحد جمعي وابسـته بـه                  ها فرض مي    انسان
در . انديشـد   يكديگر زير لواي حاكميت كل يا هيئت حاكمة مقهور و فرمانبردار مـي            

تـوان رابطـة      د كه چگونه مي   آي  خود اين پرسش به ميان مي       اين هنگام است كه خودبه    
كلي و افراد را با رابطة كل و جزء كه معناي حقيقي جامعه و اعضـاي جامعـه اسـت،                    
يكسان و يا هماهنگ ساخت؛ بدون اينكه به يك تناقض صريح و آشكاري برخـورد               

 نمود؟
گويي به دكترين بردگي دولتي گراتيتوس يك بحث فلسـفي            مرحلة دومين پاسخ  

نظـر از   آيا با صرف: ه است كه بايد اين پرسش را مطرح كرد كه         و تئوريكِ اين نظري   
اي ميان گروه شـهروندان و        چنين معامله   آميز تاريخي، اين    هاي درست يا مبالغه     گزارش

خواهد شكل به خود بگيرد، ممكن است يا خيـر؟            حكومتي كه با خود اين قرارداد مي      
المعاملـه ميـان اشـياء و         و رايج در قراردادهاي شخصي، چه از نوع قراردادهاي معمولي         

كه خوشبختانه در عصر حاضـر از       (ها    اشخاص باشد و چه از نوع خريد و فروش انسان         
، پيوسـته بايـد طـرفين       )المللي ممنوع و غيرقانوني اعلام شده اسـت         سوي مقامات بين  

دادوستد كه عبارتند از خريدار و فروشنده، پيش از وقوع معامله مشخص باشند تا وقوع               
. طرفين قرارداد را در فقه اسلامي متعاقـدين گوينـد    . پذير باشد   ارداد ميان آنها امكان   قر
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اي خواه از قبيل خريد و فروش كالاها باشد يا ازدواج يا اجاره يا هرچه                 هر عقد معامله  
به آنها ماند، بايد متعاقدين پيش از وقوع عقد به نوعي از انواع، تحقق داشته باشـند تـا                   

در قـرارداد بردگـي     . ون معاملة خود مذاكره نموده و به توافق دست يابند         بتوانند پيرام 
آيد، طرفين قـرارداد يكـي        شخصي كه مقياس و معيار دكترين گراتيتوس به شمار مي         

دست و درمانده است كه خود را در معرض تسليم بردگي قرار داده اسـت، و                  فرد تهي 
پـس از   . باشد  دار يا متقاضي مي   ديگري فرد توانگر و قدرتمند است كه در موضع خري         

اينكه طرفين مشخص گرديدند، آنگاه امكان فرجام يـا نافرجـامي معاملـه بـه وجـود                 
آيد، اما پيش از اينكه طرفين معامله وجود خارجي داشته يا مشخص باشند، وقوع يا                 مي

ولي گراتيتوس بدون توجه به ايـن محـال         . باشد  عدم وقوع معامله اصلاً قابل تصور نمي      
هاي شخصي مقايسه و طرح       قلي، دكترين خود را صرفاً با يك تشابه لفظي با بيگاري          ع

شناسـان    غافل از اينكه فرض او و همة متفكرين و جامعـه          . كند  كرده و از آن دفاع مي     
براي حل مشكل اساسي خود بر اين است كه شـهروندان پـيش از اقـدام بـه قـرارداد                   

 عمومي يكسـانند و احـدي از شـهروندان را           بيگاري و بندگي، همه در تمام امتيازات      
زيرا پيش از انعقاد قرارداد بنـدگي هـيچ         . گونه امتياز و ترجيحي بر ديگري نيست        هيچ

خريـدار و فروشـنده   . كسي نه خريدار است و نه فروشنده، نه حاكم است و نه محكوم      
 ايـن   آيـد، و    دو عنواني است كه پس از انعقاد قرارداد بندگي و سروري به وجود مـي              

قرارداد است كه برخي از اين شهروندان را به عنوان حاكم و باقي را به عنوان محكوم                 
به عبارت ديگر، طرفين معامله پس از وقوع معامله و از نهاد            . گرداند  و بده مشخص مي   

در حالي كه پيش از معامله همة شـهروندان بـا يكـديگر             . آيند  آن به عرصة وجود مي    
اگـر  . ي در ميان نيست كه خريدار بندگي شهروندان باشـد         يكسان و مساويند و حاكم    

خواسته باشيم كه دكترين گراتيتوس را با زبان منطق كلاسـيك تبيـين كنـيم، بايـد                 
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آيد و قرارداد بردگـي از حكومـت و           بگوييم حكومت از قرارداد بردگي به وجود مي       
مزبـور را   كه صريحاً بطلان دكترين (Vicious Circle)اين همان دور محال است 

 .دهد نشان مي
آميختگـي و ادغـام دو شخصـيت     حال كه به درستي معلوم شد كه نه فكر درهـم      

شناسي باشد و نـه       تواند حلّال مشكل اساسي جامعه      حقيقي و حقوقي ژان ژاك روسو مي      
سازد و دومي بـه كـل         تر مي   دكترين بردگي دولتي گراتيتوس، اولي مشكل را پيچيده       

دارد، پس بهتر است خود، نوانديشي كنـيم و سـاختار             سدود مي راه انديشه و خرد را م     
جوامع را آنچنان كه بوده و هست و خواهد بود با رهنمـودي خـرد نـاب بشناسـيم و                    

 .كوشش كنيم چيزي از پيش خود بر نهاد جامعه تحميل ننماييم
سرايي شد، كاملاً آشكار گرديد كه فلسفة سياسـي در            از آنچه كه تاكنون داستان    

ل شناخت رابطة شهروندان با دولت يا حكومت هنوز اندرخم يك كوچه اسـت و               تحلي
نتوانسته است خود بفهمد و به ديگران بفهماند كه فرد با حفظ و تأكيد بر اسـتقلال و                  

چگونه زير چتـر يـك   » انسان«شخصيت حقيقي و فرديت براي نوع كلي طبيعي خود   
پـذيرد؛    صيت مجعول حقوقي مي   واحد جمعي قرار گرفته و عضويت كل را در اين شخ          
 !بدون اينكه شخصيت حقيقي خود را خودباخته سازد
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 مالكيت طبيعي ـ مالكيت وضعي و قانوني

كند كه به جاي پناه بردن بـه تفسـير            رسد روش پژوهندگي ايجاب مي      به نظر مي  
هابز يا روسو و ديگر متفكران، به مطالعه در طبيعت و زيست طبيعي و تاريخي و پس                 

گرايي خود انسان از آن جهـت كـه انسـان اسـت،               آن به ذات و موجوديت انديشه     از  
بپردازيم و درسي از طبيعت بياموزيم كه خود پاسخگوي همة ايـن مشـكلات خواهـد                

فهماند اين است كه هر واحـد شخصـي از            آنچه كه زيست طبيعي انسان به ما مي       . بود
از نيرو و غريزة انتخاب مكان زيسـت        نوع طبيعي انسان كه طبيعتاً مانند ساير حيوانات         

آفرين   برخوردار است، بر اساس قانون طبيعي كه در فطرت او از سوي آفريدگار جهان             
كنـد،    مانعي را براي زيست خود انتخاب مي        نهفته و سرشت شده است، نخست محل بي       

و چون انتخاب مكان مزبور از هر جهت طبيعي بوده، و از سـوي ديگـر مسـبوق بـه                    
شخص ديگر نبوده است، مكان انتخاب شدة مزبور تعلق و اختصاص طبيعي بـه              انتخاب  

اين قـانون   . و او مالك حقيقي و بلامعارض آن محل خواهد بود         . وي پيدا خواهد كرد   
سابقه از تصرف و حيـازت ديگـران را           مانع و بي    هر كس كه مكان بي    «: گويد  كه مي 

 بـه مالكيـت شخصـي آن        براي زيست خود به تصـرف خـويش درآورد، او طبيعتـاً           
، سراسر يك قانون پيشين فطري است كه از نيـاز طبيعـي بـدن               »سزاوارتر خواهد بود  

زنده و متحرك انسان به حيز و مكان زيست برخاسته و صورت قـانوني پيـدا كـرده                  
است و هيچ نوع بستگي به وضع و قانونگذاري اجتماعي و شرعي و حتي ارادة عقلاني                

هايي در امكانات     اش تفاوت    زيست طبيعي انسان در ساختار اوليه      زيرا هرچند كه  . ندارد
و كيفيت انتخاب خود با زيست طبيعي حيوانات ديگر دارد كه موجب امتياز كلي بـر                

شناسـي، چنـدان تفـاوت        باشد، اما او در اين مراحل اوليـه زيسـت           جنسان خود مي    هم
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زيـرا  .  ديگر ندارد  محسوسي در اصل انتخاب طبيعي زيست خصوصي خود با حيوانات         
در مرحلة نخستين، انسان به اقتضاي زيست طبيعي خود مانند حيوانـات ديگـر مكـان                

پس از نخستين مرحله، مرحلة ديگري كـه بـاز          . گزيند  كوچكي را براي خويش برمي    
سـو و يكسـان اسـت، انتخـاب           جنسان خود از روي ضرورت زيست، هـم         انسان با هم  

وه بر مرحلة نخستين زيست، كه از هر جهت     علا. ضروري محيط مشترك زيست است    
انفرادي و اختصاصي است و به شخص واحـد و فاميـل او تعلـق حقيقـي و مالكيـت                    
خصوصي انحصاري دارد، مرحلة دومين مكان زيسـت نيـز، بـا اينكـه فضـاي بـاز و                   

رود، اما چـون انتخـاب طبيعـي و           مشترك و آزادي براي او و همنوعانش به شمار مي         
گيرد لذا در اين مرحله نيز        كان پهناور از نهاد ضرورت زيست انجام مي       ضروري اين م  

مانند مرحلة پيشين، تعلق مالكانة اين فضاي آزاد همچنان به شخص و خانواده او يـك                
تعلق و مالكيت خصوصي و طبيعي است و از لحاظ تعلق اختصاصي، از توابع مالكيـت                

گيرد و نيـاز بـه        ام را به خود مي    اختصاص، اين تعلق و مالكيت خصوصي اشاعه و ادغ        
بـار    خود در ميان نيامـده و ايـن         آن امتياز انحصاري كه براي مرحلة پيشين بود، خودبه        

آميخته ديگر همنوعان     مالكيت انحصاري خصوصي به مالكيت خصوصي مشاع و درهم        
شـود، در     تر كه در مرحلة نخستين گزينش مـي         نام آن مكان كوچك   . گردد  تبديل مي 

هـا    است و در اصطلاح انسان    » آشيانه«و  » كاشانه«و  » لانه«ندگان و حيوانات    ميان پر 
و انسان همانند ديگر حيوانـات پـس از اسـتقرار در            . و غيره است  » مسكن«،  »خانه«

مكان طبيعي و بسيار خصوصي و انحصاري خود، با شـناخت ذاتـي و غريـزي درك                 
خانه يا لانة   قابل نفوذ باشد،    سوي بسته و غير   كند كه اين مكان كوچك اگر از هر           مي

لذا باز در ايـن مرحلـه ضـرورت         . زيست او در دم به گورستان وي تبديل خواهد شد         
كند كه حداقل از يك سو بايد خانه يا لانة مزبور، راهي به فضاي باز                 زيست ايجاب مي  
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پـذير    بيرون داشته باشد تا راه عبور و مرور و تأمين آذوقه و مايحتاج زيسـت امكـان                
تر و فضـاي      در اين هنگام طبيعتاً تعلق و ارتباط مخصوصي ميان مكان كوچك          . ددگر

آيد كه با آن تعلق نخستين به مكان زيست، تفاوت آشكاري             تر به وجود مي     باز بزرگ 
باشـند    هرچند كه اين هر دو تعلق از نوع تعلق به مكان طبيعي زيست مي             . كند  پيدا مي 

اند، اما تعلق     ها سررشته گرفته    حيوانات و انسان  كه از ضرورت زيست طبيعي و ابتدايي        
نخستين به گونة بسيار انحصاري و انفرادي اسـت، و تعلـق دومـين بـا وجـود اينكـه             
خصوصي و شخصي است از صورت انحصار خارج شده و فرم مالكيت شخصي مشاع و               

از و اين دگرگوني و تفاوت فرم تعلق مالكه نيـز           . غيرانحصاري را به خود گرفته است     
تفاوت ضرورت زيست در خانه و بيرون خانه شكل گرفته است، و هيچ ارتبـاطي بـه                 

بـه  . وضع و قانونگذاري و ارادة جمعي و يا حتي اراده و درك عقلاني شـخص نـدارد                
هاي ديگر نيز دور يـا        هاي طبيعي زيست، انسان     همين ترتيب و با عين همين ضرورت      

گزينند، و هر كدام آنها نيز نسبت به          نزديك در همان محيط زيست خانه و مسكن مي        
تر است، تعلق مالكانة خصوصي و انحصـاري          مكان شخصي و فردي كه مكان كوچك      

كنند و نسبت به فضاي آزاد و مشترك          از طريق عامل ضرورت طبيعي زيست پيدا مي       
بيروني يك نوع تعلق ديگري كه مالكيت مشـاع غيرانحصـاري اسـت قهـراً كسـب                 

اي را در شاخة درختي بـراي زيسـت خـود و              اي كه لانه    لمثل پرنده ا  في. خواهند نمود 
هايش از طريق ضرورت زيست طبيعي گزينش كرده، تعلقش نسبت بـه همـان                جوجه

دهـد    مكان كوچكِ لانه، يك تعلق اختصاصي و انحصاري است، و هرگز اجازه نمـي             
 امـا تعلـق و      .اي كه عضويت خانوادة او را نـدارد بـه آنجـا راه يابـد                يك فرد بيگانه  

ارتباطش به تمام فضاي پرواز، با وجود اينكه اختصاصي و به اقتضاي عامـل غريـزه و             
باشد، ولي هرگز اين تعلق انحصاري نيسـت؛ چـرا            طبيعتي كه در او حاكميت دارد مي      
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كه ديگر پرندگان نيز در فضـاي پـرواز او سـهيمند و همـه آزادانـه از آن اسـتفاده                     
شود كه عامل طبيعت به دو گونـه اختصـاص            ب آشكار مي  از اين تحليل خو   . كنند  مي

يكـي مالكيـت اختصاصـي انحصـاري و ديگـري مالكيـت             : كنـد   مالكانه رهبري مي  
 .اختصاصي مشاع

بنـدي و   يكي آنكه هـر گـروه  : شود هاي بالا نكاتي چند آشكار مي  از پژوهندگي 
ياري از پرندگان و    توان جامعه ناميد، زيرا چنانكه كاملاً مشهود است بس          تجمعي را نمي  

هـاي زيسـت خـود را در     بسياري از حيوانات صحرايي پيوسته به صورت جمعي مكان      
هاي مختلف سال به اين سو و آن سو به            كنند، و در فصل     تابستان و زمستان انتخاب مي    
گونه تجمع با اراده و هوشمندي عقلاني    نمايند، اما چون اين     حالت گروهي مهاجرت مي   

اي كه موضوع بحـث در         روي غريزه و شعور فطري است، آن جامعه        نيست و صرفاً از   
 .شناسي است، نخواهد بود هاي جامعه اينجا و در رشته

گونه كه مشاهده گرديده، تعلق و اختصاصـي كـه انسـان ماننـد                دوم آنكه همان  
كند و همچنـين      جنسان خود در مرحلة نخستين زيست به مكان طبيعي خود پيدا مي             هم

اصي كه هم او در مرحلة بعد به محيط پهنـاور زيسـت خـود بـه دسـت                   تعلق و اختص  
مالكيت شخصـي   «آورد، هر دو داخل در تعلق مالكيت شخصي است و ليكن يكي               مي

در اينجا بايد به اين نكته توجـه كـرد          . »مالكيت شخصي مشاع  «و ديگري   » انحصاري
 كه از  ديگركه حق مالكيت به طور كلي از همين تعلق و اختصاص يك شيء به شيء            

شود و بايد پيوسته مالك رابطـة         هر جهت زير حاكميت شيء اول قرار دارد، انتزاع مي         
شديدترين اين رابطه، رابطـة ميـان       . حاكميت و برتري بر شيء مملوك را داشته باشد        

ها و زمين است  و اوست كه مالك حقيقي همة موجودات آسمان    . خالق و مخلوق است   
علق، اختصاص، حاكميت، مالكيت و برتري همه بـه معنـاي           هايي همچون ت    و اما واژه  
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سـپس  . شـوند   قيوميت و ايجادند و ايجاد و وجود در عداد مفاهيم مقولات محاسبه نمي            
هاي تصوري و تصديقي ذهن، و پس از          هاي ذهني و پديده     رابطة خلاقة نفس با صورت    

 مكـان را زيـر      آن همين رابطة انسان به مكان زيست است كه با اشغال جسماني خود            
بنابر اين، حق مالكيت انسـان      . دهد  حاكميت و فرماندهي تحركات بدني خود قرار مي       

است و به هيچ وجه قابل جعـل   به مكان زيست طبيعي خود از حقوق طبيعي و تكويني           
گونه حقوقي كـه از طبيعـت برتـر انسـان كـه           به همين . و وضع و قانونگذاري نيست    

شوند از آن جمله حقوق طبيعي        ندي او است انتزاع مي    نگري و خردم    هوشمندي و آينده  
(Natural laws)در مقابل، احكـام  .  است كه نيازي به طي مراحل قانونگذاري ندارد

مثلاً . و قوانين وضعي است كه بايد از طريق وضع و طي مراحل قانونگذاري پديد آيند              
 از نهاد طبيعت انسـان      قوانيني كه مربوط به حقوق بشر است، اگر به راستي اين قوانين           

اند، بدون ترديد بايد ايـن حقـوق و           از آن جهت كه انسان است استخراج و مدون شده         
قوانين را به حق قوانين طبيعي خواند نه قوانين وضعي، چرا كه هـيچ عامـل يـا نهـاد                    

. گونـه مداخلـه در وضـع و سـاختار آنهـا نـدارد               ديگري جز طبيعت خود انسان هيچ     
گـر     و آزادانديشي از حقوقي است كه از نيـروي طبيعـت انديشـه             المثل، حق تعقل    في

انسان برخاسته است، نيرويي كه ماهيت انسان را از ديگر حيوانات ممتـاز و مشـخص                
سازد، اينچنين حقي پيوسته در موجوديت هر انساني ثابت و لايتغير است و نيـازي                 مي

گونـه   رسـد ايـن    به نظر مـي .گذاران ندارد به وضع و قانونگذاري از سوي مجامع قانون       
حقوق و امتيازات به هيچ وجه در انحصار عدة خاصي از افراد انسان نيست تـا بتواننـد                  

چرا . با يك نشست و گردهمايي به افراد ديگر كه ذاتاً واجد اين امتيازاتند، اعطا كنند              
اعطا توانند به ديگران      كه چيزي را كه خود اختيار وضع و رفع آن را ندارند چگونه مي             

علاوه بر اين، حقوق و مزاياي طبيعي كه از روز ازل در لوح خلقت انسان ثبت                . نمايند
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كـس و     ها متقرر و حاصل اسـت ديگـر بـراي هـيچ             شده و در موجوديت تمام انسان     
و ايـن خـود     . مقام و مجمعي ممكن نيست آن را كه حاصل است، تحصيل نمايـد              هيچ

هـا خـود را برتـر از          يي شـماري از انسـان     اهانت به مقام والاي انسانيت است كه گو       
اند براي قلمرو انسـانيت راه و رسـم و حـد و               انسانيت سايرين تصور كرده و خواسته     

توان دربـارة اعلاميـة    تنها مطلبي كه مي.  وضع نموده و به ديگران تحميل نمايند      مرزي
اي بيش   حقوق بشر پذيرفت اين است كه اين اعلاميه صرفاً يك تذكاريه و هشدارنامه            

ها   نيست و كارايي آن بيش از اين نيست كه در هنگامي كه گروهي يا فردي از انسان                
كند، ايـن اعلاميـه       در حال غفلت و غرور حيواني به ظلم و بيدادگري گرايش پيدا مي            

گردانـد تـا آواي       هشداري است كه آنان را به سوي نهاد فطري و طبيعي خود بـازمي             
وند و بدانند كه سرخط انسانيت آنهـا چيسـت تـا از             دروني خود را به گوش جان بشن      

 .كردار خود پشيمان شوند يا به جزاي خود برسند
باري، مسلماً حق انتخاب حيز و مكان مناسب براي زيستن طبيعـي انسـان از آن                
جهت كه او جسمي از اجسام متحرك و زنده است از جمله احكام و حقوق طبيعي وي            

نهاد طبيعت جسـماني و زنـدة او برخاسـته اسـت و بـا               شود، و اين حق از        شمرده مي 
. جنسان حيواني خود به جز در برخي كيفيات در اين ويژگي تفاوت آشكاري ندارد              هم

به همين جهت اين حق را براي انسان بايد حتي پيش از حقوق بشريت او شناخت نـه                  
 و برتـر او     از جملة آنها، زيرا حقوق بشر از آن جهت كه بشر است، از طبيعت متمايز              

ايـن امتيـاز ذاتـي،      . شـود   كه يك طبيعت عقلاني و هوشمندانه اسـت اسـتخراج مـي           
لـذا شـناخت    . بخشـد   جنسان خود پيشي و برتـري مـي         موجوديت انسان را بر تمام هم     

حـق  : گونه ترسيم گـردد     ها بايد به ترتيب بدين      صحيح ما از حقوق طبيعي براي انسان      
ميت او است، و حق داشـتن يـك محـيط و            داشتن يك مكان مخصوص، از لوازم جس      

 يزدي يرئ حاي مهد– حكمت و حكومت -1راني جنبش سبز ايها  هينظر
 

 132

فضاي باز زيست در مجاورت مكان خصوصي او كه اين هر دو از ضروريات زيسـت                
گونـه    زيرا همان . رود نه از طبيعت انسانيت وي       و تحرك ارادي حيواني او به شمار مي       

ز خـاص ثـابتي                    كه طبيعت جمادات و نباتات اقتضا دارد كه آنها به يك مكان و حيـ
گونه كـرة     اختصاص داشته باشند و پيوسته در آن مكان استقرار يابند، به همان           تعلق و   

زمين طبيعتاً اقتضا دارد كه تمام مدار حركت آن به دور خورشيد، مكان اختصاصـي و                
گونه كه حيوانـات دريـايي و صـحرايي و پرنـدگان و       و همان . طبيعي او شناخته شود   

 طبيعي خود انتخاب كرده و از محدودة        هاي خاصي را در قلمرو زيست       خزندگان مكان 
گونه انسان نيز به حكم طبيعـت زنـده و متحـرك خـود                شوند، به همان    آن خارج نمي  

چناني خود آزادانه ادامه دهـد        مكاني را كه بتواند در آنجا به آبشخوارگي و زيست اين          
براي خود انتخاب كرده است و از همين انتخاب طبيعي يك رابطة اختصاصـي قهـري                

نـاميم و ايـن       اين رابطة اختصاصي را مالكيت خصوصي مي      . آيد  راي وي به وجود مي    ب
به اقتضـاي   مالكيت خصوصي به اقتضاي زيست در مكان خصوصي انحصاري است، و            

تر مالكيت خصوصي مشاع خواهد   زيست در مكان خصوصي مشترك در فضاي بزرگ       
» ضاي طبيعت به وجود آمده    زيرا به اقت  «اين هر دو نوع مالكيت، هم طبيعي است         . بود

باشـد، و هـم       و هيچ عامل ديگري جز ضرورت طبيعي در اين اختصـاص مـؤثر نمـي              
به جهت آنكه هر شخصي از اشخاص، به نحو مستقل دارنـدة ايـن دو       «خصوصي است   

اين هر دو گونه مالكيت خصوصي، يكي انحصاري و         . »باشد  گونه اختصاص مكاني مي   
باشند، غيرقابل وضـع و       به اقتضاي زيست طبيعي مي    ديگري مشاع، به همان جهت كه       

اند و به همان علت كه قابل وضع و تشريع نيسـتند، پذيرنـدة سـلب و حـذف                     تشريع
باشند و هرگونه اعمال زور و قدرت، چه از سوي حكومت و چه از سـوي                  قانوني نمي 

نظر كردن مالـك اصـلي و حقيقـي خـود، در              عوامل ديگري غير از اعراض و صرف      
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اينها حقـوق  . گونه مالكيت طبيعي، بيدادگري و ظالمانه خواهد بود        دره يا سلب اين   مصا
طبيعي است كه تعلق آن به انسان از آن جهت نيست كه او انسان اسـت بلكـه از آن                    

 .جهت است كه او جسمي زنده و متحرك است
در برابر اين مالكيت طبيعي و خصوصي انحصـاري و مشـاع، مالكيـت وضـعي،                

 قانوني قرار دارد و آن در جايي است كه مالكيت حقيقي و طبيعـي وجـود                 اعتباري و 
نداشته باشد و يكچنين اختصاصي قهراً نيازمند به وضع و قـرارداد و اعتبـار اجتمـاعي                 

نشانة مالكيت وضعي و قانوني اين است كه با يك تشـريفات خاصـي از               . خواهد بود 
 از همان نوع به شخص يـا شخصـيت     آيد و با تشريفات ديگر      نوع قرارداد به وجود مي    

اما . پذيرد، بدون اينكه تغييري در واقعيت مالك يا مملوك پديد آيد            ديگري انتقال مي  
در مالكيت حقيقي و طبيعي اين رابطه و تعلق حقيقتاً ميان مالك و مملوك بـه وسـيلة           

يابـد، بـدون اينكـه تشـريفات          انتخاب و اشغال مكان مزبور از سوي مالك تحقق مي         
گونه مالكيت تنها از سوي تغيير        و هرگونه تغيير و تحولي در اين      . نتقالي در ميان باشد   ا

 .و تحول در وضع و شرايط زيستي مالك حقيقي به وقوع خواهد پيوست
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 مالكيت شخصي انحصاري ـ مالكيت شخصي مشاع

ها در طبيعت خدابخششي انسان تا به اينجـا گراييـد كـه      ها و پژوهشگري    كاوش
از آن جهت كه جسمي جاندار و متحرك و بالاراده است، نه از آن جهـت كـه                انسان  

فردي از افراد انسان است، به حكم ضرورت طبيعي هر عمل و تحرك ارادي حيواني و            
زند يك پديدة صرفاً طبيعي به شـمار   غيرارادي غريزي و غيرغريزي كه از وي سر مي 

ا با نوع طبيعي خويش كه رابطة كلي        و رابطة اتحادي استقلال و فرديت خود ر       . رود  مي
معناست كه او خود را       و اين بدان  . دهد  و فرد است در تمام اين مراحل طبيعي نشان مي         

هنوز در حلقة عضويت جامعه كه نمايانگر رابطة كل و جزء است گرفتار نيافته اسـت                
هاي طبيعي كه يكـي انحصـاري و ديگـري            و بالنتيجه در داشتن آن دو گونه مالكيت       

مشاع است، هيچ نيازي به تأييد و تصويب قانوني كه از سوي جامعه و روابـط جمعـي                  
 .يابد ندارد اعتبار مي

اي كه فقهاي اسلامي بـراي اثبـات مالكيـت            بر اساس اين نظريه، قانون يا قاعده      
در تصـرف   هر كس به هر مكان سـبقت        «: گويد  جويند كه مي    شخصي بدان توسل مي   

 يك قاعدة كـاملاً طبيعـي   1»ويت در اختصاص خواهد داشت   جويد، او به آن مكان اول     
است كه گوياي مالكيت اختصاصي براي هر فرد از افـراد انسـان، آن هـم نـه از آن                    
جهت كه انسان است بلكه از آن جهت كه جسمي از اجسام زنده و متحرك بـالاراده                 

                                                 
كه از روايات و احاديث ائمة اطهار عليهم » من سبق الي مكان فهوا حق به«:  متن اين قاعده اين است- 1

به نظر . التجاره ، از ابواب آداب17، باب12وسايل الشيعه، جلد. شود السلام استخراج و مورد تمسك واقع مي
اند اما واقعيت  اين نگارنده هرچند كه اين روايت را به صورت دستورالعمل تعبدي مورد استفاده قرار داده

گونه روايات ارشاد و راهنمايي و تأكيد به سوي حكم  اين است كه اين روايت و بسياري ديگر از اين
 .ند و خود در صدد وضع و تشريع يك حكم تازه نيستندرو ضرورت زيست طبيعي به شمار مي
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 ضـرورت  افراد ديگري هم كه عيناً به همين ترتيـب و از روي همـين   . باشد  است، مي 
اند،  زيست طبيعي در مجاورت و همسايگي او مكاني را براي زيست خود انتخاب كرده       

و چون  . از همين دو گونه مالكيت خصوصي، انحصاري و مشاع برخوردار خواهند بود           
تمام افراد همسايه با يك نسبت مساوي، عمـل سـبقت در تصـرف فضـاي كوچـك        

اند هر يكان همسايه، نه به        جام داده و فضاي بزرگ محيط زيست مشترك را ان       » خانه«
صورت جمع و تركيب جمعي، بلكه به شكل فردي و مستقل، حق مالكيـت شخصـي                
انحصاري نسبت به خانه و حق مالكيت شخصي مشاع نسبت به فضـاي مشـترك پيـدا       
خواهند كرد و اين حق مالكيت چون از روي ضرورت زيسـت طبيعـي اسـت، هـيچ                  

يت و استقلال خود گذر كـرده و خويشـتن را بـراي بـه     نيازي نيست كه افراد از فرد   
دست آوردن اين مالكيت، چه انحصاري و چه مشاع، به عضويت در جامعه و شخصيت      

 مشـاع هرچنـد از نـوع        مثال رايج و آشكار مالكيت خصوصـي      . حقوقي كل درآورند  
مالكيت وضعي و حقوقي است، مالكيت خصوصي و مشاع فرزندان به طور كلي ورثـة               

الك خصوصي است كه پس از فوتش مالكيت شخصي و انحصاريش بـه تمـام               يك م 
يابد؛ به طوري كه هر كدام از ورثه به مقدار سهم خـود پـيش از                  افراد ورثه انتقال مي   

تقسيم و افراز، در تمام اموال مورث حق مالكيت شخصي دارد و اين حق مالكيتش بـه                 
م اموال و تركة مورث مزبور سرايت       هاي ديگران در تما     تمام اجزاء و جزئيات مالكيت    

ها نسـبت بـه فضـاي بـزرگ           در مورد مالكيت طبيعي افراد انسان     . كند  و نفوذ پيدا مي   
زيست مشترك نيز كه گفته شد، اين مالكيت به صورت مالكيت شخصي مشاع است،              

هـاي شخصـي در يكـديگر         بايد متوجه بود كه اشاعه به معناي سرايت و نفوذ مالكيت          
عناي مالكيت جمعي يا به قول فقيهان مالكيت جهت مشـترك كـه يـك               است و به م   

 .باشد پديدة وضعي و قانوني است، نمي
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ها هم در زيست طبيعي و هم در مالكيتي كه آنان در نتيجة       تا به اين مرحله، انسان    
اين زيست به خانه و فضاي بزرگ زيست خود قهراً و در اثـر ضـرورت زيسـت بـه         

گونـه    باشند و در اين مصاف هيچ       و فرديت و استقلال خود مي     آورند، در قلمر    دست مي 
نيازي به همكاري و همياري افراد ديگري از نوع خود ندارند و اگر افراد ديگري هـم                 
در اين فضاي بزرگ زيست در مجاورت با يكديگر قرار دارند، اين تجمع طبيعي است              

 ـ   و بسياري حيوانات نيز از اين تجمع و هم         د، بـدون اينكـه نيازمنـد       زيستي برخوردارن
 .بستگي و معاونت داشته باشند قرارداد هم
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 آميز زيستي مسالمت بهزيستي يا هم

سـويي و     جنسـان خـود از نـوعي هـم          علاوه بر زيست طبيعي كه انسان بـا هـم         
اشتراك برخوردار است، طبيعت برتر و زيست والاتي به او اختصـاص دارد كـه                 وجه

و آن زيست عقلانـي يـا   . دهد تر نشان مي   يافته   و تكامل  وي را از ديگر حيوانات ممتاز     
طبيعت انديشمندانة انسان است كـه او را پيوسـته بـه سـوي بهزيسـتي و تعـاون بـا                     

در اين زيست برتر، انسان با استفادة هوشمندانه از امكانات          . كند  همسايگان رهبري مي  
ارد و با به كـار بـردن     هايي كه از زيست طبيعي و حيواني خود در اختيار د            و فرآورده 

استقلال در اعمال مالكيت طبيعي شخصي انحصاري در خانه و مالكيت طبيعي شخصـي              
زيسـتي    مشاع در فضاي مشترك بيرون خانـه، پيوسـته در تكـاپوي بهزيسـتي و هـم                

و اين گرايش بـه سـوي بهزيسـتي و          . باشد  آميز با همسايگان از نوع خود مي        مسالمت
هايي است كه از نهـاد طبيعـت برتـر و عقلانـي او                ويژگيآميز از     زيستي مسالمت   هم

برخاسته است، نه به اقتضاي زيست طبيعي حيوانيِ او و نه از عوامل خـارج از طبيعـت              
جهـت در ايـن مرحلـه او ابتكـارات            و بـدين  . گـردد   عقلاني كه بر وي تحميـل مـي       

 تنهـا از  يافتـة خـود را   سازماندهي براي تشكيل و ساختار بهزيستي و زنـدگي تكامـل   
يـابي بـاز      كند، و در تكاپوي اين بهره       يابي مي   نيروي مستقل آزاد و انفرادي خود بهره      

همين اندازه براي او    . گونه نيازي به قرارداد جمعي يا عوامل ديگري نظير آن ندارد            هيچ
كافي است كه مالكيت طبيعي شخصي و انحصاري خانة خود، و مالكيت مشاع محـيط               

و با اتكا و استناد به      . ش بدون معارض در اختيار خود داشته باشد       زيست خود را پيشاپي   
اين مالكيت طبيعي، هر عملي را كه در راستاي بهزيستي و تكامل زيسـت بـا نيـروي               

دهد، بدون قرارداد معاونت و همبسـتگي قبلـي           تشخيص مي ) عقل عملي (انديشة خود   
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مستقل و مشاع، هر فردي از در راه انجام و اعمال حق مالكيت شخصي و     . دهد  انجام مي 
افراد ديگر انسان نيز عيناً همچون خود او براساس زيست طبيعي از مالكيـت شخصـي                

برخورد به اين واقعيت طبيعي، عقل عملي و نيـروي          . مشاع سرزمين او برخوردار است    
ايـن دو راه    . سـازد   انديشمندي او را به دو راه حل به هم پيوسته ترغيب و رهنمون مي             

م پيوسته اين است كه او و تمام افرادي كـه ماننـد او از مالكيـت مشـاع آن         حل به ه  
سرزمين برخوردارند به رهنمود عقل عملي، شخصي يا هيئتي را وكالت و اجرت دهند              
كه تا او تا جايي كه ممكن است همة همت و وقت و امكانات خود را در بهزيستي و                   

ار بندد و در اجـراي ايـن وظيفـه از          آميز آنان در آن سرزمين به ك        زيستي مسالمت   هم
و اگر احياناً در اين گـزينش، اتفـاق آراي مـالكين مشـاع     . هيچ كوششي دريغ نورزد 

فراهم نگردد، تنها راه بعدي و باقيمانده اين است كه به حاكميت اكثريت بـر اقليـت                 
اي است كـه املاكـي را از مـورث خـود بـه                و اين به سان همان ورثه     . توسل جويند 

اند و هنوز سهمية خود را به ويسلة تقسيم           مالكيت شخصي و مشاع به ارث برده      صورت  
در اين صورت تنها راه اعمال مالكيت شخصي و مشاع هر           . اند  مشخص و مفروز نكرده   

يك در اموال خود اين است كه وكيل يـا داوري را بـه حاكميـت يـا بـه حكميـت                      
 در مقابل دواعي مدعيان خارجي     برگزينند تا اين اموال را به صورت مطلوبي حفاظت و         

و اگر احياناً همة افراد ورثه به اين وكالت يا تحكيم حاضر نباشند، تنها راه               . دفاع نمايد 
حل بعد اين است كه اكثريت آنها به وكالت يا تحكيم حاضر نباشند، تنها راه حل بعد                 

 حاكميـت   اين است كه اكثريت آنها به وكالت يا تحكيم رأي دهند، و در اين هنگام              
اكثريت بر اقليت قهراً بدين معني خواهد بود كه اقليت، رأي اكثريت را در زمينة عدم                
حصول اتفاق آرا پذيرفته است و نتيجتاً پذيرش رأي اكثريت از سوي اقليت، به دست               

و باز تمام اين رخدادها بر اساس اسـتقلال كامـل و            . آوردن آراي همگان خواهد بود    
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آيـد و عقـل عملـي هـر           ها به وجود مي      شخصيت حقيقي انسان   يابي از فرديت و     بهره
 .كند انساني، وي را بدين روش رهبري مي
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 معناي جامعه، بر اساس مالكيت شخصي مشاع

مالكيت شخصي مشاع را به تفصيل و شرحي كه در بالا گفتـه شـد               پس از اينكه    
ه سرزميني كه بـراي     ها ب   شناختيم، و پذيرفتيم كه تعلق و وابستگي آحاد و افراد انسان          

اند يك تعلق مالكانة طبيعي و غيرقابل وضع و رفع قانوني             زيست طبيعي خود برگزيده   
يعنـي   «1»الناس مسلطون علي اموالهم   «: است، آنگاه به مقتضاي قانون انساني و اسلامي       

و بـدون   » باشـد   هر انساني حق هرگونه تصرف و حاكميت در اموال خود را دارا مـي             
گردهمايي و قرارداد جمعي و تنها بـه خـاطر اعمـال حـق مالكيـت و                 هيچ نيازي به    

حاكميت بر اموال شخصي مشاع خود و حفظ و حراست سرزمين زيست طبيعي، او بـا                
رهنمود عقل عملي به گزينش و استخدام يـك نماينـده يـا يـك هيئـت نماينـدگي                   

زيسـت  همين روش براي هر فرد ديگر از افرادي كـه در همسـايگي وي               . انديشد  مي
باشـد، روي     طبيعي خود را برگزيده است و داراي حق مالكيت مشاع آن سرزمين مـي             

و چون سرزمين مزبور به طور اشاعه در اختيار و مالكيت هر يك از ايـن                . خواهد داد 
شـود،    افراد قرار دارد، قهراً نماينده يا هيئت نمايندگي كه از سوي مالكين انتخاب مـي              

ع همة افراد، نه به صورت يك واحد جمعي بلكه به صـورت             بايد به عنوان نمايندة مشا    
صـفت  . اند، عمل نمايد    فراگيري همة افراد و آحادي كه در آن سرزمين سكني گزيده          

                                                 
 اين قاعده نيز مانند قاعده پيشين با آنكه از متون احاديثي است كه از طريق وحي به دست آمده و به - 1

الوصف  صورت يك قاعده فقهي مورد استناد فقيهان در ابواب معاملات و اقتصاديات قرار گرفته است مع
عقلاني انساني است بايد در عداد حقوق بشر از آن جهت كه بشر است محسوب چون محتوي آن يك پيام 

علاوه بر اين، اين گفتار به سان يك تعريف جامع و . گردد و اختصاصي به جوامع اسلامي و ديني ندارد
مانع و معادلة منطقي از پديدة مالكيت است و بدين معنا است كه مالكيت جز سلطنت مالك بر مملوك 

 .باشد اند، نمي يا اضافه كه بعضي از فقهاي متأخر به اشتباه تصور كرده» جده«ه معناي مقولة نيست و ب
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نمايندگي كه به معناي نمايانگري است، به درستي و حقيقت تـابع و نمايـانگر نحـوة                 
باشند و با يـك       مالكيتي است كه مالكين اصلي و صاحبان حقيقي آن سرزمين دارا مي           

و چون  . كنند  قرارداد خصوصي، كه فرم وضعي آن قرارداد وكالت است، به او اعطا مي            
اي هم كه از سوي   نحوة اين مالكيت يك مالكيت شخصي مشاع است، وكيل يا نماينده          

شود يـك وكيـل يـا نماينـده           اين مالكين در يك قرارداد وضعي وكالت استخدام مي        
د شهروندان خواهد بود، و نه يك وكيل يا وكالـت بـراي     شخصي مشاع براي همه افرا    

و براين اساس اصلاً يك واحد جمعي يـا         . يك واحد جمعي و يا يك شخصيت حقيقي       
 در ميان نيست تا به گفتة روسو (Public Person)يك شخصيت عمومي و حقوقي 

شهروندان هر يك در تور يگانگي آن گرفتار عضويت آن شده و اسـتقلال و هويـت                 
بنابر اين، جامعه در تز مالكيت شخصي مشاع به معناي          . ردي خود را بدان باخته باشند     ف

 .جميع افراد شهروندان است نه به معناي يك واحد جمعي
يـك افـراد      در اينجا لازم است كه تفاوت ميان جميع كه به معناي فراگيري يك            

ت، شـرح   است و واحد جمعي يا مجموعي كه به معناي يك شخصيت واحد جمعي اس             
اي كه در اينجا براسـاس دكتـرين مالكيـت            داده شود تا به خوبي روشن گردد جامعه       

كننـد چـه    شناسان اروپايي از آن گفتگو مـي   اي كه جامعه    شود، با جامعه    مشاع ارائه مي  
 .كند فرق منطقي و اساسي پيدا مي

هـاي بنيـادي و عملـي آن تـا            در اصول فقه اسلامي كه مسلماً اهميـت و ارزش         
دانان و متفكران جهان پوشيده مانـده اسـت، معـاني عمـوم را كـه                  اكنون بر حقوق    هم

 :اند بدين قرار مرادف با جمع است، به سه گونه تقسيم كرده
 عموم استغراقي ـ عموم بدلي ـ عموم مجموعي
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عام استغراقي آن مفهوم و موضوع عامي است كه به تبعيت تكـرر و تعـدد هـر                  
ر زمان و مكان كه باشد، حكم نيز در آن زمـان و مكـان               فردي از افراد موضوع در ه     

گونـه    يابد، به طوري كه هر فردي از افراد موضوع همان           گسترش و توزيع و تكرر مي     
كه در هستي خودش مستقل و جداي از هستي افراد ديگر است، حكمش نيز مستقل و                

گونـه     براي اين  بهترين مثال . باشد  هاي افراد ديگر همان موضوع مي       غيروابسته به حكم  
هر انساني حيوان گويـا     «: گوييم  المثل اگر مي    في. عمومات، قضاياي حقيقة منطق است    

وارد شده  ) هر انسان (بدون ترديد اين يك حكم عامي است كه بر موضوع عام            » است
و معناي عموم در اين قضيه استغراقي است، يعني در هر زمـان و در هـر مكـان اگـر               

و ايـن بـدين     .  حقيقتاً انسان است، او حيوان گويا خواهد بود        شيئي موجود باشد كه او    
گونه كه در فرديت و هويـت انسـانيش           معناست كه هر فردي از افراد انسان به همان        

گونـه او در حكـم        هاي ديگر است، بـه همـان        نياز از وجود يا عدم انسان       مستقل و بي  
باشد، چرا كـه      ها مي   گر انسان نياز از دي    و داشتن اين امتياز مستقل و بي      » حيوان گويا «

 .انسانيت او وابسته به انسانيت ديگران نيست
براي تدبير امور هر كشوري حاكمي يـا        «: گوييم  عام بدلي مانند اين است كه مي      

بـه نـوعي    » هر كشور، حاكم، حكومت   «در اين گزاره، كلمات     . »حكومتي لازم است  
ي خـارج        عموم و فراگيري دلالت دارند كه گزاره را از اختص          اص و محـدوديت كمـ

عمـوم اسـتغراقي   » هـر كشـور  «زيرا مقصود از    . دهد  كرده و در عداد كليات قرار مي      
يعني هر كشوري در هر منطقة جغرافيايي و در هر زمان و مكـاني كـه آن بـه                   . است

چنانكه مقصـود از حـاكم و حكومـت نيـز حـاكم و              . عنوان يك كشور تصور گردد    
جهت آنها از الفاظ      و بدين . مان و مكان خاصي نيست    حكومت خاصي و در منطقه و ز      

نيسـت  » هر كشـوري  «اما عموميت و فراگيري آنها مانند واژة        . روند  عام به شمار مي   
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هر فرد حاكم يـا     . زيرا هر كشور در هر منطقه در يك زمان قابل تعدد و تكرر نيست             
كفايـت  هـاي ديگـر       حكومتي كه در آن كشور استقرار يابد، از حاكم يـا حكومـت            

البدل بايد در آن كشور وجود داشته         و يك نوع حاكم يا حكومت هميشه علي       . كند  مي
دو پادشـاه در يـك      «: باشد، چنانكه در اين مثل زيبا و معروف فارسي آمده است كه           

 .»اقليم نگنجند
و بالاخره عام مجموعي، آن عموم و شمولي است كه عناصر و اشياء نهادين خود               

در جنـگ   «: گـوييم   مثلاً در جايي كه مي    . گيرد  ركيبي در بر مي   را به صورت اجزاي ت    
هـاي    اول پاييز هـر سـال كـلاس       «: گوييم  يا مي » جهاني دوم قشون متفقين پيروز شد     

 قشون يا كلاس درس يـك واحـد جمعـي اسـت كـه               .»كنند  درس شروع به كار مي    
يـر چتـر    ها واقع گرديده و نسبت اين واحد جمعي به اشيايي كـه در ز               موضوع گزاره 

در . اند، نسبت كل و جزء يا سازمان و اعضاي آن سازمان است             فراگير آن قرار گرفته   
هم يك واحد جمعـي از      » كلاس«يك واحد جمعي از سربازان است و        » قشون«اينجا  

 .دانشجويان
اي كـه روسـو و كليـة          پس از شناخت معاني جمع يا عموم، تفاوت ميان جامعـه          

اي كه اينك ما بـر   اند از يك سو، و جامعه وز تفسير كردهشناسان غربي تا به امر    جامعه
ايم از سوي ديگر، خوب روشن خواهـد          ريزي كرده   اساس مالكيت شخصي مشاع طرح    

گونه كه قبلاً نيز گفتـه شـد، از قـرارداد             شناسان ديگر همان    جامعة روسو و جامعه   . شد
كند كه بـه درسـتي        ييابي م   اي اشتقاق و ريشه     جمعي و تشكيل يك اتحاديه فراگيرنده     

اند   و اشيائي كه زير چتر اين واحد مجموعي قرار گرفته         . منطبق با عموم مجموعي است    
و هـيچ هـويتي جـز هويـت         . لزوماً بايد همه اجزا و عناصر تركيبي آن به شمار آيند          

اي كه بر اساس مالكيت طبيعي شخصـي          اما جامعه . عنصري و تركيبي براي كل ندارند     
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 بـا نخسـتين      از جميع، نه از واحد مجموعي، اشتقاق يافته و منطبـق           مشاع استوار است  
در ايـن جامعـه هـر يـك از          . گوينـد   معناي عموم است كه آن را عموم استغراقي مي        

هاي زيسـت     شهروندان پيوسته از هويت فردي و استقلالي خود در تمام شئون و پديده            
جـز مـرگ و نـابودي       طبيعي و زيست عقلاني انساني برخوردار است و هيچ عـاملي            

اي كه از جميـع       جامعه. اي در فرديت و استقلال او پديد آورد         تواند كمترين رخنه    نمي
سرزمين خاصي تشكيل گردد، همه داراي استقلال و زيسـت          هاي ساكن در يك       انسان

و هر يك خودمحور در انديشه و خودمحور در         . باشند  طبيعي و زيست عقلاني خود مي     
و تنها همين اسـتقلال در فرديـت و آزادي انديشـه و             .  خويشند آرا و كردار و گفتار    

از آحـاد شـهروندان     كردار و رفتار است كه لزوماً مسئوليت اخلاقي براي هـر يـك              
آورد؛ چرا كه آزادي و استقلال و هرگونه مزايايي مانند            جداي از ديگري به وجود مي     

انــات ممتــاز و آن، از طبيعــت عقلانــي كــه موجوديــت وي را در ميــان ســاير حيو
دهد ريشه گرفته است و اين آزادي يك آزادي معقول و انسـاني               يافته نشان مي    تكامل

و همين آزادي معقول و خردمندانه او است كه لزوماً به مسـئوليت             . و خردمندانه است  
آن نوع آزادي ديگر، كه از طبيعت حيواني و زيسـت           . شود  و تعهد عقلاني گراييده مي    

شود، هرگز آزادي يا آزادي معقول انساني نخواهد بود           برخاسته مي طبيعي هر جانداري    
و در حقيقت توحش و فرومايگي است كه به غلط و با تشبيه بسيار ناموزون و بعيـد،                   

شناسي   آزادي نام گرفته است و موجب بسياري از اشتباهات در حقوق سياسي و جامعه             
انسـانيت بايـد بـه صـفت         اين تنها صفت آزادي نيست كه در حـوزة           .گرديده است 

معقوليت توصيف گردد، تمام صفات و رفتار و كردار انسان از آن جهت كـه انسـان                 
است بايد از ذات خردمندانة او سرچشمه گرفته و بـه ذات خردمندانـة وي بازگشـت                 

هر بالعرضي بايد بـه ذات موضـوع كـه          : نمايد و اين خود يك قاعدة فلسفي است كه        
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اگـر  . »كلما بالعرض لابد و ان ينتهي الي مـا بالـذات          «. عامل فعل است، منتهي گردد    
هاي انساني اسـت بايـد از نهـاد           يا و چهره  آزادي رفتار و كردار و نوشتار يكي از مزا        

خردمندانگي ذاتي انسان كه حيوان متفكر و خردمند است برخاسته و دائماً زير كنترل              
از سوي ديگر، حركات و سكناتي كه از منبع زيست حيواني           . عقل عملي او قرار گيرد    

قواي حيـواني او    پيوندد، از قلمرو و قوة ذاتي عاقلة او بركنار است و به               او به وقوع مي   
شود آن آزادي رفتار و كردار        در اينجا خوب معلوم مي    . كند  ارتباط و وابستگي پيدا مي    

رود لزومـاً يـك آزادي معقـول و           و گفتار كه از حقوق و مزاياي بشر به شـمار مـي            
خردمندانه است، و تنها اين آزادي معقول و خردمندانه است كه عامل اخلاقي و اصلي               

مسئوليت از لوازم عقلي و غيرقابـل       : لذا بايد با قاطعيت تمام بگوييم     . باشد  مسئوليت مي 
تفكيك آزادي است، و اين خود مفهوم آزادي معقول است كه محدوديت و مسئوليت              

 .كند را براي عامل فعل ايجاب مي
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 معناي كشور در دكترين مالكيت مشاع

ردد كه معناي   گ  دكترين مالكيت شخصي مشاع به طور وضوح معلوم مي        بر اساس   
كشور عبـارت از آن فضـاي بـاز و آزادي اسـت كـه               . كشور و كشورداري چيست   

هاي معدودي به صورت مشـاع بـراي زيسـت طبيعـي خـود از روي ضـرورت                    انسان
اين فضاي بـاز    . اند  برگزيده و آن را قلمرو تداوم زندگي خود و خانوادة خود قرار داده            

. د و يا كشور و احياناً هم شهر و هـم كشـور            توان به تنهايي شهر نامي      و مشترك را مي   
شهر است نه كشور، در صورتي كه در مجاورت اين فضا، فضاي باز ديگري از معدود                

ها وجود داشته باشد كه آنان نيز در گزينش مكان زيست طبيعي خود               ديگري از انسان  
 ـ       و سپس به خاطر توسعه و گسترش نيازمندي       . اند  سبقت گرفته  ا هاي زيسـت طبيعـي ب

تـري    فضا يا فضاهاي مجاور خود وابستگي پيدا كرده و در يك فضاي مشترك وسيع             
كه نام آن كشور است، به مالكيت خصوصي مشاع پهناورتري بـا همجـواران و كليـة       

كشور است در صورتي كه معدود ديگـري از دگـر           . اند  همسايگان خود نائل گرديده   
گروه اول، فضاي باز ديگري بـراي       هايي باشند كه در فراسوي فضاي باز زيست           انسان

نياز از وابستگي بـه مجـاورين و          اند كه مستقل و از هر جهت بي         زيست خود برگزيده  
هم شهر و هم كشور اسـت، هنگـامي كـه           . باشند  همسايگان منطقه جغرافيايي خود مي    

شهروندان به همان فضاي باز و مشترك خود بسنده كرده و خويشـتن را از هرگونـه                 
ستي به ماوراي مكان زيست خود رهانيده باشند، و براي خود يـك واحـد            وابستگي زي 

 .خودكافي جغرافيايي تأمين كرده باشند
اكنون گفته شد، در راسـتاي فرضـية          خلاصه كلام اين است، بنابر آنچه كه تا هم        

شود  مالكيت مشاع، كشور يا شهر به آن مكان و محدودة سياسي ـ جغرافيايي گفته مي 
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هـاي خصوصـي      و مالكيت ) ها  خانه(هاي خصوصي انحصاري      دة مالكيت كه در برگيرن  
ايـن شـهروندان يـا سـاكنان يـك          . باشد  مشاع كه قلمرو استفادة شهروندان است مي      

محدودة سياسي ـ جغرافيايي، در زيست خصوصي و فردي خـود مالكيـت مسـتقل و     
بـارت از   انحصاري خود را دارند، و در مكان و فضاي بيرون از زيست خصوصي كه ع              

هاي مـورد اسـتفادة مشـترك و مشـاع اسـت، از مالكيـت                 ها و معابر و خيابان      كوچه
مانند افرادي كه مالكيت سرزمين و مكان مخصوصي        . كنند  خصوصي مشاع استفاده مي   

اند و همة آنها بـه طـور مسـاوي از             را از طريق ارث به صورت مشاع به دست آورده         
كيت مشاع طبيعي نيـز مملكـت تمامـاً مكـان           در فرضية مال  . مالكيت آن برخوردارند  

آيد كه همه به طور مساوي و شـياع در       زيست بزرگي براي ساكنين آن به حصاب مي       
مالكيت خصوصي آن سهيمند، و آنچه را كه براي مالك شخصي از حقوق و امتيازات               
طبيعي گرفته تا اختصاصات وضعي و قانوني براي كلية شهروندان كشور نيز بر طبـق                

الاجرا است، زيرا آنها صـاحبان و مالكـان            اصول و قوانين مالكيت، ثابت و لازم       همان
حقيقي كشورند، و هر صاحب مالي حق حاكميت و حق هر نوع تصرفي كه بخواهـد                

 1.باشد در اموال خود دارا مي
ها به طور ضـرورت بـه مرحلـة     در اين سيستم، پس از اينكه زيست طبيعي انسان     

ام محدودة سياسي ـ جغرافيايي كـه نـام آن كشـور اسـت      مالكيت خصوصي مشاع تم
رسيد، دور تكامل طبيعي ـ عقلاني به تكاپو و تلاش علمي و صنعتي براي بهزيسـتي و   

                                                 
 اينكه در اينجا گفته شد كه اگر توانستيم مالكيت طبيعي پيشين را براي هر كدام از شهروندان به طور - 1

حاكميت مطلق مالك گونه كه گذشت، و معادل منطقي مالكيت هم سلطنت و  مساوي تقسيم كنيم، به همان
ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت «بر مملوك است، همه پيامدها و آثار مالكيت خودبخود به قاعدة فرعية عقلي 

الاجراست، بدون اينكه نيازي به وضع قانون و  براي مالك و مملوك و مالكيت ثابت و لازم» المثبت له
 .تشريع داشته باشد
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در اين مرحلـه كـه مرحلـة انديشـمندي و           . يابد  آميز گرايش مي    زيستي مسالمت   يا هم 
 از آحـاد انسـاني   هاي ارادي كه از هر واحـد    ها و رخداد    گرايي است، همة پديده     انسان
بـه همـين   . زند طبيعتاً بايد همراه با شعور و درك پيشين مسئوليت انجام پـذيرد       سرمي

دليل، كردارها و رفتارها و گفتارهاي يك انسان بايد زير نظارت عقل عملي او كه در                
و لازمة عقلاني و    . جنسانش ممتاز كرده است صورت گيرد       آفرينش وي را از ساير هم     

هـا و   ك اين نظارت عقلاني، مسئوليت و تعهدي است كه بر همة كـنش       غيرقابل تفكي 
و در اين مرحلـه اسـت كـه معنـي آزادي     . گذارد هاي ارادي و آزاد او اثر مي     واكنش

انساني كه آزادي انديشمندانه و معقول است با آزادي مطلق كه متـرادف بـا تـوحش                 
 ـ      نكته اين . گردد  است، خوب تفسير مي    هـاي    ايلات و انگيـزه   جاست كه حتي همان تم

طبيعي حيواني كه در موجوديت و زيست طبيعي انسان نيز مانند ساير حيوانات وجـود               
دارد، بايد زير حاكميت و فرمان طبيعت برتر او كه نيروي تفكر و انديشمندي اسـت                
قرار گيرد، زيرا انديشمندي و تفكر، آخرين فصل برتري او بر حيوانات اسـت و ايـن    

. دهند   تمام اجناس و مشتركات را در حوزة حاكميت خود قرار مي           فصول آخرينند كه  
هاي عالي    هاي زيست طبيعي و حيواني انسان بايد از آموزش          لذا تمام تمايلات و انگيزه    

 .نيروي برتر او رهنمون گردند، و زير تسخير نيروي انساني و عقلاني او قرار گيرند
كه براي انسـان از سـوي طبيعـت         هايي    از اين رهگذر، بايد متوجه بود مسئوليت      

باشـند كـه ماننـد        هاي عالي و عقلاني مي      گيرند، همه آموزش    برترين او سرچشمه مي   
آينـد و ايـن       حقوق بشر از جمله امتيازات و احكام ذاتي و طبيعـي او بـه شـمار مـي                 

هاي وجداني و اخلاقي و ذاتي انسانند كه به هيچ وجه قابل وضع               ها، مسئوليت   مسئوليت
هاي فرهنگي، مليـت، زبـان و بـالاخره           و با اختلاف و تفاوت    . باشند  قانوني نمي و رفع   

و اين خود يـك نـوع ضـرورت         . زمان و مكان، دستخوش تغيير و تحول نخواهند بود        
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هاي تحليلي منطقي، رياضي و طبيعي تفاوت بنيادي          اخلاقي است كه ماهيتاً با ضرورت     
روند، كه نه     رترين جوامع انساني به شمار مي     هاي پيشين و ب     اينها مسئوليت . كند  پيدا مي 

تنها در قلمرو وضع و رفع قـوانين موضـوعه قـرار ندارنـد، بلكـه بـر اسـاس همـين                      
هـاي    گسـتري   هاي انتظـامي و عـدالت       هاي پيشين و بنيادين است كه سيستم        مسئوليت

قانونگذاري و كشورداري معنـي و مشـروعيت و اعتبـار    هاي  قانوني و بالاخره سازمان  
هـاي    مسـئوليت : انـد   ها بر دو گونـه      شود كه مسئوليت    طريق معلوم مي    و بدين . يابند  مي

هاي پسـين     شوند و مسئوليت    پيشين كه در سلسله علل و مبادي قانونگذاري شناخته مي         
ها را نبايد     و اين دو نوع مسئوليت    . آيند  كه از سوي وضع و تشريع قوانين به وجود مي         

 .شناسي و فلسفة سياسي اشتباه نمود ي، حقوقي، جامعهبا يكديگر در محاسبات قضاي
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 كشورداري ـ سياستمداري

 :گويد هاي پيشين گفته شد، افلاطون مي گونه كه در فصل همان
تواند هنر سياسـتمداري      بهترين تشبيهي كه عملاً مي    
 .را مجسم سازد، هنر بافندگي است

يـة يـك منطـق و    هرچند اين سخن افلاطون يك تشبيهي بيش نيسـت، و بـر پا         
گونه كه خـود      نظر عقل عملي همان     باشد، اما از نقطه     اي از عقل نظري استوار نمي       فلسفه

تواند هنر يا فن كشورداري را به صورت يـك فـن پيچيـده و                 افلاطون گفته است مي   
در هر حال بر اساس دكتـرين مالكيـت شـخص مشـاع و              . دشوار تجربي ترسيم نمايد   

ول شهروندان، هنگامي كه روند تكامل زيست انسـاني از          ستقلال هويت و آزادي معق    ا
آميـز بـا      زيسـتي مسـالمت     مرز زيست طبيعي گذر كرده و به مرحلة بهزيستي و هـم           

همسايگان خود رسيد، آنگاه عقل عملي او وظيفة رهبري خود را به عهده گرفتـه، در                
 بهزيسـتي و    و چون . كند  تعيين نمايندگي براي تدبير امور كشور داوري و رهنمود مي         

تواند از طريق     انگيزي است كه نمي     آميز يك هدف دشوار و رقابت       زيستي مسالمت   هم
زيست ساده و ابتدايي طبيعي به دست آيد، از سوي ديگر هر يـك از شـهروندان بـه                   

 از عهدة آن برآيد، از اين جهت بايد همة آنهـا كـه در مالكيـت      تنهايي ممكن نيست  
 را به عهدة كساني واگذار كننـد كـه در ايـن كـار               سرزمين شريكند، نمايندگي خود   

باشـند و بـا انتخـاب ايـن           مهارت و هوشمندي و توان مخصـوص بـه آن را دارا مـي             
جميع آراي مالكين مشاع كشور، يا از طريق حاكميت اكثريت بـر            نمايندگي از سوي    

 و سيسـتم  . آيـد   اقليت، نخستين پايگاه نظام وضعي و قانونگذاري به عرصة وجود مـي           
ها و ارتباط خارجي و آنچه كه به صلاح           مقررات وضعي امنيتي داخلي و ضوابط تماس      
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و فايدة مردم و مالكين اصلي كشور است نخست صورت قانوني يافتـه، و سـپس بـه                  
به گفتة افلاطون اين هيئت نمايندگي كـه نـام آن حكومـت و              . آيد  مرحلة اجرا درمي  

 درخـور و شايسـتة كشـور اسـت بـه او             دولت است، با تدبير و مهارت، لباسي را كه        
 .رساند پوشاند و نمايندگي خود را به فرجام مي مي
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 فرديت، استقلال، آزادي و حاكميت ملي

 تفاوت ميان فرد    (Semantic)قبلاً در اين نوشتار گفته شد كه منطق سمانيتك          
 اي شناخته اسـت كـه       و جزء و كل را از سوي ديگر، به گونه         و كلي را از يك سوي،       

گاه ممكن نيست اين دو گونه رابطة فلسفي با يكديگر آميخته، و يا در هم ادغـام                   هيچ
شـان بـر      اما بر اساس دكترين مالكيت مشاع، شهروندان و حاكميـت مالكانـه           . گردند

شود، بايد پذيرفت كـه       سراسر سرزمين گزينش يافتة آنان كه به نام كشور خوانده مي          
زادي اراده و عقيده و گفتـار و كـردار معقـول            پيوسته شخصيت فردي و استقلال و آ      

انساني هر يك از آنها تنها منبع اعتبار و ملاك و معيـار اصـلي تشـكيل حكومـت و                    
چنانكه مليت هم جز به معنـا       . نمايندگي هيئت حاكميت مالكانه مشاع شهروندان ندارد      

ي و و واقعيت طبيعي ملكيت حقيقي انحصاري مشاع نسبت به فضاي اختصاصي انحصار         
و اين امتيازات براي هر يك از آحاد شهروندان پيوسـته    . به فضاي آزاد زيست، نيست    

و چـون ايـن امتيـازات از        . محسـوبند ) يعني غيروضعي و غيرحقوقي   (ثابت و حقيقي    
گـاه تبـديل بـه احكـام و           رونـد، هـيچ     خصايص پيشين و ذاتي هر انساني به شمار مي        

 خود افراد شهروندان پيوسته به عنوان افراد        زيرا كه . مقررات وضعي پسين نخواهند شد    
در يك منطقة خاص جغرافيايي مسكن گزيـده، و از روي ضـرورت طبيعـي               ها    انسان

و تجمع آنان نيز در ايـن مكـان از   . اند  زيست، مكان مزبور را براي خود انتخاب كرده       
معـي و   سويي زيست طبيعي انجام يافته، و مسبوق به پيشينة قـرارداد ج             روي غريزة هم  

حتـي در مراحـل پيشـرفتة بهزيسـتي و          . گردهمايي وضـعي و قـانوني نبـوده اسـت         
آميز نيز هرگونه گردهمايي و تفاهم و قراردادهاي جمعي كـه             هاي مسالمت   زيستي  هم

گيرد، كلاً به جميع افراد و آحـادي كـه در آن گردهمـايي                صورت عمل به خود مي    
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و گفتـه شـد     . عي حقوقي و اعتبـاري    گردد نه به يك واحد جم       اند بازمي   شركت كرده 
اي هم كه موضوع بحث و پژوهندگي ما قرار دارد، از جميـع شـهروندان ريشـه            جامعه
 .گيرد نه از مجموعه و واحد جمعي وضعي و حقوقي مي

مثال رايج و متداول اين حكومت و كشورداري كه بر پايـة مالكيـت خصوصـي                
 پيرامون فلسفة سياسي را حـل و        هاي  مشاع استوار است و مشكل يا مشكلات و پرسش        

نمايد، قرارداد وكالت همان وارثان يك مالكي است كه امـوال             گويي مي   فصل و پاسخ  
و . انـد   و مملوكات خود را به صورت اختصاصي مشاع از طريق وراثت صـاحب شـده              

آيد آشنايي كافي بـه   چون در اختلافات و مسائل خصوصي كه از اين رهگذر پيش مي   
 حقوقي جاريه ندارند، يك حقوقدان و متخصص در قوانين دادگسـتري            رسوم و قوانين  

گزينند تا او بتواند از حقـوق         برمي) به طور همگاني  (را به عنوان نماينده و وكيل خود        
بنابر اين حكومت صـرفاً     . مالكيت مشترك و مشاع آنها در محاكم مربوطه دفاع نمايد         

و معلوم  . اند بيش نيست     شهروندان يك وكالت و نمايندگي از سوي مالكان حقيقي كه        
زيـرا  . است قرارداد وكالت و نمايندگي از هر جهت پيوسته در اختيار موكلين اسـت             

الايفاء است، و موكـل يـا         وكالت به گفتة فقيهان ماهيتاً يك قرارداد جايز و غير لازم          
و . يندتوانند قرارداد مزبور را يكسويه حل و فسخ نما          موكلين هر زمان كه بخواهند مي     

هايي را كه در دايـرة        وكيل هم پيوسته در اختيار و زير نظر موكل خود تنها مسئوليت           
دهد و حق تجاوز از محدودة وكالـت و نماينـدگي خـود را                وكالت او است انجام مي    

و معلوم است كه وكيل يا نمايندة مزبور هر عملي را كه در راستاي وكالـت و                 . ندارد
دهد، بايد به خاطر دفاع و جلب مصالح و    ن مشاع انجام مي   نمايندگي خود از سوي مالكا    

هاي نمايندگي او بـه       دفع مفاسد از آحاد موكلين خود باشد؛ به طوري كه نتيجة فعاليت           
كند، به سوي هر يك       هاي مشاع آنان ايجاب مي      گونه كه مالكيت    طور مساوي به همان   
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با حكومت و مقام كشورداري     رابطة مردم كشور    . از افراد و آحاد آنان بازگشت نمايد      
درست به سان همين مالكان مشاعي است كه شخصي را به عنـوان وكيـل و نماينـدة                  

بدين طريق حكومت جـز نماينـدگي و نمايـانگري          . كنند  الاختيار خود انتخاب مي     تام
 :به گفتة ارسطو. »حاكميت ملي«اين است معناي درست . مردم، معنا و واقعيتي ندارد

 .باشد اري شكل و نماد يك جامعه ميحكومت و كشورد
دهـد كـه      اين ترسيم ارسطويي كه قبلاً آن را به تفصيل آورديم، خوب نشان مي            

ترين استقلال و حاكميتي از خود نشان دهد، ديگر حكومتي كه             حكومت اگر كوچك  
 نمايـانگري و    زيرا تنها معناي معقـول حكومـت،      . نماد ساختار مردم است نخواهد بود     

. اند  از مردم است كه در يك محدودة سياسي ـ جغرافيايي مسكن گزيده ظهور گروهي
اي   گونه كه فلسفه گفته است، ظهور و نمود هر شيئي ممكن نيست يك پديده               و همان 

جدا و مستقل از آن شيء باشد، پديدة حكومـت و كشـورداري هـم جـز نمايشـي از                    
 .هاي مشاع شهروندان نيست ها و مالكيت واقعيت

بررسي اين است كه مالكيت فردي و شخصي مشاع هم فرديـت افـراد              نتيجة اين   
كند و هم آزادي و استقلال آنهـا     شهروندان را تضمين سياسي و اخلاقي و اجتماعي مي        

وسيله حق    را در چارچوب غيرقابل نفوذ خود نگهداري و نگهباني كرده و پيوسته بدين            
 هر شكلي كـه باشـند اعـلام    طبيعي حاكميت ملي را براي جوامع بشري در هرجا و به          

 .دارد مي
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 مقايسه مالكيت خصوصي مشاع و قرارداد جمعي

ژان ژاك روسو بـراي لـزوم يـك قـرارداد جمعـي كـه در بـاور او زيربنـاي                     
 :گويد سازماندهي و تشكل جامعه است، چنين مي

در حقيقت اگر توافـق پيشـين همگـاني در ميـان            
وظيفة اقليت  نباشد، چگونه ممكن است باور كرد كه اين         

است كه تصـميمات اكثريـت را بـدون چـون و چـرا              
دهنده كـه     بپذيرد؟ چه حق اولويتي براي يكصد نفر رأي       

خواهند شخص معيني را به كرسي رهبري بنشـانند در            مي
برابر ده نفر مخالفي كه حاضر نيستند زير بار رهبـري او            

فهمـيم كـه       مـي  جا  توان فرض نمود؟ از همين      بروند، مي 
اكميت اكثريت آرا، خود بايد بـر اسـاس يـك           قانون ح 

و ايـن   . جانبه و اتفاق آراي پيشين استوار باشد        توافق همه 
دهندة اين واقعيت است كه در پـيش سـاختار            خود نشان 

اين قانون حداقل يك فرصـت اجتمـاعي وجـود داشـته            
است، كه همگان بـدون اسـتثناء بـه قـانون حاكميـت             

 1.اند هاكثريت براي هميشه رأي موافق داد
كنيم، نويسندة كتاب قرارداد جمعـي قـانون حاكميـت            طور كه ملاحظه مي     همان

اكثريت بر اقليت را نشانة قطعي براي يك اتفاق همگاني، و قـرارداد پيشـين جمعـي                 
. دانـد   تصور كرده، و اين قرارداد را پايگاه اصلي همه نوع قوانين و مقررات وضعي مي              

                                                 
1 - Jean Jacques Roussea, The Social Contract, Book Chapter 5. 
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 روي اين سخن، اين پرسش دربارة قرارداد جمعي و          اما با يك بازتاب نه چندان عميق      
توافق آرا در يك فرصت پيشين تاريخي در يك زمان معين، و تداوم اعتبار اين توافق                

انـد،    هاي ديگري كه در اين گردهمايي همگاني شـركت نداشـته            هاي زمان   براي نسل 
هـاي     نسـل   ممكن است باور نمود كه اين وظيفة       چگونه«: گونه  تكرار خواهد شد بدين   

هاي آينده است كه به قرارداد جمعي گذشـتگان رأي موافـق دهنـد، و از                  بعد و زمان  
اند پيروي كنند؟ آيا چه حـق اولـويتي بـراي     آنچه كه نياكان آنان به تصويب رسانده  

چون و چرا     گذشتگان نسبت به آيندگان است كه بايد آيندگان آراي گذشتگان را بي           
 »بپذيرند؟

 روسو به هيچ وجه نتوانسته و يا نخواسته است ميـان حقـوق و            رسد كه   به نظر مي  
گيرند،   امتيازات پيشين كه تنها در نهاد طبيعت هوشمندانه و عقل عملي انسان ريشه مي             

و حقوق و احكام پسين كه فقط از طريق وضـع و تشـريفات قانونگـذاري برخاسـته                  
ازات ثوابـت محسـوبند، و      گروه اول از جمله حقوق و امتي      . شوند، تفاوتي قائل شود     مي

و متغيرات بايد به نوعي به ثوابت منتهي گردنـد تـا بتواننـد از               . گروه دوم از متغيرات   
قـرارداد جمعـي اگـر هـم يـك          . گفتگوي آنها كسب اعتبار نمايند      اعتبار ثابت و بي   

واقعيت تاريخي داشته باشد، كه كاملاً مورد ترديد است، يك پديدة وضعي است كه با            
آيد و با تشريفات خـاص ديگـري از صـحنة اعتبـار و                خاصي به وجود مي   تشريفات  

هاي متغير و متحرك طبيعت بايـد         گونه كه هستي    همان. گردد  ارزش عقلايي نابود مي   
به يك هستي ثابت و لايزال مابعدالطبيعه منتهي گردنـد، و بـه قـول ارسـطو عوامـل                   

يرمتحركـي  حركت كه خـود متحركنـد بايـد بـالاخره بـه يـك عامـل محـرك غ                  
(Unmoved mover)  منتهي شوند، قواعد و قوانين وضعي نيز بايد بر اساس قواعـد 

لايتغير طبيعي استوار باشند، تا بتوانند حاكميت و مقبوليت خود را از حاكميت طبيعـي               
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لـذا هـم    . و لايتغير آنها به دست آورند، و از سوي آنها كسب شهرت و اعتبار نمايند              
 هم قانون رفراندوم يا اتفاق آرا بايد بـه نـوعي بـه قـانون                قانون حاكميت اكثريت و   

برنـدگي  طبيعي انساني كه اصل عدالت عقل عملي است، استناد يابند تا از حاكميت و               
هاي حقيقـي و طبيعـي        در هرحال، با داشتن ارزش    . و توانمندي آن كسب اعتبار كنند     

ر فعـال و حاكميـت      كه در ذات و اصل موجوديت هر انساني پيوسته و جاودانه حضو           
و اين خود   . ماند  مطلق دارد، ديگر محلي براي توسل به قرارداد جمعي و غيره باقي نمي            

گشايي عقل عملي، در هنگامي كه لازم و ضـروري            هايند كه با راه     آحاد و افراد انسان   
كنند و در جا و مكان ديگري بـه حاكميـت             تشخيص دادند، رجوع به آراي جمعي مي      

توان با هيچ منطقي ثابـت كـرد كـه قـانون              و هرگز نمي  . واهند كرد اكثريت اكتفا خ  
 .اكثريت و اقليت بايد مسبوق به پيشينة قرارداد جمعي باشد

اما از نقطه نظر مالكيت اختصاصي مشاع، اين پرسش را كه چگونه حق اولويـت               
توان توجيـه نمـود، بايـد صـريحاً           اكثريت بر اقليت را بدون قرارداد جمعي پيشين مي        

كه اين ضرورت زيست طبيعي آحاد و افراد انسان است كه هنگـامي             : چنين پاسخ داد  
يافتة بهزيستي رسيد، تحت حاكميت و سيطرة طبيعت برتـر خـود              كه به مرحلة تكامل   

كه هوشمندي و درك عقلاني است قرار گرفته و به راهنمـايي ايـن درك بـالا، بـه                   
و انجام اين نيازمندي را بـاز       . ددگر  ضرورت انتخاب يك قدرت نمايندگي رهنمون مي      

به راهنمايي عقل عمل در مرحلة نخسـتين از طريـق آراي همگـاني ميسـر تشـخيص              
و در صورت عدم موفقيت، در مرحلة ثاني جـز از راه توسـل بـه حاكميـت                  . دهد  مي

در . يابـد   اكثريت بر اقليت، طريق ديگر معقولي كه متكي به عدالت انساني باشد، نمي            
م اكثريت و اقليت يك سيستم جانشين غيرمستقيمي از توافـق كـل آرا              حقيقت، سيست 

زيرا اگر همة شهروندان به ضرورت نهايي حاكميت اكثريـت          . است، نه در مقابل آن    
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بر اقليت وقوف يافتند، و آن را پس از عدم دسترسي مستقيم به اتفـاق آرا، بهتـرين و                   
ليت نيز ضمن رأي مخالف خـود       ترين راه به سوي عدالت اجتماعي شناختند، اق         نزديك

اكثريـت  «به طور ضمني رأي اكثريت را پذيرفته است؛ چرا كه لازمة پذيرش سيستم              
همين است كه اقليت در نهايت امر نظر اكثريت را پذيرفتـه و بـه آن رأي                 » ـ اقليت 

بدين جهت بايد گفت كه سيستم حاكميت اكثريت بر اقليت تفاوت           . موافق داده است  
تـوان بـين      نوع افتراقي كه مي   . با اجماع و توافق آرا در مقام عمل ندارد        شايان توجهي   

اين دو سيستم سياسي تصور نمود، تنها در مقام تئوري و تشريع اسـت كـه مطلوبيـت                  
نظر عدالت اجتماعي حائز اهميت و اولويت بيشـتري بـر مطلوبيـت               توافق آرا از نقطه   

بنابر اين، حاكميت اكثريـت     . اشدب  اكثريت و اقليت كه داراي مصلحت مهم است، مي        
در مرحلة متأخر بر حاكميت آرا همگاني است و در همان زماني كـه آراي همگـاني                 

يابد و اين به سـان مسـئلة          حاصل نگرديده، ناگزير آراي اكثريت طبيعتاً حاكميت مي       
 1.در مباحث اصول فقه است» ترتّب«

ه آن صورتي كه روسـو و       رسد كه تئوري قرارداد جمعي ب       در هر حال، به نظر مي     
كشور، «كنند و بر اساس آن كلية مفاهيم سياسي همچون            پيروان انديشة او پيشنهاد مي    

را با روش تحليلي منطقـي از آن اسـتخراج          » مردم، شهروندان، حكومت، سياستمداري   
آور ايـن     شگفت. نمايند، با توجه به ايراداتي كه در بالا گفته شد، قابل قبول نيست              مي

 قانون حاكميت اكثريت را نيز بر اساس همان قرارداد اجتماعي كـه پيشـينة               است كه 
هـا در هـيچ       و براي عقليت افراد انسـان     . سازند  آن به هيچ وجه معلوم نيست،استوار مي      

                                                 
امر يا امرين به دو شيء متضاد در آن :  مسئله تريبت در اصول فقه مطرح است، و آن بدين قرار است- 1

 اجتماع ضدين نيست، زيرا اهم و مهم ................................واحد در صورتي كه يكي اهم و ديگري مهم 
 .يابند دو رتبه فعليت ميهرچند در زمان واحد مطلوبند اما در 
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و معتقدند همين كـه     . پذيرند  اي از مراحل تكامل زيست اعتبار و ارزشي را نمي           مرحله
ود از زيست طبيعي گـذر كـرده و بـه مرحلـة             ها در روند تكامل فردي خ       افراد انسان 

بهزيستي كه نخستين مرحلة زيست برتر انساني است رسيدند، از هستة اصيل انسـانيت              
ادة و شخصيت حقيقي هوشمندانة خود بيرون جسته، و در دام عضويت بلاشعور و بلاار             

 .سازند شخصيت حقوقي و وضعي جامعه خود را گرفتار مي
تنهـا در   » سوسياليسم هگليسم «هاي    شناسي و سيستم    امعهتفاوت ميان اين تحليل ج    

ايــن اســت كــه ديالكتيــك و تكامــل تــاريخي او و مفســران سياســيش همچــون  
هاي كمونيست، شخصيت تاريخي جامعه و يا كل را، يك شخصيت حقيقي              آليست  ايده

هـا يـك      فرسا دارند كـه بـراي كـل انسـان           پندارند، و سعي وافر و طاقت       و عيني مي  
 حقيقي عيني ثابت كنند كه دائم در سير تكـاملي تـاريخي خـود بـه سـوي                   شخصيت

هـاي پيشـين خـود را         شتابد و پيوسته پوسـته      الكل و كمال مطلق مي     الكل و عقل   نفس
در ايـن فلسـفه، افـراد    . پيوندد  زدوده، و به درجات هرچه بالاتر كمال عقلاني خود مي         

ن جهت كـه انسـانند اصـلاً بـه حسـاب            ها از آ    ها نه تنها افراد و اشخاص انسان        انسان
آيند، بلكه مشاركت و دخالت آنها در اين شخصيت كل تنها به عنـوان اسـباب و                   نمي

 در  زيرا ابزار كار  . باشند  بهره مي   ابزار توليد شناخته شده، و حتي از حق عضويت نيز بي          
. دهندة آن كارگـاه نخواهـد بـود     تشكيلگاه در عداد اعضاي       يك كارگاه صنعتي هيچ   

 .نيست» پيچ و مهره«است و همچون » داس و چكش«ابزار كار مانند 
ولي در فرم قرارداد جمعي، واحد جمعي يك شخصيت حقـوقي و وضـعي بـيش                

اين افراد و اشخاص حقيقـي پـيش از         . نيست، و از واقعيت عيني به كلي محروم است        
د كه با يـك     گيرن  باشند كه عملاً در يك فرصت تاريخي تصميم مي          قرارداد جمعي مي  
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قرارداد و گردهمايي از اصالت فردي و شخصيت حقيقي خود دست بردارند و در زير               
 .يك چتر خيالي و ذهني كل پناهنده گردند

بالاتر از همة اينها اين است، كه در سيستم قرارداد جمعي گفتگـو از اكثريـت و         
داد مزبـور   اقليت به درستي واژگوني و نابودي اساس همان واحد جمعي است كه قرار            

زيرا اگر هر جزء يا اجزا و اعضايي هر         . به عرصة وجود وضعي و حقوقي آورده است       
اندازه هم كه كوچك و ناچيز باشند، از موجوديت كل جدا گردد، و چهرة اقليـت در                 
برابر اكثريت را به خود بگيرد، ديگر آن كل و آن واحد جمعي پيشين حتـي وجـود                  

و تصور اكثريت و اقليت جز بـا        . ود خارجي و عيني   ذهني هم ندارد تا چه رسد به وج       
و اين خود يكي از قواعـد منطـق اسـت كـه             . نفي و در هم شكستن كل ميسر نيست       

حتي با جدايي يك جزء يا يك عضو از يك واحد جمعي، آن واحد به كلي                : گويد  مي
و در نابودي كل چه يك جزء از ميان بـرود و چـه تمـام                . معدوم و منتفي خواهد بود    

اجزا هيچ تفاوتي معقول نيست تا چه رسد به اينكه كل جامعه را به اكثريت و اقليـت                  
اعضا متلاشي كرده، و آنها را در مصاف يكديگر قرار دهيم، كه در اين صورت ديگر                

چرا كه اگرجامعه از بين برود، اكثريـت و  . جامعه به وصف كليت نامعقول خواهد بود    
 .اقليت آن هم از ميان خواهد رفت

هـا،    اما در سيستم مالكيت اختصاصي مشاع يگانه معيار طبيعي و غيرطبيعي ارزش           
اصالت هر يك از افراد و آحاد جامعه فرض شده، و جامعه كـه بـه معنـاي مجموعـه                    

هـاي    هـا و مسـئوليت      است، يك عنوان انتزاعي ذهني است و هيچ اصـالتي در ارزش           
 .پيشين و پسين موجوديت و هويت انساني نخواهد داشت
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 ارادة تشريعي يا آيين قانونگذاري

ارادة تشريعي، در مقابل ارادة تكويني، اراده يا طلب انشايي اسـت كـه از سـوي                 
خواهد كه او يا آنها از روي ارادة   قانونگذار صدور يافته و از عامل يا عوامل مسئول مي         

نكـه بـر    در حقيقت قانونگذار به جـاي اي      . خود به اجرا و عمل مطلوب مبادرت نمايند       
طبق معمول خواستة خود را شخصاً به مقام اجرا و عمل بياورد و خود به سـوي عمـل                   
مطلوب بشتابد، خواستة خود را به خواسته و ارادة عوامل مسئول كه احياناً شـهروندانند               

به عبارت ديگر، ارادة تشريعي ارادة ارادة عمل مطلوب اسـت نـه ارادة             . سازد  محول مي 
رادة تكويني صرفاً ارادة انجام عمل مطلوب است و به هيچ وجـه     مطلوب، در حالي كه ا    

 .به انشا يا اظهار ارادة خود به ديگران نيازي ندارد
به خاطر توضيح بيشتر پيرامون ارادة تشريعي و آيـين قانونگـذاري، بهتـر اسـت      
نهست به تحليلي از ارادة تكويني كه شايع و همگـاني اسـت بپـردازيم تـا از طريـق                    

الف، به شناخت بيشـتري از آيـين تشـريع و ارادة قانونگـذاري رهنمـون                شناخت مخ 
 .گرديم
 

 ارادة تكويني
گونه است كه عامل فعل اختياري نخست عملي را كه همـراه              ارادة تكويني بدين  

انگيزه پس از شناخت ملايم،     . كند  با كشش و جاذبة فرجام است، درك و شناسايي مي         
يابد تا جايي كه اين اشتياق نيروي تحرك بـدن را             و اشتياق او به انجام عمل شدت مي       

اين اشتياق شديدي كه عامل فعل را به تكاپوي بدني بـه            . انگيزد  به تكاپوي انجام برمي   
سازد اراده و تصميم است، منتها در ايـن حالـت اسـت كـه                 سوي انجام عمل وادار مي    
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زيـر نفـوذ    حركت به سوي عمل مقصود ضرورتاً حاصل گرديده و تمام قواي بـدني              
 .فرمانروايي و حاكميت اراده قرار گرفته است
پـذير    گويد كـه اراده از مـراد تفكيـك          به همين جهت است كه فلسفه به ما مي        

نيست، يعني اراده از حركت به سوي مراد و بسيج تمام نيـرو و تـوان جسـمي بـراي                    
يني پس تحرك به سوي عمل در اراده تكـو     . پذير نيست   فرجام مراد و مقصود تفكيك    

حال اگر ما اراده را به معناي اختيار بـدانيم، ايـن            . يك ضرورت طبيعي و تجربي است     
حال اگر ما اراده را بـه معنـاي اختيـار بـدانيم، ايـن               . ضرورت طبيعي و تجربي است    
حال اگر ما اراده را بـه معنـاي اختيـار بـدانيم، ايـن               . ضرورت طبيعي و تجربي است    

 و تحرك به سوي انجـام عمـل مـراد و مقصـود              داناپذيري كه ميان اراده   ضرورت ج 
حكمفرماست منافي با اختيار نيست، چرا كه اين ضرورت كه از تحليل نهـادين خـود                

تنهـا  ! تواند منافي و مخل اختيـار باشـد         مفهوم اراده و اختيار برخاسته است چگونه مي       
 ـ  : انـد   جهت و از رهگذر همين نكته است كه فيلسوفان گفتـه            بدين ار لا  ايجـاب الاختي

ينافي الاختيار بل يؤكده و يثبته، يعني ضرورت اقدام و گرايش به سـوي يـك عمـل              
اختياري پس از گذر از مراحل اوليه نه تنها منافي و مناقض اختيار نيست، بلكـه اصـل              

در هر عمـل اختيـاري كـه از سـوي يـك عامـل               . باشد  كنندة آن مي    تحكيم و تعيين  
گردد، اين جريان گذر از مرحلة شـناخت          ادر مي شعور و دارندة آزادي و اختيار ص        ذي

ملايم تا وصول به عشق و اشتياق شديدي كه تمام نيـروي جسـماني را بـه تكـاپو و                    
نمايد، يك جريان طبيعي و تكويني است، لذا اين اراده و             اجراي عمل مقصود وادار مي    

كنـد   مـي تصميم را كه در تمام مراحل خود از يك جبر قانون طبيعي و تجربي پيروي          
اين اراده هيچ پيوستگي به ارادة ديگران ندارد، چرا كـه تمـام       . گويند  اراده تكويني مي  

هاي اختياري، چه در امور شخصي و فـردي ماننـد تهـذيب               افعال و حركات و سكون    
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 جمعي و   و چه در مسائل   ) تدبير منزل (نفس و چه در روابط با اعضاي خانواده و فاميل           
پذيرد،    شهر و شهروندان كه از سوي افراد مسئول انجام مي          صحنة سياست و مناسبات با    

آينـد، و مسـئوليت و پيامـدهاي          همه بر مدار همين ارادة تكويني به صحنة وجود مـي          
اخلاقي و اجتماعي و سياسي آن جز به شخص عامل فعل كه مسـئول و متعهـد عمـل                   

 .اختياري خويش است، به هيچ شخص يا مقام ديگري متوجه نيست
كند، اين است كه بايـد        يگري كه در ارادة تكويني نقش اساسي را ايفا مي         نكتة د 

هوشيار بود و پيوسته در نظر داشت كه معني اراده غير از قدرت و توان بـر انجـام يـا              
زيرا قدرت ميانگين ارادة فعل و ارادة ترك است نـه خـود ارادة              . باشد  ترك عمل مي  

چرا كـه   . باشد  كنندة فعل يا ترك مي      عيينو ارادة ترك، در حالي كه اراده عمل ت        فعل  
معني است كه همان تواني كه عامل فعل براي انجـام آن در اختيـار دارد،                  قدرت بدين 

پس توان عامل فعل    . عيناً همان توان را او در ترك همان فعل در اختيار خواهد داشت            
د و هرگـز    كه به معناي قدرت او است، در نقطة ميانه دو ارادة فعل و ترك قـرار دار                

نبايد آن را به معني يكي از طرفين قدرت كه ارادة فعل يا اراده و اختيار تـرك اسـت         
متأسفانه اين اختلاط و آميزة ناموزون هم در ميان فلاسفه غرب همچـون             . تفسير نمود 

انـد و اكثـر       هيوم و بسياري از فلاسفة تجربي كه به بحث مسئلة جبر و اختيار پرداخته             
 از فلاسفه گرفته تا متكلمين و دانشمندان علم اصول فقه بـه طـور               پژوهشگران اسلامي 

توان گفت اينان گويي صفت قـدرت را بـا            شود تا جايي كه مي      رايج و شايع ديده مي    
 .اند صفت اراده يكسان دانسته

 
 ارادة تشريعي يا آيين قانونگذاري
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سـتة خـود را     در ارادة تشريعي برخلاف ارادة تكويني، فرد يا مقام قانونگذار خوا          
دهد، بلكه مطلوب خـود را        شخصاً با اراده منتهي به تكاپوي جسماني خويش انجام نمي         

قانوني كه به آن طلب انشايي گويند به خواسته و ارادة ديگران تحميل             در فرم جملات    
خواهد كه عمل مطلـوب او را از روي اراده و اختيـار خـود اجـرا                   كرده و از آنان مي    

مدير يا مدبر خانه اگر خود مستقيماً كـاري را از روي اراده و شـعور             المثل،    في. نمايند
اما اگر او اراده كند كه خواستة خـود را          . انجام دهد، ارادة او ارادة تكويني خواهد بود       
اش محول نمايـد، آنگـاه ارادة او صـورت            به عهدة مستخدم يا يكي از اعضاي خانواده       

ن فرم از اراده حقيقتاً اراده است؛ بـه جهـت           اي. ارادة تشريعي را به خود خواهد گرفت      
پيشاپيش با درك ملايم شناسايي كـرده و نسـبت بـه            اينكه قانونگذار خواستة خود را      

فرجام خواست خود اشتياق و اراده داشته است، اما اين اشتياق به انجام عمل مطلوب به                
وده كه از طريق    اي نبوده كه خود او شخصاً به سوي آن بشتابد بلكه مطلوب آن ب               گونه

لذا ارادة قانونگذار تنها قواي جسماني او را به سوي          . ارادة ديگران به هدف نايل گردد     
وسيله خواستة خود را بر اراده و         كند تا بدين    صدور فرمان و اظهار آمريت تحريك مي      
و ارادة تشـريعي اسـت، بـه خـاطر اينكـه            . تصميم فرمانبردار محول و موكول سـازد      

آمريتـي كـه   . دارد دة خود را به صورت دستورالعمل و آمريت اظهار مـي   قانونگذار ارا 
پيشاپيش بر اساس قراردادي ميان رئيس و مرئوس يا فرمانروا و فرمـانبردار معاملـه و                
مبادله گرديده است و بر اساس همين تفاهم بين طرفين قرارداد و معاملـه اسـت كـه                  

گيرند و وجـودات تشـريعي       ياعتبارات و تعهدات وضعي صورت مشروعيت به خود م        
شارع را هم   . كنند  در مقابل وجودات حقيقي و تكويني در عرصة ظهور عرض اندام مي           

هـا و     گويند از اين رهگذر اسـت كـه اراده           را كه قانونگذار مي    كه شارع و قانونگذار   
هاي بايستي و نبايسـتي       هاي ارزشي كه با نسبت      هاي گزاره   هاي خود را در فرم      خواسته
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مقامـات  . سازند  گيرند، بر عهدة ارادة مكلفين و پيروان متعهد خود واگذار مي            يشكل م 
هاي تشريعي و وضعي خود را به صـورت           و مجالس قانونگذاري نيز از اين طريق اراده       

قوانين موضوعه به مسئولين و متعهديني كه در قلمرو حاكميت قانوني و حقوقي آنهـا               
ها اگـر از سـوي مقـام          گونه خواسته   الاصول، اين   علي. دارند  باشند، اظهار و اعلام مي      مي

عالي به مسئولين و پيروان صدور يابد، امر و فرمان و حكم و تكليف و بالاخره قـانون     
و اگر از سوي پيروان به مقام يا مقامات برتر اظهـار گـردد، اسـتدعا و                 . شود  گفته مي 

ص يـا يـك مقـام       شود و بالاخره اگر از سوي يـك شـخ           تقاضا و خواهش ناميده مي    
. مساوي به شخص يا مقام مساوي ديگر اظهار گردد، پيشنهاد و طرح تلقي خواهد شـد               

گونه است كه يك اراده از سوي يك          اما در تمام اين موارد سيستم ارادة تشريعي بدين        
اي كه ارادة دوم مطلوب مستقيم        گيرد؛ به گونه    شخص يا مقام به ارادة ديگري تعلق مي       

 .شد، و ارادة اول تشريعي و وضعي است و ارادة دوم تكويني و حقيقيبا ارادة اول مي
مناسبات ميان حكومت و شهروندان و ميان شـهروندان و حكومـت عمومـاً بـر                

در سيستم بسيار معـروف     . اساس همين آيين قانونگذاري و ارادة تشريعي استوار است        
شـخص يـا    قرارداد جمعي فرض بر اين است كه شهروندان در يك نشسـت جمعـي               

اشخاص را به عنوان حكومت و دولت معين كرده تا آنچه را كه ايشان صلاح ملك و                 
دانند، تصميم گرفته و اجرا نماينـد و ايـن درسـت بـدين معنـي اسـت كـه                      ملت مي 

انـد كـه      شهروندان در نشست جمعي خود اراده و خواستة خود را چنين اظهـار داشـته              
كه در راستاي مصالح شـهروندان اسـت، از         حاكم يا هيئت حاكمه بايد كلية كارهايي        

پـس شـهروندان ارادة     . روي درك و تصميم و ارادة خود به مقام اجرا و عمل درآورد            
كنند، و اين درست معني       خود را به عهدة ارادة حاكم يا هيئت حاكمة خود واگذار مي           

 .ارادة تشريعي است
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 دولتـي اعـم از      حكومت يا هيئت حاكمه نيز در تشكيلات و نظامات و نهادهاي          
كشوري و لشكري هرجا كه لازم است، به وسيلة اظهار و انشـاء آمرانـة دسـتورات و                  

دارد و از آنهـا       مقررات موضوعه، تصميمات و ارادات خود را به مسئولين امر اعلام مي           
. خواهد كه آن تصميمات و مقررات را از روي ارادة خود به اجرا و عمل درآورنـد                  مي

پس در هرجا ارادة تشـريعي، ارادة  .  خود به اجرا و عمل درآوردند    ةپس در هر جا اراد    
اما در سيستم حكومت بر مدار مالكيـت        . ارادة عمل مطلوب است نه ارادة عمل مطلوب       

شخصي مشاع شهروندان، گفته شد كه حكومت نوعي وكالت از سوي شـهروندان بـه               
تحليل ساده از عقـد     بنابر اين يك    . شخص يا اشخاصي به نام هيئت حاكمه بيش نيست        

است، و طبق تفاهم    » موكل«وكالت كافي است ثابت كند كه وكيل جايگزين اصيل          
هـا و ارادات و اختيـارات         و قرارداد قبلي فيمابين موكل و وكيل، موكل همة خواسـته          

به تشخيص  ) در بحث كنوني همة مسائل مملكتي است      (پيرامون مورد وكالت    خود را   
كند، وكيل هم ايـن        واگذار مي  ه تصميم و ارادة اجرايي وكيل     و درك ملايم و نهايتاً ب     

طرح پيشنهادي را پذيرفته است و مطابق تعهد و التزام خود بايد خواستارهاي موكل را               
از روي درك ملايم و مصلحت و اشتياق و علاقة شديد خود كه تمام قواي جسماني او                 

 ـ         را به سوي انجام عمل بسيج مي       انتخابـات نماينـدگان    . ذاردكند، به اجـرا و عمـل بگ
پارلمان نيز نوع ديگري از ارادة تشـريعي شـهروندان اسـت؛ بـدين گونـه كـه ارادة                   

هاي كشور را به ارادة نماينـدگان خـود پيوسـته             شهروندان هر يك از مناطق و بخش      
ملاحظـه كـرديم، معنـاي پيوسـتگي دو گونـه اراده در طـول            سازد و همچنان كه       مي

نمايندگان نيـز بـا ارادة تشـريعي     . باشد  حقيقي ارادة تشريعي مي   همان معناي   يكديگر،  
قوانين و مقرراتي كه بر وفق مصالح و منافع موكلين است، وضع و قانونگذاري كـرده                

 .خواهند كه با اراده تكويني خود عمل مطلوب را انجام دهند و از شهروندان مي
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گونه كه گفتـه      ، همان اين نكته بايد در اينجا مورد توجه قرار گيرد كه حكومت          
شد، يك مأموريت وكالت از سوي شهروندان بيش نيست و براساس تحقيقات حقوقي             

گونه الزامي براي موكل يا       باشد كه هيچ    و فقهي، ماهيت وكالت يك قرارداد و عقد مي        
و اين بدان معني است كه هرگاه و هر زمان و در هـر              . موكلين به وجود نخواهد آورد    

توانند وكيل خود را معزول و از وكالت بركنـار            كل يا موكلين مي   وضعي كه باشد مو   
اعلام دارند، و هر شخص يا اشخاص ديگري را كه بخواهند به جاي او بـه ايـن مقـام                    

و اين از نتايج منطقي و مستقيم تئوري حكومت بـر اسـاس             . منصوب يا انتخاب نمايند   
از جمله تئوري قـرارداد     هاي ديگر،     در حالي كه تئوري   . مالكيت خصوصي مشاع است   

دهـد و شـهروندان را از         مـي الرقاب كشور قرار      جمعي حكومت را براي هميشه مالك     
استقلال و شخصيت فردي بيرون رانده و دست بسته تحويل حكومت يا هيئت حاكمه              

 .دهد مي
فيلسوف شـهير انگليسـي بـر اسـاس يـك تحليـل             ) 1588-1679(توماس هابز   

اي مـورد   ها، قرارداد جمعي را به گونه جوي انسان م و ستيزه  گرانه از سرشت ناآرا     طغيان
هـا و     خواهـد درمـان آشـوبگري       دهد كه گـويي تنهـا مـي         استفاده و تفسير قرار مي    

 سرشتي شهروندان را در تشكيل يك حكومـت و حاكميـت مطلـق و               يها  ناسازگاري
 ـ   . ديكتاتوري خودكامه به ما بياموزد     ن قـرارداد  درست برخلاف آنچه كه ديگران از اي

اند و آن را كانون مبارزه با حكومت زور و استبداد و رهـايي از                 فهميده و تفسير كرده   
هـاي ديـرين جوامـع        فرساي كليساهاي كاتوليكي و سنت      هاي طاقت   اختناق و تحميل  

دهد، حكومتي    اي كه هابز از تئوري حكومت ارائه مي         اند، نسخه   انساني به حساب آورده   
يت جمعي مردم استوار باشد بلكه قرارداد جمعي را پايگاه قهري           نيست كه بر پاية رضا    

هـاي افـراد جامعـه        هـا و خودخـواهي      ها و زورآزمايي    و منطقي براي كنترل نابساماني    
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و گرايش افراد را به سوي برقرار كردن يك قدرت مطلقـه كـه در پنـاه آن                  . داند  مي
 ـ   اي از پديده    آرامشي نسبي به دست آورند، پديده      هـا بـه حسـاب        تي انسـان  هاي سرش

هاي هابز پيرامون فلسفة سياسـي، اسـب سـركش            در يك كلام، انديشمندي   . آورد  مي
ديكتاتوري سياسي را از آبشخوار مذهب و كليساهاي مسيحيت و باورهاي سنتي ديرپا             

طلـب    بازگرفته و به آبشخوار قرارداد جمعي كه از نهاد طبيعـت ديگرگونـة آرامـش              
در تحليل او انسـان هـم داراي طبيعـت    . رد، وابسته ساخته استگي  ها سررشته مي    انسان
 .سالاري است و هم به آرامش و آسايش گرايش و نيازمندي دارد جويي و ستم ستيزه

 :گويد هابز در اين زمينه مي
هاي حكومتي و     تنها در اين است كه تمام قدرت      ) شهروندان(آسايش و امنيت ما     

.  شـخص يـا مجمعـي از اشـخاص بسـپاريم           داري را به دسـت يـك        نيروهاي مملكت 
(Levianthon. Ch. 13) 

در حالي كه هابز حتي حاكميت شخص واحد را بر حاكميت گروهي يـا هيئـت                
كند، اما از سوي ديگر       العنان دفاع مي    دهد و از يك ديكتاتوري مطلق       حاكمه ترجيح مي  

 ـ               اريخي بـه   لاك و بسياري ديگر از انديشمندان قرارداد جمعي را يك منبـع اصـيل ت
حساب آورده و همچون اصل موضوعه و مبادي احكـام و پايگـاه قواعـد اخلاقـي و                  

گمارنـد و سـعي    سياسي در ارادات و تصميمات تشريعي جوامع بشـري بـه كـار مـي      
كنند كه مشروعيت تمام قوانين موضوعه را در هر جا و به هر شكلي كه هست، به                   مي

. اكان بسيار پيشين باقيمانده است استناد دهنـد   اين قرارداد بسيار كهن و ديرپا كه از ني        
گونه كه زبان داراي سابقه وضعي و قراردادي كهني است كـه از               ايشان معتقدند همان  

گونـه    پيشينيان در اختيار ما قرار گرفته و ناگزيريم كه قواعد گرامري آن را به همان              
زبانـان    نوعان و هم    با هم اند رعايت كنيم تا بتوانيم تفاهم خود را           كه سابقين وضع كرده   
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خويش برقرار سازيم و زندگي اجتماعي خود را سامان دهيم، به همين گونه احكـام و                
آداب و رسوم اخلاقي، اجتماعي و سياسي و آيين قانونگذاري بايد بر اساس يك وضع               
و تفاهم پيشين باشد كه از پيشينيان به طور قهري و خودآموزندگي به ما آموخته شده                

 .دان ما شكل جاودانه به خود گرفته استو در وج
نكته اينجاست كه اين گروه از متفكرين چون به منظور اثبات نظرية خود به بعد               

جويند، ناگزيرند قرارداد مزبور را از نقطه نظر تـاريخي            زماني قرارداد جمعي استناد مي    
رداد جمعـي را    اما هابز و بسياري ديگر، اصالت قـرا       . اي توجيه و تفسير نمايند      به گونه 

دانند و اصلاً براي آن يك سرگذشت تاريخي قائـل            يك اصالت فلسفي و تئوريك مي     
اين گروه كه هيـوم  . نيستند تا از گذشتة نامعلوم و نياكان پيشين گفتگو به ميان آورند           

از جمله صدرنشينان آنها است، بر اين باورند كه بسياري از قواعد و فـرامين اخلاقـي                 
اي جز رفتارهـاي و       هاي مخصوص جوامع انساني است و هيچ ريشه         شنتيجة مستقيم رو  

 .كردارهاي آنان ندارد
كند، اين مسئله را كه آيـا         الكلام اسلامي كه از اصول عقايد اسلامي بحث مي         علم

قواعد اخلاقي عقلي و ذاتي است يا اعتباري و قراردادي، با توجه خاصي مطرح كـرده                
هاي عقل عملي بـا روش   ر آخرين فصل كتاب كاوشنگارنده نيز اين بحث را د    . است

آميـزي از آن بـه دسـت     نوين تحليلي به تفصيل ذكر كرده و نتايج مطلوب و موفقيت       
هـاي    خوانندگان را سزد كه به كتاب مزبور مراجعـه فرماينـد و از روش             . آورده است 

 .زمين و انديشمندان اسلامي آگاه گردند تطبيقي ميان تفكرات مغرب
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 لطفقاعدة 

شـود و شـايد       متكلمين كه اصطلاحاً به تحليلگران اصول عقايد اسلامي گفته مـي          
 ناميد، نبوت و امامت را از طريق قاعدة         (Theologians)بتوان همتاي غربي آنان را      

براساس اين قاعده، كه به نظرشان      : گويند  آنان مي . اند  لطف، ثابت و حتي واجب دانسته     
د تبارك و تعالي واجـب اسـت كـه از راه لطـف و               يك قاعدة عقلي است، بر خداون     

رحمت بر بندگان خود پيامبران، و اگر نه اماماني را در ميان بنـدگان گسـيل دارد تـا      
ــزاري از   ــه و راه و رســم صــلاح، و دوري از فســاد، و روش رســتگاري، و بي طريق

ن را بـه    كاري، و نيل به سعادتمندي در معاد و معاش را به ايشان بياموزنـد، و آنـا                  تبه
باشد كه مردمان نيز    . مصالح و مفاسد اعمال زشت و زيباي خود آگاه و هوشيار سازند           

گذاري جامعـه و امـور معـاش و           در سازندگي خود كه تهذيب نفس است، و در بنيان         
معاد خود راه است و راستين را پيش گيرند و از مفاسد فردي و اجتماعي بپرهيزنـد، و                  

 .ا بر اساس ميزان عدل بازسازي كنندزيست فردي و اجتماعي خود ر
در اينجا بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه قاعدة لطف يـك قاعـدة كلامـي             

الكلام از اين قاعده گفتگو به عمل آمـده و مـورد اسـتناد مسـائل                  است و تنها در علم    
اين قاعده با ايـن الفـاظ و عبـارات          . مهمي از قبيل نبوت و امامت واقع گرديده است        

هم كمتـر ديـده   فلاسفة اسلامي  . هاي فلسفه مطرح نيست     ارزشي به هيچ وجه در كتاب     
در اينجـا مـا نيـز از زبـان     . شوند كه بدين قاعده توجه عميقي مبذول داشته باشـند           مي

هاي ما در اين فصـل        پردازيم، بدين جهت بحث     متكلمين اسلامي به بحث و گفتگو مي      
 .گيرد  ميهاي كلامي را به خود قهراً صورت بحث

 تعريف قاعدة لطف
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لطف چيزي است كه مكلفين به تكاليف الهي را به          
و . سـازد   نمايد و از گناهان به دور مي        طاعت نزديك مي  

داري از    سـازي بـه طاعـت و دور نگـه           در اين نزديـك   
معصيت به هيچ وجه نه تمكين در كار است و نه الزام و             

 1.اجبار
ف اين است كه آن فعلي لطف خواهد        مقصود از شرط عدم تمكين در تعريف لط       

مثلاً اگر خداوند آب را آفريده است كه به         . بود كه صرفاً تمكين مكلفين در آن نباشد       
دهد تا با آن وضو و غسل كنند و طاعت خدا را به جا آورند، خلقت                  مكلفين امكان مي  

آور وضو و غسل است لطف نيست هرچند كه مكلفـين را بـه طاعـت                  آب كه امكان  
 .كند ك مينزدي

اجبار و الزام نيز بايد در كار لطف منتفي باشد زيرا اگر فرضاً كسي بـه اطاعـت                  
يك امر الهي مجبور و ملزم گرديد يا اگر كسي قدرت زنا كردن يا هر گناه ديگـري                  
را نداشت، بديهي است كه نه آن امر الهي و نه آن حرمت و نهي از آن گناه نامقـدور                    

 .براي وي لطف نخواهد بود
كه در اين قاعده به كار آمده از روي مسامحه يا           » بر خداوند واجب است   «جملة  

غفلت در تعبير است، زيرا خداوند خود مبدأ ايجاب و وجود است و هيچ مبدأ برتـري                 
بلكه مقصـود از وجـوب ايجـاب        . نيست كه هيچ امري را بر خدا الزام و واجب نمايد          

دارد،    و ايجاب به سوي بندگان گسـيل مـي         است، يعني خدا انبيا و رسل را به نحو حتم         
خواجـه  .  جـيم  زيرا خدا فاعل موجب به كسر جيم است نـه فاعـل موجـب بـه فـتح                 

 :گويد سازد و مي نصيرالدين طوسي بعثت انبيا را بر اساس اين قاعده استوار مي

                                                 
 . چاپ قم، مكتبه مصطفوي254 كشف المراد شرح علامه بر تجريد الاعتقاد، صفحة - 1
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المسئله الثانيه فـي وجـوب البعثـه، و هـي واجبـه             
 1.يهالاشتمالها علي اللطف في التكاليف العقل

 :ترجمه
مسئلة دوم در وجوب بعثت پيامبران اسـت، بعثـت          

واجب اسـت بـدان جهـت كـه         ) از سوي خدا  (پيامبران  
 .بعثت دربردارندة لطف است

در تبيين و توضيح اين گفتار بهترين و والاترين شارحان تجريد الاعتقاد علامـه               
 :گويد حلي مي

دانشمندان كلام براي اثبات اين مطلب كـه اصـولاً          
بـراي بـه    ) از سـوي خـدا    (ليف سمعي شرعي لطفي     تكا

گونـه    باشند، بـدين    هاي عقلي مي    فرجام رسيدن مسئوليت  
انسان اگر در انجام واجبـات و تـرك         : اند  استدلال كرده 

منهيات شرعي خود دريغ ندارد، قهراً او بـه موفقيـت در            
عمل به واجبات عقلي و تـرك نـواهي و قبـايح عقلـي              

. براي هر عاقلي آشكار است    تر است و اين سخن        نزديك
و ما در گفتارهاي پيشين مدلل نموديم كه لطف واجـب           

 2.است
گونه كه در بالا گفته شد، واژة لطف يك واژة ارزشي است و معنـي آن را                   همان

هاي ارزشي يك معنـي       تنها بايد در فلسفه اخلاق جستجوي نمود و همچون ديگر واژه          

                                                 
 ، چاپ مكتبة مصطفوي قم273 كشف المراد، شرح تجريدالاعتقاد، صفحة - 1
 . به مأخذ پيشين مراجعه شود- 2
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امـا بـه    . و كذب آن بحث نمايد در بر ندارد       توصيفي كه فلسفة نظري بتواند از صدق        
هـا و     هاي عقل عملي مشروحاً ذكر شـده، واژه         طوري كه در بخش اول كتاب كاوش      

گيرنـد، بـالاخره بـه        هاي بايستي و نبايستي شكل مي       جملات ارزشي كه همه با نسبت     
هاي مقدور هم بخشي از هستي مطلق، يـا           كنند و هستي    هاي مقدور بازگشت مي     هستي

هـا از   هاي نامقدور است و همه هستي       بخش هستي   گفتة ما، مطلق هستي است كه هم      به  
هـاي    گيرند و به همين جهت فلسفة اخـلاق از شـاخه            مبدأ يكتايي وجود سرچشمه مي    

. باشـد   رود و از علوم ميانه يا علوم طبيعـي نمـي            مابعدالطبيعه به شمار مي   فلسفة كلي و    
چون بر اساس اصالت عقـل، احكـام و         :  است خلاصه دليل لطف بر لزوم پيامبري اين      

هـا و جوامـع       فرامين عقل عملي و وظايف انساني و وجداني بايد پيوسته از سوي انسان            
هاي خود را براي حفظ   بشري دقيقاً رعايت گردد، شارع نيز از طريق لطف دستورالعمل         

 ـ       و تأمين اين وظايف خطير عقلاني و انساني صادر مي          امبران بـه   فرمايد و به وسـيلة پي
آموزد تا هرچه بيشتر مردم به وظايف اصيل عقلاني خود آشنايي يابنـد و بـه                  مردم مي 
هاي   پس اوامر و نواهي شرعي در حقيقت راه       . هاي عالي انساني خود نائل گردند       هدف

رونـد   هاي اصيل عقلاني به شمار مـي  ها و آرمان    بخش به سوي هدف     مستقيم و اطمينان  
 .باشند هاي والاي انسانيت مي  شرع براي وصول به ارزشبدين جهت لطفي از سوي

براي لزوم امامت نيز عيناً به همين دليل لطف كه معروف به قاعدة لطـف اسـت،     
 .اند توسل جسته

الطائفـه    كه معروف بـه شـيخ     ) 460-388(جعفر محمدبن الحسن الطوسي     شيخ ابو 
ا به طريـق عقلـي لطـف        الاماميه و يكي از محمدبن ثلاثه اوليه است، وجوب امامت ر          

 :گويد كند و مي ثابت مي
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الحقيقه هو تصرف الامام و امره و نهيه و           واللطف في 
 1.تأديبه فان حصل انزاحت به العلّه

 :ترجمه
كنـد،   در حقيقت آنچه كه قانون لطـف اقتضـا مـي    

تصرفات امام و اوامر و نواهي و رهنمودهـاي اخلاقـي و            
 فرجـام پـذيرد،    تأديبي او است، چندانكه اگر اين لطـف       

 .كن خواهد شد عوامل فساد ريشه
هايي در واجبات عقليه محسوب       واجبات شرعيه لطف  : اند  ، علماي كلام گفته   باري

معني اين جملـه كلامـي اعتقـادي ايـن اسـت كـه تكـاليف و وظـايف و                    . شوند  مي
 گونه تحميلي از سوي شارع بـر        باشند و هيچ    هاي اصيل انساني كلاً عقلاني مي       مسئوليت

زيرا بنابر اصول عقيدتي و فرقة عدليه حسن و قبح اشـيا ذاتـي و               . ها وارد نيست    انسان
گونه تأسيس و ابتكاري صورت نگرفته است، چرا كه           عقلي است و از سوي شرع هيچ      

هاي اصلي عقل عملي بـه        احكام شرعيه رهنمودهايي به سوي انجام وظايف و مسئوليت        
مودهاي شرعي كه همه در جهت رعايت مصالح     به همين جهت اين رهن    . روند  شمار مي 

روند كه ما را هرچه بهتر و بيشتر به  باشند، الطافي به شمار مي      ها مي   و مفاسد خود انسان   
سـازند و از مفاسـد كارهـاي اختيـاري خـود بـه دور        مصالح آرماني خود نزديك مي   

د گـرديم و    من  هاي مقدورات خود بهره     گردند كه ما از خوبي      دارند و موجب آن مي      مي
بايد متوجه بود كه اين سخن كه واجبات و به طور كلي            . هاي آنها در اما باشيم      از بدي 

باشـند،    هـاي عقلـي مـي       احكام و فرامين مذهبي الطاف در جهت نيل بـه سـعادتمندي           
هنگامي قابل قبول است كه عقل جزئي انسان مستقلاً و بدون راهنمايي شرع نتواند بـه                

                                                 
 .چهلستون تهران، منشورات جامعة 185 الاقتصاد الهادي الي سبيل الارشاد، صفحة - 1
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عال و كردارهاي انفرادي و جمعي مقدورات خود پي بـرده و            درك مصالح و مفاسد اف    
رونـد    در اين صورت است كه فرامين شرعي الطافي به شمار مي          . صريحاً شناسايي كند  
كنند و در حقيقـت       گشايي و تأييد را ايفا مي       هاي عقل، نقش راه     كه در جهت شناخت   

در مـواردي كـه عقـل       امـا   . گيرند  وظيفة اجرا و انجام تشخيصات عقل را به عهده مي         
گونه تشخيص مثبت يا منفي پيرامون مصلحت و مفسـدة امـري از امـور را                  اصالتاً هيچ 

 خواهنـد بـود كـه مكلفـين را بـه      ندارد، در اين هنگام احكام شرعيه تكاليف مستقلي       
گونـه تكـاليف شـرعيه خـود      جهت كـه ايـن   نمايند و بدين اطاعت تمكين و قادر مي   

. هـاي عقـل نخواهنـد بـود         باشند ديگر الطافي در شناخته      يكنندة اطاعت خود م     تمكين
عبادات همه از اين قبيلند كه بدون تكليف و امر شرعي اطاعـت و امتثالشـان ممكـن                  
نيست زيرا كه در عبادات قصد امر و قربت معتبر است و بدون امر شرعي ايـن قصـد                   

 .پذير نيست امكان
 اين است كه در حوزه افعـال و  نكتة ديگري كه بايد در تفسير قاعدة لطف افزود 

گفتارها و كردارهاي اختياري مكلفين مصالح و مفاسد و پيامدهاي نيك و بدي نهفتـه               
است كه شناخت آنها اصالتاً به عهدة عقل عملي است اما چون عقول جزئيه آنها احاطه              

اني هاي حيـو    ها و انگيزه    كامل به تمام اين مصالح و مفاسد ندارد و يا بر اثر شيداگري            
هـاي    كننـد، شـناخت     كننده ايفا مي    تعيينها نقش     كه در نهاد زيست طبيعي همة انسان      

اي از رهگـذر   گيرند، تكاليف شرعيه هاي نابكار قرار مي  الشعاع اين انگيزه    عقلاني تحت 
لطف لازم و ضروري است تا راه و رسم عقل را با پشتيباني خود هرچه بيشتر روشـن                  

بر اساس اين تفسير معنـاي حقيقـي        .  فساد و ناروايي برهاند    سازد و انسان را از عوامل     
قاعدة لطف اين خواهد بود كه شريعت راهنماي راستيني به سوي خردمندي و كاميابي              

ها را با آموزش و       باشد و نقش اساسي آن اين است كه انسان          و نيكبختي خردمندانه مي   
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ان بـه درسـتي راه رسـتگاري        تا آن تعليمات الهي خود به رشد و تكامل عقلاني برساند          
 .خود را شناخته و از روي تعقل رسم خردمندي را پيش گيرند

 تكاليف و فرامين شـرعيه طـرق و شـوارع           پس در حقيقت براساس قاعدة لطف     
شوند تـا كـه       شمرده مي ) عقل عملي (هاي عقلي     بخشي براي وصول به آموخته      اطمينان
هـاي    ش باشند و تحت تـأثير انگيـزه       ها در زندگي فردي و اجتماعي خود به هو          انسان

در قرآن كريم نيز بـه ايـن        . طبيعي حيواني خود از راه و رسم خردمندي تجاوز نكنند         
 :ايدة قاعدة لطف اشارت گرديده است

.لقد انزلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميـزان ليقـوم النـاس بالقسـط                
 )25آية / سورة حديد(  

 ترجمه
هاي گويا فرستاديم، و با آنان كتـاب و ميـزان              را همراه با نشانه    ما رسولان خود  

 .همراه كرديم؛ باشد كه مردم خود به عدل و داد قيام كنند
آيد، فرستادن رسولان تنهـا       همانگونه كه به طور وضوح از اين آية مباركه برمي         

ودهـاي  به خاطر تعليم و آموزش عالي عدالت است تا مردم از اين آيات بينات و رهنم       
هاي راستين شاهين عدالت آگاهي و تعقل خـود    يازي به معيارها و ميزان      كتبي و دست  

بنابر اين خوب معلـوم     . را سرشار سازند؛ آنگاه خود به عدل و داد، قيام آگاهانه نمايند           
شود قيام به عدل و اجراي عدالت و انتظامات كه دقيقاً بـه معنـاي برقـراري يـك                     مي

ير امور مملكتي است، به عهدة خود مردمـان واگـذار شـده             حكومت مسئول براي تدب   
زيـرا  . است و وظيفة اجرايي آن در شأن و مقام و منزلت رفيع اين رهبران الهي نيست               

مرحلة اجراي تكاليف عدل كه همان سياست و تدبير امور و آيين كشـورداري اسـت                
سـت آورد يـا از      مطلبي نيست كه بتوان از تحليل و تجزية ماهيت نبوت و امامت به د             
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آنچه كه قاعدة لطف در مورد نبـوت و امامـت بـه مـا               . لوازم ذاتي آنها استنباط نمود    
دهد اين است كه پيـامبران و امامـان معلمـان             فهماند و قرآن كريم نيز گواهي مي        مي

باشند تا مردم را با آموزش عالي خود به رشد و تكامـل عقلانـي    عدل و داد عقلاني مي   
هاي خود را به خوبي درك        رتو اين رشد عقلاني، مردم بتوانند مسئوليت      برسانند تا در پ   

اما اينكه پيامبران عـلاوه بـر مقـام تعلـيم،           . نموده و به وظايف خود قام و اقدام نمايند        
وظيفة اجراي عدالت و كشورداري را نيز لزوماً به عهده داشته باشند و اين مقام جزئي                

شـود و نـه از         از محتواي قاعدة لطف استفاده مي      از مقام نبوت عامه محسوب گردد، نه      
 .مدلول مطابقي، تضمنيّ، يا التزامي دلايل ديگر نبوت و امامت

علاوه بر اين، حكومت و تدبير امور مملكتي كه عبارت از تمشيت امور روزمـره         
هاي عقل عملي و از موضوعات  مردم و نظام اقتصادي و امنيتي آنها است، همه از شاخه          

باشـند و     روند كه پيوسته در حال نوسان و دگرگوني مي           متغيراتي به شمار مي    جزئيه و 
افتـد،   هايي كه در موضوعات حسي و تجربي دائما اتفاق مـي           ها و دگرگوني    اين نوسان 

سازد و تشـخيص      قهراً وضع و رابطه آنها را با كليات و فرامين وحي الهي متفاوت مي             
 مردم است و تا آنها به خوبي موضوعي را          صحيح موضوعات تجربي تنها به عهدة خود      

تشخيص ندهند، احكام كليه شرع فعليت و حاكميت نخواهند يافت و با وضع موجـود               
پس اين خود مردمند كه پس از رهنمون شدن به تعاليم عالية            . انطباق پيدا نخواهند كرد   

عـدالت  انبيا و شناخت تجربي موضوعات جزئيه در راستاي عمل و اجرا، قيام بـه امـر              
كنند و وظيفة شرعي و عقلي خود را ايفا نمايند، و نظام حكومتي و كشورداري را بـه                  
همان گونه كه مقتضاي وضع جغرافيايي ـ سياسي است و متناسب با همسايگان اسـت   

اند كه بايد طرح زنـدگي        گونه كه اين خود اعضاي خانواده       به همان . عادلانه برپا دارند  
دي مخصوص به خود تطبيق نموده و با تدبير و عقـل عملـي              خود را با امكانات اقتصا    
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و هرگز  . گشاي هر عمل انساني است، اين طرح را به موقع اجرا و عمل گذارند               كه راه 
مرسلين نيسـت كـه جـز يـك سلسـله احكـام كلـي يـا                 در شأن و مقام رفيع انبيا و        

 و فرزنـدي يـا      هاي اخلاقي پيرامون مناسبات خانه و خانواده و رابطة پـدري            راهنمايي
در يك كلام، تمام    . رابطة زناشويي در مسائل جزئي اقتصاد و تدبير منزل مداخله نمايند          

اين امور كه دربارة تدبير منزل يا سياست مدن و آيين كشـورداري بيـان گرديـد، از                  
اند كه شأن انبيا و مرسلين و امامان و بـه طريـق اولـي                 موضوعات و رخدادهاي فرعيه   

هـيچ  . ي و عمومي ايشان نيست كه مداخله و تعيين موضوع نماينـد           نمايندگان خصوص 
انـد كـه بـه        عقلي باور نخواهد كرد كه پيامبران براي اين از سوي خدا فرستاده شـده             

ها عبور كنيد كه      مردمان بگويند كه امروز چنين كنيد و فردا چنان يا چگونه از خيابان            
بر عمومي چراغ قرمز نصب كنيد يا چـه         اي از معا    تصادفي اتفاق نيفتد و يا در چه نقطه       

تمهيداتي در خانة خود به كار بريد كه از دستبرد دزدان در امان باشيد يا چـه اسـلحة                   
مـرزي جلـوگيري و از امنيـت          هاي بـرون    سبك يا سنگين را تهيه كنيد كه از يورش        

ه اما تمام اينها از وظايف حكومت و آيين كشورداري است كه ب           ... كشور دفاع نماييد  
شهروندان خود ايشان و كشور مملـوك ايشـان را بـا اجـراي              عنوان وكالت از سوي     

هـاي ممكنـه مصـونيت     تصميمات بجا و به موقع خود در اين رخدادها از گزند آسيب 
 .بخشد

از تمام اين مطالب و آيات و بينات كه آشكارا بر تفاوت و تفرقه ميان وظـايف                 
 كشورداري از سوي ديگر دلالت دارنـد        نبوت و امامت از يك سوي و امور سياسي و         

كنيم كـه تناسـب معادلـه         كه بگذريم، به يك نكتة مهم كلامي و اخلافي برخورد مي          
ميان پيامبري يا امامت و سياست را به كلي بر هم زده و يك رابطة ديگر كـه رابطـه                    

 كند؛ هرچند كـه     هاي اين دو مقام تعيين مي       ميان دو خط متوازي است، فيمابين تئوري      
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زيرا نبـوت   . در عمل ممكن است اين هر دو مقام احياناً هماهنگ يكديگر تحقق يابند            
و رسالت كه به معناي ابلاغ و تعليم ارادت تشريعي و نظام قانونگذاري الهي بـه مـردم                  
است اگر توأم با وظيفه اجرا و مسئوليت تحقق اين فرامين آن هـم بـا قـوه قهريـه از       

تمـام  .  براي مكلفين تصور نخواهد شـد      يگر مسئوليتي سوي هيئت حاكمه بوده باشد، د     
هاي تعليم و اجرا به عهده خود پيامبران خواهد بود و اصل مسئوليت مكلفـين             مسئوليت

در تكاليف و وظايف شرعيه خود منتفي خواهد گرديد و بـا انتفـاء اصـل مسـئوليت،              
له عقـاب و ثـواب      تكاليف و اوامر و نواهي شرع نيز بلااثر و عقيم خواهند ماند و مسئ             

گونه كه گفته شد، معني ارادة تشريعي تحريك          زيرا همان . نيز به تعطيل خواهد گراييد    
و ترغيب مكلفين به انجام عمل مطلوب از روي اشتياق و اختيار خود ايشـان اسـت و                  

گونه جبر و نيروي اجرايي خارج از اراده و اشتياق            لازم قطعي آن هم اين است كه هيچ       
تنها نيروي تعهد و التزام اخلاقـي و عقلايـي          .  تكليف دخالت داشته باشد    نبايد در كار  

امر به معروف و نهـي از  . انگيزد است كه اشتياق مكلفين را به انجام عمل مطلوب برمي   
چرا كه امر   . تواند از حدود يك هشدار يا تذكر و تنبه فراتر تفسير گردد             منكر هم نمي  

اي عمل معروف از سوي عوامل خارج از اختيـار          به معروف به هيچ وجه دلالتي بر اجر       
چنانكه نهي از منكر دلالتي بر اجرا و جلوگيري عملـي از وقـوع              . شخص مسئول ندارد  

 .تواند داشته باشد منكرات نمي
آيات بينات قرآن كريم نيز صراحتاً مرز وظايف انبيـا عظـام را تبـين و تعيـين                  

و مـا علـي     «: اهي منفي همچون  فرموده و در جملات گاهي حصر و گاهي مثبت و گ          
مـا  «، و   »لست عليهم بمصـيطر   «و  » فذكر«و  » و انما انت مذكر   «،  »الرسول الا البلاغ  
رابطـه بسـيار ظريـق وحـي و         . »فذكر بالقرآن من يخاف وعيد    «و  » انت عليهم بجبار  
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نبوت با مردم را چنان اعلام و تكرار نموده است كه هيچ جاي شبه و ترديدي در ميان                  
 .نيايد

الخصوص   كنيم بعضي از پيامبران سلف و علي        اما اينكه از سوي ديگر مشاهده مي      
االله عليه و آله و سلم علاوه بر مقام           الشأن اسلام حضرت ختمي مرتبت صلي       پيامبر عظيم 

انـد، و حضـرت علـي         دار امور سياسي و كشـورداري نيـز بـوده           والاي پيامبري عهده  
 و لايت كليه الهيه كه تنها از سوي خدا و به وسيلة             السلام نيز علاوه بر مقام امامت       عليه

وحي فرجام پذيرفته بود در يك برهه از زمان از طريق بيعت و انتخاب مردم به مقـام                  
سياسي به همان دليل كه از سوي مردم وارد بر مقام پيشين الهي آنها شده و به مناسبت                 

مقام بـه آنـان عرضـه       هاي زمان و مكان بدون آنكه خود درصدد باشند اين             ضرورت
تنهـا در يـك   . توانند جزئي از وحي الهي محسوب باشـند  گرديده، به همان جهت نمي    

هنگامي كه مردم سرزميني به حد رشد و بلوغ سياسي و اجتمـاعي             هاي خاصي     فرصت
دهند كه پيامبر و امام علاوه بر رهبري ديني رهبري سياسي و              اند و تشخيص مي     رسيده

آيند و هيچ كس جز       تر از ديگران از عهده برمي       ز بهتر و شايسته   آيين كشورداري را ني   
ايشان بر جزئيات امور و رويدادهاي روزمره شهروندان بهتر و بيشتر واقف نيست و از               

هـاي    هـاي فـردي و انگيـزه        سوي ديگر، كسي مانند ايشان از هوا و هوس و خواسـته           
مجسم عدالتند و خلق را بـه       خودكامگي مبرا و بركنار نيست و آنانند كه خود شاهين           

اي را بـه انتخـاب        گونه جامعة پيشرفته    بدين جهت عقل عملي اين    . خوانند  سوي آن مي  
شـود    آري تنها در فصول كوتاهي از تاريخ ديده مـي         . سازد  اصلح و احسن رهنمون مي    

آل خود دسـت      شوند كه به حكومت ايده      كه مردم سرزميني رشد وبلوغ يافته موفق مي       
 .يابند
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 اين موفقيت كه هميشه موقت و ناپايدار بوده است و در عين اينكـه الگـو و                  اما
سرخطي براي تكامل و حركت به سوي يك عدالت گستردة جهاني و پايـدار قلمـداد                

. باشـد   شود، دربردارندة يك سلسله پيامدهاي نارواي تاريخي نيز بوده و مـي             شده و مي  
عباس است كـه   اميه و بني  خلفاي بنيهاي مذهبي انگيزترين اين پيامدها، حكومت    اسف

با تظاهر به جانشيني پيامبر اكرم از هيچ فسق و فجور و اسـراف و تبـذير و عـيش و                     
. نمودنـد   نوشي دريغ نداشته و در راه حفظ قدرت خود از هيچ جنايتي فروگذاري نمـي              

. هاي آنها را زير چهرة اسلام فرامـوش نخواهـد كـرد             كاري  گاه سياه   تاريخ اسلام هيچ  
اند كـه از مقـام و نفـوذ           برخي از رهبران مذهبي نيز در گوشه و كنار جهان ديده شده           

ديني خود سوءاستفاده كرده و با به دست آوردن زمام سياسـي كشـور و بـه آرزوي                  
اند و پير و جوان و حتـي          ها را به خاك و خون كشيده        تأمين قدرت فردي بيشتر، ملت    

زه و عشق كافر كيش به قدرت، روانة صحنة جنـگ           اطفال نابالغ را به خاطر ارضا انگي      
 .اند و ديار نيستي كرده

باري، مقصود اصلي از نگارش اين مطالب تلخ و شيرين اين است كه خوب مدللّ               
هـاي    ها و رهبري    و واضح گردد كه نبوت و امامت اصولاً با هر نوع از انواع حكومت             

ترين چيـزي كـه        به كوچك  سياسي متفاوت است و در عناصر تحليلي نبوت و امامت         
بلكه تفـاوت ميـان     . شود  بتوان سياست را از آن استخراج و استنباط نمود، برخورد نمي          

اين دو، تفاوت ميان امور الهي و امور خلقي و مردمي است، چرا كه آن يكـي از علـم     
يابـد، و آن   فعلي عنايي ربوبي برخاسته و از طريق وحي تحقـق عينـي و تجربـي مـي               

 يك پديدة مردمي است كه از نهـاد خواسـتة مـردم وجـود اعتبـاري و            ديگري صرفاً 
نايي ربوبي برخوردار است، و     كند، آن يكي از ابديت و ازليت علم ع          قراردادي پيدا مي  

انگيـز    آن ديگري زاييدة طبيعي از تركيب آراي نااستوار و تشخيصات متغير و جـدال             
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طلبـان و سـودجويي        فرصـت  يـابي   مردم، آن يكي به هيچ رويي قابل تجاوز و دسـت          
نابكاران نيست، و آن ديگري همچون توپ فوتبالي است كه در پيش پاي بـازيگران               

هاي شيداگرانة خود به سـوي ايـن و آن    دائماً در چرخش و گردش است و با گرايش        
دهد كه در حقيقت اوست كه بـازيگران خـود را بـه وعـدة كـاذب       آشكارا نشان مي 

 .نه بازيگران او راگيرد،  پيروزي به بازي مي
در پايان مقال لازم است بدين نكته متذكر شويم كه آنچه در اين نوشتار به طـور     

آيد، چه در اصول و چه        كلي و در اين فصل و فصول ديگر به رشتة تحرير آمده و مي             
در فروع و چه در مسائل اخلاقي و اجتمـاعي و چـه در مسـائل شـرعي، كـلاً نتيجـه                  

لذا اين مطالب عمومـاً     . منطقي و فلسفي خود اين نگارنده است      هاي اجتهادي و      بررسي
در سطح تئوريك و نظريات اجتهادي كلي است و هيچ نظري به شخص يا اشـخاص و                 
يا اوضاع سياسي موجود در زمان و مكان خاصي نيست و اگر احياناً از نظام مخصوصي                

و هيچ نظر به وقـايع و       نظر منطقي و تئوري است        شود، آن هم از نقطه      انتقاد شده و مي   
زيرا شأن فلسفه ورود و بحث در جزئيات نيست و پيوسـته            . رخدادهاي تاريخي نيست  

گونـه    از اينهـا هـم كـه بگـذريم، فايـدة ايـن            . انديشد  در سطح كليات به جزئيات مي     
هـاي نظامـات      ها و بدي    ها و خوبي    ها و زيبايي    هاي تئوريك اين است كه زشتي       نقادي

 را روي دايرة بحث و بررسي قرار داده و اشخاصي را كه انگيزة              گوناگون كشورداري 
پروراند به عيوب و نواقصي كه در راه و رسم            زمامداري و رهبري سياسي را در سر مي       

سازد تا شايد براي پاكسازي اين عيوب كه          اند، متوجه و هوشيار مي      خود انتخاب كرده  
تـري    و محسوبند، چـارة خردمندانـه     از عناصر براندازي و نگونساري وي و تمام نظام ا         

 .بينديشد
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 علم عنائي به نظام احسن

ــل  والك
ــن  مــ
نظامـــه 
 الكياني

ينشـــاء 
ــن  مــ
نشـــامه 
ــاني  الرب
          
ــيم  حك
سبزوار

 ي
فلسفي قاعدة لطف، و به نظر نگارندة اين نوشتار، فلسفة وجودي اين قاعده             همتاي  
د واقع شـده، تئـوري علـم     الكلام به صورت يك اصل موضوعي مورد استنا         كه در علم  

عنائي ربوبي به نظام احسن هستي است كه فلاسفه براي علـم حـق تعـالي بـه جهـان                    
تـر    بر اساس اين تئوري، مبدأ هستي كمال مطلق است كه كامل          . اند  آفرينش قائل شده  

 فرض بر اين است كه كمال مطلق به همان          1.از كمال مطلق كمالي قابل تصور نيست      

                                                 
مقدمة اصلي دليل » .تر، از او قابل تصور نيست تر و بزرگ خدا آن موجودي است كه كامل«:  جملة- 1

 است كه مانند برهان صديقين حكماي St. Anselmسلم   سنت انOntological Argumentوجودي 
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 از جهات كمالي مطلق است از جهت علم و عشق به ذات خـود               دليل كه از هر چهت    
علم و عشق به ذاتش نيز مستلزم و علت علم و عشق به لوازم ذاتش               . باشد  نيز مطلق مي  

و همين علم و عشق او به لوازم ذات كه از علم و عشـق بـه ذات اكمـل و                     . گردد  مي
پس . آورد   ظهور مي  نظام احسن كل ماسوي ذات را به عرصة       . گيرد  اجمل او نشأت مي   

باشـد و علـم عـين معلـوم      نظام احسن هستي معلومي است كه مسبوق به علم سابق مي       
باشد و احسنيت نظام نيز به خاطر احسنيت و اكمليت ذاتي است كـه بـر               نيست و نمي  

 .اين نظام ساية عليّت و قيوميت افكنده است
م احسـن هسـتي را كـه        اين علم سابق را علم عنائي و يا نظام رباني گويند و نظا            

 .اند معلوم به اين علم است، نظام هستي يا نظام تكوين ناميده
به طوري كه مشاهده شد، اين علم عنائي كه از سوي حكماي مشـائين و پيـروان               

گونـه كـه      اولاً همان : فلسفة ارسطويي طرح و تبيين شده داراي اين خصوصيات است         
باشند كه در ذات بـاري        هاي علميه مي    ورتاند، علم عنائي ص     طرفداران اين نظريه گفته   

اند كه صـور مرتسـمه    تعالي ايجاد نكند گفته تعالي حلول و انفعالي در ذات مقدس حق     
هـاي    الوجود دارند نه قيام حلولي و انفعالي، ثانياً، صـورت            صدوري به ذات واجب    قيام

 و سـابق بـر      گونه كه مغاير    شوند همان   ارتسامي علمي كه علم عنائي ربوبي شمرده مي       
همتاي   گونه لاحق و مغاير، به معني زايد، بر ذات بي           باشند، به همان    معلومات حقيقي مي  

هاي علميه در لوح علم عنائي ربوبي همه از ردة علوم             ثالثاً، صورت . روند  او به شمار مي   
معني علـوم فعلـي در      . باشند  شوند و از گروه علوم انفعالي نمي        ارتسامي فعلي قلمداد مي   

                                                                                                           
كند و هيچ نيازي  ابت ميالوجود را ث اسلامي تنها از طريق نظر در مفهوم بسيط هستي وجود حقيقي واجب

سلم نيز برهاني  و در حقيقت، برهان ان. به مشاهدة آيات آفاقي و انفسي و يا سلسله علل و معلولات ندارد
 .گردد اللفظ هستي خدا به هستي حقيقي و وجود تصديقي خدا رهنمون مي است كه از وجود تصوري و شرح
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ن زمينه اين است كه علم علت و موجب هستي حقيقي و عيني معلوم است نه معلـوم     اي
آيد، همه از نوع علـوم   اما علوم ارتسامي كه در لوح نفس انسان به وجود مي  . علت علم 

به همـين   . هاي علمي معلومات است نه دهنده       انفعالي محسوبند و ذهن گيرنده صورت     
تعـالي در نظـام    و فعلي است، فاعليـت بـاري    جهت كه ارتسام در نظام رباني صدوري        

است نـه   ) به كسر ج  (هستي كياني ايجابي است و او نسبت به نظام كل فاعل موجب             
 ).به فتح ج(فاعل موجب 

اين نظام رباني يا علم عنائي است كه مبدأ نظام وجـود تكـويني و نظـام وجـود                   
عنـائي  ظام رباني و علم     و هر دو نظام تكوين و تشريع چون از ن         . باشد  تشريعي الهي مي  

گردند، همچون مبدأ صدور خود احسن و اكمل نظامـات ممكنـه              حق تعالي صادر مي   
الوجود نيسـت يـا برتـر و      شوند تا جايي كه كاملتر و زيباتر از آن ممكن           توصيف مي 

توان تصور نمود، زيرا كه مبدأ اصلي و نهايي نظـام ذات كمـال و                 بالاتر از آن را نمي    
حال بايد بـدين    . توان تصور كرد    تر از وي را نمي      ت كه برتر و كامل    جمال مطلقي اس  

نكته متوجه بود كه بر اساس تقسيم وجود به وجود مقدور و وجود غيرمقـدور، نظـام                 
لذا بايد گفت كـه نظـام احسـن         . احسن هستي قهراً از اين دوگونگي برخوردار است       

هـاي    يني كه حقايق هستي   نظام احسن تكو  :  قابل تقسيم است   جهان هستي به دو گونه    
هـا    هـاي مقـدور انسـان       گيرد و نظام احسن تشريع كه به هسـتي          نامقدور را در بر مي    

خداوند نظام احسن تشريع خود را از طريق وحي بـه انبيـا و مرسـلين                . اختصاص دارد 
هـا و   هـاي كامـل و پيراسـته از تـاريكي     نه كه اين انسـان     دهد، بدين   ارائه و تعليم مي   

بيعت و آراسته به صفات خداگونة جمال و كمال الهي چنـان تعـالي و               هاي ط   كدورت
يابند و آنچـه   گونگي و اتحاد مي گيرند كه با نظام رباني و علم عنائي حق هم     عروج مي 

را كه در اين لوح علم و نظام رباني از تشريع و تكوين به اندازة توان و درجات علو و                    
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آموزند و خلق را به ارادات تشريعي خـدا           مياند، به مردم خود       گونگي خود آموخته    هم
بنابر اين، معني نبـوت در سيسـتم        . سازند  كه وظايف و تكاليف مردمان است آگاه مي       

تعالي اين است كه پيامبر به وسيلة وحي از نظـام تشـريع خداونـد كـه            علم عنائي حق  
افتـه و  عبارت از ارادات تشريعي و احكام و تكاليف الهي براي مردمان است آگاهي ي            

همين كه مردمان از طريق پيـامبران و امامـان بـر            . كنند  آنها را بر مردمان بازگو مي     
تكاليف خود وقوف يافتند، وظيفة عقليـة آنـان امتثـال و اجـراي وظـايف و احكـام         
تشريعي الهي امري عقلي است و تنها عقل عملي مردم است كه آنها را از روي رضا و             

تواند  كند و به هيچ وجه نيز نمي ر و نواهي شرع وادار مي    رغبت به امتثال و اطاعت اوام     
. در اجراييات تكاليف خود نقشي ايفا كند يا احكام و تكاليفي را وضع و تشريع نمايد               

زيرا اگر قرار باشد كه شرع براي اجرا و امتثال احكام و تكاليف شـرعية خـود يـك                   
ظام تشريعي الهي بـه درازاي      نظام تشريعي ديگري داشته باشد، داستان قانونگذاري و ن        

علاوه بر اين، اگر اجراي احكام نيز مانند خود احكـام بـه         . نامتناهي كشيده خواهد شد   
عهدة شرع باشد ديگر مسئوليتي براي مكلفين نخواهد بود و تكليف معني پيدا نخواهـد               

گونه گفته شـد، تكليـف بـه معنـي ارادة تشـريعي اسـت و ارادة                   كرد؛ چرا كه همان   
 هم اين است كه مقام قانونگذاري اراده كرده است كه مكلفين از روي درك               تشريعي

لـذا هرگونـه جبـر و تحميـل         . ملايم خود اراده كنند كه عمل مطلوب را انجام دهنـد          
برخلاف حقيقت و ماهيت ارادة تشريعي خواهد بود و مسئوليت و اسـتحقاق ثـواب و                

 .هد ساختعقاب و هرگونه پاداش را بر عمل مكلفين منتفي خوا
بر اساس همين نظرية اجتهادي واقعيت امر به معروف و نهـي از منكـر نيـز بـه                   

شود بدين قرار كه اگر مقصود از معـروف و منكـر اوامـر و نـواهي                   خوبي روشن مي  
شرعي است كه از سوي شرع انور وضع و قانونمندي يافته است، پس ديگـر امـر بـه                   
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هي قابـل وضـع و تشـريع و قانونمنـدي           اجراي اين اوامر و نهي از ارتكاب اين نـوا         
اي نخواهد بود زيرا هرگونه وضع و تشريع در اجرا مستلزم تسلسل در وضع و                 جداگانه

باشد و اين تسلسل هم از نوع تسلسل محال است كه هيچ راهي براي امكـان         تشريع مي 
لذا بايد گفت كه وجوب امر به معـروف و نهـي از منكـر ماننـد                 . آن در ميان نيست   

ب اطاعت از فرامين شرع يك وجوب عقلي است و تأكيدات شارع نيز روي آن               وجو
گونه ابتكار و     از يك روش ارشادي و هشداري به امر عقلي تجاوز نخواهد كرد و هيچ             

 .تشريعي در كار نيست
فهمانـد    به ما مـي   » امر به معروف و نهي از منكر      «علاوه بر اين، آنچه كه عنوان       

انشائي فعل مطلوب و نهي به معني طلب انشائي ترك منهـي            تنها امر يعني طلب لفظي      
عنه است و طلب انشائي به هيچ وجه به معني اجراي مأمور به و بازداشت از منهي عنه                  

طلب انشائي  . آن هم به وسيلة قواي قهريه كه خارج از مقدورات مكلفين است، نيست            
 نخستين است و چـون      فعل و طلب انشائي ترك ادامه و تأكيد همان امر و نهي شرعي            

توانند ناظر به مقام اجرا و امتثـال و           اوامر و نواهي اولية شرع با اطلاق لحاظي خود نمي         
به اطلاق ذاتي خود كـه همـان حكـم عقـل بـه              لذا اين مقصود را     . عصيان خود باشد  

كند و حكم عقل هم جز همان ادامه و تأكيد امـر و               اطاعت و امتثال است، واگذار مي     
خستين نيست و گفته شد كه امر و نهي شرعي نيز از قلمرو طلـب لفظـي                 نهي شرعي ن  

شـود كـه در برخـي كشـورهاي بـه             اما اينكه ديده شده و مي     . كند  انشائي تجاوز نمي  
اصطلاح اسلامي بخشي از قواي مسلح انتظامي خود را به عنوان نهاد امر به معـروف و                  

خواهنـد و   ده و آنچه را كه مـي دفاع خود بسيج كر  نهي از منكر به سوي شهروندان بي      
كنند، اين بـه هـيچ وجـه در     توانند، از انواع شكنجه و عذاب بر آنها روا و اجرا مي           مي

شأن واقعيت امر به معروف و نهي از منكر نيست بلكه به جاي عنوان امر به معروف و           
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جه ناميده شود كه به هيچ و   » اجراي معروف و بازداشت از منكرات     «نهي از منكر بايد     
در ابواب فقه و در زبان كتاب و سنت اينچنين عنـواني بـه چشـم هـيچ پژوهنـده و                     

گونـه    بنابر اين، با نبود هيچ مدرك و پيشينة اسـلامي، بـراي ايـن             . آيد  اي نمي   كاونده
 .توان نامي جستجو كرد نمي» بدعت و نوآوري در دين«اعمال جز 

باشـند،    ري در فتوي مي   شگفتي در اينجا است كه افرادي كه مدعي فقاهت و رهب          
تفـاوتي و احيانـاً بـا تأييـد و اظهـار       نگرند و با بـي  ها را در پيش چشم مي     اين صحنه 

 .و اين خود به منظور حفظ مقام و استفاده از فرصت نيست. گذرند هماهنگي از آن مي
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 جامعة اسلامي و جوامع دمكراتيك

هـاي    حكومـت  اينكه در اين فصل به جـاي مقايسـة حكومـت اسـلامي بـا                 -1
آوريم تنها بـه خـاطر ايـن اسـت كـه             دمكراسي، سخن از دو گونه جامعه به ميان مي        

حكومت يا دولت يا الفاظي كه مرادف با آنهاست ضرورتاً مشتمل بر معنـايي اسـت                
كه بايد بر يك محدودة خاص ژئوپلتيك به كار گرفته شود، در صورتي كـه اسـلام                 

هـاي    ها و در تمـام زمـان        نمايي تمام انسان  يك دين گستردة الهي است كه براي راه       
 به طور مسـاوي و جاويـدان از سـوي خـدا بـه               هاي جغرافيايي   نامتناهي و تمام مكان   

تـوان اختصاصـي بـه        نازل گرديده و نمي   ) ص(حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي      
يك محدودة جغرافيايي ـ سياسي داشته باشد و به عبارت ديگر حكومت به اصـطلاح   

و . ، با ماهيت دين مبين اسلام كه وحي جاودانة الهي اسـت، مباينـت دارد              سياسي خود 
الشأن اسلام در سرآغاز تاريخ ظهور اين آيـين مبـين بـه               ايم كه پيامبر عظيم     اگر ديده 

تشكيل حكومت در نقطه مركزي نزول وحي پرداختند، تنها به خاطر ايـن بـوده كـه                 
هـاي شـرك و    بايد از هرگونـه پليـدي   مهبط وحي و پايگاه آغازين اين پيام الهي مي   

جاهليت پاكسازي و منزه گردد و هرگز منظور اين نبوده ات كه يـك مـرز و بـوم                   
جغرافيايي ـ سياسي خاصي به عنوان حكومت براي كشور اسلامي تعيين كرده و براي  

آميز آن بكوشد و آن را از گزند تجـاوزات خـارجي و               زيستي مسالمت   همبهزيستي و   
ارائه و تجسم عيني يك الگوي اخلاقي       . ي داخلي آرام و محفوظ نگاه دارد      ها  قراري  بي

براي جوامع انساني، كاملاً از تشكيل حكومت و آيين كشورداري و پاسداري از منافع              
بنـابر ايـن هـيچ      . و مصالح اقتصادي و اجتماعي شـهروندان جـدا و متفـاوت اسـت             

مدينة فاضله پيامبر اسلام را در عداد       اي در فلسفة سياسي را نشايد كه جامعه يا            پژوهنده
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هاي ديگر به شمار آورده و از رهبر آن به عنوان يك رهبر كشور و ملي ياد                   حكومت
 .نمايد

گونه كه مشاهده كرديم، همين مقام رهبري اجتمـاعي و            همانبا تمام اين احوال،     
 ـ             ماني خـود   سياسي و اخلاقي كه پيامبر اسلام، به خاطر تحكيم نخستين پايگاه پيام آس

پذيرفتند، نخست از طريق انتخاب و بيعت مردم به وقوع پيوسته و سپس ايـن بيعـت                 
همان گونـه كـه از      . مردمي از سوي خداوند توشيح و مورد رضايت قرار گرفته است          

شـود،    استفاده مـي ،1لقد رضي االله عن المؤمنين ازيبا يعونك تحت الشجره     : آية مباركه 
سي پيامبر، بخشي از مأموريت و رسالت پيامبر اكـرم          چنان نيست كه اين رهبري سيا     

االله عليه و آله شمرده شود و اين خود بهترين نشانة آنست كه نه تنها حكومت و                   صلي
باشد، بلكـه مقـام زمامـداري و         آيين كشورداري از حوزة رسالت و پيامبري خارج مي        

ملـي و انتظـامي     رهبري سياسي پيامبر تا آنجا كه مربوط به اجراييات و دسـتورات ع            
روزمرة مردم بوده، از طريق انتخاب و مبايعت مردم به وجود آمده و در زمـرة وحـي                  

و امرهم شوري بينهم، نيز دلالـت بـر همـين           : آية مباركة . الهي به حساب نيامده است    
آميز با همسايگان و اقتصـاد آنهـا          واقعيت دارد كه آنچه مربوط به همزيستي مسالمت       

 كه كشور است، بايد به خودشان واگذار شود و اگر در مصـاف  در خانة بزرگ ايشان  
اين امور و حوادثِ مردمي، برخوردي با اوامر و نواهي شريعت روي دهـد، مسـئوليت       
آن با خود مردم خواهد بود و پيامبر را نشايد كه اوامر و نواهي الهي را با زور و اجبار                    

اي عمل با زور بـه وسـيلة قـواي          به دست مردم اجرا نمايد؛ زير اجبار جسماني و اجر         
اجرايي مخالف با اصل عقلاني مسئوليت مكلفين است و بـه همـين اصـل مسـئوليت                 

 :عقلاني، در قرآن مجيد به پيغمبر اكرم از سوي خدا هشدار داده شده، بدين قرار

                                                 
 18 سورة فتح، آيه - 1
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 يعني وظيفة پيامبر، تذكر و هشدار       1»فذكر انما انت مذكر، لست عليهم بمصيطر      «
آيات ديگري در قرآن كريم وجـود    ). ولايت(عمال قدرت و سلطنت     دادن است، تع ا   

كنـد؛ از     دارد كه وظيفة پيامبر را در ابلاغ و آموزش اوامر و نواهي الهي، بسـنده مـي                
هاي مختلف    هاي آينده اين آيات به مناسبت       در فصل . »و ما علي الرسول البلاغ    «: قبيل

نند ولايت مطلقة خود را بر مردم       ك  شگفت اينجاست، فقيهاني كه سعي مي     . خواهد آمد 
مسلمان از طريق بعضي رواياتي كه در خصوص حق قضا و داوري در دعاوي و فصل                
خصومات آمده است، تحميل نمايند، اين آيات بينات را اصلاً مـورد رسـيدگي قـرار                

 . براي آن ارائه دهنداند تا چه رسد به اينكه پاسخي نداده
لا ذكر شد، اين است كه صريحاً روشن گردد كه          منظور از تمام مطالبي كه در با      

اولاً حكومت، دولت و آيين كشورداري به اصـطلاح سياسـي كـه عبـارت از اراده و         
تدبير يك محدودة ژئوپلتيك است به هيچ وجه قابل انطباق به يـك جامعـة اسـلامي                 

 ـ           توان وجه تشابهي از نقطه      نيست و نمي   ده نظر اصول و فلسفة سياسي ميان ايـن دو پدي
ترسيم و آنها را با يكديگر مقايسه نمود و ثانياً حكومت برخي از پيـامبران بخشـي از                  

 .رسالت عمومي آنها نبوده است
 روش تحقيق براي يك پژوهشگر اسلامي اين نيست كـه در رويـارويي بـا                -2
هاي مدرن و مورد قبول دنياي جديد مانند نظام دموكراسي يا سوسياليسم، اسلام               تئوري
هاي جديد به اسـلام       هايي كه تئوريسين    موضع دفاع قرار داده و از كم و كاستي        را در   

                                                 
هم آمده است و هر دو به معناي سيطره و سلطنت دارنده » مسيطر«صيطر با سين ، م23 سورة غاشيه، آية - 1

است و به معناي همان ولايتي است كه برخي از فقيهان در اين يك قرن و نيم اخير با دلايل ناموزون و 
 گونه ولايت را از كنند و اين در حالي است كه مصرحات قرآن مجيد اين مغالطات لفظي براي خود ادعا مي

 .كند هم اكيداً نفي مي) ص(پيامبر اكرم 
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دهند دغاع كرده و به نظر خود ثابت كند كه نظر اسلام همـان چيـز، بلكـه                    نسبت مي 
زيـرا ايـن   . ها نهفتـه اسـت   بالاتر از آن چيزي است كه در صندوقچه رمز اين تئوري 

اي    و رسم مخالف نيست و آن دفاعيـه        روش چيزي جز تسليم بدون قيد و شرط به راه         
شود، ارزشـي جـز       شناسان ارائه مي    به اصطلاح اسلام  هم كه پس از اين تسليم از سوي         

 . و توجيه ناموجه در بر نخواهد داشت1عذر تقصيرخواهي
هـاي    باز هم بايد گفت روش پژوهشگرانه اين نيست كه دست به يك نـوآوري             

م در ذهنيت نامعقولانة خود ثابـت كنـيم كـه           انگيز زده و با يك كوشش نافرجا        خيال
 2اساساً اسلام و دمكراسي نه تنها در عمل قرين يكديگرند بلكه از يك معادلة رياضـي               

يا از يك تعريف جامع و مانع منطقي برخوردارند كه گويي از يـك اصـل و نسـب                   
 معلوم است كه اين روش نيز مانند روش پيشين محكـوم بـه            . اند  فكري به وجود آمده   

 .خردي و فرومايگي فرهنگي خواهد بود بي
تنها روش تحقيق متديك منطقي اين است كه شاهين عدالت داوري را در نقطـة               

هـاي    ميانگين ترازوي پژوهشگرانة خود ترسيم نموده و از هرگونه جانبداري و نوسان           
ر ذهني به اين سو و آن سو بپرهيزيم؛ آنگاه به محاسبه و داوري ميان دو عينيت متغـاي         

تـوانيم    در ايـن هنگـام اسـت كـه مـي          . كه در دو كفة متوازي قرار دارنـد بنشـينيم         
گيري تاريخي جوامع انساني دخالت مستقيم        نظرهاي بنيادين اسلام را كه در شكل        نقطه

دارند در يك كفه، و راه رسم هر تئوري ديگر را در كفة ديگر نهـاده و بـه پيشـگاه                   
ريابيم كدامين آنها در اين سنجش خردمندانـه        خرد ناب خود عرضه نماييم، تا خوب د       

 .يابد بر ديگري برتري مي

                                                 
1 - Apologetic 
2 - Material equivaalence 
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 شناسي اسلامي اصول جامعه

از جمع كه به معناي گروه است، آمده و هر گروه و جمعيتي نيز آحاد               » جامعه«
اي را     هـر جامعـه    1از اين رهگذر اگـر بخـواهيم آنـاتومي        . و افراد تشكيل يافته است    

هاي خود را از افراد شروع كرده و سـپس بـه              ماً پژوهشگري بررسي كنيم، بايد مستقي   
چـون پيرامـون جوامـع اسـلامي گفتگـو            در اينجا هـم   . بندي اين افراد بپردازيم     گروه
شناسـي    هاي اين جوامع بازگشت نمـوده و انسـان          كنيم، ناگزير بايد به آحاد انسان       مي

 .اسلامي را مورد بحث قرار دهيم
 

 شناسي اسلام انسان
كه در تحليل و شناخت ماهيت انسان در قرآن مجيد آمده اسـت، دومـين               آياتي  

و انسان  . سازد  مقام رفعت و شكوه هستي را پس از مقام الوهيت براي انسان ترسيم مي             
كند   عيار آفرينندة جهان در روي زمين تعريف مي         را يك موجود خداگونه و نماد تمام      

 موجـودات زمينـي و آسـماني نشـان          و سرشت آفرينش او را برتر و پربارتر از تمام         
 :به اين آيه كه در حقيقت اُنتولوژي انسان است، توجه نماييد. دهد مي

انا عرضنا الامانه علي السماوات و الارض و الجبال فـابين ان يحملنهـا واشـفقن                «
 2».منها و حملها الانسان، انه كان ظلوما جهولا

 :ترجمه و تفسير

                                                 
1 - Anatomy 

 72 سورة احزاب، آيه - 2
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يعني به تمام   (ها و زمين      را به تمام آسمان   ) گاريامتيازات خداوند (ما امانت خود    
) موجودات آسماني و زميني، يعني به تمام دايرة خلقت يا هرم هستي از آغاز تا انجـام    

ها عرضـه كـرديم، ولـي هـيچ كـدام ظرفيـت پـذيرش آن را نداشـتند و از                       و كوه 
 او يـك    هاي آن سخت بيمناك بودند، اين تنها انسان بود كه پذيرفت؛ امـا              مسئوليت

ايـم، ناآگـاه      موجود متجاوز و ستمگري است و از رفعت مقامي كه به او ارزاني داشته             
 .است

 :به آية ديگري در همين راستاي سخن بينديشيد
 1».لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين«

 :ترجمه
يـان  ما سرشت انسان را به زيباترين و والاترين صـورت در عرصـة خلقـت نما               

تـا همـة    (ساختيم و سپس او را به سوي آخرين مراتب نزول هسـتي فـرو آورديـم                 
آموخته و اندوختة خـود       نهايت هستي را از آغاز تا انجام در نهاد خود پيش            درجات بي 

و شـايد در تفسـير همـين آيـة شـريفه اسـت كـه شـعري را بـه حضـرت                       ). سازد
 :اند فرمودهدهند كه  طالب نسبت مي ابن ابي الموحدين علي مولي

 وفيك انطوي العالم الاكبر  اتزعم انك جرم صغير
اجسام يعني اي انسان تو خود گمان مبر كه همچون يك جسم كوچكي در ميان               

بزرگ و كوچك عالم اجسام جاي داري؛ هرگز چنين نيست، بايد بداني كـه سراسـر                
 .ه استجهان بزرگ آفرينش از آغاز تا انجام، در صندوقچة اسرار هستي تو نهفت

                                                 
 4 سورة تين، آيه - 1
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 عالم بالا اشاره    در آية ديگر، خدا به نهاد برتر انسان بر تمام ملائكه و صدرنشينان            
خوانـد و   كرده و آنان را به رقابت با امتيازاتي كه در درون انسان نهفته است، فرا مـي   

 :فرمايد خطاب به مقربان درگاه خود مي
تجعل فيها مـن يفسـد      الارض خليفه قالوا ا     و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في       «

) 20(فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال اني اعلم مالاتعلمون                
و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم علي الملائكه فقال انبئوني باسماء هـولاء ان كنـتم                 

قال يا  ) 22(قالو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم             ) 21(صادقين  
دم انبئهم باسمائهم فلما انباهم قال الم اقل لكم اني اعلـم غيـب السـموات و الارض و              آ

 »)23(اعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون 
 :ترجمه و تفسير

اي پيامبر بينديش هنگامي كه پروردگـارت بـه فرشـتگان اعـلام نمـود كـه                 «
سـي را بـه     آيـا ك  : فرشـتگان گفتنـد   . اي از خود بر روي زمين خواهد آفريد         نماينده

هـا    انگيـزد و خـون      فسـاد برمـي   ) به مقتضاي طبيعت خود   (گزيني كه     آفرينش برمي 
آوريـم و     ريزد در حالي كه ما فرشتگان، پيوسته حمد و ستايشگري تو را به جا مي                مي

رموز : (آنگاه خدا به فرشتگان پاسخ داد كه. آساييم اي نمي   در تنزيه و تقديس تو لحظه     
آنگاه . دانم كه شما فرشتگان را به آن آگاهي نيست          مي) ميو اسراري را در خلقت آد     

خود را بياموخت و پس از آموختن، ايـن         ) و صفات (اسماء  ) حقايق(او به انسان تمام     
اگر شما به راستي : (صفات و كمالات را به عرصة نمايش آورده و از فرشتگان پرسيد     

: فرشـتگان گفتنـد   . برشـماريد هاي آنها را      اكنون نام   هم) شناختي از اين حقايق داريد    
دانـيم؛    بارالها ستايش مر تو راست، ما چيزي جز آنچه تو خود بـه مـا آمـوختي نمـي                  

آنگاه خدا آدم را به پيش فراخواند تـا         . پروردگارا دانايي و حكمت تنها از آنِ توست       
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هاي صفات و كمالاتي را كه به او بخشايش كرده است، بـراي فرشـتگان بـازگو                   نام
ز آنكه آدم فرشتگان را از اين اسماء و صفات بخشودة الهي آگاه سـاخت،               پس ا . كند

هـا و     مگر نه اين بود كه به شما گفتم رموز آفرينش آسـمان           : خدا به فرشتگان گفت   
 .»دانم و به آنچه شما پيدا و پنهان داريد، خوب آگاهم زمين را من خود مي

 منزلتـي را كـه قـرآن بـراي          آيد زيباتر و والاتر از اين مقام و          نمي الحق به نظر  
شخصيت انسان ترسيم كرده است، هرگز ممكن باشد كه حتي در ذهـن خـلاق هـيچ                

مقامي كه از هر موجود ديگـري       . انديشمندي ولو به صورت تصور و خيال خطور يابد        
جز خداي هستي برتر و بالاتر است و درجة كمالي كه به زبان عرفان، خود انسان هم                 

تواند خود را بشناسد كه اگر هم احياناً خويشتن را             ذات حق نمي   جز به هنگام فناي در    
پس در حقيقت اين خداسـت كـه        . شناخت، آن شناخت حق است نه شناخت خويش       

 :اي از رموز آفرينش است و به گفتة مولانا داند انسان چه رمز ناشناخته مي
 اين خانه كه پيوسته در او چنگ و چغانه است

  خانه چه خانه استاز خواجه بپرسيد كه اين
 اين صورت بت چيست اگر خانة كعبه است

 وين نور خدا چيست اگر دير مغانه است
 خاك و خس اين خانه همه عنبر و مشك است

 بام و در اين خانه فسون است و فسانه است
 القصه هر آنكس كه بدين خانه رهي يافت

 سلطان زمين است سليمان زمانه است
 :يرازيو به گفتة شيخ اجل سعدي ش

 رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند
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 بنگر كه تا چه حد است مقام آدميت
مقصود شيخ اجل اين است كه مقام رفعت آدمي را جـز آفريننـدة او، كسـي را                  

مقصود اين نيست كه    . نشايد كه بدان آگاهي يابد، حتي اگر آن كس خود انسان باشد           
بينـد، زيـرا ايـن      خدا چيزي را نمـي     رسد كه جز    انسان در سلوك عرفاني به جايي مي      
 .صفت آغاز سلوك است نه انجام آن

 
 استقلال فردي

فرد به معناي تحقق عيني يك نوع طبيعي از انواع حيوانات يـا انـواع ديگـري از                  
مثلاً يك شخص از اشخاص عيني انسان، يك فرد از نوع طبيعي            . باشد  اجناس ديگر مي  

نوع طبيعي اين فرد هم عبارتست از انسـان كـه    . رود  خود كه انسان است، به شمار مي      
پس با اين تفسـير معلـوم       . يك كلي طبيعي و مشترك ميان افراد خود محسوب است         

 است و كلي طبيعي عبـارت از همـان حقيقـت            2 در برابر كلي طبيعي    1شود كه فرد    مي
مشتركي است كه با يك نسبت متساوي بر همة افراد خود به صورت اتحاد و يگانگي            

نكتة بسيار مهم اين است كه يگانگي و اتحـاد          . كند  هر كدام از اين افراد تطبيق مي      با  
هر فرد با مشترك طبيعي خود، كاملاً مستقل از يگانگي فرد يا افراد ديگر بـا همـان                  

: گـوييم  المثل به عنـوان يـك واقعيـت تجربـي مـي            اگر في . باشد  كلي و مشترك مي   
سقراط يك فرد عيني و تجربي انسان است        بدين معني است كه     » سقراط انسان است  «

و او با انسان كه كلي طبيعي اوست، به طور مستقل يگانگي و اتحاد دارد؛ چـه ديگـر                   

                                                 
1  -  Individual 
2  -  Universal 
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افراد اين كلي در عرصة هستي وجود داشته باشند، يا هيچ كس جز او در جهان هستي                 
 .پديدار نباشد

املاً مستقل و   پس بدين جهت هر فردي از افراد انسان در انسانيت و موجوديت ك            
باشد و اين خـود يـك قاعـدة           جنسان خود مي    نوعان و هم    خودكافي از موجوديت هم   

عقلي است كه هرآنچه كه در ذات خود مستقل است، در صفات و مزايايي كه بـراي                 
جانبة افراد انسـان در       استقلال همه . او قابل تصور است، مستقل و خودكافي خواهد بود        

 :شود  روشن مياين دو گزارة زير به خوبي
 .سقراط انسان است) 1
 .انسانند... سينا، ابوجهل، چنگيزخان و سقراط، افلاطون، ارسطو، ابن) 2

و ايـن بـه   . گونه راست است كه گزارة دوم      واضح است كه گزارة نخستين همان     
بستگي به انسانيت     كند كه انسانيت سقراط به هيچ وجه وابستگي يا هم           خوبي ثابت مي  

هاي رابطة كلي بـا فـرد ايـن           و يكي از ويژگي   . از اين نوع طبيعي ندارد    افراد ديگري   
است كه آن كلي با تمام محتوي و معاني كه در مفهوم تئوريك خود دارد، در وجـود              

نماي افراد خـود      رخ  يابد و كلي يك آينة تمام       هر فرد از افراد خود تحقق و عينيت مي        
 و يگانگي كلي و فرد است كـه آن را           و همين دليل بر رابطة وحدت     . رود  به شمار مي  
در منطق جديد نيز اين رابطه كه ميان شـيء و وجـود يـا               . خوانيم  سويي مي   رابطة يك 

 .اند  ناميده1»رابطة موناديك«فرماست، شناخته شده و آن را  عدم آن حكم
در قرآن مجيد و همچنين در احكام و تكاليف شـرعيه و در اخلاقيـات اسـلامي                 

 با انسان يا بشر يا مسلمين يا مؤمنان، چه به صورت فردي و چـه              هرجا كه روي سخن   
به صورت جمعي آمده است، منظور اصلي افراد و آحادند كه هر يك به همان جهـت                 

                                                 
1 - Monadic relation 
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و تكاليف شرعي خود نيز     كه در موجوديت انساني خود مستقلند در مسئوليت اخلاقي          
و امت و نظاير آنهـا، بـه        از اين استقلال كامل برخوردارند و اگر هم گاهي كلمة قوم            

زيرا كه واحد جمعي يك پديدة . كار آمده، مقصود افراد و آحاد امتند نه مجموعه آنها         
ذهني و خيالي بيش نيست و مسئوليت بـراي يـك پديـدة غيرواقعـي، غيرمنطقـي و                  

هاي انساني خـود      اين آحاد و افراد حقيقي مردمند كه بايد بار مسئوليت         . نامعقول است 
بديهي است كه زيربناي    . طور مستقل بپذيرند و از عهدة انجام آن برآيند          هرا هر يك ب   

منطقي اين استقلال فردي همان رابطة يگانگي و اتحاد است كـه ميـان كلـي و فـرد                   
برقرار است و براساس همين رابطه است كه فرد عنوان فرديت و شخصيت بـه خـود                 

ي و وابستگي اسـت هرگـز       گيرد و با رابطة جزئيت و عضويت كه يك رابطة فرع            مي
 .توان مسئوليت را به افراد توزيع نمود نمي

 
 و عضو» كلاس«رابطة جمعي 

سويي و اتحادي است كه رابطة بسـيط          گفته شد رابطة كلي و فرد يك رابطة يك        
(monadic relation)    ناميده شده است و اين بدان معني است كه كلـي بـا تمـام 

و فرد هم با تمام عناصر عيني و تجربي خـود           محتويات تئوريك خود، عين فرد است       
عين كلي است و فرد هيچ تفاوتي با كلي خود ندارد جز اينكه فـرد، وجـود و تحقـق       

. فـرد اسـت   عيني كلي است و كلي مفهوم ذهني و تئوريك و توصيف عمومي همان              
تر، زيرا ميان فرد و كلـي،         به عبارت ديگر، فرد نه بزرگتر از كلي است و نه كوچك           

و چون فـرد و كلـي       . ن هماني كه نشانة اتحاد و يگانگي با كلي است، برقرار است           اي
اما رابطة كـل    . تري در ميان نخواهد بود      تري و كوچك   متحدند، ديگري نسبت بزرگ   

بـه  ) يا اعضـاي كـلاس    (با جزء و يا به اصطلاح منطقيون جديد رابطة كلاس و عضو             
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رخوردار نيست، بلكه اين رابطـه يـك        هيچ وجه از آن اتحاد و يگانگي كلي و فرد، ب          
شـود    شود و گفته مي      است كه به كوچكتري و بزرگتري توصيف مي        1رابطة دوسويي 

در يك كلام، رابطة كـل و       . تر  تر است و كل از جزء بزرگ        كه جزء از كل كوچك    
توان كـل را بـر        نه مي . يك از مشخصات رابطة كلي و جزئي يا فرد را ندارد            جزء هيچ 

ر اتحاد و يگانگي حمل نمود و نه كل يك مشترك مساوي با هر يـك از       جزء با معيا  
تـوانيم كلـي      مـي ) به قول هگـل    (2در حالي كه با ضرورت حسي     . اجزا و اعضا است   

طبيعي را بر فرد خودش حمل نماييم و از اين حمل ضروري يـك تحقـق و واقعيـت                 
ري ميان كل و    عيني و تجربي براي كلي تئوريك به دست آوريم؛ اما اين حمل ضرو            

حمل كه اتحاد و يگـانگي اسـت،   چرا كه فاقد معيار . جزء هم يك محال منطقي است   
تـر از جـزء       بدان جهت كه كل بزرگ    . باشد و هم يك كذب آشكار رياضي است         مي

اوي رياضـي ندارنـد و چـون        تر از كل و اين دو با يكديگر تس          است و جزء كوچك   
ين هماني ندارند، پس هرگونه امكان حمـل و         متساوي نيستند، به طريق اولي اتحاد و ا       

 .يگانگي ميان جزء و كل منتفي خواهد بود
 

 رابطة جامعه و شهروندان
 و كل و جزء از سـوي        پس از اينكه به خوبي تفاوت ميان كلي و فرد از يك سو            

آيد كه آيا رابطة جامعه با شـهروندان          ديگر شناخته شد، طبيعتاً اين پرسش به ميان مي        
جهت كه بـه هـر يـك از           آيا اين رابطه از گونة كلي و فرد است، بدان         . تچگونه اس 

شود و نيز بدان جهت كه در كشورهاي دمكراتيـك يكـي از               شهروندان فرد گفته مي   

                                                 
1 - Dyadic 
2  -  Sense Certainty 
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اصول اولية نظام، شناخت شخصيت و استقلال و آزادي فرد است و سخن از عضو يـا                 
 به دليـل اينكـه بـالاخره        جزء در ميان نيست؟ يا اين رابطه از گونة كل و جزء است            

جامعه يك واحد جمعي است و كل جامعه به صورت يك واحـد و يـك شخصـيت                  
حقوقي فرض شده كه شهروندان در اين واحد جمعي حقوقي اعضـا و اجـزاي آن بـه                  

گونه يك صـورت جمعـي        روند و مفهوم مليت و حاكميت ملي هم به همين           شمار مي 
 ـ      حقوقي يا فرهنگي همچون خانوادة واحدي        ر چتـر   شناخته شده كه شـهروندان در زي

و چون شـركت شـهروندان در ايـن واحـد           . باشند  آن، اعضا و اجزاي اين خانواده مي      
جمعي بر اساس عضويت است نه فرديت، طبيعتاً بايد همه از قانون كل و جزء پيروي                

 كـه از    كنند و در كشورهاي كمونيست و سوسياليسـت هـيچ شـهروندي را نشـايد              
گونه كه گفته شد، رابطـة جامعـة          زيرا همان . ت خود سخن به ميان آورد     استقلال فردي 

بسته در اين كشورها مانند رابطة خانواده، يك رابطة كل و جزء است و رابطة كـل و                  
جزء يك رابطة دوسويي است و اين رابطه در ماهيت خود وابسـتگي محـض و عـدم                  

دگاه تحليل منطقي دمكراسي    كند و در اين مرحله است كه از دي          استقلال را ايجاب مي   
تواند به اصول موضوعة خود كه استقلال و آزادي فردي اسـت، همـه جـا         سياسي نمي 

وفادار بماند و ناگزير بايد يك استبداد و بردگي جمعي را بپذيرد تا از ايـن رهگـذر                  
امـا دمكراسـي از   . بتواند قوانين و مقررات موضوعة خود را به شهروندان تحميل نمايد       

بالد و از سوي ديگـر،   ه استقلال و آزادي و شخصيت فردي شهروندان خود مي        سويي ب 
امـا  . آورد  شهروندان را اعضاي بلاارادة قوانين و مقررات موضوعة خود به حساب مـي            

در جامعة اسلامي رابطة كلي و فـرد و شخصـيت و اسـتقلال فـردي بـه هـيچ وجـه                      
 .پذيرد دگرگوني نمي
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 م و ارادهجبر و اختيار و آزادي در تصمي
تـرين    ترين و از نظر تـاريخي يكـي از كهـن            شايد بتوان گفت يكي از گسترده     

مباحث و مسائلي كه در فلسفه و كلام اسلامي توجه هر پژوهشگري را به خود جلـب                 
كند، مسئله جبر و اختيار است و آن هم به خاطر اين واقعيت ترديدناپذير است كه                  مي

مسئوليتي، چه اخلاقي و چه فردي يا اجتمـاعي و          پايگاه اصلي و اساسي هر تكليف و        
اگـر آزادي در اراده و      . آزادي فردي نيست  چه شرعي يا عقلي و عرفي، جز اختيار و          

عمل نباشد، هيچ تكليف اخلاقي يا شرعي يا قانون عرفـي، معنـاي معقـولي بـه خـود                 
عملي را از  كه مسئولين و مكلفين،    1پذيرد؛ ززيرا تكليف يا قانون بدين معني است         نمي

به طوري  كه آن تكليف يـا قـانون تنهـا بـه              . روي آزادي اراده و اختيار انجام دهند      
چنـين   و اگـر ايـن  . عنوان عامل برانگيختن اراده و اختيار مكلفين به كار گمارده شود      
پذيرد بر اثر عوامـل       باشد كه آزادي و اختياري در كار نباشد و هر عملي كه انجام مي             

 قهريه كه آن جبر است صورت وقوع و تحقق يابد، ديگر نيازي بـه               غيرارادي و قواي  
خواهـد    تكليف و تشريفات قانونگذاري نيست و هر عملي را كه آن مقـام برتـر مـي                

و ديگـر نـه مسـئوليت       . دهـد   مستقيماً با به كار بردن قواي قهرية خود جبراً انجام مي          
 .قول خواهد بود و نه پاداشاخلاقي وجود دارد و نه مسئوليت عقلاني و نه مجازات مع

البته بايد هشيار بود، آن جبر و اختياري كه در علوم مابعدالطبيعه يا در علم كـلام           
كند، مطرح است جبر و اختيار فلسفي اسـت كـه از فلسـفة                كه از اعتقاديات بحث مي    

آورد و در اصطلاح جديد ايـن         وجودي اختيار در موجوديت انسان گفتگو به ميان مي        

                                                 
فرق ميان ارادة تكويني و ارادة تشريعي به تفصيل بيان شده  شرح و توضيح پيرامون اين نكته در فصل - 1

 .است
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شناسي آزادي سياسـي       اختيار و آزادي انسان است و با پديده        1وجودشناسييك بحث   
اي   هاي حكومت و آيين كشورداري مطرح است، تفاوت شايان ملاحظـه            كه در تئوري  

اما اين تفاوت از يك تفاوت اصلي و فرعي يا به عبارت ديگر از يـك تفـاوت                  . دارد
ن نهاد و ظهـور بـدون بطـون،         كند، بدين معني كه نماد بدو       بطون و ظهور تجاوز نمي    

پذير نيست و به گفتة فلاسفة اسلامي ظهور شيء يك واقعيت مغاير و علاوة بر                 امكان
اي بـر     بود كه نماد يك واقعيت دگرگونه       ميچنين    نهاد و بطون شيء نيست و اگر اين       

و اگـر   . آمد نه نماد آن نهاد      بود، آن نماد، نماد خود آن واقعيت به حساب مي           نهاد مي 
داشـت، آن ظهـور نمايـانگر خـود آن            هور هر چيزي افزايشي بر پنهان آن چيز مي        ظ

هاي سياسي نيز نمودار اختيار و آزادي ذاتي          آزادي. افزايش بود نه پديدارندة آن پنهان     
گذاري و سـازماندهي شـده    و انتولوژيك است كه در فطرت و خلقت اولية انسان پايه       

 اين اختيار كه هماهنگ با دانـش و عقـل و            .پذير نيست   است و هرگز از آن تفكيك     
يـابي بـه      انديشة عملي است، تنها وسيلة ارتقا و عروج و نيل به مدارج عاليه و دسـت               

 .سازي شده است ها است كه در نهاد آنان پيش صفات خداگونگي انسان
هاي سياسـي طبيعتـاً از        بر اساس اين اصل، هر بحث و گفتگويي پيرامون آزادي         

و بدون پايگاه فلسفة وجودي صفت ذاتي اختيـار         . گيرد  ي اختيار ريشه مي   نهاد انتولوج 
ها، هرگونـه وضـع و تشـريع يـا تشـريفات              و استقلال در تصميم و اراده براي انسان       

قانونگذاري براي آزادي در فكر و آزادي در بيـان و رفتـار و كـردار شـهروندان در             
خلاصـه  . تواي معقول خواهد بـود    تهي و خالي از معنا و مح        هاي دمكراسي ميان    سيستم

از جملـه مبـادي     ) فلسـفه و كـلام    (هاي عالي اسـلامي       آنكه اصل آزادي در آموزش    

                                                 
1 - Ontologic 
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هـاي دمكراسـي يكـي از مقـررات و            حال آنكه در تئـوري    . رود  تكليف به شمار مي   
 .باشد كه پيوسته دستخوش محدوديت و جرح و تعديل است نمودارهاي انتظامي مي

 
 پلوراليسم سياسي

پذيري و تحمـل آرا و عقايـد مختلـف و آداب و               اليسم كه به معناي كثرت    پلور
هاي گوناگون است، يكي ديگر از مشخصات و شعارهاي دمكراسـي             رسوم و فرهنگ  

 .شود هاي پديدة آزادي قلمداد مي رود كه از شاخه و برگ به شمار مي
 و تعهـد    اي كه باشند، اگر در زير چتـر ذمـه           در اسلام كفار از هر گروه و فرقه       

مسلمين قرار گرفته باشند، از هر گونه امنيت مالي و جاني كه بـراي خـود مسـلمانان                  
زيرا بر فردفرد مسلمانان واجـب اسـت كـه شـرايط            . باشن  فراهم است، برخوردار مي   

كنند، دربارة آنان نيز بـه        گونه كه در ميان خود عمل، مي        امنيت مالي و جاني را همان     
تـرين تبعيضـي بـين خـود و            اجراي اين شرايط كوچـك     جاي آورند و در احترام و     

يعني همة افـراد مسـلمانان      . »المسلمون يد واحده علي من سواهم     «. ديگران روا ندارند  
باشند و بايد     يك قدرت دفاعي از غيرمسلماناني كه در قلمرو تعهد آنها قرار دارند، مي            

كتة مهم اينست كـه ايـن       ن. دقيقاً رعايت نمايند  شرايط تعهد خود را در مورد ديگران        
ذمه و تعهد لازم نيست كه ميان اسلام و كفر يا ميان يك كشور و دولت اسـلامي بـا                    
كفار انجام پذيرد، بلكه هر تعهدي كه حتي از سوي يك فرد مسلمان با كفار يا كافر                  
به عمل آيد، وظيفة آن مسلمان و كلية مسلمانان ديگر آن است كـه تعهـد مزبـور را                   

 .و حقوق كافر ميهمان را محترم بدارندرعايت كنند 
تفاوت آشكار ميان پلوراليسم سياسي در كشورهاي لائيك و پلوراليسمي كـه از             

شود اين است كه پلوراليسم ديني اسلامي مانند ساير           احكام شريعت اسلامي استفاده مي    
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احكام كلية شرعيه، حكمي نيسـت كـه تنهـا منحصـر بـه نظـام حكـومتي و آيـين                     
باشد؛ بلكه مانند احكامي كه در فرم قضاياي حقيقيه يا به اصطلاح اصـولي             كشورداري  

يابند، شامل و فراگير تمام افراد و آحاد مكلفين در            به صورت عام استغراقي تشكيل مي     
ضمناً اگر احياناً دولتي هم متعهد به مقررات و قـوانين        . باشد  ها مي   ها و مكان    تمام زمان 

خره يك واحد حقوقي اسـت، طبيعتـاً همچـون افـراد            اسلامي گرديد، چون دولت بالا    
بنابر ايـن پلوراليسـم سياسـي در يـك          . حقيقي مورد شمول حكم قرار خواهد گرفت      

داند، كاملاً يك امر      حكومتي كه خود را متعهد به اجراي احكام و مقررات اسلامي مي           
در هـر   فرعي و ثانوي است كه از اصالت اين حكم در مورد افراد حقيقـي مسـلمانان                 

شود و در اصل، اين حكم ناظر به يك           كنند، برخاسته مي    وضع و مكاني كه زندگي مي     
 .نظم سياسي نيست

شود، يك    پلوراليسمي كه از مقررات و شرايط بنيادي دمكراسي شمرده مي         اما آن   
حكـومتي كـه    . هاي نظـام حكـومتي اسـت        پلوراليسم سياسي است كه تنها از ويژگي      

هاي گونـاگون مـذهبي و غيرمـذهبي را آن هـم در قلمـرو                 مهاي عقايد و مرا     آزادي
بدين معني كه   . نمايد  حاكميت و مرزهاي داخلي كشور خود به عهده گرفته و اجرا مي           

ها از هرگونه    حكومت مستقيماً و مستقلاً مكلف است كه در حفظ و اجراي اين آزادي            
 عموم شـهروندان    كوششي دريغ نورزد و امنيت فردي و اجتماعي و اقتصادي را براي           

. بدون تبعيض در رنگ و نژاد و طبقه و مذهب يا مرام سياسي، تضمين و تأمين نمايـد                 
اين اصل قانوني دمكراسي به خود خود ناظر بر افراد نيست و فقط دولت را مسـئول و                  

سازد؛ اما افراد آزادي قـانوني دارنـد، هرگونـه            مجري تمام ملزومات و لوازم خود مي      
هـاي    خواهند، با اقليـت     هاي اجتماعي و اخلاقي و اقتصادي را كه مي        معامله و برخورد  
 .نژادي انجام دهند
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به عبارت ديگر، تعهداتي كه يك فرد مسلمان با يك كافر يا گروهي از كفار يا                
پذيرد، نه تنها بر آن فرد مسلمان در يـك كشـور اسـلامي                يك كشور غيراسلامي مي   

الاجـرا    مان و مكان و هر كشوري كه باشد، لازم        بلكه براي تمام افراد مسلمان در هر ز       
در حالي كه پلوراليسم سياسي يك تعهد دولتـي بـراي حفـظ و حراسـت                . خواهد بود 

هاي مختلف فقط در محيط حاكميـت سياسـي، خـودش بـيش               امنيت و آزادي گروه   
توانـد    تواند ناظر به ماوراي قلمرو حكومتي و كشوري خود باشد و نمـي              و نمي . نيست
هـاي نـژادي و مـذهبي         ت در معاملات و برخوردهاي شخصي را بـراي اقليـت          مساوا

 .تضمين نمايد
هايي كه در بالا پيرامـون جامعـة اسـلامي و جوامـع سياسـي                 از تحقيق و بررسي   

دمكراسي به عمل آمد، به اين نتيجة ضروري و منطقي خواهيم رسيد كه هدف اصـلي                
د و افرادنـد و چـون در زمينـة سـازندگي            احكام و قوانين اسلامي اولاً و مستقيماً آحا       

اخلاقي هر حكم و امتيازي كه براي افراد برقرار گردد قهراً به جامعه و مجمـوع نيـز                  
 به جامعه اسلامي نيـز      سرايت خواهد كرد، بدين جهت اين احكام در مرحلة ثاني قهراً          

سياسـي  كند؛ بدون اينكه اين جامعه به عنوان جامعة           يك پديدة ذهني است سرايت مي     
اما در جوامع سوسياليست به طور بنيادي و كلي         . زير نظر حاكميت مستقل واقع گردد     

خـاطر جامعـه و بـراي       و در جوامع دموكراتيك به طور اغلبيت، قوانين موضوعه بـه            
گردد و افراد به عنوان اعضا و اجزاي آن جامعه بـه صـورت                جامعه وضع و تشريع مي    

شوند و از هيچ اصـالت و         يف و مسئوليت واقع مي    فرعي و ناخودآگاهانه در حوزة تكل     
 .استقلالي برخوردار نيستند

 
 عدم امكان تشريع در اجراييات



 يزدي يرئ حاي مهد– حكمت و حكومت -1راني جنبش سبز ايها  هينظر
 

 207

گونه كه در بالا اشـاره گرديـد،          يكي ديگر از نتايج اين بررسي اين است؛ همان        
 و  هيچ حكمي هر قدر كه داراي اهميت و اعتبار باشد ممكن نيسـت نـاظر بـه اجـرا                  

نع ترك و عصيان خود باشد، چرا كه امتثال يا عصيان هر تكليف و              ضامن امتثال يا ما   
حكمي پس از وجود وضعي آن تكليف و حكم قابل تصور است و صدور هر حكم و                 

پس بدين جهـت معلـوم   . يابد تكليفي هم پس از ارادة تشريعي حكم وقوع و تحقق مي        
از سوي مكلفـين  است كه مرحلة اجرا يا عصيان و سرپيچي از انجام تكليف و وظايف       

با دو رتبة عقلاني موخر و واپسين بر ارادة تشريعي آن حكم از سوي شـارع و حـاكم      
باشد و هرگز ممكن نيست امتثال يا عصيان احكام از خصوصيات و شرايط موضوع                مي

خواهد بود و نتيجتاً، ضامن     حكم باشد كه طبيعتاً بر خود حكم و ارادة تشريع آن مقدم             
گونه وابستگي به حكـم و قـواي          نوني بايد عواملي باشند كه هيچ     اجراي هر حكم و قا    

ماننـد اينكـه در     . تقنينيه ندارند و كلا از روند تشريع قوانين و احكام وضعي بيروننـد            
احكام و تكاليف ديني، پيش از التزام به انجام اين احكام كه فـروع ديـن بـه شـمار                     

و به اين اصول عقلي ايمـان راسـخ         روند، بايد اصول دين را از طريق عقل بپذيريم            مي
پس از اينكه اين مرحلة عقلاني انجام گرفـت، آنگـاه نوبـت بـه انجـام                 . داشته باشيم 

يـابيم امتثـال و    در اين هنگام است كه بـه خـوبي درمـي          . وظايف عملي خواهد رسيد   
اجراي اين تكاليف تنها از پيامدهاي تعقل و تعهد پيشين عقلاني به اصول عقايد است               

توانـد موضـوع يـا متعلـق احكـام            لاخره از رهنمودهاي عقل عملي است و نمـي        و با 
 .موضوعه شرعي و تعبدي قرار گرفته و مورد امر و نهي شارع واقع گردد

بر اسا اين مطلب و به دلايلي كه ذكر شد، به طور وضوح معلوم گرديد كه هـيچ                  
 ـ شريعت و هيچ قانون وضعي از آن جهت كه قانون است نمي      وة مجريـة خـود   تواند ق

. باشد و پيوسته نيروي اجرايي بايد از خارج از حوزة تقنين و تشـريع ضـميمه گـردد                 
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 آحاد مكلفين بـه راهنمـايي       كند كه خود    اضافه بر اين، اصل مسئوليت نيز ايجاب مي       
اند اجرا نمايند؛ زيرا اگر قوة مقننـه يـا         عقل عملي خود، تكاليفي را كه به عهده گرفته        

انون يا تكليفي ديگر را براي انجام و اجرا تكاليف و قوانين موضوعة             شريعت بخواهد ق  
خود وضع و تشريع نمايد، ضمانت اجرايي اين قانون نيز به قانون ديگري كه ناظر بـه       
اجراي آن قانون پيشين است، نيازمند خواهد بود و كار قانونگذاري در اين صورت به               

 .درازاي نافرجام، خواهد كشيد
توانيم به اين نتيجة منطقي و معقول برسيم كـه شـريعت از آن                 مي از اين رهگذر  

جهت كه يك مقام قانونگذاري و تشريع و اعلام قـوانين فـردي و اجتمـاعي اسـت،                  
و چـون   . ممكن نيست كهخود عيناً نظام حكومتي يا نيروي اجرايي قوانين خود باشـد            

  از امتثـال و عصـيان     گفته شد كه اجرا يا سرپيچي از انجام وظايف كه تعبير ديگـري            
تكاليف محوله است بايد تنها با رهنمودهاي عقل عملي و با مسئوليت عقلانـي خـود                 
آحاد مكلفين انجام گيرد؛ لذا كلية شرايط و مقدمات و نظاماتي كـه در اجـراي ايـن                  

ها به نحوي از انحاء دخالت دارد بايد بلاواسـطه از سـوي آحـاد و اشـخاص               مسئوليت
اند كه بايـد نخسـت وظـايف            مكلفينچرا كه اين خود     . توار گردد مكلفين تعيين و اس   

خود را تشخيص داده و سپس نظام و روشي را انتخاب كننـد كـه در سـاية امنيـت و                     
هاي شـرعي يـا قـانوني         حاكميت آن بتوانند به نيكوترين وجهي وظايف و مسئوليت        

حظه خـوب معلـوم     بدين ملا . اند اجرا و عمل نمايند      وضعي خود را كه به عهده گرفته      
گويند اهميـت احكـام شـرع و          شود، اينكه برخي از هواداران حكومت اسلامي مي         مي

مصالحي كه اين احكام در بر دارند، يك دلالت التزامي بر لزوم شرعي و وضعي يك                
انـد حكومـت اسـلامي        ترتيب خواسـته    حكومت و نظام اجرايي خواهد داشت و بدين       

و حقانيـت شـرعي برسـانند، سـخني آشـفته و            منظور خود را به كرسي مشـروعيت        
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 مصالح موضوعي در احكام شـرعي وجـود         نظر  زيرا اهميتي كه از نقطه    . ناسنجيده است 
دارد، تنها بايد به راهنمايي عقل عملي شناخته شود و همين شناخت عقلاني است كـه                

يـف  موجب مسئوليت اجرايي اين احكام براي مكلفين خواهد بود و اصلاً نيازي به تكل             
جديد براي اجراي تكاليف پيشين در ميان نيست و اگر تكليفي براي اجراي تكـاليف               
پيشين وضع گردد، سلسلة وضع تكاليف و قانونگـذاري بـه درازاي نافرجـام خواهـد                

 .كشيد
و مـولاي موحـدان   ) ص(شاهد گوياي اين مدعي، تاريخ زمامداري پيامبر اكـرم   

تـوان بـه خـوبي        هر دو شاهد تاريخي مي    در اين   . است) ع(طالب    بن ابي   حضرت علي 
مشاهده كرد كه انتخاب زمامداري سياسي به خاطر اجرا و كـارايي احكـام و قـوانين                 

مردم بـه صـورت بيعـت بـراي تشـكيل يـك             اسلامي تنها به ابتكار و از سوي خود         
يـك  . حكومت مردمي تحقق يافته است و از حوزة وحي و پيامبري بيرون بوده است             

دهد كه زمامداري سياسـي رسـول         چندان عميق به صراحت نشان مي       نهبررسي هرچند   
بوده اسـت و نـه از نهادهـاي       ) ص(هاي پيامبري پيامبر      نه جزء مأموريت  ) ص(اكرم  

هم پيامبر اكرم پيش از بيعت براي زمامداري،        . آمده است   به شمار مي  ) ع(امامت علي   
نتخاب به عنوان رهبر سياسي و خليفة       طالب قبل از ا     بن ابي   اند و هم علي     پيامبر خدا بوده  

چهارمين، مقام والا و الهي امامت را حائز بوده و راهنماي ديني امت اسـلام از سـوي                  
اين شرايط سياسي روزمرة زمان و مكان بود كـه مـردم را بـه               . رفتند  خدا به شمار مي   

) ص(رم  شان وادار به اين ابتكار شايسته نموده و شخص پيامبر اك            راهنمايي عقل عملي  
آلي برگزيدند و پـس از انجـام ايـن گـزينش مردمـي،       را براي تشكيل حكومت ايده   

خداوند اين عمل شايسته و پسنديدة مردم را مورد توشيح و رضامندي قـرار داده و در                 
و زيـرا   »يعونك تحـت الشـجره    االله عن المؤمنين اذ يبا      لقد رضي «: قرآن فرموده است  
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دلالت دارد كه بيعت به فرمان و ابتكار الهي نبوده،          صريح اين آية شريفه بر اين نكته        
بيعت خلافت . اما پس از انجام آن مورد رضايت و خشنودي پروردگار واقع شده است          

دارد كـه اساسـاً    نيز اين واقعيت تاريخي و سياسي را به طور وضوح مدلل مي) ع(علي  
خـابي سياسـي و     خلافت غير از امامت است و مفهوم خلافت از يك مقام و مسـند انت              

رود، مقامي كـه پيوسـته دسـتخوش         پذيري از هرگونه فساد فراتر نمي       دنيايي و آسيب  
هـاي اخلاقـي تـاريخ و     ها و بدي تغييرات و رويدادهاي زمان و مكان است و با خوبي   

گردد ممكن اسـت      اي كه از سوي مردم انتخاب مي        خليفه. سازي دارد   حوادث زمان هم  
هاي اجتماعي و اداري خود باشد و ممكـن اسـت             ه مسئوليت خوب و باتقوا و وفادار ب     

عبـاس در     اميـه و بنـي      خلفاي بني . بسيار ستمگر و ناشايسته و خودكامه از آب درآيد        
بيدادگري و فساد اخلاق، چهرة تاريخي اسلام و مسلمانان را رنجور و بيمارگونه جلوه              

د را از طريق عوامل سياسـي و        اند و اين تنها به خاطر اين بود كه اين مقام و مسن              داده
افتد كه مردم زمانه آنچنان پيشـرفته و          آوردند و به ندرت اتفاق مي       دنيايي به دست مي   

آل خـود را      از رشد عقلاني و اجتماعي برخوردار باشند كه بتوانند فرد شاخص و ايـده             
 .شناسايي كرده و به كار زمامداري سياسي خود بگمارند

امت از لحاظ اهليت و شايستگي فردي، امام بـالاترين و  اما از سوي ديگر، مقام ام    
والاترين شخصيت انساني است كه در سلوك اخلاقي و معنويات به اوج كمال خـود               

هـا پيشـي      رسيده و در مصاف معرفت و شناخت حقايق جهان هستي از ديگر انسـان             
و، و اما از آن جهت كه از سوي خدا و يـا پيوسـتگي بـه علـم عنـائي ا                    . گرفته است 

چنين مقامي در عالم طبيعت ظهور و تجلي يافته است، امامـت يكـي از نهادهـا و                    اين
يابد، امامت جزء تحليلي  شرايط پيشين نبوت است و هرجا كه رسالت و نبوت تقرر مي         

باشد تا جايي كه بايد گفت هر نبي و رسولي امام است، اما               و غيرقابل تفكيك آن مي    
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 هر حال، مقام امامت همچون مقام رسـالت و نبـوت            در. هر امامي رسول و نبي نيست     
يك مقام و مسند الهي محض است و وابسته به انتخاب و بيعت مردم نيست و به كلي                  

اين رهبري  . ناپذير است   هاي آن بركنار و آسيب      از آفات و عوارض دنيايي و ناروايي      
ريـق رشـد    بايـد از ط   سياسي است كه مسئوليت آن به عهدة مردم سپرده شده و آنان             

عقلاني خود رهبر و زمامدار نظام حكومتي خود را شناخته و با بيعـت و انتخـاب او را          
اين خود مردمند كه گاهي با گزينش بايسـته و  . براي ادارة امور كشور خود برگزينند  

آليِ خود را كه يك انسان كامل اسـت بـه زمامـداري كشـور                 شايستة خود، فرد ايده   
 براي مدينة فاضله به وجود آورند و زمـاني ديگـر در دام              گزينند تا يك الگويي     برمي

گونه گرفتار شده و از راه راسـت و انديشـة راسـتين          فريب و دغلكاري شياطين انسان    
 .جويند كه نتيجة گزينش آنها جز جهل و فساد چيزي به بار نخواهد آورد انحراف مي
 ـ   تئوريك و انديشهنظر كه ما از نقطه همين   ان امامـت الهـي و   گرايي، تفـاوت مي

خلافت دنيايي و سياسي را به درستي شناسايي كرديم، بـه خـوبي و آشـكار خـواهيم                
دانست كه در تشريع الهي اسلامي نه تنها يك نظام اجرايي حكومتي وجود ندارد بلكه               

پذير هم نيست كه شارع مقدس اسلام نخست احكام و تكاليفي را براي مكلفـين        امكان
 با وضع و تشريع ديگـري پيـامبران و امامـان را مسـئول و                خود وضع نمايد و سپس    

مردم را بار ديگـر مكلـف بـه اجـراي        مكلف به اجراي اين احكام و تكاليف سازد و          
تكاليف پيشين خود نمايد، تا بتوان از اين تكليف جديد يك نظام حكومتي كه نـاظر                

ه كـه گفتـه شـد،       گون  زيرا همان . بر اجراي قوانين موضوعة اسلام است، استنتاج كرد       
گونه نقـش     مسئوليت اجرا عقلاً بر عهدة خود مكلفين است و مقام نبوت يا امامت هيچ             

تشريعي در اجراييات تكاليف ندارد و مردم نيز بار ديگـر مكلـف بـه ايـن تكـاليف                   
 .نخواهند بود
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خلاصة كلام اين است كه نه از مفهوم نبوت يا رسالت و نه از مفهوم امامت، هيچ                 
اي به تشكيل يك نظام سياسي كه مسئوليت اجراي تكاليف را بـر عهـده                 ارهايما و اش  

گونـه كـه در       تنها اين خود مردم و مكلفينند كه بايد همـان         . شود  بگيرد، استنباط نمي  
كوشند، به همان نحو فـرد اكمـل و اصـلح             تدبير بهزيستي خود و خانوادة خويش مي      

نحو فرد اكمل و اصلح جامعة خـود        كوشند، به همان      جامعة خود و خانوادة خويش مي     
را كه احياناً پيامبر يا امام است، شناسايي كرده و براي زمامداري سياسي كشور خـود                

مطالبي كه در اين بخش گفته شد، تمامـاً پيرامـون جامعـة اسـلامي و                . انتخاب نمايند 
 مقايسة آن با جوامع غيراسلامي دمكراتيك آن هم تنها از ديدگاه عقل نظري و عقـل               

عملي به رشتة تحرير و نگارش درآمد و اما مسألة حكومت پيامبران و امامان از نظـر                 
قرآن بايد در نوشتار ديگر و حتي در كتابي ديگر مستقلاً و به تفصيل مورد بحث قرار             

 .گيرد
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 نبوت و امامت و خلافت

به نظر ما، امامت از طريق يك نوع تحليل منطقي از مفهوم نبـوت بـه                به نظر ما،    
بدين قرار كه اگر معناي نبوت را خوب بشناسيم، امامت را نيز        . آيد  آساني به دست مي   

ايم و ديگر نيازي به يك دليل تاريخي، حـديثي، يـا ورود در بحـث و جـدال                     شناخته
زيرا حقيقت نبوت و رسالت به معنـاي        . كلامي پيرامون تئوري امامت نخواهيم داشت     

از طريق وصول به قلة كمال انسـاني و اخلاقـي           دانستن احكام و ارادات تشريعي خدا       
شـود و     است كه تنها با علم حضوري و فناي در صت علم عنائيِ حق تعالي حاصل مي               

هاي خـود     اصل ديگر پيامبري دريافت وحي براي رسالت و بازگويي برخي از دانسته           
لهي وقوف  گونه و از اين راه به احكام واقعي ا          پيامبري كه بدين  . شود  به مردم ميسر مي   

هاي خود را براي مردم جهان بازگو كند          مند است كه اين رده از دانسته        يابد، وظيفه   مي
پـس پيـامبر    . تا آنان را به ارادت تشريعي و جهان وضعي و قانوني خدا آگـاه سـازد               

كسي است كه هم به دريافت علم ربوبي و ارادات تشريعي حق تعالي نائل گرديـده و                 
 فنائي خود در علم عنائي ربوبي آموخته است بـا مأموريـت             هم آنچه را كه از حضور     

علوم الهـي   «: بدين جهت او هم امام است يعني در دانستن        . كند  وحي به مردم ابلاغ مي    
به مـردم   داند    ، و هم رسول و پيامبر است يعني آنچه را مي          »بر همة مردمان پيشي دارد    

وريـت بـراي بـازگو كـردن        اما امام كسي است كه تنها وحي را كه مأم         . آگاهند  مي
كند بلكه آنچه را كه پيامبر از طريـق           هاي تشريعي است، مستقيماً دريافت نمي       دانسته

علم حضوري آموخته، او نيز به همين طريق و مؤكداً از طريق اتحاد با نفـس پيغمبـر                  
آموخته و به مردم جهان احكام و ارادات تشريعي الهي را كه پيامبر از طريـق وحـي                  

. كند به بازگويي آنها به مردم داشته، او با مأموريت از سوي پيامبر بازگو مي        مأموريت  
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 است و   شود كه امامت جزئي از مفهوم و ماهيت پيامبري          بدين طريق خوب دانسته مي    
مانند مقام پيامبري يك پديدة والاي معنوي و الهي است كه از سـوي خـدا بـر روي                   

بـه  . باشـد   ته به بيعت و انتخاب مردم نمي      گر شده است و به هيچ وجه وابس         زمين جلوه 
تعبير ديگر، نبوت و امامت يك امر برتر و كمال مابعدالطبيعه است كـه در اسـتعلاي                 
نفس پيامبر و امام پرتوافكن شده است و از نهاد كيفيـت زيسـت طبيعـي و تجربـي                   

ايي اما خلافت كه به معني رهبري سياسي است، كه پديدة دني          . ها برخاسته نيست    انسان
هـاي    هاي طبيعي و كيفيت     است و تنها به معني آيين كشورداري است كه از ضرورت          

ها پديد آمده و هـيچ رابطـة    آميز يا بهزيستي انسان    زيستي مسالمت   زيست طبيعي و هم   
خلافت يك مقام   . منطقي يا كلامي يا اعتقادي به مقام بسيار رفيع نبوت و امامت ندارد            

عيتي جز انتخاب مردم در بر ندارد؛ منتها گاهي اتفـاق  سياسي ـ اجتماعي است كه واق 
ترين   اند كه پيامبر يا امام خود را آگاه         قدر رشد و دانايي پيدا كرده       افتد كه مردم آن     مي

و باتدبيرترين افراد در امور كشورداري و روابط داخلي و خارجي سرزمين خود يافتـه               
اكـرم   كنند، مانند بيعت با نبـي  ب ميو او را براي زمامداري سياسي ـ نظامي خود انتخا 

و ماننـد انتخـاب     ) المؤمنين اذيبا يعونك تحـت الشـجره        االله عن   لقد رضي (زير شجره   
و گـاهي   ). ص(اكـرم     در نوبت چهارم خلافت پس از رحلت نبـي        ) ع(حضرت علي   

ديگر در اثر عدم رشد سياسي و اجتماعي جامعه و يا به علت گردبادهاي تـاريخي بـه                  
اكنون خوب واضح اسـت كـه آيـين         . كنند  انتخاب احسن موفقيت پيدا نمي    گونه    اين

كشورداري نه جزئي از اجزاي نبوت است و نه در ماهيت امامت كه همه دانايي است،                
بدين قرار بايد گفت كه هر پيامبري كه از طريـق وحـي، مأموريـت               . مدخليت دارد 

، او هم امام و هم پيامبر خواهـد         هاي خود به مردم پيدا نمود       براي تعليم و ارسال دانسته    
پس در حقيقت رسالت و پيامبري مقامي است كه امامـت را بـه گونـة دلالـت                  . بود
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تضمن در بر دارد و اگر ما از هر طريق توانستيم كه نبوت عامه يـا خاصـه را ثابـت                     
امامت را نيز به همـان دليـل   ) چه از راه عقل نظري و چه از طريق عقل عملي        (نماييم  
 . توانست به اثبات برسانيمخواهيم

گفته شد كه امام كسي است كه در دانستن حقايق هستي سرآمد تمـام مردمـان                
زمان است و پيامبر كسي است كه داراي همين مقام است بـه عـلاوة مأموريـت وي                  

تعـالي قـرار      هاي خود كه در محدودة ارادات تشريعي باري         براي ابلاغ برخي از دانسته    
 علـم   گونه حقايق جهان هستي از راه حضور در محضر          انستن همه دارد و چون امامت د    

گونه علم به علاوة رسالت در محدودة         عنائي ربوبي است و پيامبري عبارتست از همين       
ارادات تشريعي و عقل عملي براي امت خويش، پس در اينجا اين مطلـب بـه خـوبي                  

 و در اصـالت     آشكار خواهد شد كه امامت همچون نبوت يك مقام مقدس الهي است           
هاي مردمي و مسائل سياسي و دنيايي جداست و هرگـز يـك               خود به كلي از خواسته    

اما بسـياري از    . مقام وضعي و حقوقي نيست كه با انتخاب و بيعت مردم به دست آيد             
متكلمين مقام امامت را به يك رهبري سياسي تعبير كرده و لزوم آن را از راه قاعـدة                  

 :گويد ه نصيرالدين طوسي در كتاب تجريدالاعتقاد ميخواج. كنند لطف اثبات مي
 1»االله تعالي تحصيلا للغرض الامام لطف فيجب نصبه علي«

لما امكن وقوع الشر و الفساد و ارتكـاب         : گويد  و باز در كتاب فصول العقايد مي      
الحكمه وجود رئيس قاهرٍ آمرٍ بالمعروف ناهٍ عن المنكـر،   المعاصي من الخلق وجب في  

لما يخفي علي الامه من غوامض الشرع منفذ الاحكامه، ليكونوا الي الصلاح اقـرب              مبين  
الشر والفساد لان وجوده لطف و قد ثبت ان اللطف            و من الفساد ابعد و يأمنوا من وقوع       

 »واجب عليه تعالي و هذا اللطف يسمي امامه، فتكون الامامه واجبه

                                                 
 ، منشورات مصطفوي، قم»المقصد الخامس في الامامه«، 284 كتاب تجريد الاعتقاد، صفحة - 1
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كمت و كـلام تمـام فلسـفة        گونه كه به طور وضوح معلوم است، خواجة ح          همان
قاعده وجودي امامت را بر اساس قاعدة لطف بنا نهاده است كه در فصلي جداگانه اين                

 .و پيامدهاي آن به تفصيل مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است
براي شناخت مقام عقلاني امامت و اينكه اين مقام الهي برخلاف آنچه كه خواجه              

يي نيست و به هيچ وجه در اصالت خود، وابستگي به           فرموده است يك مسئوليت اجرا    
خواستة مردم و انتخاب آنان از طريق بيعت ندارد، بهتر است به سـخنان دو فيلسـوف                 

هـاي    سينا توجه نماييم و از ورود در بحـث          شهير اسلامي ابونصر فارابي و شيخ ابوعلي      
 :نظر كنيم برانگيز است، صرف كلامي كه اغلب جدال

دهـد و    معني نبوت و امامت را خوب توضيح مي       1ب السياسه المدنيه  فارابي در كتا  
 :گويد مي

الرئيس الاول من هو علي الاطلاق هوالذي لا يحتـاج و لا فـي شـيء اصـلا ان                   «
يرأسه انسان بل قد حصلت له العلوم و المعارف بالفعل و لا تكون له حاجه الي انسـان                  

الجزئيات  شيء مما ينبعي ان يعمل من     يرشده و لا تكون له قدره علي جوده ادراك شيء         
و قوه علي جوده الارشاد لكل من سواه الي كل ما يعمله، و قدره علي استعمال كل من                  
سبيله ان يعمل شيئاً ما في ذلك العمل الذي هو معد نحوه و قدره علي تقدير الاعمال و                  

ظيمـه الفائقـه اذا     و انما ذلك في اهل الطبايع الع      . تحديدها و تدبيرها نحو السعاده جوده     
اتصل نفسه بالعقل الفعال و انما يبلغ ذلك بان يحصل لـه اولا العقـل المنفعـل ثـم ان                    

 المسـتفاد يكـون الاتصـال       فبحصـول . يحصل له بعد ذلك العقل الذي يسمي المستفاد       
الحقيقـه    بالعقل الفعال علي ما ذكر غي كتاب النفس و هذا الانسـان هـو الملـك فـي                 

                                                 
 1346المعارف العثمانيه،  ، چاپ حيدرآباد دكن، دايره49 كتاب السياسه المدنيه، ابونصر فارابي، صفحة- 1

 ي قمريهجر
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فان الانسان انما يوحي اليه فـان  . ذي ينبغي ان يقال فيه انه يوحي اليهعندالقدماء و هو ال   
العقـل الفعـال      الانسان انما يوحي اليه اذا بلغ هذه الرتبه و ذلك اذا لم يبق بينـه و بـين                 

 .»واسطه
 :گويد فارابي در پاسخ اين پرسش كه رئيس اول جامعه كيست، مي

زنـدگي  [ر هيچ شأن از شـئون       گونه نيازي د    رئيس اول مطلق كسي است كه هيچ      
بلكه تنها اوسـت كـه در       . به شخص ديگري كه به او پيشي داشته باشد، ندارد         ] انساني

جا از حضور بالفعل برخوردار است و در هيچ امري يا             تمام علوم و فنون و معارف يك      
گونه نيست كه تنهـا امكـان و          او بدين . باشد  اي نيازمند به راهنمايي ديگران نمي       مسئله

عمل بايد براي انجام مطلوبي به كـار        صلاحيت درك و تشخيص جزئياتي كه در مقام         
و نيز نيازمند آن نيست كه براي ارشاد و هدايت هر فرد ديگري به              . برد، سرشار باشد  

داند استعداد و آمادگي اكتساب و فراگيري را داشته باشـد تـا               سوي آنچه كه خود مي    
به كاري كه مصلحت اوست و توان انجام آن را          بتواند كسي را از راه و روش خودش         

دارد رهبري نمايد و بالاخره او كسي نيست كه به ارزيابي و شناخت تمام رخدادها و                
گرايـد تنهـا از طريـق         كردارهايي كه به سوي سعادتمندي و خوشبختي جاودان مـي         

ر حـد   تجربه و آزمايش از توانمندي بالقوه برخوردار باشد، بلكه آنچه خوبـان همـه د              
امكان و استعداد وجودهاي ذهني دارند، او به تنهايي در نهايت رفعـت و كمـال و در                  

هـايي كـه      كران تنهـا در شخصـيت       اين فضايل بي  . باشد  حد حضور و فعليت واجد مي     
طبيعتاً از نبوغ و شايستگي ذاتي سرشارند و در مدارج كمال نفسـاني بـه اوج رفعـت                   

گردد و پيمودن اين مراحل همه        اند، حاصل مي    يافتهاند و با عقل فعال پيوستگي         رسيده
يابند و سپس     گونگي مي   گونه است كه ايشان در نخستين مرحله با عقل منفعل هم            بدين

به مرحلة عقـل مسـتفاد   كه  همين. شتابند از اين پايگاه عقلاني به سوي عقل مستفاد مي       
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نه كـه در كتـاب نفـس        گو  نائل آمدند، آنگاه پيوستگي و يگانگي با عقل فعال، همان         
و اين همان انسان كـاملي اسـت كـه          . تحرير شده، براي ايشان حاصل خواهد گرديد      

و ايـن  . اند شايستة پادشاهي روي زمين است و پيشينيان او را به اين نام توصيف كرده            
چنين شناخته شده كه او كسي است كه از           اين] در نزد قدما  [شخصيت همان است كه     

كند و اين بدان سبب اسـت كـه تنهـا آن انسـاني                دريافت مي سوي پروردگار، وحي    
تواند وحي دريافت كند كه سير تعالي خود را به اين مراحل عقلاني نهايي رسـانده                  مي

است و اين تنها هنگامي است كه ميان او و عقل فعال هيچ واسطه و حـائلي در كـار                    
 .نباشد

 :گويد سينا در همين زمينه مي ابن
ئل عفه و حكمه و شجاعه و مجموعها العداله و هي خارجه عن             و رئوس هذه الفضا   

ذلـك  و من فـاز مـع       . الفضيله النظريه و من اجتمعت له معها الحكمه النظريه فقد سعد          
بالخواص النبويه كادان يعتبر ربا انسانيا و كادان تحل عبادته بعداالله تعالي و هو سـلطان    

 1.العالم الارضي و خليفه االله فيه
 :ترجمه

هاي مجموعة فضائل و خصائل اخلاقي كه بايـد در مقـام رياسـت امـت                  فصلسر
عفت، حكمت و شجاعت كه همة اين اوصاف در كلمة جامعة          : مجتمع باشد عبارتند از   

و عدالت هم يك كمال عملي اسـت و از زمـرة كمـالات و               . شوند  عدالت خلاصه مي  
 كـه فضـائل عملـي و        اما اگر كسي احياناً يافت شود     . فضائل عقل نظري بيرون است    

گمان او با سعادتمندي      اخلاقي را با دست يازيدن به حكمت نظري هماهنگ سازد، بي          
اما اگر ابرمردي از اين مرحله هم فراتـر رفتـه و عـلاوه بـر                . و نيكبختي هميار است   

                                                 
 .الامامه  شفا، بخش الهيات، اخرين فصل، في- 1
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برخورداري از عقل عملي و عقل نظري به امتيازات نبوت و وحي نائل گردد، او ديگر                
واهد بود كه پس از پروردگار يگانه نزديك است كه بـه پرسـتش              انسان خداگونه خ  

سزاوار باشد و او كسي است كه شايستگي رهبري جهان زميني را حائز است و اوست                
 .كه نمايندة خدا بر روي زمين خواهد بود

سـازد كـه      گفتار اين دو فيلسوف شهير با صراحت براي ما مدلل و روشـن مـي              
 و معنوي است كه تنها از ارتقا و استعلاي يك انسـان             امامت يك پيشي ذاتي، طبيعي،    

اي بـا آرا و       آيد و هيچ رابطه     كامل اخلاقي و سلوك او به قلة كمال انسانيت پديد مي          
 .دهد نظريات مردمي ندارد، و اين حقيقتي است كه تاريخ نيز بدان گواهي مي
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 ولايت فقيه

نكته متوجه بود كه ولايـت      در سرآغاز سخن بايد به طور شايسته و عميق به اين            
زيـرا  . به معني قيوميت، مفهوماً و ماهيتاً با حكومت و حاكميت سياسي متفاوت اسـت     

امر در اموال و حقوق اختصاصي شخص موليّ عليه است كه به              ولايت حق تصرف ولي   
جهتي از جهات، از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلانـي، ديـوانگي و غيـره از تصـرف در                    

در حالي كه حكومت يا حاكميت سياسي بـه معنـاي           . د محروميت حقوق و اموال خو   
كشورداري و تدبير امور مملكتي است كه در يك محدودة جغرافيايي ـ سياسي قـرار   

و اين مقامي است كه بايد از سوي شهروندان آن مملكت كـه مـالكين حقيقـي                . دارد
 ـ              د علـم و    مشاع آن كشورند، به شخص يا اشخاصي كه داراي صلاحيت تـدبير و واج

بـه  . باشند، واگذار شـود     آگاهي به امور جزئيه و حوادث واقعه و متغيرة آن كشور مي           
ديگر عبارت، حكومت به معني كشورداري نوعي وكالت است كه از سوي شهروندان             
با شخص يا گروهي از اشخاص در فرم يـك قـراردادِ آشـكارا يـا ناآشـكارا، انجـام                 

گونـه حـق تصـرف از         كه مفهوماً به سلب همه    و شايد بتوان گفت ولايت      . پذيرد  مي
شود، اصلاً در مسائل جمعـي و         امر تفسير مي    شخص مولي عليه و اختصاص آن به ولي       

شـخص ولـي و     پذير نيست، زيرا ولايت يك رابطه قيوميت ميان           امور مملكتي تحقق  
 .پذير نيست عليه است و اين رابطة ميان شخص و جمع امكان شخص مولي

از ديدگاه تعريف اسمي يا تعريف رسمي و حقيقي مفهوم حكومت           اين نكته فقط    
و ولايت بايد در ابتداي امر مورد رسيدگي قرار گيـرد، امـا متأسـفانه هـيچ يـك از                    

اند، تاكنون به تحليل و بـازجويي         انديشمندان كه متصدي طرح مسئلة ولايت فقيه شده       
 .اند پرداختهالعبارة معاني حكومت و مقايسة آنها با يكديگر ن در شرح
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از نقطةنظر تاريخي نيز ولايت به مفهوم كشورداري به هيچ وجه در تـاريخ فقـه                
اسلامي مطرح نبوده و اين مطلب نزد احدي از فقهاي شيعه و سني مورد بررسـي قـرار           
نگرفته است كه فقيه علاوه بر حق فتوي و قضا، بدان جهـت كـه فقيـه اسـت، حـق                

اي اسلامي يا تمام كشورهاي جهان را نيز دارا         حاكميت و رهبري بر كشور يا كشوره      
كمتر از دو قرن پيش، براي نخستين بار مرحوم ملااحمد نراقي معـروف بـه               . باشد  مي

فاضل كاشاني معاصر فتحعلي شاه قاجار و شايد به خاطر حمايت و پشتيباني از پادشاه               
قول خودش، عقلي وقت، به ابتكار اين مطلب پرداخته است و پس از اشاره به دليل، به         

آوري اخبار و احـاديثي       به عنوان ارائة مدارك شرعي براي اثبات نظرية خود، به جمع          
گونه تجزيه و     كه دربارة محدثين و احياناً علما و فقها آمده است پرداخته و بدون هيچ             

گويد حكومت به معني      گيري مطلوب خود رسيده و مي       تحليل اجتهادي، يكسر به نتيجه    
 و كشورداري نيز از جمله حقوق و وظايفي است كـه بـه فقيـه از آن                  رهبري سياسي 

ايشـان شـعاع حاكميـت و       . جهت كه فقيه اسـت، اختصـاص و تعلـق شـرعي دارد            
نهايت كشانيده و فقيه را همچون خداوندگار روي زمين           فرمانروايي فقيه را به سوي بي     

 :گويد داند و مي مي
يت و ادارة امور مردم و به طـور كلـي           وظيفة علماي ابرار و فقهاي اخيار در تمش       

نخسـت  : آيد  در آنچه كه ايشان حق حاكميت دارند، از دو طريق خلاصتاً به دست مي             
و امامان ولايـت و     ) ص(اينكه در هر امري از امور و به هر گونه و جهتي كه پيامبر               

 ـ            امبر حق حاكميت در امور و نفوس مردم دارند، فقيه نيز به دليل نيابت و وراثت از پي
 .باشد عيناً همان حقوق و امتيازات را دارد مي) ع(و امام ) ص(

 هر عمل و رخدادي كه به نحوي از انحا به امور مردم در ديـن يـا دنياشـان                    :دوم
قرار كه معاد يـا       تعلق و وابستگي دارد وعقلاً و عادتاً گريزي از انجام آن نيست؛ بدين            
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الاخره در نظام دين و دنياي مـردم مـؤثر          معاش افراد يا جامعه به آن بستگي دارد و ب         
است و يا از سوي شرع لزوم انجام آن عمل وارد شده، اما شخص معيني براي نظـارت                  
در اجرا و انجام آن وظيفه مشخص نگرديده، براي فقيه است كه نظـارت در انجـام و                  

 1.اجراي آن را به عهده بگيرد و بر طبق حاكميت خود در آن تصرف نمايد
جويد كه كلمـات      نراقي در بخش نخستين، به اخبار و رواياتي استناد مي         ملااحمد  

و در  . وراثت علما يا امانت آنها يا خلافت راويان حديث و سنت به كار رفتـه اسـت                
كننـد،    بخش دومين نوشتار خود، به همين دليلي كه اهل كلام نبوت عامه را ثابت مي              

 نظام دنيا و دين مردم مربـوط اسـت،          در تمام اموري كه به    : گويد  استدلال جسته و مي   
براي شارع مهربان و حكيم لازم است كه مرجع و قيم و متـولي مخصـوص منصـوب                  
نمايد تا او مردم را در اين نظام رهبري نمايد و چون دليل مخصوصـي بـراي تصـدي                   
شخص معين يا يك فرد نامعين يا يك طبقة خاص از طبقات جامعـه از سـوي شـارع                   

 .يست، لذا فقيه براي تصدي اين مقام بلامعارض خواهد بودغيرفقيه در دست ن
اكنون بر اساس اين استدلال دوبخشي مرحوم نراقي براي اثبات ولايت فقيـه، مـا        

 :كنيم نيز تفسير خود را به دو بخش تقسيم مي
 

 بخش اول
عمدة نقطه ضعف سخنان مرحوم نراقي در بخش اول همين است كه در كلمـات               

ترين مراحل اجتهاد اسـت، بـه        گونه تحليل و تجزية لفظي كه بدوي       روايات وارده هيچ  
، »ورثـه «،  »علمـا «فرض و بدون تأمل، الفاظي همچـون          عمل نياورده و به طور پيش     

شوند، به    را كه در زبان اين احاديث و روايات ديده مي         » فقها«و حتي   » خلفا«،  »امنا«
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انـد، اخـذ       و فروع دين آزموده    تفقهمعناي اصطلاحي علما و مجتهديني كه تنها در فن          
و بدين طريق طبيعتاً صورت     . كرده و ابداً احتمال خلاف آن را هم مطرح نكرده است          

در حالي  . منطقي استدلال خود را از حالت برهان به حالت جدل دگرگون ساخته است            
هـاي بسـياري    دانيم در تبيين معاني هر يك از اين كلمات، احتمالات و پرسش         كه مي 

كدام آنها به فقها بدين معني مصـطلح كـه            ، هيچ  اگر به درستي بررسي گردد     است كه 
 .مطلوب فاضل نراقي است، دلالت ندارد

 .شود اكنون به طور اختصار پيرامون هر يك از الفاظ مذكور بحث و بررسي مي
 :جمع عالم است و در دو روايت آمده بدين قرار» علما«
 العلماء ورثه الانبياء:  انه قال)ع (عبداالله عن ابي:  صحيحة ابوالبختري-1
 العلماء امناء): ع(عبدالله  عن ابي:  روايت اسماعيل بن جابر-2

علم به معناي دانستن حقايق است و به همين جهت بايد صـورت ذهنـي درسـت         
مطابق واقعيت عيني باشد تا بتوان اين صورت ذهني را علم و دانستن حقيقـت عينـي                 

نظر مـادة كلمـه از        ما كه به معناي دانايان حقايق است از نقطه        بنابراين، كلمة عل  . ناميد
اطلاق و گسترش ذاتي برخوردار است و از لحاظ هيئت جمع، عموميت و شمول دارد               
كه فراگير تمام علما و دانشمنداني است كه در هر دو مورد هيئـت جمعـي علمـا در                   

قرار گرفته و تقابل يـا      » امناء«يا  » ورثه الانبياء «مقابل يك هيئت جمعي ديگر مانند       
كند، بايد گفت هر دانشمندي در همان مورد و           ي توزيع مي  تقارن جمع با جمع، اقتضا    

مـثلاً طبيـب    . باشد  موضوع دانش خود وارث پيامبران و امين مسئول بر دانش خود مي           
دانـد،    به همان اندازه و در همان موردي كه مرض را تشخيص داده و درمان آن را مي                

باشد و نادانان در فن طبابت را سزد كـه در             سئول در مداواي مريض خود مي     امين و م  
هنگام نياز، وي را امين درمان خود قرار دهند؛ تا او در تداوي خود همچون راهنمايان                
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كنند، بيماران خود را به سلامت ابـدان          و پيامبران كه بشر را به راه راستين هدايت مي         
 .خويش راهنمايي كند

گونـه كـه بيـان گرديـد،          ، بـدين  رسم اجتهاد در اطلاق مادة علمـا      اگر كسي به    
مقدمات اطلاق يا به اصطلاح اهل اصول مقدمات حكمت در          : تشكيك كرده و بگويد   

اي در ميان نباشد، در حالي كه در اين دو روايت مـذكور قرينـه               جايي است كه قرينه   
 ـ            اء، خداشناسـي و    موجود است كه مقصود از دانش دانشي است كه همچون دانش انبي

تـوان كلمـة      علوم الهي و معرفت به مبدأ و معاد باشد و با وجود اين قرينه ديگر نمـي                
هاي دانشمند و خردمندان، از هر رشته كه باشند، سرايت و تعميم              علما را به تمام گروه    

داد؛ بلكه بايد به علوم همچون دانش انبيا كه علوم الهي است بسنده كرد، پاسـخ ايـن                  
با قبول اين ايراد و فرض وجود قرينه باز هم علما بر فقها كه تنها در فـروع                  است كه   

زيرا استنباط فروع فقهـي از اصـول و         . و احكام عمليه مهارت دارند، شامل نخواهد شد       
باشد چرا كه علوم انبيا از طريق اكتسـاب و اسـتنباط              قواعد كليه از نوع علوم انبيا نمي      
 .ق و رسالت الهي استنيست بلكه از طريق وحي و اشرا

علاوه بر اين، علم كه گفته شد به معناي صورت ذهنيه مطابق با واقعيـت عينيـه                 
اند،   است، هرگز شامل اصول عمليه و امارات ظنيه كه تنها معذّر و منجز تكاليف عمليه              

باشند كه آرا و نظريات آنان از طريـق اصـول و امـارات                و فقها كساني مي   . شود  نمي
گونـه     به نحوي از سوي شرع معتبر و مجزي عمل شناخته شـده و هـيچ               ظنيه است كه  

توان آنان را دانايان به حقايق جهـان      دلالتي بر كشف حقايق جهان هستي ندارد و نمي        
االله   و اتفاقاً بيشتر و حتي اكثريت قريب به اتفاق فقيهان رضـوان           . يا علماي باالله دانست   

اطلاعند، بلكه از تحصـيل و اشـتغال بـدان     هي بي عليهم نه تنها از علوم عقليه و دانش ال        
يازي بـه معقـولات را بـر     جويند و احياناً ديده شده كه برخي از آنان دست      بيزاري مي 
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اند و در اصول اعتقاديه، تنهـا بـه ديـن عجـايز افتخـار و                  خود و پيروان تحريم كرده    
اي در نهـاد ايـن        در هر حال، اگر به راستي قرينة حاليـه و مقاليـه           . ورزند  مباهات مي 

روايات وجود داشته باشد كـه مقصـود از علمـا را علمـاي همگونـه بـا علـوم انبيـا                      
السلام كه علم حضوري و لدني است معين نمايد، اين ديگر به هيچ وجه ممكـن                  عليهم

السلام كه از اين نوع كه يك رابطة اشراقي و حضـوري بـا      نيست جز ائمة هدي عليهم    
زيرا فقهـاي   .  برخوردارند، احدي را از اين نمد كلاهي باشد        علم عنائي حق تعالي است    

بـه مقـام والاي اجتهـاد      عظام هر اندازه هم كه از قدرت قدسية اجتهاد سرشار باشند و             
االله تعالي عليه از جهاد اكبر هـم بـالاتر            مطلق كه به قول شيخ مرتضي انصاري رضوان       

 اكتسابي است و خاصيت منطقي      است رسيده باشند، بالاخره نوع معلوماتشان حصولي و       
پذيرند و    گونه معلومات اين است كه احتمال صدق و كذب و خطا و صواب را مي                اين

خـارج شـده و در      ) ع(از اين رهگذر از حوزة علم حضوري و همگونگي با علوم انبيا             
گيرند كه از هر گونـه نقـض و ابـرام و ترديـد و نقـد                   ردة معلومات عمومي قرار مي    

باشند و هرگز نشايد كه دارندگان اين علـوم را امنـا و مراجـع نهـايي                   يپذير م   آسيب
 .جويندگان حقيقيت ناميد

االله بروجردي    چونان كه استاد اعظم ما در فقه و اصول مرحوم آيت          علاوه بر اين،    
جـويي    فن اصول فقه از حجـت در فقـه پـي          : فرمود  االله مقامه افادت و افاضت مي       اعلي
هايي را كه فقيه بتواند فتاوي خود را براساس آنهـا صـادر               خواهد حجت   كند و مي    مي

زيـرا معنـاي    . نمايد به دست آورد و هيچ نظري به كشف و اكتشاف واقعيات نـدارد             
» المـولي علـي العبـد       ما يحتج به  «و يا   » العبد علي المولي    ما يحتج به  «حجت در فقه يا     

و حتي بـه معنـي حـد        باشد    است و هرگز به معني حجت منطقي كه برهان است، نمي          
. وسط ثبوت اكبر براي اصغر كه شيخ اعظم در اول كتاب رسائل فرموده است، نيست              

 يزدي يرئ حاي مهد– حكمت و حكومت -1راني جنبش سبز ايها  هينظر
 

 226

گونه دلالتي بر كشـف       گونه است، هيچ    هايي بدين   و چون فن فقاهت عبارت از حجت      
توان اين فن را از حريم        لذا مي . حقايق، چه حقايق تكويني و چه حقايق تشريعي ندارد        

تـوان    وري و چه حصولي، بيرون دانست و آموختگان آن را نمي          علوم انساني، چه حض   
 .به صفت علما موصوف كرد

يكي از الفاظي كه در روايت بختري مذكور افتاده و فاضـل نراقـي              » ورثة انبيا «
هـاي    فـرض   بدون بررسي و امعان نظر اجتهادي به آساني از آن گذشته است و با پيش              

يت به معني كشورداري فقيـه اسـت، تفسـير          ذهني خود آن را به نفع مطلوبش كه ولا        
او چنين پنداشته است كـه چـون وارث كسـي           . است» الانبيا  ورثه«كرده است، كلمة    

است كه آنچه را مورث از دارايي و اختصاصات از خود به جاي گذاشته است، پس از                 
گردد، از اين جهت بايد گفت كه ولايت انبيـا نيـز از جملـة ايـن                   فوتش صاحب مي  

هاست كه پس از وفات يا غيبت آنان به علما يعني فقها كـه شـعاع                  زات و دارايي  امتيا
 .يابد كند، انتقال مي آموختگي آنها از فروع و تكاليف عمليه تجاوز نمي

 .بايد چند نكتة اساسي را تذكر داد» ورثه«در توضيح معاني حقيقي و مجازي 
عرف خاص، حقـوق و     آنكه معني واقعي وارث، چه در عرف عام و چه در            : اول

قضا و دادگستري اين است كه شخصي پس از فوت مورث به خاطر رابطة نسـب يـا                  
. باشـد  هاي مالي او گردد و جمع وارث، وراث و ورثه مي سبب صاحب اموال و دارايي    

با توجه به اين معني حقيقي ارث، اولاً اموال موروثي بايد قابل انتقال و وضـع و رفـع                   
ثانياً اين پديـدة حقـوقي      .  تا بتواند از مورث به وارث انتقال يابد        قانوني يا شرعي باشد   

كه نام آن ارث يا ميراث است، بايد تنها پس از فوت مورث تحقق پذيرد و بنابر ايـن          
هرگونه نقل و انتقال مالي به هر صورت و عنواني براي هر شخص يا اشخاصي كه در                 

خصيصة . ر عنوان ارث نخواهد بود    هنگام حيات مورث انجام گيرد به هيچ وجه داخل د         
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سوم ارث اين است كه هيچ تفاوتي در مالكيت اموال موروثه و شـخص يـا اشـخاص                  
وارث يا وراث جز از جهت پيشي زمان حيات مورث و پسي زمـان حيـات وارث يـا           

گونه نيست كه مالكيت مورث بر اموال خود اولويت و آكديت بر         ورثه نيست و بدين   
به همان اموال خود دارد، عيناً همان مالكيتي كه مورث در زمـان             مالكيت ورثه نسبت    

حيات بر اموال خود دارد، عيناً همان مالكيت پس از فوت او به وارث يا ورثه انتقـال                  
يابد و تنها پيشي و پسي ميان مورث و وارث در زمان است نه در نحوه و كيفيـت                     مي

 .و شدت و ضعف مالكيت
ه در بالا گفته شد، پيرامون ارث و ميراث و وارث و             و مطالبي ك   تمام نكات : دوم

. يابـد   مورث به معناي حقيقي بوده و به معناي مجازي آنكه بسيار اسـت، تعلـق نمـي                
مـثلاً بـه    . رود  اكنون بايد ديد كه ارث يا ورثه در معاني مجازي چگونه به كـار مـي               

 او وارث تخـت و      پادشاهي كه به جاي پادشاه پيشين بر مسند پادشاهي بنشيند، گويند          
يا اگر فرماندهي جايگزين فرماندة ديگر گرديـد، وي را وارث           . تاج پادشاه اول است   

همچنين اگر مرجع تقليدي به جاي مرجع تقليد پيشين مورد          . فرماندهي نخستين خوانند  
دوم وارث مقام مرجعيت نخستين خواهـد       تقليد و احترام مردم عامي واقع شود، مرجع         

گونگي در مقام، فرد اول را مـورث           د، به ملاحظة نوعي مشابهت و هم      در اين موار  . بود
گونگي ميـان     حال بايد پرسيد آيا چه مشابهت و هم       . و فرد دوم را مجازاً وارث خوانند      

علوم انبيا كه از طريق وحي است و علوم اكتسابي فقها كه بيشتر پيرامون ظواهر الفاظ                
 حدود قضاياي محموده بيرون نيست، وجـود        و قواعد عرفي و عمومي است و نهايتاً از        

در اسـتعمالات مجـازي اگـر       . دارد تا بتوان گروه دوم را جايگزين گروه اول دانست         
اي ميان معناي حقيقي و مجازي در ميان نباشد، استعمال مجازي به كلي               گونه علاقه   هيچ
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هـم  باشد و براي آن حتـي يـك اعتبـار مجـازي               از مفاهيم عرف عقلاً نيز خارج مي      
 .توان قائل شد نمي

فهمانـد كـه آن       همين عدم مناسبت ميان دانش فقه و علوم الهي انبيا بـه مـا مـي               
گونـه   تواننـد فقهـا كـه هـيچ     باشند، نمي علمايي كه به حق وارث و جايگزين انبيا مي   

تناسبي با علوم انبيا ندارند به حساب آيند؛ بلكه ورثة انبيا كساني هستند كه داراي مقام              
از . باشند و نفوس كلية آنها به خزانة علم ربوبي پيوسـته اسـت              لم حضوري مي  شامخ ع 

طرفي هم اين وراثت و جايگزيني يك مقام وضعي و تشريعي نيست تا بتوان آن را با                 
يك سلسله شرايط و معيارهاي اكتسابي و عمومي در دسترس هر كس قرار داد؛ بلكه                

علايي نفس است كه تنها براي برخي از        ترين مراحل استكمالي و است      اين يكي از عالي   
حاصل كـلام ايـن اسـت كـه     . يابد نفوس كُمله، آن هم در نوادر افراد بشر، تحقق مي        

وراثتي كه در اين حديث به كار رفته است يك استعمال مجازي است كه بايد با يكي           
 ميـان   اي ارتباط داشته باشـد و چـون         از انواع علائق مجاز با معناي حقيقي آن به گونه         

دانش فقه و دانش حضوري و لدني انبيا و فقاهت هيچ مشابهت يا علاقـة ديگـري در                  
كار نيست، اين به كلي از روش تحقيق و اجتهاد بيرون است كه فقها را كه در امهات           

ايـن اسـتنباط    .  مابعدالطبيعه و علوم الهي تبحر ندارند، وارثان علوم انبيـا بـدانيم            مسائل
اساس صاحب كتاب عوائي هم از منطق عقل به دور است و هـم              پايه و     ناموزون و بي  

اما فاضل نراقي بدون بررسي در معاني اين الفـاظ، فقهـا را كـه               . از تفاهم عرفي الفاظ   
رود، ورثة انبيا در علوم و كلية امتيازات ديگـر فـرض              خود از گروه آنان به شمار مي      

 .ت كرده استكرده و به نظر خود، از اين طريق، ولايت فقيه را ثاب
كه جمع امين است و از مادة امانت اشتقاق يافته، بيشتر از وراثت اقتضاي      » امناء«

زيرا مقتضاي امانت در امـري كـه از   . كند مشابهت ميان فرد اصيل و امين را طلب مي  
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اختصاصات گرانبهاي فرد اصيل است، اين است كه عيناً آن امتيـاز و شـيء گرانبهـا                 
است در نزد شخص امين سپرده شود، به طوري كه امين بتواند            بدون دستبرد و كم و ك     

االله يـأمركم ان تـؤدوا        ان. در هر هنگام امانت را عيناً به صاحب اصلي خود بازگرداند          
داننـد عينـاً      حال بايد پرسيد كه آيا فقها چيزي را كه از انبيـا مـي              1.الامانات الي اهلها  

اند؟ و آيا آن آرا و فتاوي كه          دانسته  ميهمان است كه خود انبيا آن را از طريق وحي           
كنند، عيناً همان مجموعة علـوم   از طريق فواعد لفظي و اصول متداولة عرفية اجتهاد مي         

اند؟ چندان كه اگـر       الهي است كه انبيا از طريق وحي و علم حضوري به دست آورده            
 همـان اسـت     قرار باشد اين امانت را به صاحبان اصلي آن مسترد يا عرضه كنند، عيناً             

اند؟ واضح است كـه ايـن ادعـا از            كه انبيا مرسلين از خزانة علم ربوبي دريافت كرده        
بـر فـرض كـه بـا برخـي          . درجة هرگونه اعتبار عقلي، عرفي و عقلايي ساقط اسـت         

ترفندهاي اصولي بتوانيم بگوييم كه استنباط فروع فقهيـه هرچـه هسـت، بـالاخره در                
انـد و     ه است كه انبيا از طريق وحي به دسـت آورده          جهت بازيابي احكام حقيقية الهي    

كوشند اين احكام را از طريق و امارات شرعيه به دست آورده و آنهـا را از          فقيهان مي 
گزند فراموشي و نافرماني جاهلان محفوظ دارند و همـين انـدازه در معنـي و مفهـوم                  

خش بسيار نـاچيزي   پاسخ اين است كه احكام و فرامين فرعيه، ب        . امانتداري كافي است  
كران علم ربوبي آنها پيوسـته اسـت و بخـش             از علوم الهي انبيا است كه به درياي بي        

اصلي و عمدة آن، معرفت مبدأ و معاد و علم به نظام احسن هستي اسـت كـه نفـوس                    
و اين بخش عظيم بنيادين بخشي است كه        . سازد  شريفة انبيا را به مقام نبوت مستقر مي       

باشد و حتـي      االله عليهم فراتر مي     ها و تيررس ذهني فقها رضوان       رسيبه كلي از حوزة بر    
اگر ممكن باشد كه از طريق ترفندهاي لفظي و مجـازي علـوم اكتسـابي حصـولي را                  
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جانشين علم حضوري و ربوبي انبيا و مرسلين محسوب كرد؛ خردمندان و فلاسفة الهي              
باشند و از سلسـلة   بي ميكه متصديان شناخت نظام هستي از طريق علوم حصولي اكتسا       

جـويي   الغايـات آفـرينش پـي     العلل و غايـه     علل و معلولات حقايق جهان هستي و عله       
كنند، به مراتب مضاعفي اولويت و ارجحيت به مقام وراثـت و امانـت و خلافـت                   مي

پيامبران دارند تا فقها كه محدودة ذهني ايشان از ظواهر الفاظ و يا از قضاياي محموده                
كند و حتي از جهان تكوين و رخـدادهاي      يه و مشهورات عقلانيه تجاوز نمي     و آرا عمل  

در اينجا نيز فاضل نراقي پـس از اينكـه          . طبيعت كه پيرامون آنهاست، آگاهي ندارند     
 .علم را تنها در انحصار فقها تصور كرده، آنان را امناي پيامبران برشمرده است

اسـي ـ تـاريخي دارد و يـك     جمع خليفه است و خليفه يك مفهـوم سي » خلفاء«
در قرآن مجيد در يك جا خليفه به معناي مظهر و نشـانه ذكـر               . مفهوم لغوي و اصلي   

: فرمايـد  شده؛ آنجا كه در اسرار خلقت پيچيدة انسان، خداوند به ملائكـه مقـربين مـي            
الاختيـار در داوري      و در جاي ديگر به معناي نماينـدة تـام         . الارض خليفه   جاعل في   اني

النـاس    الارض فاحكم بـين     يا داود انا جعلناك خليفه في     «آنجا كه فرموده است     آمده،  
 معناي اول قرآني خلافت، يك امر تكويني و غيرقابل وضع و تشريع اسـت               1.»بالحق

و جعل تكويني خلافت نيز يك جعل بسيط با لذات است كه از حـوزة وضـع و رفـع          
وم خلافـت در قـرآن، وضـعي و         اما معنـاي د   . باشد  تشريعي و قانونگذاري بيرون مي    

گونگي در فعل خدا در اظهار حق و داوري به حـق يـا                تشريعي است كه به معناي هم     
 .باشد اعلام حقايق خلقت در ميان مردم يا نهايتاً فصل خصومات آنها مي

اما مفهوم سياسي ـ تاريخي خلافت در اسلام بلافاصله پس از رحلت رسول اكـرم   
ن بود كه مسئله خلافت و جانشـيني آن حضـرت در امـور              در اين زما  . شود  شروع مي 
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اداري و سياستمداري جامعه يا امت نوپاي اسلامي به ميـان آمـد و تـاريخ اسـلام در                   
و پـس از آن، ايـن سـمت         . مرحلة نخستين خلفاي راشدين را به اين نام ضبط كـرده          

 .عباس گرديده است اميه و بني دستاويز خلفاي بني
جه نمود كه مفهوم سياسي ـ تاريخي خلافت صرفاً يك مفهوم  بايد به اين نكته تو

يا پديدة دنيايي و غيرالهي است كه از سوي مردم به حق يا ناحق به شخصـي ارزانـي                   
شود و اين به كلي از مقام رفيع امامت كه يك مقـام و منصـب الهـي اسـت و از                        مي

هاي   ب در فصل  شرح اين مطل  . آيد، جداست   تحليل عقلاني حقيقت رسالت به دست مي      
اما مرحوم ملااحمد نراقي براي     . مذكور گرديد » خلافت«و  » امامت«ديگر زير عنوان    

اينكه پيش فرض ذهني خود را كه ولايت فقيه است ثابت نمايد، كلمـة خلفـا را بـه                   
معني سياسي ـ تاريخي آن گرفته و آن را با ولايت كه يك مفهوم الهـي اسـت و از    

 . مخلوط و مغالطه كرده استگيرد، مقام امامت ريشه مي
خلاصه اينكه هر يك از اين الفاظ مذكوره در روايـات بـا اينكـه داراي معـاني                  

اي هم در بين نيست كه مقصود اصـلي در            باشد و هيچ قرينة حاليه و مقاليه        مختلفي مي 
انحصار گروه مخصوصي به نام فقيهان باشد، فاضل نراقي همه را بر وفـق مـراد خـود                  

و معلوم اسـت كـه      . كند  به نظر خودش ولايت فقيه را از آنها استنباط مي         سوق داده و    
گونه استنباط كه بر اساس موازين و اصول فقاهتي استوار نيست، از درجـة اعتبـار                  اين

را بـه خـود     » مجادلة غيرحسناء «و احياناً   . »مجادله حسناء «ساقط است و تنها صورت      
 .گرفته است

فقيه يا فقها به كار بـرده شـده كـه بـاز هـم      ة در گروه ديگري از روايات، كلم 
مرحوم نراقي آن را به فقهاي اصطلاحي كه در فن استنباط فـروع فقهيـه از اصـول و                   

 .كند اند، تفسير مي قواعد آزموده
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 »الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينه لها«: مثلاً در روايتي آمده است
في هذا الوقـت كمنزلـه الانبيـا فـي         منزله الفقيه   «: و در روايت ديگر آمده است     

و در اصـول كـافي در       . »الفقهاء امنـاء الرسـول    «: اند  و همچنين فرموده  . »اسرائيل  بني
ان «السلام روايت شده كـه فرمـوده اسـت            كتاب عقل و جهل از حضرت صادق عليه       

ليه الفقيه حق الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخره المتمسك بسنه النبي صلي االله ع              
در اين مقام، رشتة سخن را به دست فيلسوف نامي اسلامي صدرالدين شيرازي             . »و آله 
 .كنيم سپاريم و از هرگونه اظهار نظر پيرامون كلمة فقيه خويشتنداري مي مي

 :كند ميصدرالمتألهين در شرح خود بر اصول كافي، اينچنين معناي فقيه را تحليل 
اند، ثمرة فقه است؛      لام از فقيه حقيقي فرموده    الس  مقصود از توصيفي كه امام عليه     «

هـاي آسـماني و رسـولان و روز           زيرا كه اصل فقه علم به خدا و فرشتگان و كتـاب           
و از همين جهت است كه بـاز        . جزاست، آن هم نه هر علمي بلكه علم يقيني و پايدار          

هـد رسـيد    السلام وارد شده كه هيچ كس به مقام فقاهت تام و كامـل نخوا               از امام عليه  
مگر آنكه مردم را در برابر ذات خدا، فاني و ناديده انگارد و نكـات و ابعـاد فزاينـدة                    

و همچنين از برخي تـابعين در توصـيف فقيـه آمـده             . يازي كند   قرآن كريم را دست   
فقيه كسي است كه بصيرت در ديـن داشـته باشـد و در عبـارت پروردگـار                  «: است

م پرهيزگاري نمايد و از دسـتبرد بـه امـوال           مداومت كند و از تعرض به اعراض مرد       
آنگـاه  . »مردم دوري جويد و از نصايح مشفقانه به جامعة خـود، خويشـتنداري نكنـد              

شود كه هيچ يـك از سـابقين كـه سـخنش              ملاحظه مي : افزايد  صدرالدين شيرازي مي  
سنديت دارد، در توصيف فقيه به زبان نياورده است كه فقيه كسي اسـت كـه حـافظ                  

 دارندة فتاوي در مسائل عمليه باشد و در احكام دعاوي و معاملات، آموختگي              فروع و 
خواهيم بگوييم كه نام فقيه       اشتباه نشود، ما هرگز نمي    : گويد  صدرالدين مي . داشته باشد 
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البته ايـن نـام بـه       . باشد  شامل كسي كه اهل فتاوي در احكام عملية ظاهريه است، نمي          
يابد، اما بر سـبيل تفريـع و فراگيـري و             طباق مي درستي و حقيقت بر وي شمول و ان       

بلكه مقصود از فقيه در بيشتر مواردي كـه بـه           . عموم، نه بر سبيل انحصار و اختصاص      
كار رفته است، عالم به علم آخرت و مكاشفات قلبيه است كه او را به خدا نزديـك و          

در احكام عمليـه    و اين اختصاص و انحصار به افتاء و آموختگي          . دارد  از مردم دور مي   
كه پس از قرون اولية اسلام در افواه عمومي شايع گرديده، نـوعي مغالطـه و تلبـيس                  
است كه ذهن مردم را تنها به اين رشتة خاص و بسيار فرعي معطوف و متمركز سازند           
و آنان را از توجه به علم آخرت و احكام آن و از توجه به امور قلبيه و استكمال نفس                    

هاي طبيعـي     صوص با توجه به اينكه اين اختصاص و انحصارطلبي انگيزه         به خ . بازدارند
انگيزند و  زيرا برخلاف علوم باطني كه بسيار ژرف و دقت      . و نفساني را نيز در بر دارد      
فرساست و به خاطر خفا و ناپيـدايي ممكـن نيسـت علـوم                آموزش آنها سخت طاقت   

 به مال و منال قـرار گيرنـد و يـا            اي براي نيل به جاه و جلال و دستيابي          باطني وسيله 
موجب جلب قلوب و تحصيل مقامات قضا و ولايات گردند، اين علوم ظاهري از تمام               

آويـز خـوبي      اين مزاياي مادي برخوردارند و به همين جهت براي شيطان نفس دست           
آيـد،    اي در شرع به شمار مي       خواهد بود كه با اختصاص اسم فقيه كه يك نام پسنديده          

ها جلوه دهد و انظار و قلوب مردم را به سوي آن              خاصي از علوم و پژوهندگي    به قسم   
اين اختصاص و انحصار ناموزون درست به سان اختصـاص و انحصـاري             . جلب نمايد 

شود نام بلندآوازه و نامي و فراگير حكمت را به خصوص طب            است كه احياناً ديده مي    
 بسيار فرعي از حكمت طبيعي را       هاي پزشكي اختصاص داده و اين رشتة        و پژوهندگي 

رود، حكمت مطلق خوانهده و طبيب         به شمار مي   1كه خود از نوع مادونِ حكمت مطلق      

                                                 
) رياضيات(و حكمت ميانه ) مابعدالطبيعه( در تقسيمات علوم، فلسفة اسلامي حكمت را به حكمت برتر - 1
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همين نسبتي كه ميـان     «: گويد  صدرالدين در آخر كلام خويش مي     » اند  را حكيم ناميده  
 مطلقِ مشهور است، همان نسبتي است كـه فقـه بـه             حكمت به معناي طب و حكمت     

موختگي فتاوي در احكام عمليه از يك سوي، و فقـه مطلقـي كـه در               معناي حفظ و آ   
گـام  ) ع( مـا كـه بـر روش ائمـه           السلام و در زبـان پيشـينيان        زبان ائمة هدي عليهم   

پس از اينكـه صـدرالدين شـيرازي فيلسـوف نامـدار      . »اند، به كار آمده است   برداشته
رسـاند، بـه      نجا به پايان مـي    اسلامي سخنان انتقادآميز خود را پيرامون كلمة فقيه در اي         

خاطر پشتوانة موضع انديشمندانة خود در مقابل گروه فقيهان، به نقـل قـول ابوحامـد                
غزالي در سبب پيدايش و     «: گويد  پردازد و مي    غزالي از كتاب معروفش احياءالعلوم مي     

 احكام و انگيزة تاريخي تـدوين فقـه و تـدوين علـم كـلام                گسترش فن افتاء و علم    
، خلفـا و جانشـينان آن حضـرت تصـدي امـور             )ص( پس از رسول اكـرم       :گويد  مي

مسلمانان را به عهده گرفتند و آنان كساني بودند كه احكام دينـي را مسـتقيماً از آن                  
دانستند و در قضاياي وارده بـر         حضرت فرا گرفته و موارد اجراي آنها را به خوبي مي          

 به غير از موارد نادري كه تنهـا         كردند و   طبق فتاوي و معلومات خود عمل و اجرا مي        
هـا   جستند، عمدتاً نيازي بـه ايـن گـروه از پژوهشـگري             از مشاورت فقيهان ياري مي    

يـازي بـه علـم        پژوهان تنها در راه معرفت و دسـت         جهت بود كه دانش     نداشتند بدين 
كردند و فكر و كوشش معنوي خود را در طريق ارتباط علمي با دنياي                آخرت سير مي  

و حتي آنها از اظهار فتوي و آنچه كه متعلق به احكام خلـق              . گمارند  كار مي ديگر به   
فرساي خود از خلق گسسته و به خدا          جستند و با جديت و كوشش طاقت        بود، دري مي  

. هاي پيشينيان ما گزارش شده اسـت        گونه كه اين خصلت از داستان       همان. پيوستند  مي
 دست نابكاران افتاد، آنها كساني بودنـد        اما پس از آنكه خلافت از اين خلفاي دين به         

                                                                                                           
 .اي از حكمت مادون خواهد بود تقسيم كرده و طب قهراً شاخه) طبيعيات(دون و حكمت ما
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كه خود از اهليت و استقلال در علم به فتاوي و احكـام بـه دور بودنـد و لاجـرم در                      
يافتند كه در فتاوي و احكام پيرامون اين حـوادث            حوادث جاريه، احتياج ضروري مي    

م بـود،   هاي فقيهان استعانت بجويند و چون اين نيازمندي مـداو           از نظريات و راهنمايي   
ديدند كه فقيهان را پيوسته با خود مصاحت و همراه و هميار داشـته                اين خلفا لازم مي   

. باشند تا در جميع مجاري احكام، از حضور و فتاوي آنان به منفعت خود استفاده كنند               
اما در عين حال، بقاياي علماي سلف كه از تابعين پيشينيان خود بودند، هنوز بيش يـا                 

كـرده و بـر        كه از همان خط مشي سلف صالح خود پيـروي مـي            كمي وجود داشتند  
اينان اگر هـم از سـوي جوينـدگان         . نمودند  استقلال و استغناء طبع خود ايستادگي مي      

گريختند و از نزديكي به آن قدرتمندان اعراض          شدند، از دام آنان مي      حاكم خوانده مي  
اي مـورد    گونـة فزاينـده  اما به همين جهت كه اين دانشمندان راسـتين بـه        . كردند  مي

شد كه آنـان را       نيازمندي دربار خلفا بودند، از سوي حاكمان وقت پيوسته كوشش مي          
چون . به هر نحو شده به خود جلب نمايند و مقامات قضا و حكومت را به آنها بسپارند                

وضع بر اين منوال بود، اهل زمان فزونـيِ احتـرام و شـكوفايي عـزت دانشـمندان را                   
ديدند كه چگونه فرمانروايان و دولتمردان بـه سـوي            كردند و مي    اهده مي چنين مش   اين

شتابند و آنان هـم از تيـررس جوينـدگان خـود فـرار       اين عالمان فقاهت مشتاقانه مي 
انـدوزي ايـن فـن مخصـوص          طلبان زمان به سوي دانش      كنند، از اين روي فرصت      مي

.  انتظار آنها است، استفاده كنندگرايش يافتند تا بتوانند از عزت و جاه و جلالي كه در         
اين بود كه به فن فتاوي و علم احكام يورش آوردند و پس از آموختن اين فن، خـود                   

شناسـاندند و از آنـان    كردند و دانش خود را به آنها مـي          را به مقامات عاليه عرضه مي     
ميان در  . نمودند تا مگر به منصب قضايا ولايتي نائل آيند          درخواست صله و پاداش مي    

آمدنـد و     ماندند و برخي ديگر به مقاماتي نائل مـي          فروشان برخي محروم مي     اين دانش 
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آمدند، پيوسـته از فرومـايگي درخواسـت و حقـارت و              آنها هم كه به مقامي نائل مي      
در اين هنگام بود كه مقام و منزلـت فقهـا بـه             . ابتذال و پسروي منزه و پالوده نبودند      

قـدر بودنـد،      گونـه مطلـوب گـران        پس از اينكه بدان    كلي دگرگوني پذيرفت و آنان    
گونه جويندة مقام و پذيرندة ابتذال گرديدند و پـس از اينكـه آن پيشـينيان بـا                    بدين

گونه عزتمند و سرفراز بودنـد، اكنـون          رويگرداني خود از پادشاهان و قدرتمندان بدان      
ن بر خاك مذلت    اين فرومايگان با سر فرود آوردن به مراكز قدرت و شوكت اينچني           

اما بديهي اسـت كـه در هـر عصـري           . نشستند و داغ پستي را بر چهرة خويش بستند        
شوند كه خدا آنان را در دين خـود يـاري       نوادري از علما و اهل بصيرت نيز يافت مي        

 1.بخشد ها مصونيت مي دهد و از اين آلودگي مي
بوحامـد غزالـي    در اينجا سخنان اين روشنفكران اسلامي صدرالدين شـيرازي و ا          

اكنون به خـاطر بازتـابي روي هـر كـدام از ايـن              . يابد  پيرامون كلمة فقيه خاتمه مي    
 .پردازيم گيري آنها مي دوگونه سخن، در جملات كوتاهي به خلاصه

خلاصة نظرية ملاصدرا دربارة فقيه اين است كه تفسير اين كلمـه كـه در زبـان                 
اجتهاد و احكام عمليـه و فتـوي        شرع آمده است، به خصوصِ شخصي كه فقط در فن           

آموختگي دارد، از قبيل يك مغالطة لفظي است كه منطقيون آن را خلـط مفهـوم بـه                  
اين كلمه در زبان شرع هرگز بـه        . گويند  مصداق يا مغالطة ما بالذات و ما بالعرض مي        

 .معناي خاص آن نيامده بلكه به معناي عم آن كه تفكر است، آمده است
 اين است كه فقيه به معناي متخصص در فـن فتـاوي، يـك               خلاصة نظرية غزالي  

هاي پس از نزول و ظهور شرع پديدار شده           اصطلاح كاملاً مستحدثي است كه در زمان      
 .و در زبان كتاب و سنت اصلاً بدين معني نيامده است

                                                 
 205 شرح اصول كافي، صدرالدين شيرازي، چاپ سنگي تهران، كتاب عقل و جهل، حديث - 1
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حال بـه عقيـدة مـا، چـه براسـاس نظريـة منطقـي صـدرالدين و چـه مطـابق                      
آيد كـه     ميمد غزالي، اين مطلب به طور وضوح به دست          هاي تاريخي ابوحا    سنجي  نكته

تفسير كلمة فقها كه در روايات منقوله در باب ولايـت فقيـه وارد شـده و از طـرف                    
ملااحمد نراقي و معدودي ازپيروان او به صاحبان فتـوي در احكـام عمليـه تطبيـق و                  

 ـ                 املاً اختصاص داده شده، به كلي بيرون از طريقة صواب و روش تحقيـق اسـت و ك
آشكار است كه اين تفسير تنها از روي انگيزه و ذهنيت شخصي و يا صنفي ايشـان و                  

اي   اند، نشأت گرفته است و بر هيچ پايـه          آن معدود فقيهاني كه از ايشان پيروي كرده       
علاوه بر اين، فقيه به معناي مجتهد در احكام         . از دلايل لفظي و غيرلفظي استوار نيست      

فقيه است وارد به مسائل عقليه و اصول اعتقاديه كه تماماً بـر             عمليه، از آن جهت كه      
باشـد و در اصـول ديـن و مسـائل مابعدالطبيعـه               اساس قواعد عقليه استوار است، نمي     

هـاي فكـري و اعتقـادي     آموختگي و توان عقلاني ندارد تا بتواند پاسخگوي نيازمندي    
ئماً در حال تحول و تغييـر       او در حوادث موضوعة مملكتي نيز كه دا       . جوامع خود باشد  

گونه آزمودگي و تخصصي ندارد تا بتواند روي رخدادهاي روزمـرة مـردم               هيچ. است
زيرا خود فقيهان به درسـتي      . كشور تصميمات سودمندي به نفع شهروندان اتخاذ نمايد       

در حـالي كـه ايـن       . باشد  گويند كه تعيين و تشخيص موضوعات در شأن فقيه نمي           مي
هاي عقل عملي است و قلمـرو آن تنهـا            كه فن سياستمداري از شاخه    نكته مسلم است    

هرگز وظيفة يك سياستمدار اين نيسـت       . تشخيص صحيح و به موقع موضوعات است      
 .كه در فتاوي و احكام كليه، مداخله يا اظهار نظر نمايد

 
 بخش دوم
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ه كه مرحوم ملااحمد نراقي، بخش دوم سخن خود را در اثبات ولايت فقيه ب             گفته  
هر عمل و رخدادي كه به نحـوي        «: روند عقلي يا كلامي اختصاص داده و گفته است        

از انحاء به امور مردم در دين و دنيايشان تعلق دارد و عقلاً يا عادتاً گريـزي از انجـام                    
آن نيست، بدين قرار كه معاد يا معاش جامعه يا افراد به آن بستگي دارد و بالاخره در                  

م مؤثر است و يا از سوي شرع لزوم انجام آن عمل وارد شـده،               نظام دين و دنياي مرد    
اما شخص معيني براي نظارت در اجرا و انجام آن مشخص و معين نگرديده، براي فقيه                
است كه نظارت در اجرا و انجام آن امور را به عهده بگيرد و بر طبق حاكميت خـود                   

 1»در اين امور تصرف نمايد
: خواهـد بگويـد     ي در اين بخش از گفتار خود مي       مرحوم نراق خلاصه كلام آنكه،    

هـايي كـه از نهـاد         تمام نيازهاي مردم، چه فردي و چه اجتماعي و چه آن نيازمنـدي            
شود و چه آن تكاليف اخلاقي و ديني كـه            ها برخاسته مي    زندگي طبيعي روزمرة انسان   

و به خاطر مصالح فردي و اجتماعي از سوي شارع مقدس يـا از طريـق عقـل عملـي                    
آور است، همه به يك قدرت حاكميت اجرايي احتيـاج دارد             وجودان برتر انساني الزام   

تا بر اثر نظارت آمرانة آن، نظام مطلوب و اصلح فردي و جمعي در افـراد و در ميـان                    
و چون اين قدرت اجرايـي در هـيچ شـخص يـا طبقـة               . جوامع برقرار و استوار گردد    

 مشخص نگرديـده، بـه قاعـدة اولويـت و           مخصوصي از سوي يك مقام برتر تعيين و       
ايـن تنهـا    » دوران ميان تعيين و تخيير    «: احقيت عقلاني، يا به قول برخي از اصوليون       

تواند اين فقدان را جبران كرده و زمـام امـر را بـه دسـت گيـرد و                     فقيه است كه مي   
م، همچون ولي بر صغار و مجانين بر كل جامعه و افراد فرمانروايي كند و در يك كلا                
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به نظر ايشان فقيه هم قوة مقننه است و هم قوة مجريه؛ هـم سياسـتمدار اسـت و هـم                     
 !سياستگذار، هم قوة نظامي است و هم قوة انتظامي

هاي آن را بـه       يك بررسي دقيق در اين گفتار كافي است كه عيوب و نابساماني           
 :خوبي آشكار سازد، بدين قرار

ها همه به يـك گونـه نبـوده و      اعي انسان هاي فردي و اجتم     اولاً امور و نيازمندي   
مثلاً نيازمندي به طبيب براي درمان مرضي كه در وضع جسـماني يـك              . نخواهند بود 

خيزد و ضرورت طبيعـي رجـوع بـه           فرد پديد آمده، از درون طبيعت آن مريض برمي        
هـا    طبيب نيز يك ضرورت صرفاً عملي و طبيعي است كه از نهاد عقل عملـي انسـان                

اي   گاه نيازي به هيچ قوة مجريـه        يرد و براي رفع اين ضرورت، مريض هيچ       گ  نشأت مي 
ضرورت طبيعي كـه گفتـه      . خارج از احساس درد و ناملايمي وضع دروني خود ندارد         

كند كه او در هر شرايطي كه         هاست، ايجاب مي    شد يك نوع خاصي از انواع ضرورت      
در . ز او بخواهـد   درمـان خـود را ا     ممكن است بـه طبيـب دسترسـي پيـدا كـرده و              

تدبير منزل و چه در واحدهاي      هاي جمعي، چه در واحدهاي كوچك همچون          نيازمندي
بزرگ همچون شهرداري و كشـورداري، همـين ضـرورت طبيعـي راهگشـاي رفـع                

مـثلاً در   . باشد  هاي انسان بر وجه احسن و متناسب با فراهم بودن امكانات مي             نيازمندي
آيد، فرد يـا      ر يك خانوادة بزرگ يا كوچك پيش مي       هايي كه د    تدبير منزل نيازمندي  

اند قهراً متكفل رفع ايـن        هاي پيشين، آن خانواده را تشكيل داده        افرادي كه با ضرورت   
و نه تنها هيچ نيازي به مداخله و        . باشند  هاي روزانه و ماهانه و سالانة خود مي         نيازمندي

 را نـدارد، نيسـتند، بلكـه    دستورالعملي از سوي فردي كه عضويت در هويت خـانواده    
اي از سوي هر مقامي كه باشد، فقيه يـا غيـر او، مداخلـة نـاموزون و                    هرگونه مداخله 

در امر . ناآگاهانه خواهد بود كه از سوي عقل عملي مردود و محكوم به نابخردي است     
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گونه است؛ بدين قرار كه همچون ضرورت پيشـين           شهرداري و كشورداري نيز همين    
ه، افرادي كه در گردهمايي زندگي طبيعي خود را راهنمايي عقل عملي،            تشكيل خانواد 

كنند و از روي اين ضرورت پيشين به          آميز را احساس مي     زيستي مسالمت   ضرورت هم 
نظمي و نابساماني زنـدگي       خيزند تا از گزندهاي بي      تشكيل شهر و نظام شهرداري برمي     

 همان اشخاص خود متكفل حفـظ       روزمرة خود در امنيت داخلي و خارجي به سر برند،         
و چــون ايـن اشـخاص همچــون   . نظـام شـهر و انتظامـات شــهرداري خواهنـد بـود     

دهندگان خانواده از روي ضرورت طبيعي پيشين و نيـاز ابتـدايي و قطعـي بـه                   تشكيل
اند، هـيچ عامـل       آميز به كار شهرسازي و سازماندهي شهر برخاسته         زيستي مسالمت   هم

لمرو اين ضرورت طبيعي پيشين است، نشـايد كـه در نظـام             ديگري را كه بيرون از ق     
شهر و انتظامات شهرداري آنان مداخله كرده و با مداخلات و تصرفات ناآگاهانة خود              

مسـألة كشـورداري نيـز      . آميـز را مختـل و نـاموزون سـازد           زيستي مسالمت   اين هم 
در گونه است؛ مردم كشور كه با سـكونت خـود در يـك منطقـة جغرافيـايي                    همين

آميـز    زيستي مسالمت   كنند، از روي احساس ضرورت هم       مجاورت يكديگر زيست مي   
به نظم و آرامش داخلي و مصونيت مرزهـاي جغرافيـايي خـود از گزنـد تجاوزهـاي                  

هاي فردي را با مراجعه به طبيب و آهنگر           گونه كه نيازمندي    خارجي نيازمندند و همان   
هـاي خـانواده را بـا         گونه كه نيازمنـدي     مانكنند و نيز به ه      و بنا و درودگر تأمين مي     

سازند و باز بـه همـان جهـت كـه             استخدام كارگر و خدمتكار و مددكار برطرف مي       
هاي شهرداري را به يكي از شهروندان آگاه و پرتوان از ميان خـود در فـرم                   نيازمندي

مان كنند، عيناً به همان جهت و به خاطر ه          يك قرارداد رسمي و استخدامي واگذار مي      
 را كه آگاهي بيشـتري بـر امـور          آميز، فرد يا افراد و هيئتي       زيستي مسالمت   انگيزة هم 

جزئيه و حدود و ثغور زندگي آنها دارد و سرشار از عشق و علاقه به حفظ و حراست                  
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بدين ترتيب خوب روشن است كـه عامـل         . گزينند  باشد، از ميان خود برمي      كشور مي 
 عقل عملي به يك ضرورت طبيعي به برقراري نظم          كنندة مقام اجرايي جز درك      تعيين
كننـده اسـت      آميز نيست و اين ضرورت يك عامل زيرين و تعيين           زيستي مسالمت   هم

ها در يك محدودة جغرافيـايي        كه با راهنمايي عقل عملي از نهاد زيست طبيعي انسان         
و . خيزد و همچون ساير قوا و عوامل طبيعت دائم در تغييـر و دگرگـوني اسـت                  برمي

كنندة اين مقام اجرايي يك مقام ثابت برتر يا يك قـوة              ممكن نيست كه عامل تعيين    
زيستي   از ديدگاه عقل عملي به اين ضرورت هم       . دستوري اخلاقي و مذهبي ثابت باشد     

آميز، شرايطي كه مقام اجرايي بايد حائز باشد، نخست حكمت آن هم حكمت               مسالمت
 ـ         دبير امـور مملكتـي و آشـنايي بـه شـرايط            عملي است كه به همان معني درك و ت

گيـري عاقلانـه و       و سپس شـجاعت و قـدرت تصـميم        . موضوعي زمان و مكان است    
هـاي فـرديِ      دوستي و ويژگي    داري است كه در حقيقت به معناي وطن         سرانجام امانت 

ديگر براي مقام حاكميت و رهبري و كشورداري همچون دانش رياضي، فلسفي، علوم             
و غيره به هـيچ وجـه   ... موسيقي و خطابه و شعر و جدل و فقه و اصول         طبيعي يا فنون    

در ترسيم ماهرانـة ايـن اصـل سياسـي، كـلام            . اي در تعيين مقام اجرايي ندارد       مداخله
گشا و بهترين رهنمودهاي فـن        السلام بهترين راه    طالب عليه   بن ابي   شيواي حضرت علي  

 :فرمايد البلاغه مي در نهجسياستمداري و تدبير امور مملكتي است، انجا كه 
 1»الكافرلابد للناس من امير بر او فاجر يعمل في امرته المؤمن و يستمتع فيها «

يعني داشتن يك سيستم حكومتي براي جامعه، يك ضرورت است، خـواه رهبـر              
اين حكومت فردي از هر جهت خوب و مؤمن باشد يا شخصي فاجر و فاسـق، امـا در      
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ه در قلمرو حكومت او مؤمن بتواند آزادانه بـه كـار خـود              هر حال بايد فردي باشد ك     
 .مند گردد مشغول باشد و كافر هم در لواي امنيت او بهره

در ايـن سـخن گهربـار جـز همـان اصـل             » لابد للناس «بدون ترديد مقصود از     
گونه كـه گفتـه شـد،         اين اصل، همان  . آميز نيست   زيستي مسالمت   ضرورت طبيعي هم  

دة امير يا قوة اجرايي است كه هم بينش و هم تـوان تـدبير امـور                 كنن  تنها عامل تعيين  
. آيـد   باشد و از عهدة حفظ و حراست مرزهاي جغرافيايي آن برمـي             مملكتي را دارا مي   

هرچند كه شخصاً از امتيازات اخلاقي تا آنجا كه برخورد به كار امارت و تدبير امـور                 
د طبيبي كه در درمان مريض بايـد اولاً         مانن. مند نباشد   كشورداري او نداشته باشد، بهره    

مند باشد و ثانياً بايد در كـار خـود رعايـت              از تخصص و مهارت در دانش طب بهره       
مبـالاتي بـه      دقتي و بي    امانت و دقت در معالجه را بنمايد تا جان مريض را از روي بي             

لاقـي و  خطر نيندازد، هرچند كه احياناً از جهات ديگر، پايبند به اصـول و مـوازين اخ     
سپس امـام  . مذهبي نباشد و اين خود بهترين دليل شرعي جدايي حكومت از دين است      

قدرترين فيلسوف سياسي و اجتماعي به تعليل و تبيـين كـلام              السلام همچون عالي    عليه
در ساية چنين امارتي كه از شرايط لازم و كافي تـدبير     : فرمايد  حق خود پرداخته و مي    

تواند آزادانـه بـه كارهـاي ايمـاني خـود             ت، هم مؤمن مي   امور مملكتي برخوردار اس   
بپردازد و هم كافر متعهد است كه به رسوم و مقررات شهروندي دقيقاً گوش فرا داده                

 .مند گردد و آنها را رعايت نمايد، يا از آنها به نفع خويش بهره
جاي بسيار تعجب و تأسف است كه مرحوم فاضل نراقي و گروهي كه در مسئلة               

البلاغه بـا ايـن همـه         كنند، از اين روايت نهج      فقيه از ايشان پيروي كرده و مي        تولاي
صراحت و وضوح كه در خصوص حكومت به معني آيـين كشـورداري در بـردارد،                

اند كه به كلي بيگانه از        پوشي كرده و به يك سلسله روايات ديگري استناد جسته           چشم
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 لفظـي بـا امـارت و تـدبير امـور            حكومت بدين معني است و فقط با مغالطة اشتراك        
مانند رواياتي كه فقط در خصوص امر حكومت به معني قضـا            . يابد  مملكتي تناسب مي  

و داوري بين متداعيين وارد شده و اين آقايان معظم با صـرف اشـتراك در لفـظ بـه                    
 1.اند حكومت و كشورداري و سياست مدن تعميم داده

نراقي كـه بـه شـيوة     گفتار مرحوم فاضل  ثانياً با يك بازتابي منطقي بر روي اين       
خواهد ولايت فقيه را به كرسي تحقيق بنشاند، به           مي) البته عقل عملي  (استدلال عقلاني   

فـرم  . روشني معلوم خواهد شد كه مواضع ضعف اين گفتار ايشان كجا و چگونه است             
منطقي كه در نهاد سخن ايشان نهفته است، يك قياس مركب اسـت كـه تحليـل آن                  

 :ن قرار استبدي
 :دليل شمارة اول

اجرا و برقراري نظم در ميان افراد و جامعه به يـك قـدرت              :  صغري -1
 .نيازمند است) حكومت(اجرايي 
است، بايـد   ) حكومت(هر چيز كه نيازمند به قدرت اجرايي        :  كبري -2

 .به كسي يا هيئتي كه از عهدة اجراييات به خوبي برآيد، محول گردد
برقراري نظم در ميان افراد و جامعه بايد به كسـي يـا             اجرا و   :  نتيجه -3

 .هيئتي كه از عهدة اجراييات به خوبي برآيد، محول گردد
 :دليل شمارة دوم

فقيه براي اجرا و برقراري نظم در ميان افـراد و جامعـه بـر               :  صغري -1
 .ساير طبقات اولويت و احقيت دارد
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 ميـان افـراد و      هر كس كه براي اجرا و برقـراري نظـم در          :  كبري -2
جامعه بر ساير طبقات اولويت و احقيت دارد، به حكم عقل واجب و متعـين               

 .است كه متصدي مقام اجرايي گردد
مقام پس فقيه به حكم عقل واجب و متعين است كه متصدي            :  نتيجه -3

 .گردد) حكومت(اجرايي 
دو پيوسـتگي ايـن    رسد كه استدلال مرحوم فاضل نراقي از تركيـب و             به نظر مي  

پس از اينكه گفتار ايشان را از پيچيدگي و تركيب رهانيـده و  . اند قياس مركب ناميده  
توانيم روي هر كـدام بـه         به صورت دو قياس پيوسته و جداگانه درآورديم، آنگاه مي         

ترتيب بازتابي كرده و صحت و سقم هر يك را سنجش و ارزيابي كنـيم تـا بتـوانيم                   
گونه   اين.  انواع مغالطات منطقي گرفتار خواهيم شد يا نه        اي از   بفهميم آيا در دام مغالطه    

سخنان پيچيده و يا به قول معروف در هم و بر هم، اگر مĤلاً هم از لحاظ صورت و هم                    
از لحاظ مادة قياس صحيح و سالم از كار تحليل و تجزيه بيرون آيـد، قيـاس مركـب                   

جمـع  «آميز و فريبنده باشد مغالطة       نظر ماده مغالطه    و اگر احياناً از نقطه    . شود  ناميده مي 
اكنون بايد ديد كه آيـا      . شود  گفته مي » جمع المسائل في مسئله واحده    «يا  » المسئلتين

جمـع المسـئلتين فـي      «اين سخن فاضل نراقي از قبيل قياس مركب است يا از گونـة              
 1»مسأله واحده

 صـحت  نظر صورت و ماده در نهايت     ترديدي نيست كه قياس شمارة اول از نقطه       
و استقامت است، مشروط به اينكه معناي كلمة نيازمند را كه در قياس به كـار آمـده،      

آميـز    زيستي مسالمت   نيازمندي در اين مقام، همان ضرورت طبيعي هم       . به خوبي بدانيم  
هـا و مقـام قـدرت اجرايـي           كنندة نوع حكومـت     است، كه گفته شد، تنها اصل تعيين      

                                                 
1  -  Suppressed argument 
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و گفته شد كه اين اصل تنها از نهاد زيست      . ي است نظامات و عدالت اجتماعي و سياس     
شـود و كـلاً در اختيـار آحـاد       طبيعي و جغرافيايي مردم هر كشـوري برخاسـته مـي          

شهروندان است و تحت تأثير تغييرات زمان و مكان و اوضاع و احـوال جغرافيـايي ـ    
بـه  . نـدارد گونه تعلقي به قواي برتر و ثوابت مابعدالطبيعه     سياسي كشورها است و هيچ    

طور كلي بايد بدانيم كه اصـل عـدالت اجتمـاعي و حفـظ و گسـترش آن در ميـان                     
هاي قديم در ميان فلاسفة پيشين مورد بحث بوده و            شهروندان مطلبي است كه از زمان     

باشند كه ايـن اصـل كـه برخاسـته از             القول بوده و مي     همه در اين نكتة بنيادين متفق     
هـاي   كنندة فـرم  آميز است، تنها عامل تعيين مسالمتزيستي    ضرورت طبيعي انساني هم   

يـك  . باشـد   حكومت و كشورداري از هرگونه دمكراسي و اريستوكراسي و غيره مي          
كند كه چگونـه سـقراط و    نگاه اجمالي به كتاب جمهوري افلاطون به خوبي معلوم مي  

پس از او ساير فلاسفه، پس از اثبات و به كرسـي نشـاندن حقيقـت عـدل بـه روش                     
گرايي و شرايطي كه بايد رئيس يك واحد جغرافيـايي ـ    كشورداري و آيين حكومت

در حقيقت، دليل شمارة اول يـك قيـاس         . پردازند  سياسي به نام مملكت دارا باشد، مي      
طبيعي انساني است كه عقل عملي آنها در نخستين مرحلة تمدن و گردهمايي طبيعـي               

گذاري كـرده و بـر        آميز خود پايه    لمتزيستي مسا   انساني خود براي تشكيل محيط هم     
و بدين ترتيب خوب    . داري را استوار ساخته است      هاي گوناگون مملكت    اساس آن فرم  

شود كه اين دليل، يك دليل عمومي و از اصول مسلمة عقل عملي بـه شـمار             معلوم مي 
ار تنها ابتك . رود و به هيچ وجه از ابتكارات فاضل نراقي يا هيچ فقيه ديگري نيست               مي

فاضل در اين است كه از قدرت منطقي و عقلاني اين دليـل اسـتفاده كـرده و آن را                    
پايگاهي براي انتقال به دليل دوم قرار داده تا بتوانـد مطلـوب نااسـتوار خـود را زيـر                  
پوشش آن هموار سازد، باري، پس از قبول و تسليم به دليل نخستين، هنگام آن اسـت                 
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ولاً ارزش منطقي دليل شمارة دوم چيسـت و ثانيـاً           كه از روي دقت بررسي كنيم كه ا       
هـا اسـت    رابطة ميان اين دليل و دليل پيشين كه زاييدة ضرورت عقـل عملـي انسـان       

سنجش و ارزيابي نمايد، فاضل نراقي هم به همان ترتيب بتوانـد مشـروعيت عقلانـي                
 .حكومت فقيه را با همين معيار انساني ثابت نمايد

 :ريزي شده است گونه طرح  دليل دوم بديندر نظر داريم كه صغراي
فقيه براي اجرا و برقراري نظم در ميان افراد و جوامع بر ساير طبقات اولويت و                «

 ».احقيت دارد
بـه چـه    شود اين است كه چرا و         نخستين سؤالي كه پيرامون اين قضيه مطرح مي       

ت و احقيت اسـت و      دليل فقيه و تنها فقيه از ميان ساير طبقات جامعه داراي اين اولوي            
آيـد    آيا اين اولويت و احقيت از تجزيه و تحليل در نهاد مفهومي فقاهت به دست مي               

 باشـد يـا ايـن       1تا در نتيجه صدق اين قضيه كه صغراي قياس است ذاتـي و تحليلـي              
اولويت امتيازي است كه به صورت فرمان و انتصاب از يك مقام برتر يا يـك مقـام                  

و پوينـدگان راه    چنين نيست كه فاضـل         است و ديگر اين    كهتر به فقيه بخشايش شده    
ناهموار او بخواهند كه اولويت و احقيت فقيه را در امـر زمامـداري سياسـي از روش                  

گرايي در مفهوم فقاهت و فقه، آن هم فقه اصطلاحي كه بـه معنـاي فتـواي در                    تحليل
ت آورند، بسيار   احكام حلال و حرام امور كليه كه مربوط به عمل مكلفين است به دس             

واضح است كه هيچ پژوهشگري هر اندازه هم كه ماهر و سرشـار از تـوان تحليـل و                   
تجزية عقلاني باشد، نخواهد توانست كه ميان فقاهت و تدبير امور مملكـت كمتـرين               

سند صدق ايـن گفتـار      . رابطة منطقي برقرار سازد تا معني دوم را از اول استخراج كند           
ر احكام شرعيه در محدودة كليات و وظايف عمومي مكلفين          هم اين است كه فتواي د     

                                                 
1  -  Analytic 
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است و تدبير امور داخلي و خارجي مملكتي مربوط به موضوعات و متغيـرات يوميـة                
اي جز رابطة اتفاقية محض ميان ايـن دو گـروه متصـور               باشد و هيچ رابطه     مملكت مي 

هـم احيانـاً    نيست و به گفتة خود فقها تشخيص موضوعات در شأن فقيه نيست و اگر               
كه در تشـخيص موضـوعات و ارزيـابي         ) كه هرگز نيامده  (در حديثي هم آمده باشد      

حوادث روزمرة خود به فقيه مراجعه كنيد، چـون چنـين حـديثي اغـراءِ بـه جهـل و                    
برخلاف ضرورت عقل است و بنا به دسـتور خـودِ مقـام وحـي بايـد آن را دروغ و                     

تناسـب  « دليل و براساس اصل اجتهادي       به همين . نادرست انگاشت و بر ديوار كوبيد     
گويد حوادث واقعه را به روات احاديـث مـا            آن روايتي كه مي   » ميان حكم و موضوع   

مراجعه كنيد، مسلماً و بدون ترديد مقصود، احكام كلية اين حوادث است نه تشـخيص               
هاي اتمي در مجـاورت       و الّا حوادثي چون خطر داشتن سلاح      . و ارزيابي موضوعي آنها   

كند، چه ارتبـاط مسـتقيمي بـه فقيـه و             شور كه مردم كشور را به نابودي تهديد مي        ك
 !فقاهت او دارد؟

شايد مرحوم فاضل نراقي در نظر داشته است كـه ايـن اولويـت و احقيـت را از                   
طريق روايات كه طريقة تعبد است، ثابت نمايد و اگر چنين است، قيـاس دوم يـك                 

ياسي است كه قضية صغراي آن شرعي و تعبـدي          سند عقلي محض نخواهد بود، بلكه ق      
است و قضية كبراي آن عقلي است و چون نتيجه تابع اخس مقدمات است، لذا نتيجـة                 

شود نه يك نتيجة عقلي و اين خود، بـرخلاف     قياس هم يك نتيجة شرعي محسوب مي      
امر فقيه را ثابـت       خواهد با دليل عقلي محض، ولايت       مطلوب فاضل نراقي است كه مي     

اي بـراي تصـدي امـر         به علاوه فرض او بر اين است كه هيچ شخصي يا طبقـه            . نمايد
حكومت از سوي شارع معين نگرديده است و اگر چنين است، پس اولويت فقيـه بـر                 

نظـر كـاملاً روشـن      آيـدة از همـين نقطـه        سايرين از كجا و به چه دليلي به دست مي         
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زيـرا  . وجه و نااستوار اسـت      نيز بي » دوران تعيين و تخبير   «گردد كه انطباق قاعده       مي
 .باشد گونه امتيازي براي فقيه از آن جهت كه فقيه است، در ميان نمي هيچ

 
 مفهوم حكم و حكميت و حكومت در حديث

از ميان روايات و احاديثي كه بيشتر از همه مورد استناد براي اثبات ولايت فقيـه                
تـرين مـدارك      گفت يكـي از عمـده     و اولويت او بدين مقام واقع شده و شايد بتوان           

اند دو    فقيه رأي مثبت داده     اكنون به ولايت    كساني است كه از زمان فاضل  نراقي تا هم         
السـلام    خديجه از حضرت امام صـادق عليـه         روايت معروفي است كه يكي روايت ابي      

اكنون ما بـه خـاطر      . است» مقبوله عمربن حنظله  «است و ديگري روايت معروف به       
اد به اين دو روايت، لازم دانستيم هر دو را عيناً در اينجا مورد بحث قـرار                 شهرت استن 

انـد، ايـن دو سـند بـا       گونه است كه اين آقايان مـدعي        دهيم تا معلوم گردد آيا همان     
 .نظر از صحت يا سقم سندي هر يك اصلاً دلالتي بر اثبات مطلوبشان دارد يا نه صرف

امـام صـادق    (حضرت ابوعبـداالله    «يد  گو  مي. خديجه است   حديث اول حديث ابي   
شما شيعيان بايد به سوي مـردي در ميـان خودتـان روي             : به من فرمودند  ) السلام  عليه

آنگـاه  . داند و تنها او را از ميان خود برگزينيـد           آوريد كه بخشي از قضاياي ما را مي       
ر ميان د) دادور(كه چنين كرديد، من هم اين گزيدة شما را تأييد كرده و او را قاضي          

 1»نزد او حل و فصل نماييددهم، تا شما محاكمات و دعاوي خود را  شما قرار مي
در ميان گـروه    «: حديث دوم حديث مقبوله عمربن حنظله است كه در آن آمده          

خود بررسي كنيد، تا آن كسي را از گروه خودتان بيابيد كه احاديـث مـا را روايـت                   

                                                 
 :گونه آمده است  نيز از همين راوي بدين15، حديث 14، كتاب عوائد، حديث 186-7 صفحات - 1

 .اجعلو بينكم رجلاً ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فانيّ قد جعلته قاضيا



 يزدي يرئ حاي مهد– حكمت و حكومت -1راني جنبش سبز ايها  هينظر
 

 249

بدان شخص بـه عنـوان   . داند  احكام ما را مي   انديشد و   كند و در حلال و حرام ما مي         مي
چنين شـخص را بـراي شـما حـاكم            حكمَ و داور خود رضايت دهيد چرا كه من اين         

و اگر چنين شخصي درست بر طبق احكام ما حكم خود را صـادر كنـد و                 . ام  گماشته
كه در اين صورت نه به حكم       ] آگاه باشيد [احياناً حكم او از سوي شما پذيرفته نگردد         

و كسي  . ايد  ايد و نه بر رد او، بلكه بر رد ما برخاسته            او، بلكه به حكم خدا اهانت كرده      
جـويي بـا خـدا برخاسـته اسـت و رد و               كه بر رد ما برخاسته باشد، بـر رد و سـتيزه           

 .»جويي با خدا در مرز شرك و همتاجويي با خداي يگانه است ستيزه
 قاضي به كار برده شـده كـه         شود، در حديث اول كلمة      به طوري كه مشاهده مي    

صريحاً به معناي داور است و طبيعتاً حكم هم كه ريشة اين كلمه است، به معناي قضا                 
و داوري خواهد بود، نه به معناي حكومت و كشورداري و بر اساس آن كلمة تحـاكم                
آمده است كه بيانگر مسئوليت و وظيفة قاضي است و بسيار روشن است كه هيچ يك     

لمه، معناي حكومت و آيين كشورداري را، نه به دلالت مطابقه و نـه بـر                از اين دو ك   
وجه دلالت تضمن يا التزام، در بر ندارد و از صدر تا ذيل روايت تنها مسـئله قضـا و                    

اي بـه حكومـت و تـدبير امـور مملكتـي را               تحاكم مطرح است و هيچ اشعار يا اشاره       
 :فرمايد الوصف فاضل نراقي مي مع. رساند نمي

ضا هم به معناي حكم است و مقصود از حكم تنها آن نيست كه قاضي پس از                 ق«
و شـامل   [كند، بلكه لغتاً و عرفاً عموميـت دارد           بررسي در مورد مرافعه، اظهار نظر مي      
 1].گردد حكومت به معناي كشورداري نيز مي

تر پيرامون حديث     تر و قطعي    فاضل نراقي عين همين تفسير لفظي را به طور جدي         
دارد و نتيجـه      م كه چهار بار كلمة حكم و يك بار كلمة حاكم آمـده، اظهـار مـي                دو

                                                 
 190 عوائدالايام، ص- 1
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گيرد كه فقيه دارندة مقام حكم و حكومت و حاكميت به تمـام معـاني گونـاگون                   مي
 .كلمه است كه از جملة آنها، حكومت به معناي آيين كشورداري است
ه آيـا مقصـود     در تفسير اين سخن فاضل نراقي بايد اين پرسش را مطرح كرد ك            
اند، عموميـت و      ايشان از عموميت و شمولي كه براي كلمة حكم و حاكم فرض كرده            

آيد يا شـمولي اسـت كـه از           شمولي است كه از وضع معناي لغوي كلمه به دست مي          
مقدمات اطلاق كه در عرف اصوليون به مقدمات حكمـت معـروف اسـت، اسـتفاده                

به لغت و يا به عرفي كه اين لغت را          در صورت نخست، يك مراجعه اجمالي       . شود  مي
برد، كافي است كه نااستواري سخن فاضل نراقـي را            در گفت و شنود خود به كار مي       

زيرا بسيار واضح است كه در نظر عرف و يا لغت، مقام فرماندهي ارتش              . روشن سازد 
و مقام سلطنت يا هر نوع رهبري سياسي و مقـام قضـا و داوري، سـه مقـام متفـاوتي                     

اشند كه معناً و ماهيتاً با يكديگر مغايرت دارند و تنها با اشتراك در لفـظ حكـم،                  ب  مي
يابند، نه در معنا؛ زيرا هيچ عرف يا لغتـي ايـن              اين سه مفهوم با يكديگر هماهنگي مي      

گفته را از فاضل نراقي نخواهد پذيرفت كه هر قاضي و داوري بـه همـان دليـل كـه                    
به همان معنا، فرماندة ارتش و پادشاه مملكت خواهد         قاضي است، عيناً به همان دليل و        

در اين صورت لازمة كلام اين است كه هر كشوري به عـدد قضـات نشسـته و                  . بود
و باز به نظـر اجتهـادي       . اي كه دارد، پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد          ايستاده

ايـن  . القضات يمرحوم فاضل نراقي، قاضي القضات يعني شاهنشاه و شاهنشاه يعني قاض     
است نتيجة اجتهاد و فقاهت مرحوم فاضل نراقي و كساني كه پـس از ايشـان، سـخن                  
فاضل را سند ولايت فقيه پنداشته و حكومت را كه به معناي حكمـت و تـدبير امـور                

در اينجا اين نكتـه شـايان توجـه         . اند  مملكتي است، از حقوق و مختصات فقيه دانسته       
كه حكومت و حكم به معنـاي داوري در دعـاوي و            است كه ممكن است گفته شود       
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فضل خصومات، و همچنين حكم و حكومت به مفهوم سياسي و كشورداري، و حتـي               
حكم و حكومت در قضية خبري كه بدان علم تصديقي در مقابل علم تصـوري گفتـه                 

ها فرض    شود، همه در يك مفهوم كلي كه همچون جنس عالي براي انواع حكومت              مي
اند؛ اما بايد دانست كه حتي با قبول اين فـرض، هـر يـك از                   يكسان مشترك و شده  

باشند كه به جـاي       ها داراي مشخصات فصلي و امتيازات مخصوص به خود مي           حكومت
گانـة    فصل مميز آنها به كار رفته و در نتيجه، مفهوم نوعي هر كدام از اين انـواع سـه                  

 شناخته شده است و هرگز      حكومت از ديگري به كلي متفاوت و حتي متباين و مضاد          
ممكن نيست كه مشخصات هر يك از انواع را به ديگري نسبت داد، آن هم تنهـا بـه                   

اين درست بـه سـان      . باشند  دليل اينكه تمام اين انواع در جنس عالي حكم، مساوي مي          
 انسان برخورد كنـيم، تنهـا بـه         1شناختي  آن است كه اگر در جايي به اوصاف زيست        

 با ساير حيوانات ديگر وجه مشترك جنسي دارد، اين اوصاف را بـه              دليل اينكه انسان  
كلية حيوانات تعميم دهيم و بگوييم پس تمام حيوانات دريايي و وحوش و خزنـدگان               
و پرندگان و چرندگان، همه گوينده و مدني بالطبع و داراي ابتكار پيشرفت به كمـال                

 .باشند و صنعت و هنر مي
ه معناي مشترك جنسي در صورتي قابل قبول است       و به عبارت ديگر، بازگشت ب     

قرار نگيـرد و    ) ع(در اينجا امام    (كه يكي از انواع جنس، مورد نظر مخصوص گوينده          
اما اگر مقصود تبيين و تفسـير       . هاي جنسي در مد نظر واقع گردد        تنها مزايا و ويژگي   

كم بـه معنـاي     همچنان كه اين دو روايت صراحتاً ح      (يكي از اقسام معاني حكم باشد،       
ديگر بازگشت به معنـاي جنسـي و        ) كند نه حكم مطلق را      داوري و قضا را مطرح مي     

 .باشد حكم مطلق غيرقابل قبول و برخلاف قوانين تفاهمات و محاورت لفظي مي

                                                 
1  -  Anthropology 
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اين مطالب همه هنگامي است كه شمول و عموميت معناي حكـم و حكومـت را          
اما اگر روش اصول فقه را به       .  آوريم بخواهيم از طريق وضع لغوي اين الفاظ به دست        

كار بنديم و از طريق مقدمات به اصطلاح حكمت اين عموميت و اطـلاق را اسـتفاده                 
كنيم، بايد در هر يك از اين دو روايت خوب بينديشيم و دريابيم آيا اين مقدمات كه                 

ايـن  . يا نه باشند    اند، كلّاً در سياق و روند اين دو روايت فراهم و گويا مي              بر سه گونه  
 :مقدمات بدين قرارند

 گوينده در مقام بيان و اظهار تمـام مـراد خـود باشـد و درصـدد اهمـال يـا             -1
 .گويي نباشد اجمال
اي كه معني مطلق را به معني خاص اختصـاص دهـد، در                قرينة حاليه يا مقاليه    -2

 .كلام نباشد
 . قدر متيقن در مقام تخاطب در ميان نباشد-3

يا هر كلام ديگر كه محور آثار       ) ع(دمه جمعاً در كلام معصوم      هرگاه اين سه مق   
حقوقي و تشريعي قرار گيرد مانند وصيت و غيرها محرز گـردد، آنگـاه سـخن او را                  

توانيم حمل به معناي مطلق كرده و از اختصاص به يكي از انواع يا افراد مخصوص                  مي
ا ايـن تمهيـد، كلمـة حكـم و          توانيم ب   حال بايد ديد آيا واقعاً مي     . نظر كنيم   آن صرف 

حكومت را كه در اين دو روايت به معناي قضا و داوري و حكميت فيمابين متداعيين                
اي تعميم دهيم تا به طور تساوي هر حكـومتي را چـه فرمانـدهي                 به كار رفته به گونه    

ارتش و چه آيين كشورداري و چه ولايت و حاكميت بر صغار و مجانين و چه حكم                 
تصديقي را كه در يك جملة سادة خبري است، شامل گـردد، تـا همـة                به معناي علم    

السـلام قـرار      اقسام حكم و حكومت در يك كلمه و يك كلام زير دستور امام عليـه              
 كران به فقيه وقت اختصاص يابد؟ گرفته و بالنتيجه تمام اين حقوق و مزاياي بي
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رسـد، ايـن      م مي آنچه كه به صورت تبادر به ذهن هر شنونده و خوانندة اين كلا            
 قدر متيقن در  است كه حكم و حكومت به معناي قضا و داوري در اين دو روايت، هم     

و چـون   . مقام تخاطب و تفاهم است و هم مورد اختصاصي از پرس و جوي در كـلام               
ميان حكومت له معناي قضا و حكومت در مفهوم آيين كشورداري از زمين تا آسمان               

جود است، به هيچ وجه ممكن نيست كه اين تفاوت را           فرق و مباينت و حتي تضاد مو      
و خلاصـه   . الغاء كرده و حكم را به معناي مطلق، يعني جنس مشترك آن تعميم دهيم             

گانـه، در ايـن اسـتنباط         آنكه حداقل يكي و با نظر تحقيق دوتا از اين مقـدمات سـه             
كلي نافرجام و   رسد و بالنتيجه استنباط مرحوم نراقي به          مخدوش و غيرمحرز به نظر مي     

اين و مهمترينِ آن، اجمال و ابهامي است كه در كلمة حكم            . غيرقابل قبول خواهد بود   
و حكومت نهفته است و معلوم نيست حكم در اين كلام در كداميك از معاني خود به                 

دوم آنكه در اينجا متـيقن در مقـام تخاطـب در ميـان اسـت، زيـرا                  . كار رفته است  
دهنده مطـرح نظـر اسـت، حكـم بـه معنـاي               نده و پاسخ  كن  ميان پرسش موضوعي كه   

حكميت و داوري است و به هيچ وجه نظري به حقوق كشورداري و تـدبير مـدن در                  
 .كار نيست

پس از اينكه مطابق هيچ يك از دو تفسير فوق نتوانيم استنباط مرحوم نراقي را به                
 تفسير كنـيم،  صورت روند علمي متداول در علم اصول فقه و روش اجتهادي ترجمه و   

تنها راهي كه براي تبيين نظرية ولايت فقيه ايشان و پيروان ايشان تا عصر حاضر باقي            
ترين اقسام مغالطات منطقي      ماند طريقة مغالطه آن هم مغالطة لفظي است كه از نازل            مي

در ميان مغالطات لفظي، مغالطة اشتراك در لفـظ از همـة اقسـام آن               . رود  به شمار مي  
الدين رومي در مثنوي معنوي به گونة زيبايي          در مغالطه را مولانا جلال    .  است تر  عاميانه

 :گويد كند تا آنجا كه مي ضمن داستان طوطي و دكان عطاري تمثيل و تشريح مي
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 گرچه باشد در نوشتن شير، شير  كار نيكان را قياس از خود مگير
ر نوشتن شيرند، اما نوشد، هر دو د    خوار و شيري كه آدمي آن را مي         يعني شير آدم  

آري، ايـن اسـت     . درد  خورد، وان دگر شيرست كادم مـي        آن يكي شيرست كادم مي    
گونگي در لفظ، ميان شيري كه        نامي و هم    مغالطة اشتراك در لفظ كه تنها به خاطر هم        

ايـن عينـاً    . خورد، تفاوتي قائل نباشد     خورد و شيري كه او انسان را مي         انسان آن را مي   
ه نخست فاضل نراقي و پس از او پيروان وي تا عصر حاضر مرتكب              اشتباهي است ك  

اما بسيار بعيد به    . اند  ريزي و سازندگي كرده     اند و ولايت فقيه را بر اساس آن طرح          شده
مقامند، يك چنين لغزشي را حقيقتاً        رسد كه اين آقايان كه همه از فقهاي عالي          نظر مي 

هاد انجام داده باشند تـا بتـوان ايشـان را           از روي سهو و نسيان و خطاي در فكر و اجت          
للمخطي اجر و للمصـيب     «: فرمايد  مشمول اين روايت مشهوره به حساب آورد كه مي        

از سوي ديگر، هرگز نبايد اين اتهام را به ساحت مقدس اين بزرگواران وارد              . »اجران
ام خود  كرد كه خدا نخواسته ايشان صرفاً به خاطر حب به رياست و برتري دنيايي، مق              

تنهـا  . انـد   را از اين طريق ناموزون به مردم مسلمان ايران و پيروان خود تحميل كرده             
انگيـز معقـول بـه نظـر          آميز و فتنـه     راهي كه براي حمل به صحت اين استنباط مغاطه        

اند به هر نحوي كه شده، و از هر راهي            رسد، اين است كه گفته شود، اينان خواسته         مي
هاي پادشاهان و قدرتمندان وقت كشور را كه در           و سركشي كه ميسر است،تجاوزات    

كنند، مهـار كـرده و پيوسـته          ظلم و ستم و دستبرد به اموال و نواميس مردم دريغ نمي           
خبر از خـدا و       كنندة معنوي را بالاي سر اين ظالمان و ستمكاران بي           يك حربة كنترل  

اين قدرتمندان به سر آمد، با هاي  وجدان نگاه دارند تا هرگاه كه جان مردم از نابكاري       
 .يك حكم انقلابي آنان را به جاي خود بنشانند
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اين توجيه هرچند كه تا حدودي از منطق عقل، آن هم عقل عملي، به دور نيست،           
اما تا جايي گويا و قابل قبول است كه فقيه در بارگاه قدس ملكوتي خود نشسـته و از      

 كشورداري سقوط ننمايد و روضة رضـوان  محدودة فقاهت و افتاء در دام قدرتمندي و  
را به دو گندم نفروشد تا پيروان شيفته و دلباختة او هرچه از اخلاق و انسانيت هست،                 

 .به جوي بفروشند
.خدا داناتر است  

 
 مفهوم حجت و حجيت در حديث و فقه

يكي ديگر از احاديثي كه مورد استناد براي تثبيت مقام ولايت فقيـه و رهبـري                
 در امرو كشورداري قرار گرفته، حديثي است كه كلمـة حجـت در آن بـه                 سياسي او 

اينكه آيا حجت يا حجيت هيچ دلالتي بر آيـين كشـورداري دارد يـا               . كار رفته است  
ندارد و يا اساساً اين كلمه كه در موارد مختلف در معاني مختلف استعمال شده، در اين                 

الوصـف بـدون     وجه بررسي نشده و معتواند آمده باشد، به هيچ     روايت به چه معني مي    
شناسي، روايت مزبور را يكي از دلايل صريح و حتمي ولايت    گونه اجتهاد در لغت     هيچ

 :قرار است روايت مزبور بدين. اند فقيه به شمار آورده
الدين شيخ صدوق و همچنـين شـيخ طوسـي در             در توقيع مروي در كتاب اكمال     

انـد كـه در آن آمـده          ين روايت را نقل كرده    اب غنيه و شيخ طبرسي در احتجاج ا       كت
 ...»واما الحوادث الواقعه«: است

 يزدي يرئ حاي مهد– حكمت و حكومت -1راني جنبش سبز ايها  هينظر
 

 256

پيوندنـد، شـما موظفيـد كـه آنهـا را بـه               اما رخـدادهايي كـه بـه وقـوع مـي          «
شـما و مـا     هاي مايند بر      كنندگان احاديث ما عرضه كنيد، زيرا كه آنان حجت          روايت

 1.»حجت خدا بر آنانيم
يكي از اين معـاني، دليـل اسـت و    . اند  كرده براي كلمة حجت معاني چندي ذكر     

دليل را هم اگر به معناي برهان منطقي فرض كنيم، حجت به معنـاي قيـاس برهـاني                  
حجـت  . يابـد   نظر صورت در اشكال اربعة منطق ارسطويي انحصار مي          است كه از نقطه   

بدين معني تركيبي است از سه قضيه كه عبارتند از قضية صـغري و قضـية كبـري و                   
گويند و قضية آخرين را نتيجـه         هاي صغري و كبري را مقدمتين مي        قضيه. ة نتيجه قضي

معلوم است كه   . اند  و مجموع اين قضايا را حجت يا قياس برهاني يا دليل عقلاني ناميده            
اي از الفـاظ و اصـطلاحات مخصوصـي           عناصر اصلي حجت يا برهان يا دليل مجموعه       

هـاي   نظم و ترتيب منطقـي خاصـي در فـرم     ر است كه با     همچون، اصغر، اوسط و اكب    
آورنـد،   گوناگون قضايا تركيب يافته و مجموعة قياس و حجت منطقي را به وجود مي      

نظر ماده در ردة قضاياي يقينيات محسـوب          مشروط بر اينكه قضاياي مقدمتين از نقطه      
 .باشند، نه از جملة مشهورات يا مخيلات و يا ديگر قضاياي غيريقيني

شوند تا بـه قضـية        ريزي مي   هاي چهارگانة اشكال منطقي طرح      ر قالب اين قضايا د  
 .آخرين كه نتيجه است، منتهي شود

معناي ديگر حجت، شاهد و دليل زنده و عيني است كه بـا اصـل هسـتي خـود                   
دلالت عقلاني و نه دلالت بر مدعاي خود دارد، مانند هستي معلول كه بدون وسـاطتِ                

لت خود دلالت عقلاني دارد و يا هسـتيِ علـت كـه از              لفظ از طريق انيت بر هستي ع      
اگر انبيـا و    . كند  طريق لميت بر هستي معلول معين و مشخص خود دلالت عقلاني مي           

                                                 
 12، حديث 186ص كتاب عوائدالايام، - 1
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روند و حتي نوابغ و       هاي كامل به شمار مي      الشأن و اولياي خدا كه انسان       پيامبران عظيم 
 كه آنهـا بـه      گوييم، درست بدين معني است      رهبران فكري بشريت را حجت حق مي      

. باشـند  پايان دستگاه خلقت الهي مـي   خودي خود شاهدان و گواهان عيني بر قدرت بي        
طالب حجت خدا است، بدين معني است كـه او            بن ابي   گوييم كه حضرت علي     اگر مي 

دهندة غيب مكنون الهي و افشاكنندة سـرّ مسـتتر حـق              با تمام وجود عيني خود، نشان     
 .چرخند و و او بر مدار حق و حقيقت مياست و حق و حقيقت بر مدار ا

 علم اصول فقه است كـه در        1معناي ديگر حجت همان مفهومي است كه موضوع       
گوييم شـهرت حجـت     مانند اينكه مي  . گيرد  عين حال، محمول مسائل اين علم قرار مي       

. در فقه است، استصحاب حجت در فقه است، خبر واحد حجت در فقه است، الي آخر               
اين مقام مدرك يا دليل فقهي اعم از دليل لفظي يا عقلي يا عرفـي و                معناي حجت در    

مـثلاً اگـر    . ي فقيهـة مجتهـدان اسـت      عقلايي و يا كتاب و سنت و اجماع براي فتاوا         
آبجو حرام است، مدركشان اين است كه چون آبجو خمر است و            : گويند  مجتهدان مي 

 است، پـس آبجـو      خمر چيزي است كه كتاب و سنت آن را محكوم به حرمت كرده            
گونه اسـتدلالات     گونه موارد و نظاير آنها، اگر فرضاً هم بتوانيم اين           در اين . حرام است 

فقهي را در قالب يكي از اشكال منطقي واريز كنيم، باز هم معناي دليليـت و حجيـت                  
فقهي مساوي با قياس برهاني و حجيت منطقي استدلالات فقهي در اجتهـاد مجتهـدين               

 فرعي و جنبي است و عمدة نظر به مداركي است كـه يـا مسـتقيماً از                  كاملاً يك امر  
                                                 

 بر طبق روش منطقيين اسلامي، موضوع هر عملي آن چيزي است كه پيرامون عوارض ذاتية آن بحث و - 1
در علم اصول هم بنابر تحقيق چون موضوع، دليل و حجت در فقه است، از عوارض ذاتية . شود گفتگو مي

هم از عوارض حجت به شمار علي هذا استصحاب، خبر واحد، شهرت و غيرذلك . شود اين موضوع بحث مي
اما بايد هوشيار بود كه معني عرض در اين مقام عرض در باب كليات خمس است، نه عرض در . روند مي

 .كتاب جواهر و اعراض
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اند و يا به قاعدة ملازمه و ساير دلايل، از سـوي شـرع تأييـد و پيگيـري                     شرع رسيده 
 .اند شده

شيخ اعظم شيخ مرتضي انصاري كه الحق اعظم فقهـاي اسـلامي از متقـدمين تـا                 
 بـوده، آرا و نظريـاتش در فقـه و           رود و چون مويد من عنـداالله        متأخرين به شمار مي   

نظيـري برخـوردار اسـت، در آغـاز كتـاب معـروفش                از استحكام و متانت بي     اصول
كند كه متأسفانه مـورد       فرائدالاصول معناي خاصي براي حجت در علم اصول ارائه مي         

الواسطة او قرار نگرفته و احياناً بر كلام او در اين بـاب               تعمق شاگردان بلاواسطه و مع    
حجت كه در علـم و اصـول و در ظنـون خاصـه و       : گويد  او مي . اند  گيري كرده   هخرد

موجب ثبـوت اكبـر بـراي    رود، عبارتست از حد وسطي كه بالاخره       غيرها به كار مي   
گوييم ظن مجتهد كه ناشـي از خبـر واحـد اسـت حجـت            مثلاً اگر مي   1شود  اصغر مي 

عه از خبر واحد به دسـت       باشد، معنايش اين است كه فرضاً حكم وجوب صلوه جم           مي
آمده و هر چيزي در اينجا چون خبر واحد حد وسط واقع شده، پس خبر واحد حجـت            

 .باشد و مدرك فتواي وجوب صلوه جمعه مي
االله بروجردي در درس اصول خود بـدين گفتـه            الشأن ما مرحوم آيت     استاد عظيم 

بلكه حد وسط   گرفت كه حد وسط در هيچ اصطلاحي به معناي حجت نيست،              ايراد مي 
زيرا حجت عبارت اسـت از مجمـوع        . تنها يكي از اجزاي بنيادين حجت منطقي است       

نظـر اصـطلاحات منطقـي        اين ايراد هرچند از نقطـه     . قضاياي صغري و كبري و نتيجه     
، اما اين در صورتي است كه منظور شيخ اعظم در تفسير حجـت     رسد  صحيح به نظر مي   

 حجت مصطلح در اصول را با حجـت و قيـاس            به حد وسط اين باشد كه خواسته است       

                                                 
الحجه عباره عن الوسط الذي به تحتج علي ثبوت «: صفحة اول) مقصد اول(  كتاب رسائل، فرائدالاصول - 1

 .الخ» الاكبر للاصغر
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اما با قدري تعمق و ژرفيابي در متن سخن شيخ به خوبي            . برهاني منطق هماهنگ سازد   
شود كه اصلاً منظور ايشان هماهنگي با مصطلحات منطق نيست، بلكه منظـور               معلوم مي 

شـيخ  . كنـد   همان اصطلاح موضوع علم اصول است كه از حجت و دليـل بحـث مـي               
هد بگويد حجت در اصول همان حد وسط منطقي اسـت كـه بـه گفتـة شـيخ                   خوا  مي

گردد و حـد      باشد و براي فتواي مجتهد حد وسط واقع مي          سينا مقرون به لانَّ مي      ابوعلي
حال خواه اين دليل حد وسط اجتهـادي در         . وسط علت ثبوت حكم براي موضوع است      

دين قرار صحيح است كه يكي      پس ب . يك فرم منطقي از اشكال اربعه قرار بگيرد يا نه         
از معاني حجت را حجت اصولي كه به معناي حد وسط يا دليل يا هرچه كه مقرون به                  
لانَّ باشد، بگيريم و بدين ترتيب كلام شيخ اعظم را از هرگونه عيب و نقصي مبري و                 

گونه كه شخصيت تاريخي او از هرگونه گنـاه و نـاروايي مبـري                پالوده سازيم؛ همان  
 1.الي تلو معصوم به شمار رفته استبوده و ت

چيزي كه مولي بر عبد احتجاج كند يا        «: اين است » حجت«يكي ديگر از معاني     
استاد اعظم ما در اصول و فقه بر اين باور بود كه حجتي كه يك فقيـه                 » عبد بر مولي  

تواند هم مـولي      كند چيزي است كه مي      جويي مي   در علم اصول الفقه از آن بحث و پي        
د خود احتجاج كند و از وي بازخواست كند كه چرا به تكليف خود عمل نكرده                بر عب 
هايي است كه مكلفين در برابر ولـي      و هم عبد بر مولي و اين پاسخ به مسئوليت         . است

انـد يـا      و مقام برتر خود تعهد و وابستگي ديني، اخلاقي، يا اجتماعي را بر گردن نهاده              

                                                 
مقام يكي از كشورهاي بنام اروپايي بر  هاي عالي خي از روايات آمده است كه يكي از ديپلمات در بر- 1

رود و چون صيت عظمت شيخ همه جا را پوشيده بود،  حسب رسم كنجكاوي از بغداد به نجف اشرف مي
ر اين من د«: نويسد كه ند و پس از بازگشت در خاطرات خود ميك  اي به ملاقات او تشرف حاصل مي لحظه

 )نقل از دكتر غلامحسين صديقي. (»مسافرت حضرت عيسي مسيح را زيارت كردم
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بايـد انجـام و       ه مكلفين بر طبق روش معهود مـي       عذر تقصير از عدم انجام تكاليفي ك      
مثلاً اگر بر طبق قاعدة استصحاب، مجتهدي به وجوب صلوه جمعه رأي            . اطاعت نمايند 

الاجـرا و     و فتواي خود را صادر نمود، اين رأي در حق خودش و مقلدانش نافذ و لازم               
 ـ                   وم حجت است، مادامي كه اشتباه و خـلاف آن بـراي مجتهـد مـذكور ظـاهر و معل

از اين حكـم سـر بـاز        ) در اينجا مجتهد و مقلدانش    (حال اگر مكلفان    . نگرديده است 
همان رأي و فتواي مجتهد     ) در اينجا خدا و محكمة عدل الهي      (زنند، مولي و مقام برتر      

و از آنان   . را هرچند كه احياناً برخلاف واقع بوده است، مورد احتجاج قرار خواهد داد            
امـا در صـورتي كـه       .  چرا به مسئوليت خود عمل نكردند      بازخواست خواهد نمود كه   

مكلفين به رأي و فتواي مجتهد عمل كنند و عمل آنان برخلاف حكـم واقعـي اتفـاق                
افتد و مصلحت حقيقي خود را ازدست بدهند، آن مقام برتر را نشايد كه آنان را مورد                 

عكوس خواهـد  در اين هنگام است كه روند احتجاج م. سرزنش و بازخواست قرار دهد  
آورند و بر مقام برتر احتجاج        شد و مكلفان رأي مجتهد را گواه بر عمل مشتبه خود مي           

گونه است كه در صورت تخلف        حجيت اصل برائت عقلي و شرعي نيز بدين       . كنند  مي
تواند بر مقام برتر احتجاج كند و عذر تقصير يا قصور خـود               مياز حكم واقعي، مكلف     
تمام دلايل لفظي و عقلي كه حجيت آنهـا در          . ليف موجه سازد  را با اصل برائت از تك     

علم اصول فقه ثابت گردد، بدين منوال و از روي همين اصطلاح حجت در علـم فقـه                  
توانند با قطع خود در       حتي حجيت قطع نيز به همين معني است كه مكلفان مي          . باشد  مي

از اين رهگـذر اسـت      . رندبرابر مقام برتر احتجاج، و از تخلفات خود دفاع به عمل آو           
كه مسئلة حجيت قطع نيز از جمله مسائل حقيقي اصول فقه به شـمار خواهـد آمـد و                   

گويد اين مسئله از مسائل اصول نيسـت          برخلاف نظرية مرحوم محقق خراساني كه مي      
گوييم اين مسئله از مسائل حقيقي علـم اصـول            بلكه اشبه به مسائل كلامي است، ما مي       



 يزدي يرئ حاي مهد– حكمت و حكومت -1راني جنبش سبز ايها  هينظر
 

 261

هاي   طي به مسائل كلام ندارد؛ زيرا حجيت قطع نيز مانند ساير حجيت           چ ارتبا است و هي  
» ما يحتج به المولي علي العبد و ما يحتج بـه العبـد علـي المـولي                «علم اصول به معني     

الثبـوت    تنها تفاوتي كه قطع با ظنون معتبره دارد اين است كه حجيت قطع بـين              . است
اما ظنون معتبره   . ات حجيت خود ندارد   است و نيازي به دلايل شرعي يا عقلي براي اثب         

و ايـن   . شود، به دست آورند     بايد حجيت خود را به دلايلي كه در علم اصول بحث مي           
باشد؛ هرچند كه     مسئله مانند وجود جسم است كه از مسائل حقيقي علم مابعدالطبيعه مي           

اً ضروري  اساس. الثبوت است و نيازي به اقامة دليل براي اثبات آن نيست            وجود آن بين  
الثبوت بودن يك قضيه به هيچ وجه دليل آن نيست كه آن قضيه ديگر در                 بودن يا بين  

در غيراين صورت، تمـام مسـائل هـر علمـي از            . رود  فرم مسائل آن علم به شمار نمي      
 .علوم، پس از اثبات از ردة مسائل خارج خواهد بود

* * * 
ي كـرديم، ايـن پرسـش       پس از اينكه تمام معاني و اصطلاحات حجت را شناساي         

كلمة حجت كه در روايت شريفة مزبوره به كار برده شده،           : آيد  خود به ميان مي     خودبه
 به كدام يك از اين معاني است؟

زيـرا  . پاسخ اين سؤال واضح است كه حجت جز بـه معنـي اخيـر نخواهـد بـود                 
رك و  در مسائل كليه و احكام شرعيه براي پيروان، مـد         ) ع(گونه كه سخن امام       همان

گونه و  گيرد، به همين   مستند عمل و مورد احتجاج مولي بر عبد و عبد بر مولي قرار مي             
به دليل نيابت، فتاواي فقيه بايد مدرك و مستند عمل و مورد احتجاج مولي بر عبـد و                  

اما در اين نوشتار مكرراً ثابت شد كه تدبير امـور مملكتـي و              . عبد بر مولي واقع شود    
در حوزه و محدودة موضوعات جزئيه و متغيرات يك سـرزمين           آيين كشورداري كه    

كند، چگونه ممكن است مفهوماً و عيناً با همان فتاواي  جغرافيايي ـ سياسي رايزني مي 
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اند، يكسان باشد تا در نتيجة آن         كلية فقييه در موضوعات كليه كه داراي احكام شرعيه        
 بـه مفهـوم حكومـت و        بتوانيم معنا و مفهـوم لغـوي و عرفـي و حقيقـي حجـت را               

كشورداري برگردان نموده و معادلة منطقي و سپس مبادلة عيني ميان ايـن دو پديـده                
به عبارت ديگر، چگونه ممكن است متغيرات را با ثوابت يگانه يا بـه    !! برقرار سازيم؟ 

وجهي از وجوه مرتبط تصور نمود؟ اصولاً ربط حادث بـه قـديم كـه همـين ارتبـاط                   
شود   العلاج فلسفة مابعدالطبيعه شمرده مي      است، يكي از مسائل صعب    متغيرات به ثوابت    

گونـه    و از زمان افلاطون، هر يك از فلاسفة شرق و غرب به گونة مخصوصي با ايـن                
اي كه ممكن است ميان ثابت و متغير يـا            اكنون تنها رابطه  . مسئله برخورد كرده است   

 يا كلي و جزئي اسـت كـه در          ميان فقاهت و سياست بپذيريم، رابطة مصداق و مفهوم        
فصول گذشتة همين نوشتا توضيح و تبيين گرديد و گفته شد كه مقام رفيـع فقاهـت                 

معنا است كه چون فقيـه     و آن بدين  . تنها در بيان كبراي قياس يك شكل منطقي است        
شأن و امتيازي بر سايرين در تشخيص موضوعات جزئيه و متغيـرات طبيعـت نـدارد،                

تواند در قضية كبراي برخي از مسائل سياسي كه جنبة فقهـي              ه مي فقط او به صفت فقي    
تواند و نبايد در اندراج       اما به هيچ وجه نمي    . و شرعي هم دارد، اظهار رأي و فتوا نمايد        

بين اصغر در اوسط كه شرط اصلي انتاج هر شكلي از اشكال و قياسات منطقي اسـت،                 
دراج بين در قالب فقاهت و بـا اعمـال          نقشي داشته باشد و اگر بخواهد در اين عمل ان         

آمد نامطلوب و بلاواسطة آن اين است كه          قدرت مذهبي مداخله نمايد، تالي فاسد و پي       
قياسات سياسي ـ منطقي آيين كشورداري سياستگذاران كه به نفع و مصلحت كشـور   

ثمـر و عقـيم و        آيد، به كلي بـي      تشكيل شده و با توان عقل عملي به عرصة وجود مي          
و بالنتيجه، عقـل عملـي در تـدبير امـور مملكتـي و آيـين            . يرقابل انتاج خواهد بود   غ

ماند و كشور روي به اختلال اقتصادي و فساد اخلاقـي             كشورداري ناكام و نافرجام مي    
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مذهبي و بدتر از همه، به فقر و فلاكت عمومي خواهد گراييـد             اعتقادي به مبادي      و بي 
آلي را براي استثمار مملكت به دست ناپاك اجانـب            دهو اينها همه، شرايط دلپذير و اي      

و مداخله آنها در امور حياتي و ساختار سرنوشتي يك سرزمين جغرافيـايي ـ سياسـي    
هاي بسـيار ديـرين از يـك          زمين كه از زمان     به خصوص ايران  . فراهم خواهد ساخت  

بوده است، و   استراتژي چند بعدي نظامي، اقتصادي، سياسي، مذهبي و اقوامي برخوردار           
گرفته   هاي بيگانه قرار مي     هاي ابرقدرت   پيوسته هدف خوبي براي فعل و انفعال سياست       

بالد و غرورمندانه بر اين امتياز جاودانة         اما با وجود تمامي اينها ايران بر خود مي        . است
 طـوق بنـدگي      اي هـم    پايان دهر، حتي لحظه     كند كه در كشاكش بي      خود مباهات مي  

 .نه را به گردن ننهاده استاستعمار بيگا
نظرهايي است كه نگارندة ايـن سـطور، تنهـا و تنهـا، از روي كمـال                   اينها نقطه 

خلوص و امانت در رسالت خردمندي و پژوهندگي پيرامون حكمت عملي حكومت و             
گرايي هوشمندان و محققان راسـتين        راه و رسم كشورداري در معرض تفكر و انديشه        

از ايشان و   . اند، قرار دادم     و سودجويي از دانش خود پيراسته      طلبي  كه از انگيزة فرصت   
اند تمنـا دارم، آنچـه بـه نظـر            از همة ارباب فضل و فضيلت كه پويندگان راه تحقيق         

اي كـه     رسد، در هر نشريه     هاي اين نوشتار مي     گويي  ها و گزافه    شان از لغزش    دورانديش
يند تا موجـب روشـنايي بصـر و         دانند، اعلام و افاضت و رهنمود فرما        خود صلاح مي  

بصيرت اين نگارنده گردد و از تكرار اشتباه كه اشتباهي بزرگتـر از نخسـتين اسـت،                 
ان اريد الاصلاح ما استطعت و ما تـوفيقي الا          . والله يهدي الي سواء السبيل    . برحذر باشم 

 .باالله عليه توكلت و اليه انيسب
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 معماي لاينحل جمهوري اسلامي و ولايت فقيه

فقيه بـه     ولايتهاي پيشين اين نوشتار مشروحاً گفته شد،          گونه كه در بخش     انهم
تنهـا مرحـوم ملااحمـد      . معناي آيين كشورداري اساساً بدون پايه و ريشة فقهي است         

نراقي و معدودي از پيروان او تا عصر حاضر با يـك مغالطـة لفظـي، كلمـة حكـم و                     
مات را كه در برخي از روايات      حكومت به معناي قضا داوري در دعاوي و فصل خصو         

آمده است، به معناي حكومت و حاكميت سياسي و آيين كشورداري سرايت و تعميم              
اما اين آقايان تفاوت ميـان      » گرچه باشد در نوشتن شير، شير     «:  و به قول مولانا    1داده

انـد و ايـن يـك         درد، نشـناخته    نوشد و شيري كه آدم را مي        شيري كه آدم آن را مي     
ايشان نخست بر اساس    . نامد  اي است كه منطق آن را مغالطة اشتراك در لفظ مي           مغالطه

ريزي كرده، آنگاه همـين مفهـوم         اين مغالطة لفظي حكومت و حاكميت فقيه را طرح        
آميز را با نظام جمهوري كه به معناي حاكميت مردمي است در هم آميخته و از                  مغالطه

را از  » فقيـه   ي زير حاكميت ولايـت    حكومت جمهوري اسلام  «تركيب اين دو مفهوم     
كتم عدم كرد، يك معماي لاينحل و نامعقولي بيش نيست؛ معمايي كه عقل بشـريت               

 .هرگز از عهدة حل آن برنخواهد آمد
نظر از پيامدها و تـوالي فاسـدة غيراسـلامي و             با صرف : اين معما بدين قرار است    

نامة تاريخي    صحنة عمل و سياه   اكنون در     غيرانساني كه از آغاز جمهوري اسلامي تا هم       
ترديد بايد گفت كه اساسـاً سيسـتم          اين رژيم نوظهور حاكم در ايران مشاهده شده، بي        

موجود هم در سطح تئوري و هم در مرحلـة قانونگـذاري اساسـي آن، يـك سيسـتم                   
متناقض و غيرمنطقي و نامعقول است كه به هيچ وجه امكان موجوديت و مشـروعيتي               

                                                 
 ، چاپ سنگي، منشورات مكتبه بصيرتي190 عوائدالايام، ملااحمد نراقي، صفحة- 1
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، يـك   »جمهوري اسلامي زير حاكميت ولايـت فقيـه       «زيرا  . يستبراي آن متصور ن   
جملة متناقضي است كه خود دليل روشـن و صـريحي بـر نفـي و عـدم معقوليـت و                   

چون معناي ولايت، آن هم ولايت مطلقه، اين است كه مردم           . باشد  مشروعيت خود مي  
 نفوس  گونه تصرفي در اموال و      همچون صغار و مجانيت حق رأي و مداخله و حق هيچ          

امر خـود باشـند و        و امور كشور خود ندارند و همه بايد جان بر كف مطيع اوامر ولي             
هيچ شخص يا نهاد، حتي مجلس شورا، را نشايد كه از فرمان مقام رهبري سـرپيچي و                 

از سوي ديگر، جمهوري كه درمفهوم حاكميت را از سـوي شـخص يـا               . تعدي نمايد 
داند و هيچ شخص يا مقامي را          نامشروع مي  اشخاص يا مقامات خاصي به كلي منتفي و       

بنابر ايـن قضـيه     . پذيرد  جز خود مردم به عنوان حاكم بر امور خود و كشور خود نمي            
معادل ] »در حاكميت ولايت فقيه است    «و  » حكومت ايران حكومت جمهوري   «: [كه

چنين نيست كه حكومـت       اين«و  » حكومت ايران حكومت جمهوري است    «: [است با 
و چون رژيم جمهوري اسلامي و قـانون اساسـي آن       ]. »ومت جمهوري است  ايران حك 

 كه فرمول تناقض منطقي است Conjunction (P & IP): كلاً در اين قضية مركبه
شود، به نظر اينجانب از همان روز نخستين از هرگونـه اعتبـار عقلايـي و                  خلاصه مي 

ونيت و مشـروعيت داشـته      تواند قان   حقوقي و شرعي خارج بوده و با هيچ معياري نمي         
باشد، زيرا يك تناقض بدين آشكاري را نيروي عاقلة بشري هرگز نپذيرفته و نخواهد              

كه هر چيز كه بـه تشـخيص و         ] قاعدة ملازمه [اي در فقه است       و اين قاعده  . پذيرفت
حكم عقل محكوم به بطلان شناخته شـد، شـرع نيـز همـان چيـز را مـردود و باطـل               

 .شناسد مي
نامعقول تنها از نقطه نظر محاسبات منطقي و فلسـفي اسـت كـه رژيـم     اين نتيجة   

. دارد  پايه و مخدوش و حتي غيرقابل تصور اعلام مـي           چنين بي   جمهوري اسلامي را اين   
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اما به اصطلاح و در زبان فقهي و حقوقي اسلامي همين تناقض منطقي به گونة ديگري                
 مباحث معاملات به معنـاي اعـم        و آن اين است كه فقهاي اسلامي در       . شود  شناخته مي 

هر شرطي كه در يك قرارداد، يا يك معامله از هر نوع كه باشد، مخـالف                : اند  فرموده
الاصول موجب    حقيقت و ماهيت آن معامله و قرارداد باشد، آن شرط خود باطل و علي             

فساد و بطلان آن معامله و قرارداد خواهد بود و به كلـي شـرط و مشـروط از درجـة                     
اي به مشتري خود      مانند اينكه فروشندة خانه   .  شرعي و عقلايي ساقط خواهند بود      اعتبار
و معلوم است   . فروشم به شرط اينكه مالك خانه نشوي        من اين خانه را به تو مي      : بگويد

اي امكان وقوع نخواهد داشت، زيرا صريحاً اين بدان معنا            كه در اين فرض، هيچ معامله     
چنين نيست كه من اين خانـه را          اين«و  » فروشم  ه تو مي  من اين خانه را ب    « [:است كه 
 ].»فروشم به تو مي

 حكومت جمهوري اسـلامي، كـه عـاملين آن از طريـق بـرانگيختن               1در قرارداد 
است، و  » وضع ما ليس بعله عله    «احساسات مذهبي كه خود يك مغالطه از نوع مغالطة          

دم ايران تحميل كردند، شـرط      با يك رفراندم عاميانه و جاهلانه اين حكومت را بر مر          
رهبري ولايت فقيه ذكر شده و به طوري كه گفته شد، اين شرط در كل مخـالف بـا                   

باشـد و در      ماهيت و حقيقت رژيم جمهوري اسلامي و موجب فساد و بطـلان آن مـي              
نتيجه بنا به رأي اجتهادي اينجانب، رفراندم و رژيمي كه مورد رفراندم واقع شـده بـه                 

عتبار فقهي و حقوقي ساقط و بلااثر خواهد بود، و هـر نـوع قـرارداد و                 كلي از درجة ا   
خواه . باشد  اي كه از سوي اين حكومت انجام گيرد، غيرقابل اعتبار و نافرجام مي              معامله

اين معمله در داخل كشور و با شهروندان كشور انجام پذيرد و يا در خارج كشور بـا                   

                                                 
 Social Contractنامد   ژان ژاك روسو حكومت يك كشور را به درستي قرارداد اجتماعي مي- 1



 يزدي يرئ حاي مهد– حكمت و حكومت -1راني جنبش سبز ايها  هينظر
 

 267

تواند   در هر زمان كه باشد، ملت ايران مي       و  . هاي كشورهاي ديگر    شهروندان يا دولت  
 .حقوق حقة خود را در داخل و خارج مطالبه نمايد

چنين است كه جمهـوري اسـلامي بـدين           حال اگر گفته شود، اگر به راستي اين       
وضوح و آشكارايي ياز هيچ اعتباري برخوردار نيست پس چگونـه اسـت كـه تمـام                 

ه رسميت و اعتبار شناخته و عضـويت آن  المللي آن را ب كشورهاي جهان و محافل بين  
فقيـه، كـه      اند؟ پاسخ اين پرسش اين است كه پديدة ولايت          را در جوامع خود پذيرفته    

اكنون كه يـك   سابقه و ناشناخته بوده است، تا هم  ظهورش در صحنة سياست كاملاً بي     
 ـ    سر گذاشته، حتي در نظر بسياري از دست         دهه از عمر خود را پشت      م، انـدركاران رژي

بزرگترين مجهول تصوري و تصديقي را به وجود آورده است تا چه رسد به مقامـات                
دانند با چه  اند و نمي المللي كه حتي از تفسير لفظي آن عاجز مانده         خارجي و محافل بين   

آنها . ترفند و زبان ديپلماتيك يا مذهبي و غيره با پيامدهاي غيرمترفبة آن مواجه شوند             
 مقامات  (Guardianship)اكنون به معناي پاسداري و نگهباني         ولايت فقيه را تا هم    

هـاي والاي دمكراسـي و حاكميـت         عالية قضايي از قانون اساسي كه يكـي از چهـره          
اند   امر مسلمين جهان را نخوانده      كنند و هنوز كلاس ابتدايي ولي       مردمي است، تصور مي   

ولي امر نه تنهـا بـر       :  كه !]و گفتة او يك واقعيت ابدي و لايتغير است        [گويد    كه مي 
اموال و نفوس مردم حق تصرف بالاستقلال را دارد بلكـه احكـام و دسـتورات او بـر                  

و بالاتر از ايـن مقـام و        . باشد  فرامين الهي همچون نماز، روزه، حج، و زكات برتر مي         
امـر قائـل شـده و          براي ولـي   1قرار و بنام او     منزلت را، يكي از شاگردان و پيروان بي       

اختيار بلامعارض در تصرف در امـوال و          فقيه تنها آن نيست كه صاحب       ولي: يدگو  مي

                                                 
انتخاب خبرگان و «، سرمقالة 1368 تيرماه 19 تهران، به قلم آذري قمي،  نقل از روزنامه رسالت چاپ- 1

 »ولايت فقيه
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باشـد، بلكـه ارادة او        نفوس مردم و خودمختار در تصرف در احكام و شرايع الهي مـي            
تواند حكـم     حتي در توحيد و شرك ذات باري تعالي نيز مؤثر است و اگر بخواهد مي              

گار را در ذات يا در پرستش محكوم به         تعطيل توحيد را صادر نمايد و يگانگي پرورد       
در توضيح اين سخن، بايد به اين نكته توجـه داشـت كـه تعطيـل                . تعطيل اعلام دارد  

دانـد، تنهـا و تنهـا در دو           فقيه مي   توحيد كه اين تلميذِ بلندآواز از جملة اختيارات ولي        
م دارد  فقيه با صدور يك حكم انقلابي اعلا        نخست اينكه ولي  : صورت قابل تصور است   

كه اصلاً در جهانِ هستي خدايي نيست تا يكي باشد يا بيشتر، در اين صـورت معلـوم                  
فقيه به تعطيل توحيد، چه توحيد در ذات و چه توحيد در پرستش، حكـم                 است كه ولي  

فقيـه،    دوم اينكـه ولـي    . خود را صادر كرده است و تعطيل توحيد را اعلام داشته است           
پرداز، از چنان منزلت رفيعي برخـوردار         الاشعار و خيال  برحسب استنباط اين نويسندة و    

همتـاي پروردگـار را از        تواند با صدور يك حكم، ذات بي        است كه اگر اراده كند مي     
حالت تنهايي و انفراد بيرون آورده و براي او شـريك در ذات و شـريك در فعـل و      

فقيـه   لـي شريك در عبادت تعيين كند، كه در اين فرض طبيعتاً جز شخص شـخيص و      
كسي را نشايد كه بر مسند الوهيت تكيه زده و خلق را گروه گروه به سوي نابودي و                  

وسيله رسالت تمام پيامبران گذشته را كه بـه توحيـد در ذات و                مرگ بكشاند و بدين   
اعتبار سازد و اين خود بازگشـت از توحيـد و             اند، خنثي و بي     يكتاپرستي دعوت كرده  

كـه بـه يـزدان و اهـريمن         » ثنويـت «آيين ديرپاي   گرايش آشكاري است به سوي      
فقيه را از      ولايت 1يكي ديگر از مجذوبين و مستضعفين در آيين خردمندي،        . انديشد  مي

                                                 
به » نقش امام خميني در تجديدبناي امامت«، مقالة 1368 خرداد ـ تير 24  نقل از كيهان انديشه، شمارة - 1

 .قلم عبداالله جوادي آملي
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ردة مسائل فقهي خارج كرده و در عداد اصول دين همچـون توحيـد، نبـوت و معـاد                   
 .باري، اين است نتيجة ابهام و نااستواري مفهوم ولايت فقيه. شناخته است

كي ديگر از معماهاي لاينحلي كه در نهاد خود اين نسخة مغلوط ولايـت فقيـه                 ي
حاكم، با قطع نظر از ارتباط آن با سيستم جمهوري اسـلامي، وجـود دارد و مسـتقيماً                  

كنـد انتخابـات و       مشروعيت حقوقي و فقهي خود را، در هر زمان كه باشد، نفـي مـي              
گـان و آراي نماينـدگان مجلـس        مراجعه به آراي اكثريت براي انتخاب مجلـس خبر        

گونه مراجعه به آراي اكثريـت        و معني اين  . امر است   خبرگان براي تعيين رهبر و ولي     
امر خـود را تعيـين        اين است كه در نهايت امر، اين خود مردمند كه بايد رهبر و ولي             

فقيه همـه همچـون صـغار و مجـانين و بـه               كنند؛ همان مردمي كه در سيستم ولايت      
آيا در چـه شـرع يـا        . اند  فرض شده » مولي عليهم «هي و حقوقي و قضايي      اصطلاح فق 

قانون مذهبي يا غيرمذهبي اين روش پذيرفتني است و يا حتي قابل تصور اسـت كـه                 
امر خود را تعيين نمايد؟ اگر به راستي مولي عليـه شـرعاً يـا                 بتواند ولي » مولي عليه «

 كند، او ديگر بالغ و عاقل است و طبيعتـاً           تعيين و انتخاب  امر خود را      قانوناً بتواند ولي  
و اگر او بـه همـين دليـل كـه           . ديگر مولي عليه نيست تا نياز به ولي امر داشته باشد          

عليـه    تواند ولي امر خود را انتخاب و تعيين نمايـد، مسـتقل و آزاد اسـت و مـولي                    مي
امـر او    ولـي )براساس قانون تضـايف (نيست، ولي امر او نيز عيناً به همين دليل ديگر  

امـر دارد، پـس       عليه است و نياز به ولايـت و ولـي           و اگر به راستي مولي    . نخواهد بود 
اكنون . تواند پاي صندوق انتخابات رفته و ولايت امر خود را گزينش نمايد             چگونه مي 

فقيهي كه در قانون اساسي       چنين ولايت   به خوبي آشكار است كه چگونه از وجود يك        
چنين ولايتي وجـود      آيد و از عدم اين      ار آمده، عدم آن لازم مي     جمهوري اسلامي به ك   
فقيـه نيسـت،      فقيـه نيسـت و اگـر ولايـت          فقيه هست، ولايـت     آن يعني اگر ولايت   
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توانـد حـل و فصـل         فقيه هست و اين معما را هيچ قدرتي در جهان هستي نمي             ولايت
» معمـاي راسـل   « معمايي است كه در مجامع فلسـفه غـرب بـه              اين معماً شبيه  . نمايد

 .اگر آري نه و اگر نه آري: گويد شهرت يافته كه مي
اينها برخي از نظراتي است كه اينجانب، از روزهاي نخسـتين، پيرامـون تئـوري               

فقيه، داشته و دارم و اخلاقاً خود را متعهد يافتم كه           حكومت جمهوري اسلامي و ولايت    
ز در اذهـان عمـومي، خـدا نخواسـته          انگي  در اينجا اظهار نمايم تا مبادا اين شايعة اسف        

هاي نابخردانه از نهاد خود دين مبين اسلام يا طريقـة   باشد، رسوخ يابد كه اين دشواري     
السـلام برخاسـته و بالنتيجـه         مقدسة شيعه و تعليمات عاليه و متعالية ائمة اطهار علـيهم          

و امـا   . دناآگاهان به روش انديشمندي، اصول و مبادي شريعت را زير سؤال قرار دهن            
هـاي دمراسـي      در مورد رابطة منطقي و كلي حكومت با اسلام به طور كلي و حكومت             

 .هاي گذشتة همين كتاب به تفصيل بيان گرديد در بخش
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 1سيرى در مبانى ولايت فقيه
 آيه االله جوادى آملى
 1شماره-فصلنامه حكومت اسلامي

 
آنچه از قرآن كريم در باره عبادت انسان ها بر مىآيد، اين اسـت كـه كامـل                  
ترين و برجسته ترين وصف براى انسان آن است كه عبد ذات اقدس اله باشـد،     

 ـ             ام تكـوينى خـويش،     زيرا كمال هر موجودى در اين است كه بـر اسـاس نظ
حركت كند و چون خود از اين مسير و هدف آن، اطلاع كاملى ندارد،خداونـد،               

و حقيقت انسان و جهان و ارتبـاط متقابـل انسـان و             . بايد او را راهنمايى كند      
 .جهان را براى او تبيين نمايد 

 ارتباط انسان با همه پديده ها از يك سو و جهل او به كيفيت اين ارتباط هـا از                  
سوى ديگر، ضرورت راهنمايى را كه عالم مطلق باشد مشخص مىكنـد و اگـر               
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انسان اين راه را درست تشخيص داد و عبد خدا بود و مولا بودن و مولويـت او                  
 .را، كه بر همه اين شئون آگاه است، پذيرفت آن گاه به بهترين كمال مىرسد 

ح مىكند، عبوديت   لذا خداوند سبحان، مهم ترين كمالى كه در قرآن كريم مطر          
 ))الحمد الله الذى انزل على عبده الكتاب: (( است 

همان طورى كه اسراء و عروج بر اساس عبوديت است، نزول و فرود كتـاب               . 
اگر انسان بخواهد اسراء يا معراج داشته باشـد،         .الهى هم بر مبناى عبوديت است       

سبحان الذى  ( (هم.و قلبش مهبط وحى شود، بايد از سكوى عبوديت پرواز كند            
 و  4)) فاوحى الى عبده مـا اوحـى      (( بر اساس عبوديت است، هم    )) اسرى بعده 

 )) الحمدالله الذى نزل على عبده الكتاب(( هم
 و اين اختصاصى به علوم شريعت و علوم ظاهر ندارد بلكه كسانى كـه علـوم                 5

ولايى دارند و بر اساس باطن حكم مىكنند و خضر راه هستند، هـم بـر اسـاس               
خداوند متعالى وقتى كه جريـان خضـر را ذكـر           . وديت به اين جا رسيده اند       عب

 ))فوجد عبدا من عبادنا(( :مىكند، مىفرمايد
 و قبلا هم موساى كليم ماءمور شد كه از بنده اى از بندگان خاص خدا استفاده            6

پس اگر خضر راه است، يا اگر پيغمبـر         .كند كه از علم لدنى طرفى بسته است         
 .ت، به خاطر عبوديت به اين جا رسيده است اسلام اس

 
 عبوديت و عنايت الهى 

نكتــه بــعدى آن اســت كــه بــراى رســـيدن بـه مقـــام نبـــوت،              
رســالــت، خلافت، امامت و امثال آن، عبوديت، شرط لازم اسـت نـه شـرط      

 لذا.لطف و عنايت الهى و علم خدا به عواقب امور هم نقش موثرى دارد               ;كافى  
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اين چنين نيست كه اگر كسى بنده كامل شد، پيغمبر يا امام شود، البته ولى خدا                
 ))االله اعلم حيث يجعل رسالته(( مىشود، اما رسول و نبى نه، چون 

 گذشته از اين كه خود شخص هم لازم است كمال عبوديـت را داشـته باشـد                  7
ن هـا نـه از   گاهى خداوند علم و معنويت و حتى كرامت به بعضى مىدهد اما آ    .

آن علم استفاده صحيح مىبرند نه از اين كرامت، بلكـه آن را بـى جـا صـرف                   
 ))واتل عليهم نباء الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها(( نظير.مىكنند 

لذا ذات اقدس اله پست هاى كليدى نظير نبوت، رسالت، خلافت، امامـت و               . 8
 و بعضـى از كشـف و        امثال آن را به افراد خاصى عطا مىكند اما كرامـت هـا            

شهودها و علم هاى معنوى، را ممكن است به عنوان يك امتحان به افراد ديگـر                
هم مرحمت كند و چون كمال انسانى در عبوديت است و استحقاق عبوديت هم           

 ))و قضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه(( :منحصر در ذات اقدس اله است
 .را بپرستد احدى معبود نيست و كسى حق ندارد جز خدا  . 9
 

 ولايت حق و ولايت اولياء 
اگر ثابــت شــد كــه كمــال انـــسان در عبــوديـــت اســـت و او              
فــقط عبــد خداست و لا غير، پس غير خدا هر كه و هر چه هست، مـولاى                 
حقيقى يا ولى حقيقى چيزى يا كسى نيست تا بگوييم خدا اولا و بالاصاله ولـى                

وقتى ولايت  . انبيا و اوليا ثانيا و بالتبع ولى و مولايند           و مولاست و غير خدا مثلا     
انبيا و اوليا و ائمه روشن شد كه حقيقى نيست، ولايت فقيه هم روشن مىشود و                

 .بسيارى از شبهه ها و اشكال ها رخت بر مىبندد 
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عمده اين است كه روشن شود آيا انسان چند ولى و مولاى حقيقى در طول هم                
 پدر و جد، هر دو ولى طفل محجورنـد منتهـا هـر كـه اول                 دارد؟ نظير اين كه   

اعمال ولايت كرد جا براى ولايت ديگرى نيست، آيا ولايت بر جامعه انسـانى              
بدين معنا كـه    ;هم از اين قبيل است؟ يا نه ولايت بر انسان ولايت طولى است              

بعضى ولى قريبند، برخى اقرب، بعضى ولى بعيدند بعضى ولى ابعـد؟ يـا برخـى                
ى بالاستقلال و بالاصاله اند و بعضى ولى بالتبع؟ آيا اين هم از اين قبيل است                ول

 يا هيچ كدام از اين ها نيست؟ 
مقتضاى برهان عقلى اين بود و آيات قرآنى هم آن را تاءييد كرد كـه كمـال                 
انسان در اين است كه كسى را اطاعت كند كه بر حقيقـت انسـان و جهـان و                   

روشن است كه منطور از جهـان فقـط         ( جهان آگاه است  ارتباط متقابل انسان و     
عالم طبيعت نيست، گذشته و آينده انسان نظير برزخ و قيامت و بهشت و جهنم               

و او كسى نيست جز خدا، پس قهرا عبادت و ولايت منحصـر             )هم مطرح است    
يعنى تنها ولى بر انسان خداست، نه اين كه انسان چنـد ولـى              ;به االله خواهد شد     

ضى بالاصاله ولى اند و برخى بالتبع، بعضى ولى قريبند و دسـته اى ولـى                دارد بع 
 .بعيد، بلكه انسان يك ولى حقيقى دارد و آن خداست 

ظريف ترين ادب آنها، ادب توحيـدى اسـت، همـه           )ع  (در سنت و سيرت انبيا    
ان صـلاتى و نسـكى و       (( :كارهاى آنان بر اساس اين آيت قرآنى اسـت كـه          

 ))رب العالمينمحياى و مماتى الله 
اين آيه گر چه خطاب به پيغمبر اسلام است ولى اختصاصى به آن حضرت               . 10

منتها مرحله كمـالش بـراى آن حضـرت اسـت و گرنـه تمـام انبيـا و                   .ندارد  
 .معصومين، حيات و مماتشان الله است 
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قرآن كريم در عين حال كه قدرت، قوت، عزت، رزق و برخى امـور ديگـر را               
د مىدهد، در نهايت همه را جمع بندى مىكند و مىفرمايد ايـن             به غير خدا اسنا   

 .ها منحصرا از آن خداست 
 ))والله العزه و لرسوله و للمومنين(( :در باره عزت فرمود

 ))العزه الله جميعا(( :لكن در سوره ديگر فرمود .11
يـا يحيـى خـذ      (( :هم فرمود )) قوت  (( در باره . تمام عزت ها مال خداست       12

 ))وهالكتاب بق
 ())خذوا ما اتيناكم بقوه(( :به بنى اسرائيل فرمود .13
 ))و اعدولهم مااستطعتم من قوه(( : به مجاهدان اسلام فرمود14
 ))ان القوه الله جميعا(( :سپس مىفرمايد... و15
معرفـى شـده اسـت،      ))خير الرازقين   (( هم خدا به عنوان   ))رزق  (( در باره  . 16

رى هم هستند كه خدا خيـر الـرازقين اسـت           پس معلوم مىشود كه رازقين ديگ     
 ))ان االله هو الرزاق ذوالقوه المتين(( :لكن در جاى ديگر مىفرمايد.

يعنى تنهـا   ;كه ضمير فصل است با الف و لام مفيد حصر است            ))هو  ((  اين 17
 .رازق خداست 

فمـا  (( :، در قرآن كريم، شافعينى را اثبات كرده است        ))شفاعت(( در خصوص 
 ))عه الشافعينتنفعهم شفا

معلوم مىشود كه خيلى ها شافع اند، اما در آيات ديگر فرمود تا خـدا اذن                 . 18
 .ندهد كسى حق شفاعت ندارد، يعنى شفاعت حقيقى به دست خداست 

انمـا  (( :هم همين طور است، در سوره مباركه مائده فرمود        ))ولايت  (( در مورد 
ون الصلاه و يوتـون الزكـاه و هـم          وليكم االله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيم        
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 در اين آيه، ولايت براى پيغمبر و نيز براى اهل بيت ـ به تتمـه   19)) راكعوان
(( از اين روشن تر در سوره مباركه احـزاب فرمـود  .روايت ـ ثابت شده است  

 ))النبى اولى بالمومنين من انفسهم و اموالهم:
 مال افـراد از خـود آن هـا          وجود مبارك پيغمبر اسلام ولايتش به جان و        . 20

ما كان لمومن و لا مومنه اذا قضى االله         (( :لذا در سوره احزاب فرمود    .بالاتر است   
 ))و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره

 وقتى خدا و پيغمبر در باره امرى حكم كردند، احدى حق اختيار و انتخـاب                21
مـا  (( و))لى بـالمومنين    النبى او (( و))انما وليكم االله    (( در عين حال كه   .ندارد  

كان لمومن و لا مومنه اذا قضى االله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم                 
ولايت را منحصرا براى ذات اقدس اله       ))حم  (( اما در نهايت، در سوره      ;آمده  ))

 .مىداند 
ايـن  .)) ام اتخذوا من دونه اولياء فاالله هو الولى         (( :آيه نهم سوره شورا اين است     

شان مىدهد كه ولايت رسول و معصومان و اوليا، عدل ولايـت االله، نيسـت و                ن
چون ولايت منحصر در اوست، ولايت خدا واسطه در ثبوت ولايت بـراى غيـر          

يعنى اولياى خدا واقعا ولى باشـند، منتهـا ثانيـا و بـالتبع، بلكـه                ;خدا هم نيست    
سـطه در عـروض     يعنى ولايـت خداونـد وا     .ولايت آنها بالعرض است نه بالتبع       

اگر :در قالب مثال بايد چنين گفت       .ولايت براى آنان است نه واسطه در ثبوت         
آبى كنار آتش قرار بگيرد، آن آب واقعا گرم مىشود، اين نزديكى به آتـش،               
واسطه گرم شدن آب است، در اين حالت، اتصاف آب بـه حـرارت، اتصـاف                

. ه واسطه در عـروض      واقعى است و اين قرب به آتش، واسطه در ثبوت است ن           
ولى اگر همين آتش را در برابر يك آينه نگه داريد، در آينه شعله بلند اسـت،                 
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آينه فقط آتش و شعله بيرونى را نشان مىدهد نه          .اما چيزى در درون آن نيست       
 .اين كه واقعا درون آن گرم شده باشد 

اين چنين نيست   ))العزه الله جميعا    (( يا))العزه الله و لرسوله و للمومنين       (( معناى
كه بعد از خدا، پيغمبر و مومنين و اوليا هم واقعا عزيز باشند و عـزت خداونـد                  
واسطه در ثبوت عزت براى آنان باشد، و گرنه آن عزت الهى محدود مىشـود،               
زيرا اگر چند عزت حقيقى وجود داشته باشـد، هيچكـدام از آن هـا نامحـدود                 

ى فرد ديگر، هـر چنـد محـدود، بـاقى           نخواهد بود، زيرا غير متناهى مجالى برا      
تعبيـر  .نمىگذارد، بلكه عزت الهى واسطه در عروض عزت براى آنها مىشـود             

و نشانه هاى   ))آيات  (( ظريف قرآن كريم هم در اين باره اين است كه اين ها           
اگرپيغمبـر،  .يعنى اگر مومن عزيز است، آيت و نشانه عزت خداست           ;الهى اند   

اوليـاء خداونـد آيـات      . ولايت ذات اقدس اله است       ولى است، ولايت او نشانه    
ولايت الهى اند و اوصاف الهى را نشان مىدهند، ديگران تاريك و ظلمانى اند و         

 .كمال اسمى، وصفى يا فعلى را نشان نمىدهند 
اين كه دين گفته، هيچ موجـودى در        :بارها مىفرمود   )ره  (استاد علامه طباطبائى  

باشد، بسيار تعبير ظريفى اسـت، چـون اگـر         هيچ شرايطى نيست كه آيت حق ن      
آيت حق است، خودش استقلال ندارد، زيرا اگر خودش استقلال داشته باشد كه             

 پس .خدا را نشان نمىدهد 
و رسوله  (( اولا و بالذات است، آن گاه     ))انما وليكم االله    (( يا))واالله هو الولى    (( 

بـا ايـن توضـيح معنـاى آيـه      .ع ثانيا و بالعرض، نه ثانيا و بالتب ))و الذين آمنوا    
 ))يداالله فوق ايديهم(( هاى
 ))الذين يبايعونك انما يبايعون االله((  ،22
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 ))فلما آسفونا انتقمنا منهم (( 23
 . روشن مىشود 24

من كه مريض شدم، چرا بـه عيـادت مـن           :خداوند متعال به موساى كليم فرمود       
آن بنده مومن   :رمود  نيامدى؟ كليم خدا عرض كرد شما كه مريض نمىشويد، ف         

كه مريض شد مظهر من است، اگر او را احترام كردى، از من احترام بـه عمـل                  
اينها كنايه و مجاز و استعاره و تشبيه نيست، بلكه حق را در آينه مومن               .آوردى  

آن گاه انسان مىفهمد ديگران هيچ انـد و خـدا در كسـى حلـول                .ديدن است   
ر آينه حلـول نمىكنـد و بـا آن متحـد            نكرده، چون آفتاب يا شعله آتش كه د       

با اين بينش است كه ولى      .نمىشود، از اين روست كه حلول و اتحاد محال است         
بـودن موجـودات آگـاه      ))آيـه   (( خدا جايگاه خود را به خوبى مىشناسد و به        

من دست شما را كه     :است، مثل امام، كه خطاب به بسيجيان و رزمندگان گفت           
معنـاى ايـن    .وسم و بر اين بوسه افتخار مـىكنم         دست خدا بالاى آن است مىب     

جمله ايشان اين است كه من دست شما را كه مظهر و نشـانه و آيـت خداييـد                   
 .را مىبوسم، نه دست مظهر غير خدا ))يداالله فوق ايديهم (( مىبوسم، يعنى

 
 ولايت بر فرزانگان 

ــر سفيه  ولايت امام و پيغمــبر بــر جــامــعه بشــرى از قبــيل ولايت ب          
و مجنون و محجور نيست كه اخيرا در نوشته ها و گفته ها خلـط مبحـث شـده                   

اين اهــانتــى است به مــردم و هتــك حــرمــتى اســـت بـــه            .است  
كسى كه ولايت يك مجنون يا سفيه و يا         :توضيح آن كه    . ولايــت فــقــيه   

خـود آنـان را تـدبير    كودك خردسالى را بر عهده دارد برابر با انديشه و آراى        
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مىكند و در بازى و تفريح، خواب و تغذيه و امور ديگر، به ميـل و اراده خـود            
اين معناى ولايت بر محجور است اما ولايـت پيغمبـر و امـام و               .رفتار مىكند   

جانشين امام بر مردم از اين قبيل نيست، بلكه ولايت آن ها به ولايـت االله بـاز                  
ن، رهبرى و سرپرستى و هدايت جامعه را بـه          يعنى خود مكتب، و دي    ;مىگردد  

چون همان طور كه مردم مولى عليـه ديـن هسـتند، شخصـيت              .عهده مىگيرد   
هم تحت ولايت دين و شخصيت حقـوقى آن         :حقيقى پيامبر و ديگر معصومان      

هاست، زيرا معصوم از آن جهت كه معصوم است، جز از طرف ذات اقدس الـه                
ى را پيغمبر به عنوان رسول و به عنـوان امـين            اگر حكمى يا فتواي   .چيزى ندارد   

وحى الهى از خدا تلقى و به مردم ابلاغ كرد، عمل به اين فتوا بر همگان، حتـى                  
يسـتفتونك قـل االله     : (( مثلا ذات اقـدس الـه فرمـود         ;بر پيغمبر، واجب است     

 ))يفتيكم فى الكلاله
 ـ . فتواى خدا اين است      25 ى فتـوا را بـراى   اين فتوا را براى مردم نقل كـن، وقت

 .)ص (مردم نقل كرد، عمل كردن به آن بر همه لازم است، حتى بر خود پيامبر
 

  :اما احكام ولايى 
مثل اين كه با فلان قوم رابطه قطع بشود، يهودى ها از مدينه بيـرون برونـد يـا                   
اموال آن ها مصادره گردد، عمل به اين حكم واجب و نقـض آن حـرام اسـت                  

  .حتى بر خود پيغمبر
يعنى اگر دو متخاصم به محكمه پيغمبر آمـده        .حاكم قضايى هم اين چنين است       

اند آن حضرت هم بر اساس مبانى اسلام، ميان آن ها حكم كرده است، پـس از                 
اتمام قضا و صدور حكم، نقض آن حرام و عمل به آن واجب اسـت حتـى بـر                   
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م شـود؟ همـين     پس چه امتيازى براى پيغمبر شد كه او ولى مرد         .  خود پيغمبر   
هسـت و پـس از او اگـر آن امـام            )ع  (معنا بعد از پيغمب براى امـام معصـوم        

رض (...، مسلم بن عقيـل و     )رض(نائب خاص داشت مثل مالك اشتر     )ع  (معصوم
براى او هم ثابت است، و اگر نائب خاص نبود، براى نائب عام، ثابـت اسـت                 )
فتوايى داده بود عمل بـه      چه امتيازى بر مردم ايران داشت؟ اگر        )ره  (امام راحل .

آن فتوا حتى بر خودش واجب بود اگر حكم فرمود كه سفارت اسـرائيل بايـد                
برچيده شود عمل به اين حكم براى همه مردم ـ حتـى خـود امـام ـ واجـب و       

 .همچنين احكام ديگر .نقض آن، حرام بود 
ى پس ولايت فقيه، مثل ولايت بر مجنون و سفيه و صغير نيست، بلكه بـه معنـا       

ولايت مكتب است كه والى آن انسان معصوم يا نائب عادل اوست خود پيغمبر              
يعنى شخصيت حقيقى پيغمبر با افراد ديگر جـزو         ;جزو مولى عليه مكتب است      

شخصيت حقيقى ائمه نيز در رديف      .مولى عليه، و شخصيت حقوقى او ولى است         
 .مولى عليه هستند، شخصيت حقوقى آن ها ولى است 

چ امتياز شخصى بر ديگران ندارد تـا كسـى بگويـد مـردم ايـران                پس رهبر هي  
 ))واالله هو الولى(( اگر معناى.محجور نيستند تا ولى طلب كنند 

 روشن شد، ديگر خللى در توحيد نمىافتد، و پـذيرش ولايـت اوليـا، عـين                 26
 ))قضى ربك اءلا تعبدوا الا اياه(( توحيد مىشود، چون جامعه انسانى بر اساس

 ذات اقدس اله مىباشد و ولى حقيقى آنها خداست و اوليا، آيت و نشانه                بنده 27
ولايت اويند، مثل آينه اى هستند كه ولايت االله را نشان مىدهند نـه نظيـر آن                 

 .آب جوشى كه در اثر حرارت آتش، جوش آمده است 
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در اين صورت انسان به ولايت فخر مىكند، چون تحت ولايت ديـن خداسـت               
ايـن  .هد رشد كند، بايد تحت ولايت آب و هواى سالم باشـد             اگر درخت بخوا  .

اگر كسى بخواهد شجره طوبى شـود،       .نوع ولايت آب و هوا مايه حيات هستند         
پشـتيبان  (( :با اصـرار مىفرمـود    )ره  (اين كه امام  . از اين راه بايد استفاده كند       

نسانيت براى اين بود كه درخت ا     ))ولايت فقيه باشيد تا كشورتان محفوظ بماند        
بالاخره يك مسلمان اسلام شناس اسلام باور بايد زمام         .در شرايط سالم رشد كند      

امور را به دست بگيرد تا حرفى كه مىزند، اول خودش عمل كند بعد ديگـران                
اين معناى ولايت فقيه است و بازگشت آن به ولايت فقاهت و عدالت است و               .

 شخص، ولايت داشـت و      اگر.گرنه هيچ كسى بر شخص ديگرى ولايت ندارد         
مثل پدر نسبت به پسر بود، پدر هر فرمانى كه به پسر مىداد بايد اجـرا كنـد و                   
نگويد كه اول تو انجام بده بعد من، اما در اين نوع ولايت اگر رهبر، كـارى را                  
دستور بدهد پيشاپيش امت، خودش عمل مىكند و اگر اين كار را نكرد، امت،              

 .حق اعتراض به او را دارد 
ما هرگز به شما دستورى نـداديم مگـر         :هم مىفرمود   )ع  (حضرت اميرالمومنين 

در قرآن كـريم  )ع (پيام شعيب.اين كه خود در انجام آن بر شما سبقت گرفتيم      
 ))ما اريد ان اخالفكم الا ما انهيكم عنه(( :اين بود

 . قصد ما اين نيست كه چيزى را بگوييم و خود خلاف آن را انجام دهيم 28
گر ولايت پيغمبر و ائمه به خاطر شخصيت حقوقى آنهاست نه شخصـيت             پس ا 

حقيقى، ولايت فقيه عادل هم كه به لحاظ شخصيت حقوقى آن ها يعنى فقاهـت        
ديگر هيچ محذورى ندارد، هيچ كسى محجـور        .و عدالت مىباشد روشن مىشود      

مـردم  .نخواهد بود، مردم را كه نمىتوان فريـب داد و گفـت شـما محجوريـد                 
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همند و سوال مىكنند كه اين ولايت فقيه از باب ولايت بر محجور و سفيه               مىف
 .و صبى و ديوانه است يا ولايت شخصيت حقوقى بر انسانهاى آزاد و احرار 

 
  ولايت تكوينى و تشريعى

ولايت گاهى در نـــظام تكــويـــن اســـت كـــه يــكـــى ولـــى               
مثل اين كه ذات اقدس اله،      تــكويــنى اســت و ديگرى مولى عليه تكوينى،        

ولى آدم و عالم است، يا نفس انسانى نسبت به قواى درونى خود ولايت دارد و                
به هر گونه استخدام، استعمال و كاربردى نسبت به قواى وهمى و خيالى و نيـز                
بر اعضا و جوارح سالم خود ولايت دارد، همين كه دستور ديدن يا شـنيدن داد                

 اگر عضو، فلج و ناقص نباشد، مولى عليه، نفـس           چشم و گوش اطاعت مىكند،    
هر علتى، ولى معلـول     .اين نوع ولايت، بازگشتش به علت و معلول ا ست           .است  

عليت علت يا بنحو حقيقت است يا بـه         .است، هر معلولى مولى عليه علت است        
نحو مظهريت علت حقيقى، اگر عليت چيزى حقيقى بود، ولايت آن نيز حقيقى             

 يا اگر حقيقى نبود بلكه به نحو مظهر علت حقيقى بود، ولايت آن            خواهد بود، و  
 .نيز مظهر ولايت حقيقى مىباشد 

يعنى برابر قانون كسـى     ;نوع ديگر ولايت، ولايت تشريعى و قانونگذارى است         
كه بخشى از آن به مسائل فقهى و بعضى به مسائل اخلاقى و             .ولى ديگرى است    

  .قسمتى به مسائل كلامى بر مىگردد
در ولايت تكوينى، تخلف ممكن نيست، مثلا نفس اگر اراده كرده اسـت كـه               

نفـس،  .صورتى را در ذهن ترسيم كند، اراده كردن همان و ترسيم كردن همان              
 ))انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون(( مظهر خدايى است كه 



  ها ضميمه-حكمت و حكومت  -1هاي جنبش سبز ايران  نظريه
 

 285

در ذهـن بيـاورد،     را  )ع  (اگر كسى مثلا اراده كند كه حرم مطهر امام هشتم          .29
اين چنين نيست   .همين كه اراده كرد صورت ذهنى آن بارگاه به ذهنش مىآيد            

يا اراده كنـد    .كه كسى اراده كند و دستگاه درونى او سالم باشد و اطاعت نكند              
جايى را بنگرد و ننگرد، اگر عضو فلج نباشد مولى عليه نفس است و نفس، ولى                

 .عضو سالم است 
يعنى يك قـانون و حكـم       ;و قانونگذارى عصيان پذير است      اما ولايت تشريعى    

تكليفى كاملا قابل اطاعت و عصيان است، زيرا انسان آزاد آفريده شده و همين              
بخشى از ولايت تشريعى در فقه و در كتـاب حجـر            . آزادى مايه كمال اوست     

مطرح است، آن جا كه بعضى افراد بر اثر صغر، سـفه، جنـون و ورشكسـتگى،                 
 و براى آن ها سرپرستى تعيين مىشود، گاهى ممكن است انسـان در              محجورند

مثل ميت كه ولى مىخواهد و ورثـه        ;اثر مرگ به سرپرست احتياج داشته باشد        
او نسبت به تجهيز بدن او اولى هستند، يا بر خون مقتـول ولايـت دارنـد، ايـن                   

. ند  ولايت، فقهى است كه در ابواب طهارت، حدود و ديات، از آن بحث مىكن             
اما آن ولايت تشريعى كه در ولايت فقيه مطرح است، فوق اين مسائل اسـت و                

امت اسلامى نه .از نوع ولايت هاى كتاب حجر، طهارت، قصاص و ديات نيست           
تمـام  .مرده است و نه صغير و نه سفيه و نه ديوانه و نه مفلس تا ولى طلب كند                   

 همين اسـاس اسـت كـه        تهاجم نويسنده هاى داخل و خارج بر ولايت فقيه بر         
مىپندارند ولايت فقيه، از نوع ولايت كتاب حجر فقه است، در حالى كه اصـلا               

انمـا  (( :آيـه .مربوط به آن نيست بلكه به معناى والى بودن و سرپرستى اسـت              
خطاب به عقلا، و مكلفين است نه به غير مكلف يا محجـور، خداونـد               ))وليكم  
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ن و صبيان و مجانين و مفلسـين خطـاب          متعال هيچ گاه به محجورين و ديوانگا      
 ))يا ايها الذين آمنوا النبى اولى بالمومنين من انفسهم(( :نمىكند كه

 ))انما وليكم االله و رسوله((  ، 30
 ))اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم((  ،31
 اين ولايت به معناى والى، سرپرست، مدير و مدبر بودن است كه روح آن              . 32

به ولايت و سرپرستى شخصيت حقوقى والى بر مىگردد نه شخصيت حقيقى او             
يعنــى ;خــود شخصــيت حقيقــى او هــم زيــر مجموعــه ايــن ولايــت اســت .

كه در نامه هايش مىنويسد، اين نامه اى است كه از ولى تـان              )ع  (اميرالمومنين
اسـت، بـا ديگـر      ) ع  (به شما رسيده است، از آن جهت كه على بن ابى طالـب            

دمان يكى است و تحت ولايت امامت خود قرار دارد، زيرا او اگـر بخواهـد                مر
فتوا بدهد، عمل به فتوا حتى بر خودش واجب است اگر در كرسى قضا نشسـته                

اگـر بـر   .است، نقض آن قضا، حرام و عمل به آن واجب است حتى بر خودش      
كرسى حكومت نشسته است، از آن جهت كه حاكم است، حكـم ولايـى دارد               

از آن  )ع  (على.ل به آن حكم واجب و نقض آن حرام است حتى بر خودش              عم
جهت كه على بن ابى طالب است، مولى عليه است و از آن جهت كه در غـدير            

نشسته است، اميرالمومنين و ولى اسـت       ))اولى بانفسكم   (( و امثال غدير به جاى    
 .پس اين ولايت به معناى والى و سرپرست بودن است .

 
 يت در مباحث كلامى جايگاه ولا

در بــــاره ولايــــت از دو جنــــبه مــىتــــوان بــحــــث كـــــــرد 
بحث فقهى اين است كه اگر چنين قانونى بود، عمـل           .فــقــهــى و كلامى    :
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به اين قانون واجب است، اين را فقيه در كتاب فقه مطرح مىكند كه آيا بر مـا          
عينى در نظام اسلامى حق دارنـد       اطاعت و عصيان واجب است يا نه؟ آيا افراد م         

و براى آن ها جايز است كه زمام امور را به دست بگيرند يا نه؟ اين دو مسـئله                   
يعنى آنچه كه در باره والى مطرح است از آن جهـت كـه مكلـف                ;فقهى است   

 .است و مسئله اى كه موضوعش فعل مكلف باشد فقهى است 
زانه و مكلفند بر آن ها اطاعـت        آيا مردم از آن جهت كه بالغ، عاقل، حكيم، فر         

والى واجب است يا نه؟ هرگونه پاسخ مثبت و منفى به اين سوال، يـك پاسـخ                 
اما بحث كلامى در باره ولايت فقيه اين است كه آيا ذات اقـدس              . فقهى است   

اله براى زمان غيبت دستورى داده است يا نه؟ كه موضوع چنين مسئله اى، فعل               
لف است، اگر خداوند دستور داده باشـد هـم بـر والـى     االله و لازمه آن، فعل مك     

پذيرش اين سمت لازم است و هم بر مردم، چون كـه حضـرت اميرالمـومنين                
اگر اين بيعت كنندگان و يـاران نبودنـد، حجـت بـر مـن تمـام نبـود                   :فرمود  

 ))لو لا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر(( :نمىپذيرفتم...و
يك مسئله فقهى را طرح كرديم، لازمه آن پى بـردن بـه           چه اين كه اگر ما       33

يعنى اگر ما در فقه ثابت كرديم كه بر مردم پـذيرش            ;يك مسئله كلامى است     
ولى فقيه واجب است، يا ثابت كرديم كه چنين حقى يا چنـين وظيفـه اى يـا                  
چنين تكليفى را فقيه جامع الشرايط دارد، گرچه مسئله اى فقهى است، لازمه اش              

ست كه خدا چنين دستور داده باشد، يعنى يك مسئله كلامى ضمنا در كـار  آن ا 
هست، چون تا خدا دستور نداده باشد، فقيه وظيفه پيدا نمىكند، مردم هم مكلف              

 .نخواهند شد 
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پس اگر موضوع مسئله اى فعل االله بود آن مسئله كلامى است، و اگر موضـوع                
ه امامت جـزو اصـول مـذهب    اين ك.آن، فعل مكلف بود آن مسئله فقهى است     

ماست و در اهل سنت آن را جزء اصول نمىدانند براى آن اسـت كـه آن هـا                   
مىگويند بر پيغمبر و خدا لازم نيست، و اساسا خدا در باره رهبرى امت بعـد از                 
پيغمبر دستورى به امت نداده است و اين خود مردمند كه بايد بـراى خودشـان                

 .رهبر انتخاب مىكنند 
براى آن ها يك مسئله فرعى است، نظير ساير فروعات فقهى، بـراى             لذا امامت   

ما كه به عصمت و امثال آن قائليم مىگوييم اين كار، فعل االله است و خداونـد                 
معصوم را به جانشينى خود معرفى كن       )ع  (به رسول خودش دستور داده كه على      

. 
 عـالم   اكنون بحث در اين است كه آيا خداى سبحان كه عـالم بـه همـه ذرات                

 ))لا يعزب عن علمه مثقال ذره(( :است
 او كه مىداند اولياى معصومش زمان محدودى حضور و ظهـور دارنـد و آن               34

خاتم اوليا مدت مديدى غيبت مىكند، آيا خداوند براى عصر غيبت دستور داده             
اگـر  .يا امت را به حال خود رها كرده اسـت؟ ايـن مسـئله اى كلامـى اسـت       

يت فقيه را به عنوان يك مسئله كلامى مطرح كرده اند بـر             متفكران اسلامى ولا  
غـرض آن   .اين اساس است نه اين كه آن را در حد نبوت و توحيد خدا بداننـد                 

كه هر مسئله اى كه موضوع آن، فعل االله است، كلامى است، نه اين كه هر چه                 
خيلى از مسائل كه در كلام مطرح است، مثل         .كلامى شد، جزو اصول دين است       

ين كه آيا خدا فلان كار را كرده است يا نه؟ آيا خدا در قيامت فلان كـار را                   ا
مىكند يا نه؟ اينها جزو جزئيات مبداء و معاد است، جزئيات مبداء و معـاد نـه                 



  ها ضميمه-حكمت و حكومت  -1هاي جنبش سبز ايران  نظريه
 

 289

جزو اصول دين است كه علم برهانى و اعتقاد به آن لازم باشد نه جـزو فـروع                  
مى هست، اما اين كه بهشت      انسان بايد معتقد باشد قيامت و بهشت و جهن        . دين  

چندتاست و درجات آن چگونه است و دركات جهنم به چـه وضـعيتى اسـت،                
جزو اصولى كه تحصيل برهان بر آن خصوصيات و جزئيات لازم بوده و اعتقاد              

 .به همه آن خصوصيات به نحو تفصيل واجب باشد، نيست 
 

 ولايت در روايات 
معه است، غير از قرآن، در روايـاتى        يكى از معانى ولايت، سرپرستى و اداره جا       

در همين معنا بسيار به كار رفتـه        ))ولايت  (( كه از معصومان به ما رسيده واژه      
 :است، در اين جا براى نمونه چند روايت را نقل مىكنيم 

در عبارت هاى مختلفى از نهج البلاغه، واژه ولايت )ع ( ـ حضرت اميرمومنان 1
 :مثلا ;ار برده است را به همين معناى سرپرستى به ك

: (( الف ـ در خطبه دوم نهج البلاغه بعد از اين كه در باره ا هل بيت مىفرمايد  
هم موضع سره و لجاء امره و عيبه علمه وموئل حكمه و كهوف كتبـه و جبـال                  

به وسيله  :آن گاه مىفرمايد    )) دينه بهم اقام انحناء ظهره و اذهب ارتعاد فرائصه          
و لهـم  (( . دين هستند ـ بسيارى از مسائل حـل مىشـود   آل پيامبر ـ كه اساس 

، اختصاصـات ولايـت مـال       ))خصائص حق الولايه و فـيهم الوصـيه و الوراثـه          
 .اينهاست 

را به عنوان اين كه داراى خصائص ولايت        :، اهل بيت    )ع(حضرت اميرالمومنين 
هستند، ياد مىكند، نه ولايت تكوينى، چون ولايت تكوينى يـك مقـام عينـى               

و اساسا قابل نصب و     . كه نه در غدير نصب شده است نه در سقيفه غصب             است
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مـثلا  ;غصب نيست، آن فيض خاص الهى است كه نمىتوان از كسـى گرفـت               
 ))سلونى قبل ان تفقدونى فلانا بطرق السماء اعلم منى بطرق الارض(( مقام
 . كه در سقيفه غصب نشد 35

 ـ  ) ع  (در خطبه هايى كه اميرالمومنين     ه عنـوان والـى و ولـى معرفـى          خود را ب
مىكند، اين تعبيرات فراوان است كه من حق ولايت بر عهده شما دارم و شـما                
مولى عليه من هستيد، اين سخن بدين معنا نيست كه من قيم شما هستم، و شـما                 

 .بلكه به معناى سرپرستى و حكومت و اداره شئون مردم است .محجوريد 
اما بعد فقـد جعـل االله   (( :اد كردند، فرمود، كه در صفين اير216ب ـ در خطبه  

در همان خطبه در بندهاى شش و هفـت         .))سبحانه لى عليكم حقا بولايه امركم       
و اعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقـوق حـق الـوالى علـى               : (( آمده است   

اين .))الرعيه لا تصح الرعيه الا بصلاح الولاه و لا تصلح الولاه الا باستقامه الرعيه               
 .ا سخن از ولى و ولايت والى ها است كه ناظر به سرپرستى جامعه مىباشد ج

مىخواست به )ع (وقتى حضرت على: نهج البلاغه مىخوانيم كه 42ج ـ در نامه  
عمر بن ابـى سـلمه مخـذومى، والـى          (( طرف دشمنان حركت كند نامه اى به      

 وقتـى كـه     بحرين نوشت و او را به مركز طلبيد و ديگرى را به جايش فرستاد،             
اين كه تو را از بحرين آوردم و ديگرى را به جايت فرسـتادم              :آمد به او فرمود     

براى اين نيست كه تو در آن جا بد كار كردى بلكه اكنون من در سفر مهمـى                  
مـادامى كـه والـى      . هستم كه تو مىتوانى در كارهاى نظامى مرا كمك كنـى            

هـم آن قسـمت را اداره       بحرين بودى حق ولايت را خوب ادا كردى و كـاملا            
فاقبل غير ظنين و لا ملوم و لا متهم و لا ماءثوم فلقد اردت المسير الى                (( :كردى
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ظلمه اهل الشام و احببت ان تشهد معى فانك ممن استظهر به على جهاد العدو و                
 .))اقامه عمود الدين ان شاء االله 

تى به كار بـرده     در عهدنامه مالك اشتر، مكررا واژه ولايت را در معناى سرپرس          
 :است 
تو كه .))فانك فوقهم و والى الامر عليك فوقك واالله فوق من ولاك (( :1ج ـ  

به آن جا گسيل شدى و والى مردم هستى، بايد مواظب آن ها باشى و كسى كه                 
والى توست و تو را به اين سمت منصوب كرده است، ناظر به كارهاى توسـت                

 .ست و خداوند هم ناظر به كارهاى همه ما
فان فى الناس عيوبا، الوالى احق من سترها فلا تكشفن عما غاب عنك (( :2ج ـ  
مردم اگر نقطه ضعفهايى دارند، شايسته ترين افرادى كه بايد آن هـا را              .))منها  

 .بپوشانند و علنى نكنند، والى ها هستند 
دولهـم  و لا تصح نصيحتهم الا بحيطتهم على ولاه الامور و قله استثقال (( :3ج ـ  

((. 
پس اگر كسى بگويد ولايت، فقط به معناى قيم محجور بـودن اسـت، درسـت                
نيست، چون در قرآن و روايات، ولايت در معناى خلافت و اداره امـور جامعـه    

 .هم به كار رفته است 
الصلاه و :بنى الاسلام على خمس (( :است كه)ع ( ـ از وجود مبارك امام باقر 3

 ))الولايهالزكاه و الحج و الصوم و 
 اين ولايت سه مسئله دارد، دو تاى آن فقهى است كه در رديف حج و صوم                 36

اگر ولايـت را    .قرار مىگيرد، و آخرى كلامى است كه در رديف اينها نيست            
مقـرر  )ع  (از طرف ذات اقدس اله براى اميرالمومنين      )ص  (وجود مبارك پيغمبر  
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مسـئله  ));ن كنت مـولاه  م(( كرد و او را نصب نمود، چون خدا فرمود كه بگو          
 ))يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك(( اى كلامى است، حال كه پيغمبر بر اساس

 آن را ابلاغ كرده است، عمل به اين حكم واجب است چه بر پيغمبر، چه بر                 37
را )ع  (مگر پيغمبر مىتواند على   .اميرالمومنين، چه بر اصحاب، چه بر افراد ديگر         

آمـن  (( :؟ او هم مكلف است و بـر او هـم واجـب اسـت              به عنوان خليفه نداند   
 )) الرسول بما انزل اليه من ربه

اين مسئله اى فقهى اسـت و       . ، كه على بن ابىطالب را به عنوان خليفه بداند            38
 .در مسئله فقهى تفاوتى بين نبى و غير نبى و امام و ماءموم نيست 

هم واجـب   )ع  (ومنينيكى آن كه بر خود اميرالم     :پس دو جهت آن فقهى است       
است كه اين سمت را قبول كند، و ديگر آن كه بر مـردم واجـب اسـت كـه                    

را به عنوان والى بپذيرند، چون موضوع اينگونه مسـائل، فعـل مكلـف              )ع  (على
دستور داد كـه خلافـت حضـرت        )ص  (اماچون ذات اقدس اله به پيغمبر     .است  
 .است، كلامى است را ابلاغ كن، از آن جهت كه موضوعش فعل االله )ع (على

: نقل مىكنـد كـه   )ع ( ـ روايت دوم اين است كه حريز از زراره از امام باقر 4
على الصلاه و الزكاه و الحج و الصوم و الولايه          : بنى الاسلام على خمسه اشياء      (( 

 ))الولايه افضل:و اى شىء من ذلك افضل؟ قال :قال زراره فقلته .
رپرستى آن فاصله بگيرنـد، مىپندارنـد        برخى براى اين كه از حكومت و س        39

ما اسئلكم عليه   (( كه ولايت يعنى اعتقاد به امامت ائمه و محبت اين خاندان كه           
كدام يك از اين هـا افضـل   :اما زراره سوال مىكند ))اجرا الا الموده فى القربى    
لانها مفتاحهن و الـوالى هـو       (( زيرا.ولايت  :فرمود  )ع  (است؟ حضرت امام باقر   

 .والى يعنى چه؟ يعنى حاكم .يعنى سخن از والى است .))  عليهن الدليل
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آن هم سرپرستى فرزانگان    ;پس معلوم مىشود ولايت به معناى سرپرستى است         
اگر كسى به درستى تحليل كند خواهـد فهميـد كـه والـى يـك                .نه ديوانگان   

شخصيت حقيقى دارد كه مكلف به احكام فقهى است و يك شخصيت حقـوقى              
و آن شخصيت حقيقى زير مجموعـه ولاى        ;منصوب از طرف خداست     دارد كه   

اين شخصيت حقوقى است، در اين صورت، هيچ امتيازى براى والى نخواهد بود             
كدام كار بود كه بر پيغمبر و امام واجب نبود و بر امت واجب اسـت؟ كـدام                  .

معصيت است كه بر امت حرام است و بر آن ها حرام نيست؟ كـدام فتواسـت                 
 امت واجب است و بر آن ها واجب نيست؟ كدام قضاست كه نقض آن               كه بر 

بر امت حرام است و بر آن ها حرام نيست؟ كدام حكم ولايى است كه نقضش                
بر امت حرام است و بر آن ها حرام نيست؟ آن ها همچون يكى از مكلفينانـد،                 
غرض آنكه ولايت در موارد ياد شده يك مطلب تشريعى و به معناى سرپرستى              

داراى ولايت  :جامعه خردمند انسانى است و در قبال ولايت تشريعى، معصومين           
حضرت امـام حسـن     :نقل مىكند كه    )ره  (تكوينى اند مانند آنچه مرحوم كلينى     

از مكه پياده به مدينه مىرفتند، زير درخت خرماى خشكى بار انـداز             )ع  (مجتبى
دعـا  اگـر شـما     :كردند، كسى كه در خدمت آن حضرت بـود عـرض كـرد              

آن .مىكرديد و اين درخت، ميوه مىداد و ما استفاده مىكـرديم، خـوب بـود                
حضرت دعا كرد و درخت سبز شد و ميوه داد، ساربانى كه كنار ايستاده بـود،                

سـحر نيسـت بلكـه      :حضرت امام حسن، فرمـود      .پسر پيغمبر سحر كرد     :گفت  
 .دعاى مستجاب پسر پيغمبر است

ع (نى در همان وقتى بود كه بر امام حسـن      اين كرامت و ظهور ولايت تكوي      40
 .صلح را تحميل و حكومت را از او غصب كردند )
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 نقش مجلس خبرگان در مسئله ولايت 

اما جايگاه مجلس خبرگان كجاست؟مجلس خبرگان برابر قـانون اساسـى فقيـه             
جامع الشرايطى كه در قانون مزبور ذكر شـد را مشـخص و بـه مـردم معرفـى                   

در هنگام تدوين قـانون اساسـى اول        .را تولى دارند نه توكيل      مىكند و مردم او     
ولـى در همـان جـا،       ))مردم انتخاب مىكنند    (( :آمده برخى پيشنهاد داده بودند    
همـان وقـت در مجلـس       ))مـردم مىپذيرنـد     (( :بدين صورت اصلاح شد كـه     

خبرگان سوال كردند كه فرق انتخاب مىكنند و مىپذيرنـد چيسـت؟ گفتـيم              
مردم ولاى فقيه را يعنى ولاى فقه و عدل را          . ت و ديگرى تولى     يكى توكيل اس  

 .مىپذيرند نه اينكه او را وكيل خود كرده و انتخاب نمايند 
اگر شخص در اسلام، ولى جامعه است، بايد مزايايى داشته باشد، كه در حقيقت              
آن مزاياى علمى و عملى كه به حكمت نظرى و عملى او بر مىگردد، ولايـت                

در حقيقـت،   .))شخص والى و رهبر با مردم در برابر قانون مساوى است            دارد و   
اما اين كه زيد ولى است يا عمـر، آن ديگـر   .فقه و عدالت او حكومت مىكند      

مسئله علمى نيست، بلكه يك مسئله موضوع شناسى و مربوط به خبرگان اسـت              
ممكن است كسى بگويد زيد جامعه الشرايط است و عمـر نيسـت، و ديگـرى                .

مخالفان ولايت فقيه در باره زيد و عمـرو سـخنى ندارنـد             .عكس آن را بگويد     
 .بلكه با اصل ولايت مخالفند 
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 ضرورت والى از نگاه عقل 
در بحث هاى اخير دين و توسعه، برخى گفته اند كه در دين، سخنى از توسعه و           

ند آن ها مىپندار  .مديريت و رهبرى نيست، بلكه اين بر عهده علم و عقل است             
در تمـام  .كه عقل در برابر دين است در حالى كه عقل و نقل دو چشـم ديننـد       

كتاب هاى اصول آمده است كه منابع غنى فقه، قرآن، سـنت، عقـل و اجمـاع                 
اجماع به سنت بر مىگردد ولى عقل، مستقل است، برنامه ريزى در باره             . است  

اگر با عقل سـليم  عمران و آبادانى كشور، تنظيم سياست هاى داخلى و خارجى،         
و به دور از هوا و هوس صورت بگيرد، منتسب به دين است، چون همه مسائل                
و جزئيات به صورت نقلى نيامده، چشم ديگر ديـن يعنـى عقـل آن را تكميـل              

 .مىكند 
خلاصه كرده  )نقل  (اشتباه آنان اين است كه دين را منحصرا در قرآن و روايت           

مديريت فقهى قرار داده، و نارسايى ديـن        اند، سپس مديريت علمى را در مقابل        
را مطرح كرده اند، در حالى كه دين مىگويد آنچه را كه عقل مبرهن مىفهمـد     
فتواى من است، همانطورى كه دليل نقل بعضى امور را به عنوان واجب نفسى و               
برخى را به عنوان واجب مقدمى معرفى مىكند، دليل عقلى نـز داراى دو گونـه                

البته روشن است عقلى كه حجيت آن در اصول         . دمى مىباشد   واجب نفسى و مق   
 .فقه ثابت شد بر آنست كه با براهين لفظى اصول را اثبات مىنمايد 

مسئله رهبرى و مديريت جامعه نيز يك امر عقلى است و اگر بر فرض كـه در                 
آيات و روايات، حكم صريحى در باره آن نيامده باشد، عقل سليم بـه صـورت                

همه فقهايى كه   . حكم مىكند و همين حكم عقلى، دستور خداست          واضحى بدان 
فى المثل ;به فلسفه فقه انديشيده اند، ضرورت والى را به روشنى درك كرده اند              
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به سخنان فقيه بزرگوار، صاحب جواهر، يا حضرت امـام راحـل در ايـن بـاره                 
ح بنگريد صاحب جواهر، در بخش امر به معروف و نهى از منكـر، بعـد از طـر                 

 :مسئله جنگ و امر به معروف و نهى از منكر مىگويد 
مما يظهر باءدنى تاءمل فى النصوص و ملاحظتهم حـال الشـيعه و خصوصـا               (( 

علماء الشيعه فى زمن الغيبه و كفى بالتوقيع الذين جاء للمفيد من ناحيه المقدسـه               
ثيـر مـن    و ما اشتمل عليه من التبجيل و التعظيم بل لو لا عموم الولايـه لبقـى ك                

الامور المتعلقه بشيعتهم معطله فمن الغريب وسوسه بعضى الناس فـى ذلـك بـل               
 ))كانه ماذاق من طعم الفقه شيئا

 آنچه كه اين فقيه بزرگوار بر آن تاءكيد دارد يك مسئله عقلـى اسـت، وى         41
پس از انديشه در انبوهى از احكام در زمينه هاى مختلف به اين نتيجه رسيد كـه             

تور و حكم حتما به متولى و مجرى نياز دارد وگرنه كار شيعيان در              اين همه دس  
وى در نهايت براى تاءكيـد بـر ايـن          .معطل مىماند   )ع  (عصر غيبت ولى عصر   

كسى كه در ولايت فقيه وسوسه كند، گويا طعم فقه را نچشيده            :مسئله مىگويد   
 .را در نيافته است :و رمز كلمه هاى ائمه معصومين 

بعيد است كه فقيه جامع الشرايط، حـق        : پيش رفت كه گفت      وى حتى تا جايى   
در طليعه امر به ايـن پايگـاه رفيـع          )ره  (حضرت امام . جهاد ابتدايى نداشته باشد     

نرسيده بود و نظرشان اين بود كه براى فقيه، جهاد ابتدايى اشكال دارد، اما بعدها               
 خـاص خـود     در نجف به آن مرحلههم رسيدهاند و جهاد اشدائى را بـا شـرايط             

 .ازاختيارات فقيه جامع الشرايط دانستهاند 
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 ولايت و سياست 
گاهى گفته مىشود كه ولايت با حكو مت، حاكميت و سياست سازگار نيست،             
چون ولايت به معناى قيموميت همواره نسبت به شخص اسـت، نـه نسـبت بـه                 

 .جامعه و آيين كشوردارى 
 محجور بودن كه در كتـاب حجـر         پاسخ اين است كه البته ولايت به معناى قيم        

فقه آمده است، همچنين ولايتى كه نسبت به تجهيز و نماز و دفن مرده هاسـت                
يا ولايتى كه ولى دم دارد، هيچ كدام با حاكميت بر جامعـه سـازگار نيسـت و            

انما وليكم االله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يوتـون              (( كارى با 
 ))نالزكاه و هم راكعو

 .چون اين ولايت به معناى سرپرستى و حكومت است . ندارند 42
پيامش اين است كـه سرپرسـت شـما خـدا، پيغمبـر و              ))انما وليكم االله    (( اگر

اين ولايت خطاب به فرزانگـان و مومنـان و علمـا و ذوى              ;اميرالمومنين است   
 .....العقول و اولى الالباب است نه ديوانه ها و 

ى سرپرستى چه در نظام تكوينى و نظام تشريع اولا و بالذات            پس ولايت به معنا   
(( در سوره مباركه رعد هم فرمـود      ))واالله هو الولى    : (( مال خداست كه فرمود     

 ))و ما لهم من دونه من وال:
 والى و سرپرست تكوينى بودن مخصوص ذات اقدس اله است، فرمود اگـر              43

دارد كه خطـر زدايـى و عـذاب         خطرى و عذابى بيايد، هيچ كسى توان آن را ن         
 ))واالله هو الولى(( چون والى تكوينى حقيقتا خداست. زدايى كند مگر خدا 

ان الحكم (( :اين حصر ولاى مطلق در ذات اقدس اله است، تكوينا و تشريعا        .44
 ))الاالله

  ها ضميمه-حكمت و حكومت  -1هاي جنبش سبز ايران  نظريه
 

 298

 ثانيا و بالعرض دال انبيا و اوليا و ائمه،سپس فقهاى عادل كـه مظهـر چنـين                  45
  .ولايتى هستند

پس اگر كسى بگويد ما اصلا ولايت به معناى سرپرستى نداريم، سخن نادرستى             
است و اگر بگويد ولايت به معناى قيم محجورين بـودن در خصـوص جامعـه                
نيست، البته سخن حقى است، چون قائلان به ولايت فقيه نمىگوينـد در قـانون               

اص و  اساسى، ولايت كتاب حجر يا ولايت شستشوى امـوات يـا ولايـت قص ـ             
حدود و ديات را براى فقيه نسبت به امت اسلامى تدوين شد، زيرا هيچ كدام از                

بـه  ))انما ولـيكم االله و رسـوله        (( بلكه. آنها مربوط به سرپرستى جامعه نيست       
معناى ولايت و سرپرستى جامعه است، و ولايت فقيه مظهر چنان ولايتى اسـت              

 مصـالح عقلـى و نقلـى اداره         كه جامعه اسلامى را بر موازين احكام و حكـم و          
 .مىنمايد 

 
 نقش مردم در انتخاب ولى فقيه 

گاهى گفته مىشود كه ولايت فقيه جزء معماهاى لاينحـل جمهـورى اسـلامى              
يعنى اگر ولايت فقيه هست ولايـت  ;است كه از وجودش عدم آن لازم مىآيد         

فقيه نيست، اگر ولايت فقيه نيست ولايت فقيـه هسـت، چـون در جمهـورى                
لامى، مردم با واسطه يا بى واسطه، كسى را به عنوان رهبر انتخاب كرده انـد،                اس

بنابراين اگر مردم حق راءى دارند، پس محجور نيستند، و ولـى نمىخواهنـد و               
اين است كه جمـع بـين   . اگر فقيه ولى مردم است، پس مردم حق راءى ندارند    

 كه هيچ كس تاكنون    ولايت فقيه با پذيرش و راءى مردم، معماى لاينحلى است         
 .به آن پى نبرده است، زيرا مردم راءى داده اند كه بى راءى باشند 
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اين اشكال از آن جا نشاءت مىگيرد كه آنان ولايت را در همان ولايت كتاب               
حجر، منحصر كرده اند اما وقتى كه ولايت به معنـاى سرپرسـتى فرزانگـان و                

و جريان  ))انما وليكم االله    (( در آيه خردمندان و اولى الالباب بود نظير آنچه كه         
است، مشكل مزبور حل مىشـود آيـا در   ))النبى اولى بالمومنين  (( غدير و آيه    

به عنوان قيم محجورين بود يا به       )ع  (جريان غدير، ولايت حضرت اميرالمومنين    
عنوان سرپرست اولى الالباب؟ والى كه به معناى قيم محجورين نيست بلكه بـه              

مور فرزانگان يك جامعه است، گاهى چنين ولى و حاكمى براى           معناى مسئول ا  
مردم كاملا شناخته شده است و گاهى هم نيست اگر شناخته شده نيست به اهل               

مثل اين كه وجود مبارك پيغمبـر  ;خبره رجوع مىكنند و از او اطلاع مىگيرند  
 بـه   آيا آنچه كه بر عهده من بود و بايـد         :اول از مردم تصديق گرفت و فرمود        

(( من:فرمود  . آرى  :شما ابلاغ مىكردم، آن را ابلاغ كردم يا نه؟ عرض كردند            
 ))اولى بكم من انفسكم

و آن هـا    ))من كنت مولاه فعلى مـولاه       (( :آرى، فرمود : هستم يا نه؟ گفتند      46
حال ما بايد بگوييم اين جريانى است كه از وجودش عدم آن و از              .هم پذيرفتند   

اگر ولايت منحصر در معناى قيم مجانين باشـد،         .ىآيد  عدمش وجود آن لازم م    
جمع بين ولايت با راءى مردم، جمع ناسازگارى است، زيرا ولايت ولى از راءى             

 .محجورين ثابت مىشود، در حالى كه محجور حق راءى ندارد 
خود پيغمبر جمهورى اسلامى و رجوع به آراى مردم را طـرح كـرد و فرمـود                 

اساس وحى است و مردمى بودن آن بـر اسـاس پـذيرش           اسلامى بودن نظام بر     :
فرمود من اكنون چهل سال است كه در ميان شما هستم و امتحان خود              .شماست  
 ))لقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون(( :را داده ام
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يك عمرى من به شما امتحان دادم مگر شما خردمند نيستيد، اگر خردمنديد              .47
لقـد  : (( كـه فرمـود     )ص  (اين سخن پيـامبر   . بپذيريد   منطق مرا كه امين هستم    

يعنـى قبـول كنيـد، از       ;بعد جمهورى بودن نظام اسلام است       ))لبثت فيكم عمرا    
طرف خدا همه كارها تاءمين است، وحى آمده، سمت مرا تعيين كرده، رسالت             
و نبوت و ولايت و سرپرستى را تاءمين كرده فقط پذيرش شـما مانـده اسـت                 

تاءمين است و كمبودى ندارد، اسـلام ولايـت، رهبـرى، نبـوت و              يعنى اسلام   ;
رسالت را در درون خود دارد و به كمال اين نصاب رسيده است، نيـازى نـدارد                 

بعـد  .كه شما رهبر انتخاب كنيد، فقط شما بايد بپذيريد و بـه آن عمـل كنيـد                  
ن االله  وادعوا شهداءكم من دو   : (( فرمود شما استدلال كنيد، اين معجزه من است         

((. 
يعنى در ايـن ديـن آنچـه كـه          ;چنين چيزى در درون خود هيچ تناقضى ندارد         

مربوط به قوانين و مفسران آن ـ كه خود اهل بيت هسـتند ـ و آنچـه كـه بـه       
عنوان مبين و معلم كتاب و حكمت و مزكى نفوس و نيز آنچه كه بـه عنـوان                  

، و اين پذيرش به مجرى حدود است تاءمين است، فقط پذيرش مردم مانده است      
تولى مردم مربوط است نه توكيل آن ها، و هرگز با پذيرش مردم تنـاقض لازم                
نمىآيد، غرض آن كه در مقام ثبوت همه منصب هاى الهـى بـراى معصـومين                

ثابت است و اثبات عملى آن وابسته به راءى مردم است، و چنـين تفسـيرى از       :
 .ولايت مصون از آسيب توهم تناقض است 
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 ف مقام ها و ضرورت رجوع به خبرگان تحري
چون سمتهاى حقيقى كمال است، در مقابل آن، سمتهاى جعلى زيـاد اسـت، از               
جريان ربوبيت گرفته تا جريان ايمان، به عنوان نمونه چند مقطع ذكر مىشود تا              

در باره ربوبيت   . معلوم شود در برابر يك حق، يك باطل مدعى حق هم هست             
العالمين است و لا رب سواه، عده اى ابتدا كوشـيدند بـا             كه ذات اقدس اله رب      

فكر ربوبيت از اساس مبارزه كنند، اما وقتى ديدند بـالاخره بشـر نيازمنـد رب                
است، گفتند بشر نيازمند به رب هست و رب هم در عالم موجود اسـت، منتهـا                 

 انا ربكم الاعلى (( :خدا رب نيست، ما ربيم
  ما علمت لكم من اله غيرى 48
فرعون، اول اين حرف را نزد، بلكه بعد از اين كه فكر ربوبيت را طـرد                 .)) 49

آرى، جامعه رب مىخواهد اما رب من هسـتم، نـه           :كرد و نتيجه نگرفت گفت      
 .آن كه شما مىگوييد 

وقتى انبيا از طـرف ذات اقـدس الـه مبعـوث            .بعد از ربوبيت به نبوت مىرسيم       
 رسالت مبـارزه كردنـد، وقتـى نتيجـه          شدند، سران ستم و كفر با فكر نبوت و        

نگرفتند گفتند نبوت حق است و از طرف خدا ماءمورانى بـراى هـدايت مـردم                
لـذا آمـار متنبيـان      .منصوب مىشوند، منتها زيد مثلا پيامبر نيست، عمرو است          

كمتر از آمار انبيا نيست، هر وقت يك پيغمبرى ظهور كرد چند متنبى هـم در                
چرا پيغمبر اسلام را بـا     :ه بعضى از سران جاهليت گفتند     وقتى ب .برابرش در آمدند  

چـون او  :همه اعجاز او قبول نكرديد و حرف مسيلمه كذاب را پذيرفتيد، گفتند      
 ! از قبيله ماست
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خلافت و امامت نيز همين طور بود، ابتدا گفتند كه پيغمبر بعد از خود كسى را                
نتيجه رسـيدند كـه امكـان       به عنوان ولى و رهبر معين نكرده است، بعد به اين            

ندارد پيغمبر همه چيز را گفته باشد اما مهم ترين جزو دين را كه رهبرى است،                
مغفول عنه گذاشته باشد، آن گاه فضايل فراوانى براى ديگران نقـل كردنـد، و               

 .احاديث مجعولى را در باره خلافت برخى ابلاغ نموده اند 
درباريـان  .انيـت و علمـا مىرسـد        بعد از مسئله خلافت و امامت، نوبت به روح        

طاغى به طور خستگى ناپذير با علما و متفكران دين مبارزه كردند، وقتى ديدند              
جامعه اينها را قبول مىكنند، و روحانيت يك نهاد اصيل و مردمـى اسـت، آن                
گاه وعاظ السلاطين و علماى دربارى درست كردند، تا براى ارضـاى خواسـته              

 .هايشان فتوا بدهند 
را در ميـان آنـان      ))ايمـان   (( مقطع پنجم، به توده مردم مىرسيم و جريـان        در  

منافقان اول تا توانستند با ايمان جنگيدند، بعد كه پى بردند ايمـان در              .مىنگريم  
اذا لقوا الـذين    (( :جامه اسلامى خريدار دارد، در ظاهر به كسوت ايمان درآمدند         

 ))هم قالوا انما نحن مستهزئونآمنوا قالوا انا معكم و اذا خلوا الى شياطين
مىبينيد از ربوبيت خدا تا ايمان، از ايمان تا خدايى در قبال يـك جريـان                 . 50

حال در هنگام تحريـف مقـام هـا و در           .اصيل يك جريان جعلى و بدلى هست        
وقت آميختگى حق و باطل مردم چگونه اثبات كنند كه چه كسى حق اسـت و             

ين است كـه بينديشـند و حـق را انتخـاب            چه كسى باطل؟ راءى مردم براى ا      
بكنند، از اين رو رجوع به اهل خبره و تشكيل مجلس خبرگان ضرورت مىيابد              

(( و اين راءى مردم و اتنخاب اهل خبره به معناى بى راءيى نيست بلكه به مسئله          
نه اين كه راءى مردم با ولايت فقيه جمع نمىشود تا گفته            .بر مىگردد   ))تولى  
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يت فقيه است ولايت فقيه نيست، اگر ولايت فقيه نيسـت ولايـت             شود اگر ولا  
اگرفقيه، ولى است پس مردم حق راءى ندارند، اگر مردم حق راءى            .فقيه هست   

همه اين نقض ها و اشكال ها بر اساس حصر ولايـت            .ندارند پس او ولى نيست      
 .در معناى كتاب حجر است 

 
 پاسخ به يك شبهه 

يچ خصوصيتى براى ولى مسـلمانها نيسـت، پـس      گاهى سوال مىشود كه اگر ه     
 چرا پيغمبر اسلامى در مسئله نكاح با ديگران تفاوت داشت؟ 

خود مكتب الهى يك سلسله احكام خاصى براى رسول ـ از  :پاسخ اين است كه 
البتـه آن احكـام شـامل فقيـه     .آن جهت كه رسول است ـ صادر كرده اسـت   

 الزامى است براى مصـالح عامـه و         نمىشود بلكه يك سلسله احكام ترخيصى يا      
مثلا نماز شب اگر براى ديگران مستحب است، بر پيغمبر واجب است يا             ;عاليه  

با دهن سير يا پياز خورده ورود به مسجد يا ساير مراكـز اجتمـاعى و مـذهبى                  
براى ديگران مكروه است، اما براى پيغمبر، به تعبير برخـى بـالاتر از كراهـت                

زامى است و حق ندارد با دهان سير يا پياز خورده وارد            يعنى يك حكم ال   ;است  
و اين رخصت ها و تضـييقات       .اين گونه تضييقات براى او هست       .مسجد بشود   

 .براى مصالح عاليه است كه خود مكتب آن ها را مشخص مىكند 
 

 تناقض ولايت فقيه و انتخاب مردم 
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 انتخابـات و بـا      مىگويند ولايت فقيه با حاكميت، دموكراسـى، آزادى مـردم،         
از ايـن رو  .تشكيل مجلس خبرگان و ماننـد آن متنـاقض و ناهماهنـگ اسـت        

رژيمى كه بر پايه ولايت فقيه استوار اسـت، باطـل اسـت، در ايـن صـورت،                  
هم كه با او بسته شود شرعا باطـل         )چه داخلى و چه خارجى      (هرگونه قراردادى 

 .ه خود را استيفا كند است و طرف قرار داد هر وقت بخواهد مىتواند حقوق حق
چون ولايت به معنـاى قيموميـت بـر         :يكى اين كه    :دليل آن ها دو چيز است       

محجورين است، با آراى مردم، انتخاب مجلس خبرگان و مانند آن تناقض دارد             
يعنى مردم چه خودشان فقيه را انتخاب بكنند يا افـرادى راانتخـاب كننـد كـه                ;

 آن است كه عاقـل و خردمندنـد، و حـق            براىشان ولى انتخاب بكنند، معنايش    
راءى دارند، در اين صورت، ولى نمىخواهند، از آن طرف، اگر فقيه، ولى مردم              
است، پس مردم حق راءى ندارند اين تناقض صدر و ذيل، نشان مىدهد رژيمى              

 .كه بر اساس ولايت فقيه استوار است رژيم متناقضى است 
املات به معناى اعم هرگونـه شـرطى        در مع :دليل ديگر اين است كه مىگويند       

بـراى  .كه با متن قرارداد، مباين و مخالف باشد، فاسد و مفسد آن عقـد اسـت                 
 :روشن شدن مطلب چند مثال ذكر مىكنيم 

ملكيت عين، ملكيت منفعت، ملكيت انتفـاع و        :محتواى قرارداد چهار نوع است      
 .حق استمتاع و بهره بردارى 

 مصالحه اى كه حكم خريـد و فـروش را دارد            قسم اول نظير خريد و فروش و      
محتواى اين قرارداد آن است كه بايع، ثمن را مالك مىشود و مشترى مثمن را               .
. 



  ها ضميمه-حكمت و حكومت  -1هاي جنبش سبز ايران  نظريه
 

 305

در اجاره، محتـواى قـرارداد، ملكيـت        .محتواى قرار داد بيع، ملكيت عين است        
كسى كه واحد تجـارى يـا مسـكونى را اجـاره مىكنـد،              .منفعت است نه عين     
 اصل ملك، براى موجر است، ولى مستاءجر در مقابل مال           معنايش آن است كه   

 .الاجاره منفعت آن را مالك مىشود 
قسم سوم كه مالكيت انتفاع است، اين است كه اگر عقـد، عاريـه بسـته شـد،                  
مستعير از معير ظرفى را عاريه كرده، آن معير اين ظرف را بـه مسـتعير عاريـه     

 يا لفظى، بالاخره يكى معير است ديگرى        يا با لفظ يا با فعل، معاطاتى      .داده است   
مستعير، در ظرف عاريه حق انتفاع دارد و مىتواند از آن استفاده كنـد، مالـك                

مثل اين كه ظرفى را كرايه كرده باشد، آنهايى كه از مغازه هاى             .منفعت نيست   
ظروف كرايه، ظرف كرايه مىكننـد، در حقيقـت ظـرف را اجـاره و كرايـه                 

عت ظرفند و اما آن كه ظـرف را از همسـايه اش عاريـه               كردهاند و مالك منف   
 .گرفته است، مالك انتفاع اين ظرف است نه مالك منعفت 

در نكاح زن و شوهر، شوهر حق تمتع و استمتاع را با عقد نكاح مالك مىشـود                 
يعنى با بستن عقد نكاح، زوج، مالك حق تمتع و استمتاع است، حق محرميـت               ;

 .دارد 
ست كه آيا شرط حرام كه مخالف مقتضاى عقـد نيسـت،            حال يك بحث اين ا    

شرط حرام گرچه خلاف كتـاب خـدا و   :مفسد عقد است يا نه؟ بعضى گفته اند       
اما كسى اخـتلاف نـدارد كـه شـرطى كـه            . فاسد است ولى مفسد عقد نيست       

نه مخالف با اطلاق عقد و نه مخالف بـا لازمـه            (مخالف با متن صريح عقد باشد     
يعنى مثلا در متن قرارداد بيع    ;م فاسد است و هم مفسد عقد        چنين شرطى ه  )عقد  

و شراء شرط كنند كسى خانه اى را به ديگرى بفروشد به شرط اين كه خريدار،             
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چنـين شـرطى    .مالك خانه نشود، يا به شرط اين كه فروشنده مالك ثمن نشود             
يا يك واحد تجارى يـا      .كه مخالف مقتضاى عقد است فاسد و مفسد عقد است           

سكونى را اجاره بدهد به اين شرط كه مستاءجر، مالـك منفعـت آن نشـود و                 م
يا ظرفى را عاريه بدهند به اين شرط كه مستعير          .موجر، مالك مال الاجاره نشود      

يا در مسئله نكاح به طرزى عقد بسته بشود كه در ضمن            .حق انتفاع نداشته باشد     
خالف مقتضاى عقد و    چنين شرايطى م  .آن شرط شود كه زوج محرم زوجه نشود         

 .فاسد و مفسد آن است 
يعنى مردم در همه    ;آن ها مىگويند مسئله ولايت فقيه هم به همين شكل است            

پرسى تعهد متقابل با فقيه جامع الشرايط مىبندند و راءى مىدهند كـه بـىراءى               
چـون معنـاى    .باشند و قرار داد مىبندند كه ديگر در قراردادها دخالت نكننـد             

ست كه تمام اختيار در دست ولـى اسـت، و مـردم مـولى عليـه و                  ولايت آن ا  
 .محجورند و حق حرف ندارند 

پس اين گونه رفراندمها و راءى دادنها، چون مخالف با محتواى قرار داد و تعهد               
متقابل است، فاسد است و قهرا مفسد هم خواهد بود، بنابراين، رفراندم هايى كه              

 حكومت ناشـى از آن هـم باطـل اسـت و             تاكنون برگزار شده فاسد و مفسد و      
 .هرگونه قرارداد، خريد و فروش و داد و ستد داخلى و خارجى هم باطل است 

 :پاسخ 
درست است كه شرط مخالف مقتضاى عقد، فاسد و مفسد است ولى دو نكته را               

يكى اين كه ولايت به معناى سرپرسـتى و والـى بـودن از     : بايد در نظر داشت     
داست، اگر كسى در باره مسائل حكومت اسلامى، سياست       ولايت كتاب حجر ج   

اسلامى و ولايت فقيه سخن مىگويد بايد كلا از ولايت بر صـبيان و امـوات و                 
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هـر پيـامى    .فكر بكند و بس     ))انما وليكم االله    (( امثال آن، صرف نظر كند و به      
 ـ            ))انما وليكم االله    (( كه پس دارد، بالاصاله براى انبيـا، بعـد امـام معصـوم، و س

بالعرض براى نائب خاص آن ها مثل مسلم بن عقيل، مالـك اشـتر، و آن گـاه                  
 .ثابت مىكند )ره (براى منصوبين عام اينها مثل امام راحل

مخالفان و موافقان ولايت فقيه، دو نمونه از ولايت فقيه جامع           :نكته دوم آن كه     
يت يك مرجع   نمونه اول اين است كه مردم وقتى مرجع       : الشرايط را پذيرفته اند     

تقليد را مىپذيرند، آيا او را به عنوان وكيل انتخاب مىكنند يا به عنوان ولى در                
فتوا؟ واقعيت اين است كه دين، فقيه جامع الشرايط را به اين سمت نصب كرده               
است، چه مردم به او رجوع بكنند چه نكنند، ولى عملى شدن اين سمت، وابسته               

جامع الشرايط و جايز التقليد است اما خـود         گاهى فقيهى   .به پذيرش مردم است     
را مطرح نكرده يا مردم به هر دليل او را نشناخته اند، در اين صورت مرجعيـت                 
او به فعليت نمىرسد، اما فقيه ديگرى با همان شـرايط علمـى، مـورد اقبـال و                  
پذيرش مردم قرار مىگيرد، حال سئوال اين است كه آيا چنـين شخصـى كـه                

نوان مرجع تقليد پذيرفته اند، وكيل مردم است يا نه او، از طرف             مردم او را به ع    
خدا بدين سمت منصوب شده است منتها مردم چنين لياقت و صلاحيتى را در او               
يافته و به او مراجعه كرده اند و او به هيچ روى وكيل مردم نيست، چون وكيل                 

ثبـوت  .نـدارد   تا مردم با انشا عقد وكالت حقى را به او ندهند او هـيچ سـمتى                 
ولى ثبـوت مرجعيـت     .وكالت مشروط به انشاى توكيل است از طرف موكلان          

 .اين چنين نيست كه مردم و مقلدان سمت مرجعيت را به او بدهند 
نمونه ديگر مسئله قضاى فقيه جامع الشرايط در عصر غيبـت اسـت كـه همـه                 

 الشـرايط در  آيا فقيـه جـامع  .پذيرفته اند فقيه جامعالشرايط شرعا حق قضا دارد      
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سمت قضا وكيل مردم است؟ يا دين اسلام او را به پسـت قضـا نصـب كـرده                   
مردم اگر  .است؟ او قاضى است و هيچ سمتى از طرف مردم به او داده نمىشود               

 .به او مراجعه كردند و وى را پذيرفتند، قضاى او به فعليت مىرسد 
يعنى فقيـه   ;ت است   اين دو نمونه، از سنخ وكالت نيست بلكه گوشه اى از ولاي           

در افتـاء بـر     .جامع الشرايط كه مرجع تقليد است، ولى فتوا است نه وكيل مردم             
مردمى كه مقلد او هستند، اطاعتش واجب است و همچنين فقيه جامع الشـرايط              
كه قاضى است، منتها يكى اخبار دارد مثل فقيه كه فتوا مىدهد، ديگـرى انشـا                

ر كرسى قضا تكيـه كـرده اسـت و حكـم     مىكند مثل فقيه جامع الشرايط كه ب      
پس مردم به سمت هايى كه دين به فقهاى جامع الشـرايط داده اسـت،               .مىكند  

مراجعه مىكنند و تشخيص مىدهند و آن را مىپذيرند اگر گاهى فقيـه جـامع               
ديگر نيـازى بـه سـوال از      )ره  (الشرايط شهرت جهانى داشت نظير شيخ انصارى      

اگـر چنـد    .ود مقلد مستقيما به او مراجعه مىكند        بينه و دو شاهد عادل ندارد، خ      
عالم در عدل هم و در حد تساوى بودند يا يكى از آن ها اعلم بود ولى مشـهور                   

 .نبود، مردم از اهل خبره مىپرسند كه اعلم كيست يا مساوى چند نفرند 
پس در اين گونه موارد انسان وقتى به عالمى مراجعه مىكند در واقع مرجعيـت               

يرفته نه اين كه به او مرجعيت داده است، و آن فقيـه جـامع الشـرايط                 او را پذ  
 .وكيل مردم در افتاء يا قضا باشد 

مـثلا اگـر مردمـى      . اين اقبال مردم، وكالت نيست بلكه پذيرش ولايت اسـت           
مرجعيت يك كسى را مىپذيرند به اين شـرط كـه در قبـال فتـاوى فقهـى او                   

اى اين پيمـان اسـت؟ اگـر كسـانى          ساكت باشند، آيا اين شرط مخالف مقتض      
سمت قضاى يك فقيه جامع الشرايطى را پذيرفتند و در متن اين پذيرش گفتند              
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ما به قضا و حاكميت دستگاه قضايى تو اعتماد مىكنيم، به ايـن شـرط كـه در                  
برابر احكام صادر از شما ساكت باشيم و حرف نزنيم، آيا ايـن شـرط مخـالف                 

 مردم، عده اى را به عنوان خبره انتخاب كردند          مقتضاى چنين پيمانى است؟ اگر    
تا مرجع تقليد شايسته را به آنان معرفى كند آيا اين گونه انتخـاب هـا و راءى                  
دادن ها با پذيرش مرجعيت و ساكت شدن در برابر فتاوى مرجـع مخـالف بـا                 

 تعهد است؟ 
ر نمونـه  پس مخالفان دو نمونه از ولايت فقيه جامع الشرايط را مىپذيرند، امـا د       

سوم كه ولايت جامعه و سياست و تدبير امـور آنهـا باشـد، شـبهه مىكننـد و                   
و ايـن شـرط،     .مىگويند اين نوع راءى دادن به فقيه به معناى بى راءيى اسـت              

 .مخالف مقتضاى عقد است 
اگر فقيه جامع الشرايط والى جامعه شـد و مـردم فرزانـه خردمنـد     :ما مىگوييم   

كه بالاصاله بـراى    ))انما وليكم االله    (( فرمان:د و گفتند    عاقل ولاى او را پذيرفتن    
امام معصوم است و بعد براى نائب خاص است و اگر كسى نائب خـاص نبـود،                 
در رتبه سوم به نائب عام مىرسد، ما ولاى شما را پذيرفتيم كه بر طبـق كتـاب                
خدا و سنت رسول او عمل كنيد، آيا اين معنايش آن است كه از ايـن بـه بعـد        

رگونه معامله اى كه آن فقيه و والى كرده فضولى است؟ و تمـام معـاملات و                ه
قراردادهاى او باطل است؟ واقعيت اين است كه مردم دين را پذيرفته انـد و در            
برابر دين بى راءى اند، و چون فرزانه اند مىگوينـد مـا در برابـر خـدا حرفـى        

 .نداريم، و در مقابل نص، اجتهاد نمىكنيم 
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وقتى دين را حـق تشـخيص       .ين را مىپذيرد اين پذيرش حق است        اگر كسى د  
داد و پذيرفت، معنايش اين است كه فتاواى دين حق مىباشد و هـواى مـن در                 

 .برابر حق نمىايستد، من در مقابل نص، اجتهادى ندارم 
را پذيرفتند، آيا حضـرت     )ع  (مومنانى كه در جريان غدير، ولايت اميرالمومنين      

وان وكيل خود انتخاب كردند يا او را به عنوان ولى پذيرفتند؟            را به عن  ) ع  (على
 ))بلغ ما انزل اليك من ربك(( :ذات اقدس اله به پيغمبر فرمود

مردم .))من كنت مولاه فهذا على مولاه       (( :او هم پيام الهى را رساند، فرمود       .51
يعـت  بـا او ب   ))بخ بخ لـك يـا اميرالمـومنين         ((هم ولاى او را پذيرفتند، گفتند     

بدون راءى  )ع  (كردند، آيا او را وكيل خود قراردادند كه حضرت اميرالمومنين         
مردم، سمتى نداشت يا او را به عنوان ولى قبول كردند؟ اگر على بن ابى طالـب            
وكيل مردم بود، پس تا مردم به او راءى ندهند و امضا نكنند او حقـى نـدارد و                   

سرپرسـتى دارد و مـردم ايـن        اما وقتى از طرف خدا منصوب شده است او حق           
 .مطلب را تشخيص دادند كه حق است و آن را پذيرفتند 

بنابراين هرگونه قراردادى كه والى اسلامى مىبندد يا از طرف او بسته مىشـود              
چون مردم اين مكتب را حق تشخيص دادند و         .بر اساس طيب خاطر مردم است       

كتب باور و مجرى اين     به او راءى مثبت دادند و كسى را كه مكتب شناس و م            
يعنى در حقيقت مسئوليت او را پذيرفتنـد        ;مكتب است، مسئول اين كار كردند       

 .چنين شرطى كه هرگز مخالف با مقتضاى عقد نيست .نه او را وكالت دادند 
پس اولا وكالت با ولايت فرق دارد، اولا و ولايت هـم اقسـامى دارد، ثانيـا و                  

ست از سنخ ولايت كتاب حجـر نيسـت،         ولايتى كه در مسئله حكومت مطرح ا      
است، ثالثا منتها يكى بالاصاله و ديگـرى        ))انما وليكم االله  (( بلكه از سنخ ولايت   
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اگر كسى بگويد فقيه جامع الشرايط وكيل امام است درست گفته، و            .هم بالنيابه   
اگر بگويد وكيل و نائب يا منصوب از طرف ولى عصر است اين هـم درسـت                 

يد از طرف مردم وكيل يا منصوب است، اين سخن ناصـواب            اما اگر بگو  .است  
 .است 

و ولى عصر ـ ارواحنا فداه ـ   )ع (فرق اين چهار مطلب آن است كه امام معصوم
يكى اين كه به كسى نمايندگى بدهند، بگويند شما از          : دو كار مىتوانند بكنند     

بشـود  طرف ما نماينده و وكيليد كه اين كار را انجام بدهيد كـه يـك كسـى                  
بـراى  )ع (يك وقت است كه امام معصوم. وكيل و نائب امام، اين صحيح است  

مثل اين كه اموال وقفى بدون متولى مانده است         .يك كسى ولايت جعل مىكند      
بـراى  )ع  (يا متولى نداشت يا رخت بربست و فعلا متولى نـدارد، امـام معصـوم              

اگـر مرجـع    . او   رقبات وقف متولى جعل مىكند، اين جعل الولايه است بـراى          
تقليدى به عده اى وكالت داد، وكالت آن وكلا با ارتحال آن مرجع تقليد باطل               

چون وكالت وكيل با موت موكل رخت بر مىبنـدد، ولـى اگـر يـك                .مىشود
مرجعى يك شخصى را به عنوان متولى وقف نصب كند با ارتحال آن مرجع آن               

لت غير از جعل ولايت   خلاصه جعل وكا  .متولى همچنين به ولايت خود باقيست       
است اين دو كار كه امام معصوم هم مىتواند كسـى را از طـرف خـود وكيـل         

اما مردم حق هيچكدام از اين دو     .كند، هم مىتواند براى كسى ولايت جعل كند         
اين چنين نيست كه مـردم مرجـع تقليـد را           .كار را در باره مسائل دينى ندارند        

مـردم  .رجع تقليد سمت ولايت جعل كنند       وكيل خود قرار بدهند، يا نسبت به م       
براى فقيه جامع الشرايط وكالت در قضا جعل نمىكنند كه از طرف مردم وكيل              
باشد تا قاضى بشود يا براى فقيه جامع الشرايط ولاى در قضا جعل نمىكنند كه               
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. او متولى قضا باشد، از ناحيه مردم ولايت بر قضا داشته باشد، اين چنين نيست                
 سمتهايى را كه دين به فقهاى جامع الشرائط داده است، چه مردم قبول              بلكه اين 

بكنند چه قبول نكنند، آن فقيه ثبوتا اين حق را دارد، ليكن مردم خردمند متدين               
اشخاصى كه در معرض چنين سمت هائى هستند شناسائى مىكنند آنگاه سـمت             

 اسـت نـه     جامع شرايط را مىپذيرند همانطورى كه در باره مرجعيـت پـذيرش           
 .توكيل، در باره فقيهى كه والى مردم است آن هم پذيرش است نه توكيل 

يك وقت ولى نائب خاص را مىپذيرند مثل عده اى كه ولاى مسلم بن عقيل و                
مالك اشتر را پذيرفتند يا ولاى نائب عام را مىپذيرند پس اين چنين نيست كه               

اخلـى و خـارجى نظـام       ولايت فقيه يك شرط فاسد و مفسد بوده و معاهدات د          
 .اسلامى هم فضولى باشد 

خلاصه آنكه ولايت در قرآن و روايت رويات گاهى به معنـاى تصـدى امـور                
مرده يا كسى كه به منزله مرده است مىباشد و گاهى به معنـاى تصـدى امـور                  
جامعه اسلامى، به عنوان نمونه برخى از آيات قرآن كريم كه راجع به دو معناى               

آياتى است كه ولايت بر مرده يا به منزله مرده          : مىشود اول    متفاوت است نقل  
من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سـلطانا فـلا يسـرف فـى      :را بازگو مىكند مانند     

 .  القتل 
 .، لبينه و اهل ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله ..52
ى عليه  فان كان الذ  ...  ، ولايت در اين دو آيه همان تصدى امور مرده است،           53

 الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل 
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ولايت در اين آيه تصدى بر امور محجورانى است كه به منزله مرده انـد،                ...54
انما ولـيكم االله   :آياتى است كه ولايت بر جامعه انسانى را در بر دارد مانند             :دوم  

 و رسوله و الذين آمنوا 
 . ى بالمومنين من انفسهمالنبى اول ...55
 و براى هر كدام از دو قسم مزبور ولايت احكامى است كه اجمالا بيان شده                56

و ولايت فقيه از قسم دوم است، بنابراين هرگز سخن از محجور بـودن جامعـه                
اسلامى مطرح نخواهد بود، و هيچكدام از احكام ولايت بر محجوران كه در فقـه     

ز اموات ، خواه در باره قصاص، تخفيـف، عفـو،           مطرح است خواه در باب تجهي     
 .ديه، ولى دم مقتل، خواه در باب حجر در اين مورد جارى نيست 
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 نقدى بر مقاله
 ))سيرى در مبانى ولايت فقيه((

 دكتر مهدى حائرى يزدى
 2 شماره –فصلنامه حكومت اسلامي 

سيرى در ((با عنوان , مقاله اى از آيه االله جوادى آملى      ,  مجله در شماره اول همين   
آن مقاله ـ همان طور كـه در پـاورقى هـم     . به چاپ رسيد)) مبانى ولايت فقيه

تـوضـيح داده بوديـم ـ تحـريـر چهار سـخـنــرانى ايـشــان بــود كــه      
يـد  مـجـلـه آن را با تلخيص و ويرايش آماده كرد ودر نهايت با بازنگرى وتاي             

نقدى از دكتر مهدى حائرى يـزدى       , پس از چاپ آن مقاله    .استاد عرضه گرديد  
خوشبختانه اين نقد ازسوى جناب دكترحائرى براى     .براى نشر به دفتر مجله رسيد     

استاد از اين نقد استقبال كرده و جوابيـه         .آيه االله جوادى آملى نيزارسال شده بود      
ديــدگاه هــاى   , ن مجلـه از آن جـا كـه دسـت انـدركارا      .اى فراهم سـاختند   

سـودمند مـى   , گـوناگون و نقـدهاى سازنده را جهت رشد افكار و تضارب آرا    
 . اقدام به چاپ نقد و نقد نقد مىكند, با سپاس از هر دو بزرگ, دانند

 
 )) سيرى در مبانى ولايت فقيه (( نقدى بر مقاله 

 دكتر مهدى حائرى يزدى 
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مره و توفيقه ـ ايـن حواشـى كـه     حضرت آقاى آملى ـ زيده ع , دوست محترم
يقينا به نظر جناب عالى از مقبوليت و رضايت مطلق برخوردار نيست        , نوشته شد 

اقدام بـه   , اما در عين حال بنده فقط به خاطر مراحم و محبت هاى بى دريغ شما              
 . والا بنا ندارم به كسى جواب بگويم. تذكر اين نكات كردم

 واالله المويد الى الصواب 
 ائرى يزدى مهدى ح

, وقتى ولايت انبيا و اوليا و ائمه روشن شد كه حقيقـى نيسـت              : (( 52ـ ص   1
ولايت فقيه هم روشن مى شود و بسيارى ازشبهه ها و اشكال ها رخت بـر مـى                  

 . ولايت فقيه سبك مجاز از مجاز از مجاز است, در اين فرض. )) بندد
 ـ , در مورد ولايت هم همين طور است       : (( 53ـ ص   2 وره مباركـه مائـده     در س

انما وليكم االله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصـلوه و يوتـون              : ((فرمود
ولايت براى پيغمبر و نيز براى اهل بيت ـ  , در اين آيه)) الزكوه و هم راكعون 

اگر مقصود ولايت به معنـاى  . ))  شده است 224به تتمه روايت ـ ثابت صفحه  
 لازم مى آيد همه مومنين بر همه مومنين و حتى           ,حاكميت و كشور دارى باشد    

 . بر خودش ولايت داشته باشد و شخص واحد هم ولى و هم مولى عليه باشد
ما كان لمومن و لامومنه اذا قضى االله و رسوله امرا ان يكون لهم               : (( 53ـ ص   3

احـدى حـق اختيـار و       , وقتى خدا و پيغمبر درباره امرى حكـم كردنـد         , الخيره
ايـن  . اين قضا بالتحيكم است و هيچ ربطى به حكومت نـدارد          . )) نداردانتخاب  

 . اشتباه واضحى است كه نويسنده مرتكب شده است
)) الغره الله جميعا    ((يا  )) الغره الله و لرسوله و للمومنين       ( معناى   : (( 54ـ ص   4

 پيغمبر و مومنين و اوليا هم عزيز باشند و عزت         , اين چنين نيست كه بعد از خدا      
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و گرنه آن عزت الهى محـدود       , خداوند واسطه در ثبوت عزت براى آنان باشد         
هيچ كدام از آن هـا نـا        , زيرا اگر چند عزت حقيقى وجود داشته باشد       , مى شود 

 . محدود نخواهد بود
بلكـه  , باقى نمى گذارد, هر چند محدود, زيرا غير متناهى مجالى براى فرد ديگر     

ايـن فرمايشـات و     . )) راى آن ها مى شـود     عزت الهى واسطه در ثبوت عزت ب      
, ديگر فرمايشات شما كاملا صحيح است به شرط اين كه انتاج را در شكل اول                

 . حذف و كان لم يكن بدانيم و رابطه ميان مقدمتين و نتيجه را الغا نماييم
اين يك لغت مجعولى است كه نه تنهـا         )) ولايت بر فرزانگان     : (( 55ـ ص   5

, بلكه فى حد ذاته يك تناقض منطقى اسـت        , نى و شيعه نيست   در كتب فقهيه س   
 . نقيض كل رفع او مرفوع . زيرا فرزانگى به رفع يا مرفوع به ولايت منتهى است

, مثل اين كه با فلان قـوم رابطـه قطـع بشـود            : اما احكام ولايى   : (( 56ـ ص   6
بـه ايـن   عمـل  , يهودى ها از مدينه بيرون بروند يا اموال آن ها مصادره گـردد       

 احكام  225صفحه  . )) حتى بر خود پيغمبر   . حكم واجب و نقض آن حرام است      
شاهد گويا و قاطعى است بـر جـدايى   , و لايى يا به تعبير ديگر احكام حكوميه         

زيرا بسيارى از اوقات اتفاق مـى افتـد كـه حكومـت نيـاز               , سياست از ديانت  
آن بـه هـيچ وجـه در        شديدى به جعل موضع قانونى را پيدا مى كند كه منـابع             

و اگر ايـن    . در اين جا حكومت وقت حاكم است نه دين        . كتاب و سنت نيست   
قطعا شنيده ايد كه موجب جزئيـه    , موارد را به عنوان موجبه جزئيه قبول كرديم         

يعنى اين سلب كلى كه هرگـز ديـن از سياسـت جـدا              , نقيض سالبه كليه است   
 . باطل خواهد بود, نيست
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هبر هيچ امتياز شخصى بر ديگران ندارد تا كسـى بگويـد         پس ر  : (( 57ـ ص   7
و االله هو الـولى     (( اگر معناى هو    . مردم ايران محجور نيستند تا ولى طلب كنند       

و پذيرش اوليا عين توحيـد مـى        , ديگر خللى در توحيد نمى افتد     , روشن شد )) 
سبك اين ولايت تكوينى است و ولايت تكـوينى اشـراقى قابـل             , بله  . )) شود

زيرا رابطه اشراقى مانند رابطه مقولى است كه قابـل جعـل            , انتقال به غير نيست   
 . نيست

و نـه   . بخشى از ولايت تشريعى در فقه و دركتاب حجر مطرح است           59:ـ ص   8
آيه انما وليكم خطاب بـه عقـلا و مكلفـين            : (( 59ـ ص   9در هيچ جاى ديگر     

 ـ      . است نه به غير مكلف يا محجور       اه بـه محجـورين و      خداونـد متعـال هـيچ گ
يا ايهـا الـذين     : (( ديوانگان و صبيان و مجانين و مفلسين خطاب نمى كند كه            

و . اولى صيغه افعل التفضـيل اسـت      ....)) آمنوا النبى اولى بالمومنين من انفسهم       
در صورت تزاحم ميان اولويت خود مردم بر صغار و مجانين مسلما پيامبر اكرم              

 . اولويت دارد
مگـر در   )) على انفسـهم    (( نه  ))  النبى اولى بالمومنين من انفسهم       ((به علاوه   

 . هنگام جهاد 
اولى الامـر در    . )) اطيعوا االله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم       : (( 59ـ ص   10

و . اطاعت ارشادى اسـت   , اين جا از قبيل ذكر عام بعد از خاص است و اطاعت           
شند كه از اوامر و نواهى خدا آگاهى        ممكن است مقصود از اولى الامر كسانى با       

, دارند و چون اينان از احكام واقعى شريعت به خـاطر عصـمت آگـاهى دارنـد         
 آن ها واجب اما نه به دليل ولايت امـر بلكـه بـه دليـل                 226پيروى از صفحه    

و هر كس چه امام و چه پيامبر و چه هر شخص ديگرى كه از               . كشف حقيقت 
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عقلا از او اطاعت كنند و حاصـل اولـى الامـر در    , احكام واقعى خدا آگاه باشد   
اين جا به معناى ولى امر نيست بلكه به معناى هر كسى است كـه آگـاهى بـر                   
شريعت دارد و وجوب اطاعت وجوب عقلى است نه شـرعى والا تسلسـل لازم               

 . مى آيد
. فقهى و كلامى  : درباره ولايت از دو جنبه مى توان بحث كرد         : (( 60ـ ص   11

. عمل به اين قانون واجب اسـت , ى اين است كه اگر چنين قانونى بود     بحث فقه 
اين را فقيه در كتاب فقه مطرح مى كند كه آيا بر ما اطعت و عصـيان واجـب                   

كجا ديده شده يا شنيده شده كه عصيان امر الهى واجب باشـد؟             )) است يا نه ؟     
فرزانـه و  , حكمـيم  , عاقـل  , آيا مردم از آن جهت كه بـالغ       : (( 60ـ ص   12

مكلفند بر آن ها اطاعت والى واجب است يا نه؟ هر گونه پاسخ مثبت و منفـى                 
اين هم مسـئله كلامـى اسـت كـه از           . )) يك پاسخ فقهى است     , به اين سوال    

 . اطاعت و عصيان بحث مى كند و كارى به احكام پنج گانه ندارد
 آيـا ذات    اما بحث كلامى درباره ولايت فقيه اين اسـت كـه           : (( 60ـ ص   13

اين يك مسئله تاريخى    )) اقدس اله براى زمان غيبت دستورى داده است يا نه؟           
 . است و ربطى به علم كلام ندارد

پس اگر موضوع مسئله اى فعل االله بود آن مسئله كلامى است             : (( 61ـ ص   14
قدمت يا حدوث   . )) آن مسئله فقهى است   , و اگر موضوع آن فعل مكلف بود      , 

 . مسئله اى كلامى است,  االله مانند كلام االله حادث است يا قديمو اين كه فعل
اساسا خدا درباره رهبرى بعد از پيغمبـر        )) اهل سنت معتقدند     : (( 61ـ ص   15

دستورى به امت نداده است و ايـن خـود مردمنـد كـه بايـد بـراى خودشـان                    
ن  در امور دنيوى جزئيـه دسـتورى نفرمودنـد لا       227صفحه  .) رهبرانتخاب كنند 



  ها ضميمه-حكمت و حكومت  -1هاي جنبش سبز ايران  نظريه
 

 321

او كـه مـى دانـد اوليـاى          : (( ... 61ــ ص    16. الجزى لاكاسب ولا مكتسب     
معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و آن خاتم اوليا مـدت مديـدى               

آيا خداوند براى عصر غيبت دستور داده يا امـت را بـه حـال               , غيبت مى كند    
يه اسـت   چون احكام شرعيه همه به نحو قضاياى حقيق       )) خود رها كرده است؟     

. ( ديگر لازم نيست براى هر دوره و كوره پيـامبرى جداگانـه فرسـتاده شـود               
و به گفتـه صـدرالمتالهين از قبيـل         ) رجوع كنيد به تقريرات مرحوم نائينى ره        

 . قضاياى لابتيه است
خود را با عنـوان والـى و   ) ع(در خطبه هايى كه اميرالمومنين     : (( 62ـ ص   17

عبيرات فراوان است كه من حق ولايت بر عهده شما          اين ت , ولى معرفى مى كند   
اين سخن بدين معنا نيست كه من قـيم شـما           , دارم و شمامتولى عليه من هستيد     

بلكه به معناى سرپرسـتى و حكومـت و اداره شـئون            . و شما محجوريد  , هستم  
ماننـد نبـوت    , اگر ولايت به هر معنا كه باشد از سوى خدا باشد          . )) مردم است 
فرمان كشور دارى و صـحبت      . ن گونه ولايت به معناى امامت است        است و اي  

نيست بلكه صحبت بـر     , بر سر اين معناى كه ولايت كه به معناى امامت است            
آيـا ايـن ولايـت حـق        , سر آن ولايتى است كه با بيعت مردم انجام مى پذيرد          

مـى  قيوميت بر مولى عليه دارد و آيا مردم به قيوميت ديگرى بر خودشان راى               
آيا اين مطالب بـا     . يكى از مزاياى اسلام عقلانى و عقلايى بودن آن است         . دهند

 اصول عقلايى سازگار است؟ 
و اين جا سخن از ولى و ولايـت والـى هاسـت كـه نـاظر بـه                    : (62ـ ص   18

آيا سرپرستى جامعه را مى توانـد خـود جامعـه و            . )) سرپرستى جامعه مى باشد   
:  نهج البلاغه مى خوانيم كه       42در نامه    : (( 63 ـ ص 19! مولى عليه تعيين كند؟   
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ايـن  ... )) مادامى كه والى بحرين بودى حق ولايـت را خـوب ادا كـردى               ... 
ولايت به هر معنا كه باشد از سوى مردم نبوده بلكه با تعيين امام بوده است و از               

زيرا حاكمى را كه حكومت مركزى تعيـين  ,  بحث خارج است228مدار صفحه  
 . به عنوان وكيل در توكيل است نه ولى امر,كند

اكنون هم در همه جاى دنيا معمول است كـه سـفير نماينـده خـاص سياسـت                  
جمهورى است و هر چه او مى گويد از سوى رياست جمهورى مى دانند و اين                

تو كه به آن جاگسـيل شـدى و          : (( 63ـ ص   20. ولايت نيست , سفارت است 
آن ها باشى و كسى كه والى توست و تو را بـه          بايد مواظب   , والى مردم هستى    

ناظر به كارهاى توست و خداوند هم نـاظر بـه           , اين سمت منصوب كرده است    
اگر اين ولايت هم باشد تعيين از سوى امام بوده است           . )) كارهاى همه ماست    

 . و معلوم است كه هر حاكمى وكيل در موكلين هم هست, نه از سوى مردم 
نقـل  ) ع(ايت دوم اين است كه حريز از زراه از امام بـاقر             رو : (( 64ـ ص   21

على الصـلوه والزكـاه و الحـج و    : بنى الاسلام على خمسه اشياء: (( مى كند كه   
, مسلما ولايت در اين جا به معنـاى كشـور دارى نيسـت              ... )) الصوم والولايه   

يـن  در صورتى كه ولايت در ا. چون براى امر كشور دارى يك نفر كافى است   
جا در عداد صلوه و زكات و حج به حساب مىآورند كه بر همه واجـب اسـت           

 . كشوردارى نيست, آن ولايتى كه مانند صلوه بر همه واجب است . بالفعل
آن هـم   , پس معلوم مى شود ولايت به معناى سرپرستى اسـت          : (( 64ـ ص   22

هـايى يـك    سرپرستى فرزانگان خود به تن    . )) سرپرستى فرزانگان نه ديوانگان     
غرض آن كه ولايت در موارد يـاد شـده    : (( 65ـ ص 23. لغت متناقضى است 

گفته ... )) يك مطلب تشريعى و به معناى سرپرستى جامعه خردمند انسانى است          
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شد سرپرستى جوامع انسانى يك لغت متناقضى است كه هيچ اهل علمـى آن را               
 . بر زبان نمى آورد

برخـى پيشـنهاد داد   , نون اساسى اول آمده   در هنگام تدوين قا    : (( 65ـ ص   24
بدين صورت اصـلاح شـد      , ولى در همان جا   )) مردم انتخاب مى كنند   : ((بودند  

ماننـد پـذيرش    . پذيرش با انتخاب مالا يكى است     . )) مردم مى پذيرند    : (( كه  
بلكه كيفيت قبول از ايجـاب بـه مراتـب          , بيع كه با ايجاب و در تاثير مساويند       

 .استاقوى داشته 
بايد مزايـايى داشـته     , ولى جامعه است    , اگر شخص در اسلام      : (( 65ـ ص   25

كه در حقيقت آن مزاياى علمى و عملى كه به حكمت نظرى و عملى او               , باشد  
, همه انسان ها داراى حكمت نظرى و عملى اند        ... )) ولايت دارد   , بر مى گردد  

 . آن دو اختصاص به ولى ندارد
ها مى پندارند كه عقل در برابر دين اسـت در حـالى كـه    آن   : (( 66ـ ص   26

در تمام كتاب هاى اصول آمده است كه منابع غنـى  . عقل و نقل دو چشم دينند     
باز آمده اسـت اگـر روايتـى بـر          . )) عقل و اجماع است     , سنت  , قرآن  , فقه  

 . خلاف عقل باشد فاضربوه على الجدار
چشـم  , يات به صورت نقلى نيامـده     چون همه مسائل و جزئ     : (( ... 66ـ ص   27

عكـس ايـن   , انصـافا در كـلام  . )) ديگر دين يعنى عقل آن را تكميل مى كند       
. الاحكام الشرعيه الطاف فى الاحكام العقليه     : مطلب مسلم است كه گفته مى شود      

 . در حقيقت احكام شرعيه احكام شرعيه احكام مقدمى هستند براى احكام عقليه
 حالى كه دين مى گويد آن چه را كه عقل مبرهن مـى              در : (( ... 66ـ ص   28

مسـئله   : (( 66ــ ص  29. عقل مبرهن بى معنا اسـت . )) فهمد فتواى من است    
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رهبرى و مديريت جامعه نيز يك امر عقلى است و اگر بر فرض كه در آيـات                 
عقل صريح به صورت واضحى     . حكم صريحى درباره آن نيامده باشد     , و روايات 

مـديريت جوامـع    . )) دستور خداست   , ند و همين حكم عقلى      بدان حكم مى ك   
چون عقـل صـفحه   . انسانى را عقل عملى صريح درك مى كند نه ولايت امر را          

 عملى در همه انسان ها وجود بالفعل دارد و ترجيح يك عقـل عملـى بـر                  230
 . ترجيح بلامرجح است, ديگران 

بـل لـولا عمـوم    ... وص مما يظهر بادنى تامل فـى النص ـ   : (( 67 , 66ـ ص   30
اين روايت همان كلام    ... )) الولايه لبقى كثير من الامور المتعلقه يشيعتهم معطله       

)) ولابد لكل قوم من امير بر او فاجر         : (( است كه مى فرمايد   ) ع(حضرت امير   
 . و اين فرمايش صراحت بر جدايى دين از سياست دارد

بر آن تاكيـد دارد يـك مسـئله         آن چه كه اين فقيه بزرگوار        : (( 67ـ ص   31
وى پس از انديشه در انبوهى از احكام در زمينه هاى مختلـف بـه               , عقلى است   

اين نتجيه رسيد كه اين همه دستور و حكم حتما به متولى و مجرى نيـاز دارد و                  
متـولى و   . )) عطـل مـى مانـد     ) ع(گرنه كار شيعيان در عصر غيبت ولى عصر         

والا ترديدى نيست كه هـر امـامزاده و         . ه است مجرى امر غيرى از ولايت مطلق     
در تشـكيلات غيـر     . بقعه يا مسجد كوچك يا بزرگ احتياج به مـديريت دارد          
 . مذهبى هم هر تجارت خانه اى احتياج به مديريت امر دارد

 . اگر انما وليكم االله پيامش اين است كه سرپرست شما خدا  : (( 67ـ ص 32
ين ولايت خطـاب بـه فرزانگـان و علمـا و ذوى             ا, پيغمبر و اميرالمومنين است   

انما وليكم االله و رسوله و الذين آمنوا        ... )) العقول اولى الالباب است نه ديوانها و      
نمى تواند به معناى ولايـت      , كه شامل همه مسلمين از اول تا آخر دنيا مى شود          
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چون در اين صورت همه بر همه ولايت خواهنـد داشـت و             , كشور دارى باشد  
 . تماع ولى و مولى عليه لازم مى آيد و اين محال استاج
ايـن  )). واالله هوالـولى    (( چون والى تكوينى حقيقتا خداست       : (( 68ـ ص   33

ان الحكـم الا  : (( تكوينا و تشـريعا    , حصر ولاى مطلق در ذات اقدس اله است         
ظهر چنين  سپس فقهاى عادل كه م    , ثانيا و بالعرض دان انبيا و اوليا و ائمه          )) الله  

اگر ولايت در اين جا به معناى رابطه قيـومى و علـم حضـورى               ) ولايتى هستند 
 . اشراقى است چگونه ممكن است به فقهاى عادى هم نصيب گردد

پس اگر كسى بگويد ما اصـلا ولايـت بـه معنيـا سرپرسـتى                : (( 68ـ ص   34
نگـان  ولايت به معناى سرپرستى عقـلا و فرزا       . )) سخن نادرستى است    , نداريم

چون سرپرسـتى   , تسلسل در امر ولايت لازم مى آيد      , نداريم و اگر داشته باشيم    
 . الى غير النهايه , فرزانگان هم احتياج به سرپرستى دارد

اين اشكال از آن جا نشاءت مى گيرد كه آنان ولايـت را در               : (( 69ـ ص   35
رسـتى  همان كتاب حجر منحصر كرده اند اما وقتى كه ولايت بـه معنـاى سرپ              

انمـا  (( نظير آن چـه كـه در آيـه          , فرزانگان و خردمندان و اولى الالباب بود        
شـكل  , اسـت )) النبى اولـى بـالمومنين      (( و جريان غدير و آيه      )) وليكم االله   

گفته شد سرپرستى فرزانگـان كـه خـود سرپرسـت و            . )) مزبور حل مى شود   
 . معنايى جز تناقض صريح ندارد, ناصحين ديگرند

انما (( و معناى   . تسلسل لازم مى آيد   , اولوالالباب بخواهند , اولوالالباب  چه اگر   
النبـى اولـى    (( و بـه عـلاوه      . غير دوستى چيـز ديگـرى نيسـت       )) وليكم االله   

معناى صريح آن است كه نبى اكرم اولويت بر ديگـر           )) بالمومنين من انفسهم    
ى اولويـت پيـامبر     چون اولى صيغه افعل التفصيل است و خود معنـا         . اوليا دارد 
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منتها در هنگام تـزاحم بـين       , اكرم اين است كه ديگر مومنان نيز ولايت دارند        
نبى اكرم اولى بر ديگران اسـت و جـايى كـه محـل              , ولايت پيامبر و سايرين   

جز ولايت بر صـغار و مجـانين        , تزاحم ميان ولايت نبى اكرم و ديگران است         
 . نيست

ى اسلامى و رجزع به آراى مردم را طرح         جمهور, خود پيغمبر  : (( 69ـ ص   36
اسلامى بودن نظام بر اساس وحى است و مردمـى بـودن آن بـر               : كرد و فرمود  

پذيرش به معناى قبول عقلاست و يكى از اركان قرار          . اساس پذيرش شماست    
 . داد وكالت مى باشد

, اسـلام ولايـت   , يعنى اسلام تاءمين است و كمبـودى نـدارد         : (( 69ـ ص   37
نبوت و سالت را در درون خود دارد و به كمال اين نصاب رسيده است               , ىرهبر

فقط شما بايد بپذيرد و بـه آن عمـل          , نيازى ندارد كه شما رهبر انتخاب كنيد        . 
پذيرش يكى از اركان قرار داد اسـت كـه بـه            , بالاخره هر چه باشد     . )) كنيد

شد نه ولايـت خواهـد      اگر پذيرش نبا  . انتفاى آن كل قرار داد منتفى خواهد بود       
 . بود نه رهبرى و نه نبوت

اصلا تشكيل  )) تحريف مقام ها و ضرورت رجوع به خبرگان          : (( 70ـ ص   38
در امـر  . خبرگان در عالميت و اعلميت فرض مى شود نه در ولايت و سياسـت           

چون سياست از مقوله علم نيسـت تـا بـه وسـيله             , ولايت خبرويت معنا ندارد     
, و اين هم يك عيب منطقى است بر سيستم ولايت فقيـه             خبرگان ثابت گردد    

 . زيرا ولايت امر الهى است كه جز خدا را از اين مقام رفعى اطلاعى نيست
)) ـ تا آخـر صـفحه ـ    ... تناقض ولايت فقيه و انتخاب مردم  : (( 72ـ ص 39

 . خارج از بحث است, لامحصل له 
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 : 74ــ ص    41صيل بـالمطلوب    لاربط لهذه التفا  )) همه صفحه    : (( 73ـ ص   40
. بالا صاله براى انبيا بعد امام معصـوم       , دارد)) انما وليكم االله    (( هر پيامى كه    (( 

مالك اشتر و آن    , و سپس بالعرض براى نائب خاص آن ها مثل مسلم بن عقيل             
گفتـه  .)) ثابت مى كنـد   ) قده  ( گاه براى منصوبين عام اين ها مثل امام را حل           

االله و رسوله والذين آمنوا حتما به معناى حكومت نيست والا لازم        شد انما وليكم    
مى آيد كه در آن واحد به عدد مومنين و مسلمين حكومت و حاكميت باشد و                

 . اين موارد علل كثير بر معلول واحد است 
دو , مخالفان و موافقان ولايـت فقيـه   : نكته دوم آن كه : (( 74 ـ  75ـ ص 42

نمونه اول اين است كه مـردم       : نمونه از ولايت فقه جامع الشرايط را پذيرفته اند        
آيا او را به عنوان وكيل انتخاب       , وقتى مرجعيت يك مرجع تقليد را مى پذيرند         

جعيت تقليد ممكن اسـت بـه عـدد    در مر)) مى كنند يا به عنوان ولى در فتوا؟         
امـا در   . و هيچ محذورى هم لازم نمى آيد      . مقلدين هر كس مرجعى داشته باشد     

مسئله ولايت و امامت براى تمام امت بايد يك ولى واحد باشد والا فسـاد لازم                
 . اين قياس البته باطل است, آيد
ر غيبـت   نمونه ديگر مسئله قضاى فقيه جامع الشرايط در عص ـ         : (( 75ـ ص   43

آيا فقيه جامع   . است كه همه پذيرفته اند فقيه جامع الشرايط شرعا حق قضا دارد           
الشرايط در سمت قضا وكيل مردم است؟ يا دين اسلام او را به پست قضا نصب             
. كرده است؟ او قاضى است و هيچ سمتى از طرف مردم به او داده نمـى شـود                 

. قضاى او به فعليت مى رسـد      , د  مردم اگر به او مراجعه كردند و وى را پذيرفتن         
در قاضى بالنصـب    . قاضى بالنصب و قاضى بالتحكيم    : قضا بر دو قسم است      )) 
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و در قاضـى    . او وكالـت از طـرف امـام دارد        , اگر از سوى امام منصوب باشد     
 . بالتحكيم او از هر دو طرف وكيل بلامنازع است و بايد به حكم خدا عمل كند

. )) وكالت نيست بلكه پذيرش ولايت اسـت      , مردماين اقبال    : (( 76ـ ص   44
ايجـاب و   , گفته شد پذيرش از اركان هر عقدى است زيرا معناى حقيقت عقـد            

 . قبول است
ولايت اميرالمومنين عليه السـلام     , مومنانى كه در جريان غدير     : (( 77ـ ص   45

او را به عنوان وكيل خود انتخاب كردند يـا          ) ع(آيا حضرت على    , را پذيرفتند 
در خطبه غديريه در ذيل خطبـه ايـن كـه آمـده     )) را به عنوان ولى پذيرفتند؟     

خود تفسير صريحى از صـدر اسـت        )) الى آخره   , اللهم وال من والاه     : ((است  
تازه اگر به معناى حكومت     . كه مولا به معناى حجت است نه به معناى حكومت         

هى امامت على بن ابـى      نصب نيست بلكه اخبارى است بر مقام رفيع ال        , هم باشد 
و شايد ايـن    , تا مردم بدانند امامت هم رتبه نبوت است منهاى وحى         , )ع(طالب  

و . اختلاف نكننـد ) ع(كه در بيعت با على      , خبر امامت يك توصيه ضمنى باشد     
 . اگر به معناى نصب بود آن همه اختلاف پيدا نمى شد
چون اگر وال من والاه     . داللهم و آله من والاه نيز صدر روايت را تفسير مى كن           

معناى درسـتى   , ديگر وال من والاه     , به معناى ولايت به معناى كشور دارى بود       
اى خدا تو پناهگـاه  : يعنى  , ملاذ و ملجاء قرار دادن است     )) وال  (( نداشت زيرا   

 . و االله اعلم بالصواب. كسى باش كه على را پناهگاه خود قرار داده است
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 نقد نقد
 ادى آملىعبداالله جو

 2 شماره –فصلنامه حكومت اسلامي 
 
 

 ) دامت بركاته ( حضور مبارك جناب آقاى دكتر مهدى حائرى يزدى 
مطالـب  . از عنايـت شـما متشـكرم        . حواشى مرقوم زيارت شد   , با تحيت و دعا   

اميد است بيت رفيع موسس حوزه علميـه قـم همچنـان            . مختصرى هم ارائه شد   
 . ازهر گزندى مصون بماند

 قمند شما جوادى آملى علا
1/12/1375  

 
 
 . ولايت فقيه سبك مجاز از مجاز از مجاز است , ـ در اين فرض 1

البته مجاز لغوى نيست تا لفظ در غير معناى حقيقى خود اسـتعمال و يـا بعـد از        
بر مصداق ادعايى تطبيق شده باشد بلكه مجـاز         , استعمال در معناى حقيقى خود      

ادراك توده مردم نخواهد بود بلكـه       , به مجاز بودن آن     و حاكم   , در اسناد است  
عقل ناب مى باشد و مصحح چنين تجوزى همانا مظهريت عبد صالح نسـبت بـه            

 . مولاى حقيقى خود مى باشد
 ... . لازم مى آيد... ـ اگر مقصود ولايت2
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چه اين كه بطلان تـالى      , تلازم مقدم و تالى در قياس استثنايى مزبور باطل است         
والـذين آمنـوا    (( براى آن كه منظـور از       , اما بطلان تلازم  . منوع مى باشد  هم م 

خصـوص حضـرت    )) الذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكـوه و هـم راكعـون             
 اوست چنان كه روايـات      235و مانند صفحه    ) ع(اميرالمومنين على بن ابيطالب     

مال جمـع و  و اشكال اسـتع , آن را تاءييد مى كند) ع(فريقين به ويژه اهل بيت  
و اما عدم بطلان تالى براى      . مبسوطا در بحث تفسيرى طرح و طرد شد       , اراده فرد 

آن است كه حيثيت ولى بودن با حيث مولى عليه بودن متفاوت است چـه ايـن                 
مثلا رسول اكـرم    , كه جهت رسول بودن با جهت مرسل اليه بودن متغاير است            

آن چه از سـمت رسـالت او        داراى سمت رسالت است كه ديگران فاقد آنند و          
ايمان به آن و عمل به احكام آن بر تمام مرسـل اليـه هـا لازم                 , ظهور مى كند  

مـن  : (( چه اين كه خداوند فرمـود     , است حتى بر شخصيت حقيقى خود پيامبر      
بنابراين شخصيت حقوقى انسان كامل    )) الرسول بما اءنزل اليه من ربه و المومن         

ى االله و شخصيت حقيقى او همتاى اشخاص حقيقى         ول) ع(مانند على بن ابيطالب     
تحريـر  ) 1(ديگر مولى عليه مى باشد چنان كه مبسوطا در موطن خـاص خـود              

 . شد
 . مرتكب شده است... ـ اين قضاء بالتحكيم 3

به خداوند و به رسول اكـرم  ,  سوره احزاب بدون تكرار36كلمات قضاء در آيه    
زيـرا چنـين    ,  قضاو بالتحكيم نخواهد بود    مقصود, بنابراين  , اسناد داده شد  ) ص(

 . قضائى شايسته خداوند سبحان نيست 
و نيـز   ) 2(در تبيان   ) قدس سره   ( منظور آيه طبق شاءن نزولى كه شيخ الطائفه         

و ديگر صاحب نظـران تفسـير       ) 3(در مجمع البيان    ) قدس سره   ( امين الاسلام   
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بـاره ازدواج زينـب     در) ص(ياد كرده اند حكم خاصى است كه رسول گرامى          
بـا زيـد بـن حارثـه        , اسديه دختر حجش يا ام كلثوم دختر عقبه ابن ابى معـيط           

و با نـازل    , و آن زن از چنين نكاح نابرابر عادى و پندارى امتناع ورزيد           , فرمود
را نافـذ و لازم دانسـته و        ) ص(شد آيه مزبور كه حكم خداوند و پيامبر اكـرم           

مان يا زن با ايمان در برابر حكم خاص ياد شـده  حكم انتخاب را از هر مرد با اي       
به چنـين   , آن زن و نيز بستگان او كه قرلا امتناع مى كردند          , سلب مى نمايد    , 

حكم و در نتيجه به ازدواج ياد شده رضا داده اند و از آن جهت كه مورد دليلى                  
گرچه حكم وارد نسـبت بـه       , مخصص يا مقيد عموم يا اطلاق آن نيست       , نقلى  
مى توان به عموم يا اطلاع آيه براى نفوذ هر حكمى كـه از              , نص مى باشد    آن  

سرپيچى , و بخش پايانى آيه     , رسيده استدلال نمود  ) ص(خداوند و رسول اكرم     
 . از حكم خدا و رسول گمراهى آشكار مى داند

 . الغا نماييم... ـ اين فرمايشات 4
اگر به صورت   )  يا با واسطه     بلاواسطه( هر استدلالى بايد به شكل اول بر گردد         

, اما در خصوص حصر عزت حقيقـى بـراى خداونـد            , قياس اقترانى ارائه شود     
شكل اول و كيفيت انتاج و ربط مستقيم نتيجه با مقدمتين در مقاله بيـان شـد و                  

و هر غير متناهى    , غير متناهى است    , عزت حقيقى خداوند  : اجمال آن اين است   
مـى  ) خواه محدود و خواهد نا محـدود      ( خ خود را    مجال تحقق فرد ديگر از سن     

مجالى براى تحقق عـزت حقيقـى       , پس عزت حقيقى و نا متناهى خداوند        , بندد
و اما نسبت به مطالب ديگر اگر توضيحى براى         . موجود ديگرى نخواهد گذاشت   

 . تنظيم منطقى آن ها لازم باشد در هر مورد كه نقدى بشود اشاره خواهد شد
 . نقيض كل رفع او مرفوع ... مجعول است ـ اين يك 5
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و از بـاب جعـل لغـت        , جعل اصطلاح نه عقلا ممتنع و نه نقلا ممنوع مى باشـد           
 مجلـه  78 ـ  79چـون در ص  , نيست تا خداع يا ختال را به همراه داشـته باشـد  

فرق بـين ولايـت بـر محجـوران و ولايـت بـر              , حكومت اسلامى شماره اول   
وحدت هاى نه گانه معتبـر اسـت و ولايـت           , تناقضو در   , فرزانگان بازگو شد  

لـذا ممكـن اسـت      , واليان الهى بر امت اسلامى عين ولايت بر محجوران نيست         
و اگر جمع چنين ولايى با عاقـل بـودن          , كسى هم عاقل باشد و هم مولى عليه         
بنابراين بايـد   , فرقى بين اقسام آن نخواهد    , مولى عليه از باب تناقض محال باشد      

خداوند بر مردم فرزانه ممتنع باشد در حالى كه عقلا و نقلا نه تنها ممتنع               ولايت  
ولايت خواه به معناى قيم بـودن       , خلاصه آن كه  . نيست بلكه ضرورى مى باشد    

داراى معناى اضافى   , بر محجوران و خواه به معناى حكومت و اداره امور كشور          
و طرف  )) ولى  (( آن  كه يك طرف    , از قبيل اضافه متخالفه الاطراف مى باشد      

و چـون در مـدهوم ولايـت بـه معنـاى            , قـرار دارد  )) مولى عليه   ((ديگر آن   
بنـابراين  , محجور بودن طرف متقابـل آن اخـذ نشـد         , حكومت و تدبير كشور   

 . مستلزم جمع دو نقيض نخواهد بود, عنوان ولايت يا بر فرزانگان
 . باطل خواهد بود... ـ احكام ولايى يا به تعبير ديگر 6

هر سه مستند بـه     , حكم قضايى دينى  , حكم ولايى و حكومتى دينى    , فتواى دينى 
. مبانى دينى از منابع ديـن اسـتنباط مـى شـوند           . قواعد و مبانى دينى اند    , اصول  

) ع(معصومين  ) فعل و تقرير    , قول  (  قرآن كريم سنت     237صفحه  , منابع دين 
بازگشت اجمـاع بـه هـر    اجماع منتهى به سنت به نحو كشف يا غير آن ـ كه  

خواهد بود نه آن كه اجمـاع در        ) ع(به سنت معصومين    , تقريبى كه تقرير شود   
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مقابل سنت باشد ـ و بالاخره چهارمين منبع غنى و قوى دين همان عقـل نـاب    
 . است كه ججيت ره آورد آن در اصول فقه ثابت شد

ان بـراى  دلالت دارند كه خداوند سـبح ) ع(چون قرآن كريم و سنت معصومين    
ولايـت جعـل كـرده      ) ع(و بعد از وى براى امامان معصوم        ) ص(رسول اكرم   

پس هر حكمى كه ولى معصوم براى اداره امور كشور صادر كرده باشـد              , است
و معناى وجوب و حرمـت در       , عمل به آن واجب و نقض آن حرام خواهد بود         

 داشـت بلكـه     صرفا جنبه دنيايى نخواهـد    , اين گونه از احكام ولايى و حكومتى      
و چيـزى كـه انجـام آن ثـواب          , پاداش يا كيفر اخروى را نيز به همـراه دارد         
بنابراين هرگـز   , دينى خواهد بود  , اخروى دارد يا ترك آن عقاب اخروى دارد       

كـه در   , يعنـى سياسـت صـحيح     , به ايجاب جزئى نقض نخواهد شد     , سلب كلى 
و مسـتند بـه يكـى از        امرى دينى   , محور حكم ولايى والى الهى انجام مى گيرد       

اصول و قواعدى است كه آن ها مستنبط از يكى از منابع يـاد شـده مـى           , مبانى
نتيجه آن كه هرگز دين از سياست صحيح جـدا نيسـت و هـيچ مـوردى                 . باشد

يافت نمى شود كه والى الهى حكم ولايى يا قضـايى كـرده باشـد و خـارج از                   
 . ر گانه يا سه گانه دين باشدمحدوده مبانى و نيز بيرون از قلمرو منابع چها

يكى آن كـه    : دو چيز است  , )نقض سلب كلى به ايجاب جزئى       ( منشاء اشكال   
منبع دين به كتاب و سنت منحصر شد و عقل كه از منابع قوى ديـن اسـت بـه         

داراى حكـم   , با آن كه عقل ناب با رعايت اصول و ضوابط نقلـى           , حساب نيامد 
و گرنه حكم چنين    , اكم دينى ملحوظ نشد   دينى خواهد بود و ديگر آن نصب ح       

حاكم دينى جزء احكام و امور دينى محسوب مى شد چنان كـه محسـوب مـى                 
 . گردد
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 . مانند رابطه مقولى است كه قابل جعل نيست... اين ولايت تكوينى است ... ـ 7
مفيد حصـر ولايـت تكيـوينى و تشـريعى بـراى            ) 4)) (فاالله هو الى    (( اطلاق  

زيرا انتقـال ولايـت از      , لايت خداوند به غير او منتقل نمى شود       و. خداوند است 
لـيكن جعـل   , مستلزم برخى از مفاسد تفـويض مسـتحيل اسـت     , خداوند به غير  

 در ولايت تكوينى بـا جعـل   238اما صفحه , ولايت براى غير خدا ممكن است   
تكوينى كه همان جعل وجود و اشراق آن مى باشد محقق مى شود و در ولايت                

يعى با جعل اعتبارى كه همان جعل منصب اعتبارى خواهد بود صورت مـى              تشر
همان طور كه وجود نفسى جوهر و       . مجعول است نه ماهيت   , چون وجود , پذيرد

وجود در قضاياى مركبه نيز مجعول خواهـد        , مجعول است , وجود رابطى عرض  
 . بود

 هم رابط   بنابراين هم رابط اشراقى مجعول است كه آن عين فيض واجب است و            
مقولى كه آن هم به نوبه خود چون سـهمى از هسـتى دارد مجعـول بـه جعـل                    

البته مفهوم آن خارج از جعل مى باشد چه اين كه ماهيت            , تكوينى واجب است    
 . جوهر يا عرض نيز بيرون از محدوده جعل اند

 . ـ و نه در هيچ جاى ديگر8
ست و نمـودارى از     ولايت بر محجورين به طور مبسوط در كتاب حجر مطرح ا          

معنون است كه ولى ميت اولى بـه تصـدى تجهيـز            , آن در مبحث تجهيز ميت      
و بخشـى از آن در مبحـث        ) تدفين  , تصليه  , تكفين  , تحنيط  , تغسيل  ( اوست  

تخفيف و عفو را    , ديه  , حق قصاص   , قصاص و ديات طرح مى شود كه ولى دم        
 و قضا و داورى بين متخاصمين       اعم از كشور دارى   ( اما ولايت بر جامعه     , دارد  

آن چـه در    . در مبحث جهاد و امر به معروف و نهى از منكر مطرح مى شـود              ) 
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 شماره اول مجله حكومت اسلامى از بخش امر به معروف و نهى از 67 ـ  66ص 
شاهد مدعاست و مشـابه همـين       , نقل شد ) 5(منكر كتاب شريف جواهر الكلام      

عصر غيبت در كتاب قضاى جواهر نيز آمده        مطلب يعنى گستره ولايت فقيه در       
در كتاب قضاى او    ) قدس سره   ( است ليكن اكنون به بيان نورانى شيخ انصارى         

شيخ انصارى ـ رحمه االله عليه ـ در كتاب قضا چنين فرمـوده    : بسنده مى نماييم
ظاهر مى شود كه حكم فقيه در تمام خصوصيت هاى          , از روايات گذشته    : است

در تمام موضوعات خاص آن ها براى ترب احكام بـر آن هـا              احكام شرعى و    
) در مقبولـه عمـر بـن حنظلـه          )) ( حاكم  (( زيرا متبادر از لفظ     , نافذ مى باشد  

نظير گفتار سلطان نسـبت     ) يعنى جعل حاكم    (پس آن   , همان تسلط مطلق است   
)) من فلان شخص را حاكم بر شما قرار دادم          : (( به اهل شهرى است كه بگويد     

فلان شخص را در تمام امور شـهروندان        ,  از تعبير مزبور بر مىآيد كه سلطان         ,
.  جزئى كه به حكومت بر مى گردد مسلط نموده است          239اعم از كلى و صفحه      

آمـده  ) مقبوله عمر بن حنظله     ( مويد چنين استنباطى آن است كه در جمله قبل          
عدول شد )) حكم (( ان ليكن در جمله بعد از عنو   , ))فارضوا به حكما    : (( است

فانى قد جعلته عليكم حاكمـا      : (( اختيار شد و چنين فرمود    )) حاكم  (( و عنوان   
در )) ( قاضـى   (( و هم چنين متبادر از لفظ       . جعلته عليكم حكما  : و نفرمود , )) 

عرفا كسى است كه در تمام حوادث شرعى به او رجوع           ) مشهوره اءبى خديجه    
چنان كه از سمت قاضيان روشن      , آن ها نافذ است     مى شود و حكم او در تمام        

 ). 6... (ز قضاوت جور) ع(نافذ است به ويژه قاضى هاى موجود در اعصار ائمه 
 . مگر در هنگام جهاد... ـ اولى صيغه افعل التفصيل است 9
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لـيكن در   ,  سره احزاب گرچه به صيغه تفضيل اسـت        6كلمه اولى در آيه     : اولا
زيـرا در   , براى تعيين است نه تفضـيل       , بار ذكر شد  خصوص آيه مزبور كه دو    

تفضيل برخى از آنان كه در طبق سابق قرار دارند بـه طـور              , طبقه بندى وارث    
غرض آن كه   )). اولواالارحام بعضهم اولى ببعض     : (( قطع بر طبقه لاحق مقدمند    

 . اولويت سابق بر لاحق در بهره ورى از ميراث به نحو تعيين است نه ترجيح
اعم از فرد مومن يا     ( مورد ولايت و قلمرو آن در آيه مزبور خود مومنين           : انياث

, همان ولايتبر آن امر اسـت       )) اولى بامر   (( زيرا معناى   , است  ) جامعه ايمانى   
و به مقتضـاى    , همان ولايت بر مومنين است      )) اولى بالمومنين   (( پس معناى   

نتيجـه آن   . خواهد بود ) ص(يامبر  نفوس و اموال مومنان مورد ولايت پ      , اطلاق  
ولايت مومنان بر نفوس و اموال خويش در صورتى است كه رسول گرامى             , كه

و پيام آيه ناظر به اصل ولايـت بـر          , نسبت به آن ها ولايت اعمال نكرده باشد       
 . امت اسلام و ايمان است و اختصاصى به ولايت بر محجورين ندارد

 .  شرعى والا تسلسل لازم مىآيدنه... ـ اولى الامر در اين جا 10
ارشادى است ليكن حكـم     , گر چه امر به اطاعت در آيه مزبور و مانند آن          : اولا

امر ارشادى نيز همـان    , واجب بود , اگر متبوع آن  , ارشادى تابع مر شد اليه است     
امر ارشادى نيـز    , مى فهماند و اگر استحبابى بود     ) نه وجوب ديگر    ( وجوب را   

 . مى رساند) نه استحباب ديگر ( ا همان استحباب ر
يعنـى فعـل آن ثـواب       , وجوب اطاعت در اين گونه موارد شـرعى اسـت         : ثانيا

در , ماننـد وجـوب     , حكم شرعى . اخروى دارد و ترك آن عقاب اخروى دارد       
سـنت  , ماننـد قـرآن     , اين گونه موارد گاهى از دليل نقلى اسـتفاده مـى شـود            

, و گاهى از دليل عقلى استفاده مى شود       , تو اجماع منتهى به سن    ) ع(معصومين  
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مانند همين مورد كه عقل به طور مستقل دلالت مى كند بر وجـوب اطاعـت از              
 . مولاى حقيقى و منصوبين او

با شـرايطى كـه     ( زيرا خود عقل    , دليل عقلى در مقابل دليل شرعى نيست      : ثالثا
بلكـه  , سـت از منابع غنى و قـوى شـرع ا        ) حجيت آن در اصول فقه ثابت شد        

: بنابراين نمى توان گفت     , همواره دليل عقلى در برابر دليل نقلى قرار مى گيرد         
دليل عقلى  , فلان حكم شرعى  : بلكه بايد گفت  , عقلى است يا شرعى   , فلان حكم 

يا عقلى  , و اين مطالب رايج كه فلان شى عقلى است نه دينى          , دارد يا دليلى نقلى   
و اگر براى   . روانيست, دها و نبايدهاى عملى   درباره احكام و باي   , است نه شرعى  

جست و جـو    ... بايد آن را علوم تجربى و رياضى و       , موردى باشد , چنان تقابلى   
 . نمود
) ص(درباره خداوند سبحان و رسول گرامى او        )) اطيعوا  (( تكرار كلمه   : رابعا  

نشـان مـى دهـد كـه        , و اولى الامر  ) ص(و عدم تكرار آن درباره رسول اكرم        
حور اطاعت از خداوند همان پيروى در احكام كلى است كه توسط پيامبر بـه               م

امت اسلامى مى رسد و مدار اطاعت از رسول اكرم صلى االله عليه و آله و سـلم                  
همان پيروى در احكام ولايى و حكومتى و كشوردارى است و نيز پيـروى در               

لهام حديث  احكامى است كه به صورت وحى قرآنى نازل نشد بلكه به صورت ا            
ظهور كامل دارد در اين كـه منظـور         , و اطاعت از اولى الامر    . قدسى فرود آمد  

زيرا چنين اشخاصى را ولى امـر       , لزوم پيروى از صاحبان امور كشوردارى است      
, اما عالمان به احكام به عنوان اهل الذكر و مانند آن ناميده مى شوند             , مى گويند 

و نظير آن دلالت بر لزوم فراگيرى       )) الذكر  فاسئلوا اءهل   (( كه آياتى از قبيل     
ظهـور قابـل    , نتيجه آن كـه آيـه مزبـور       . احكام خداوند از اعمال معصوم دارد     
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البتـه آن چـه بايـد       . اعتمادى در اين زمينه دارد كه اطاعت ولى امر اجب است          
مورد تدبر تام قرار گيرد اين است كه آيا آيه مزبور غير معصوم را هـم شـامل                  

 241مطلق مى باشد و صفحه , ا به جهت آن كه امر به اطاعت در آن      ي, مى شود 
لذا غير معصوم را شامل نمى شـود        , چنين اطاعت مطلق از غير معصوم روانيست      

فقيه جامع شرائط را براى تدبير امـور مسـلمين بـه نحـو              ) ع(ليكن اگر معصوم    
را لازمـه   زي, اطاعت از او نيز واجب خواهد بود      , خاص يا عام نصب كرده باشد     

 . يروى از منصوبين آنان مى باشد, اطاعت از اولى الامر 
 . واجب باشد... ـ كجا ديده شده يا شنيده 11

 تـذكر   80همان طور كه مجله محترم حكومت اسلامى در پى نوشت ص            : اولا  
چنان كه مقالـه    , مقاله زبور اثر گفتارى را قم سطور است نه اثر نوشتارى          , داده  

آن هـم محصـول يـك        , 1368 تيـر مـاه      24 انديشه شماره    مكتوب در كيهان  
از طرف ويراستار محترم يـا حـروف چـين          : ثانيا, سخنرانى بود نه مرقوم قلمى    

واجب چيزى است كـه  (( حرام بعد از كلمه    (( اعتذار مى شود كه كلمه      , عزيز
واجب و حـرام    , اطاعت و عصيان  : و در اصل چنين بوده است       , زاغ عنه البصر    

. ...  
 . پنج گانه ندارد... ـ اين هم مسئله كلامى است 12

مسئله فقهـى  ) اعم از فرد يا جامعه ( مسئله اى كه موضوع آن فعل مكلف است       
و دليـل آن    , فقهى خواهد بـود   , است و پاسخ آن خواه مثبت باشد و خواه منفى         

و هرگـز معيـار شـناخت       , عقلى است , كه لزوم اطاعت و حرمت عصيان باشد      
زيرا بسيارى از مسائل فقهى يا      , ه از كدام علم است دليل او نخواهد بود        مسئله ك 
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وجوب اطاعـت از خـدا      . اصولى يافت مى شود كه دليل آن عقلى است نه نقلى          
 . و مسئله مزبور كه فعل جامعه موضوع آن است فقهى مى باشد, عقل است

 . ـ اين يك مسئله تاريخى است و ربطى به علم كلام ندارد13
صـفات و   , اسـماو   , مسائلى دارد كه موضوع آن ها خداوند سـبحان          , لامعلم ك 

مسئله اى كه موضوع آن فعل خداونـد اسـت كلامـى اسـت نـه                . افعال اوست 
, ممكن است در تاريخ علم      , البته بعد از اثبات چنين فعلى در علم كلام        . تاريخى

 ـ   , از سير و تطور علمى آن فعل خاص الهى بحثى بـه عمـل آيـد                اريخ يـا در ت
 . پيرامون موقعيت تحقق آن فعل سخنى به ميان آيد, حوادث 

, ـ قدمت يا حدوث و اين كه فعل االله مانند كلام االله حادث اسـت يـا قـديم                  14
 . مسئله اى كلامى است

ليكن ضابطه در كلامى بودن     , البته اين گونه عناوين ياد شده مسئله كلامى است        
 يا فعـل او باشـد و اختصاصـى بـه            خداوند, مسئله همان است كه موضوع آن       

 . عناوين ياد شده ندارد
ـ در امور دنيـوى روز مـره دسـتورى نفرمودنـد لان الجزئـى لاكاسـب و                  15

 . لامكتسب 
ليكن به نحو عام كـه در    , البته درباره تك تك امور جزئى دستورى نفرموده اند        

 ـ             ه مقـام  حوادث واقعه و امور جزئى كه وظيفه شما در آن ها روشن نيست به چ
الجزئـى لايكـون    (( چه اين كه همين قـانون       , مراجعه نماييد دستور داده است    

يك اصل كلى و عام است كه حكم تـك تـك جزئـى را             )) كاسبا و لامكتسبا  
 . روشن مى نمايد

 . از قبيل قضاياى لابتيه است... ـ چون احكام شرعيه هم به نحو 16

  ها ضميمه-حكمت و حكومت  -1هاي جنبش سبز ايران  نظريه
 

 340

 )). الله الاسلام ان الدين عندا: (( دين الهى هماره واحد است 
لكل جعلنـامنكم شـرعه     : (( شريعت و منهج در اعصار گوناگون متفاوت است         

, رسيده اسـت  ) ص(هنگامى كه سلسله رسالت به خاتم المرسلين        ). 7))(ومنهاجا
ليكن بحـث مهـم پيرامـون       , هم دين به كمال نايل آمد و هم منهاج و شريعت            

م از احكـام كلـى ديـن و         حوادث واقعه است كه روشن نيست تحت كدام حك        
مـدير و مـدبر   , وارسـته  , انسان آگاه , در اين گونه از موارد   . شريعت مندرجند 

 . لازم است تا تصميم گيرى نمايد
و , بتى ولابتى در رحيق مختوم مبسوطا بيان شد       , خارجى, جريان قضاياى حقيقى  

يـد مـورد   آن چه مرحوم نائينى ـ رحمه االله عليه ـ در اين بـاره فرمـوده انـد با     
بررسى قرار گيرد كه آيا به طور صحيح اين معارف از علوم عقلى به علوم نقلى                

اين گونـه مسـائل     ) قدس سره   ( يا به تعبير سيدنا الاستاد امام راحل        , منتقل شد 
آن طورى كه در علوم حقيقى و       , عقلى مخصوصا قضاياى خارجى به طور دقيق      
 . اه نيافتعقلى معنون است به علوم اعتبارى و نقلى ر

با اصول عقلايى سـازگار اسـت؟ چـون         ... ـ اگر ولايت به هر معنا كه باشد       17
لـذا فرزانگـان از صـحابه هـم         , ولايت منحصر در قيوميت بر محجورين نيست      

را در قبال وصف نبوت و سمت رسـالت         ) ص( ولايت رسول اكرم     243صفحه  
را در روز غـدير     ) ع(او پذيرفتند و هم ولايت اميرالمومنين على بـن ابيطالـب            

قبول كرده اند و هرگز اين گونه از مواثيق به معناى راى به قيم بودن ديگـرى                 
و چنـين مطـالبى     , نظير قيم بودن ولى بر مجانين و ديگر محجورين نخواهد بود          

 . موافق با اصول عقلايى هم خواهد بود
 . ندـ آيا سرپرستى جامعه را مى تواند خود جامعه و مولى عليه تعيين ك18
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بدون واسـطه  ( جامعه انسانى پذيراى سرپرستى فردى است كه از طرف خداوند   
تعيين شده است و آن فرد والى ـ چنـان كـه قـبلا گذشـت ـ از       ) يا باواسطه 

داراى ) بدون واسطه يا باواسطه     ( جهت شخصيت حقوقى منصوب از طرف خدا        
مـولى   , ولايت است و از جهت شخصيت حقيقى مانند ديگر اشـخاص حقيقـى            

 . و محذوب جمع متقابلان با تعدد حيثيت بر طرف مى شود, عليه مى باشد
 . و اين سفارت است ولايت نيست... ـ اين ولايت به هر معنا كه باشد19

بدون واسطه  ( البته ولايت واليان دينى نصب و جعل آن از طرف خداوند است             
ين مى باشد و هرگـز      و پذيرش آن ها از طرف مردم خردمند متد        ) يا با واسطه    

ولى مسلمين گـاهى كسـى را وكيـل         . از طرف مردم نصب و جعل نبوده است       
وكيل ولى اسـت نـه از بـاب         , خود قرار مى دهد كه در اين حال شخص مزبور         

وكيل مردم نبود بلكه ولى آنـان بـود و          ) ع(زيرا امام معصوم    , وكيل در توكيل  
در اين حال شخص مزبور     گاهى كسى را به سمت والى بودن نصب مى كند كه            

و آن چه در همه جاى دنيا معمول است بر      . والى بالتبع است نه وكيل در توكيل      
نه شرقى اسـت و     , اما جمهورى اسلامى  , اساس دموكراسى غربى است يا شرقى     

ليكن ولايت مكتب و فقاهـت و       , و بر اساس ولايت است نه وكالت      , نه غربى 
 . نه شخصيت حقيقى شخص معين, عدالت

 . وكيل در توكيل هم هست... ـ اگر اين ولايت هم باشد20
فرقى ندارد بين آن كه تعيين      , اگر تعيين ولى براى فرزانگان جامعه معقول نباشد       

ولى مسلمين گاهى وكيل تعيـين مـى        . باشد يا از طرف مردم      ) ع(از سوى امام    
نمايد و گاهى والى و تفاوت جعل وكالت و جعل ولايـت در مطلـب نـوزدهم                 
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 داده شد كه جعل ولايـت بـراى واليـان           244گذشت و در آن جا تذكر صفحه        
 . از قبيل وكيل در توكيل نيست, بلاد
 . كشوردارى نيست... ـ مسلما ولايت در اين جا21

يعنـى اقـرار بـه      , آن چه بر همه واجب است قبول ولايت است نه خود ولايت           
ر همگان لازم اسـت و  ولايت و پذيرش آن مانند نماز و زكات و حج و روزه ب           

زيـرا  , مقصود از ولايت در اين گونه از احاديث هم رهبرى جامعه اسلامى است            
در همين سلسله روايات براى برترى ولايت نسبت به ساير فـروع ديـن چنـين                

)). مفتاحهن و الوالى هوالدليل عليهن      ) الولايه  ( لانها  (( استدلال شده است كه     
ى سرپرستى آن است كـه ولايـت كليـد سـاير            يعنى سر برترى ولايت به معنا     

 . فروع بوده و والى راهنماى تحقق اركان عبادى ياد شده مى باشد
 . يك لغت متناقضى است... ـ سرپرستى فرزانگان22

و , چون ولايت منحصر در سرپرستى محجوربين نيست و قسم ديگرى هـم دارد            
بنابراين ولايـت بـر     , در معناى آن قسم محجور بودن مولى عليه اخذ نشده است          

 . خردمندان همراه تناقض نيست چنان كه در مطلب پنجم بيان شد
 . نمى آورد... ـ گفته شد سرپرستى 23

و نيز نصوص مزبور كه مهم ترين اسـاس         ... )) انما وليكم االله    (( آن چه از آيه     
صـحت سرپرسـتى    , استفاده مـى شـود    , اسلام را ولايت واليان دينى مى شمارد      

مشابه آن چه هم اكنون عنوان سرپرستى موسسات فرهنگى         , سانى است جامعه ان 
 . و غير فرهنگى رايج مى باشد

 . اقوى و اشد است... ـ پذيرش با انتخاب24
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تولى ناميده مى   , پذيرش حقى كه مشروع بودن آن قبل از قبول قابل ثابت است           
ى ثابـت  شود و اما انتخاب به معناى توكيل هرگز قبلا براى وكيل حق مشـروع    

, صاحب حق مـى شـود    , نبوده است بلكه آن شخص به صرف انتخاب و توكيل         
بدون واسطه  ( لذا بين پذيرش به معناى تولى ولايت كسى كه از طرف خداوند             

داراى حق ولايت است و پذيرش ايجاد بايع كه تا عقـد مولـف از               ) ياباواسطه  
فرقى فـارقى   , تايجاب و قبول به نصاب تام خود نرسد حق مشروعى ثابت نيس           

 . خواهد بود
 . به ولى ندارد... ـ همه انسان ها25

گرچه همه افراد انسانى داراى حكمت نظرى و عملى فى الجمله انـد امـا داراى                
آن ها به نحو بالجمله نيستند و آن چه در متن مقاله آمده است اصـل حكمـت                  

 ـ              ادى آ ن   نظرى و عملى نيست بلكه مزاياى علمى و عملى است كه نه عالمان ع
 . مزاياى علمى را واجدند و نه عاملان معمولى آن مزاياى عملى را دارا هستند

 . على الجدار... ـ باز آمده است 26
مضرب , البته حديث مخالف عقل ناب همانند حديث مبائن كتاب يا سنت قطعى           

ميزان صحت و سـقم     , ليكن عقل هر انسان متعارف يا مدعى        , على الجدار است  
 . هد بودحديث نخوا

براى احكام عقليه عقل صحيح هم عهده دار تتميم احكام          ... ـ انصافا در كلام     27
درباره جزئيات متغير است كه آن ها را در قلمرو و ضوابط عام ادراك مى كند                

 . و هم مصالح و مفاسد مستور را از راه احكام نقلى ثابت شده كشف مى نمايد
 . ـ عقل مبرهن بى معنا است28

  ها ضميمه-حكمت و حكومت  -1هاي جنبش سبز ايران  نظريه
 

 344

برهن اسم فاعل است نه اسم مفعول و معناى صيغه اى كه بـر وزن اسـم                 كلمه م 
همان اقامه كننده برهان است و اين تعبير در قبال عقل مشوب به و              , فاعل است 

 . هم مغالطه گر است كه از فيض اقامه برهان محروم است
 . ترجيح بلامرجح است... ـ مديريت جوامع انسانى را29

آن چ ه اولى به نظر مى رسد اين است كـه            ,  است براى عقل عملى دو اصطلاح    
حكمت نظرى و حكمت عملى راعقل نظرى ادراك مى كند و انجـام بايـدها و                
اجتناب از نبايدهاى حكمت عملى به عهـده عقـل عملـى اسـت كـه از آن در                   

العقل ماعبد به الرحمن و اكتسب به الجنـان         : (( روايات چنين تعبير شده است      
ى صواب زير پوشش عقل نظرى است و تمام كارهاى ثواب           تمام ادراك ها  )). 

گر چه در غالب انسان هاى معتدل عقـل عملـى           . زير پوشش عقل عمرى است    
و نيز منصوب از طرف معصوم با عقل        ) ع(ليكن عقل عملى معصوم     , وجود دارد 

 عملى ديگران متفاوت مى باشد از ايـن جهـت تـرجيح راجـع بـر                 246صفحه  
 .  ترجيح بدون مرجحمرجوح خواهد بود نه

 . جدايى دين از سياست دارد... ـ اين روايت همان كلام30
بعـد از   ) ع(لـيكن اميرالمـومنين     , گرچه هيچ ملتى بدون حكومتى نخواهد بـود       

كلمه حق يرادبهـا    : (( فرمود  , لاحكم الاالله   : شنيدن شعار خوارج كه مى گفتند     
گاه طبق نظر ديگر كه در      آن  , سپس لزوم اصل حكومت را بيان كرد      )) الباطل  

( اما در زمان امـارت پـاك        :  آمده است چنين فرمود    40نهج البلاغه ذيل خطبه     
و در  , پرهيزكار انجام وظيفه كرده و به كـار اشـتغال دارد          ) حكومت صالحان   

و شـرايط   ... تبه كار بهـره مـى بـرد       ) حكومت صالحان   ( زمان امارت ناپاك    
منصوب از طرف او سرپرست جامعـه       حكومت پاك همان است كه معصوم يا        
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شايسته اسـت   . هرگز كلام ياد شده دلالت بر جدايى دين از سياست ندارد          . باشد
 شماره اول مجله حكومت اسلامى از صاحب جواهرــ رحمـه االله             67آن چه در    

 . عليه ـ نقل شد بيشتر مورد تاءمل قرار گيرد
 . مديريت امر دارد... ـ متولى و مجرى 31

عه اسلامى بر اساس مبانى ويژه اسلام است و والى چنين جامعـه اى    مديريت جام 
و ايـن  , كارشناس متخصص مكتب دين يعنى فقيه جامع الشـرايط خواهـد بـود    

و سوسه در آن    ) قدس سره   ( مطلب همان ولايت فقيه است كه صاحب جواهر         
 . را محصول نچشيدن طعم فقه مى داند

و ايـن   ... كه شامل همه مسلمين     )) ن آمنوا   انما وليكم االله و سوله والذي     (( ـ  32
 . محال است

همه مسلمين اندلكين اولياى آنان غيـر از خداونـد       )) ) كم  (( ضمير  ( مخاطب  
بنـابراين  . حضرت اميرالمومنين و امامان بعدى انـد , )ص(سبحان و رسول اكرم     

 مولى  در نتيجه ولى غير از    , اولياى محدود بر قاطبه مسلمين داراى سمت ولايتند       
 . عليه خواهد بود و محذور اجتماع متقابلين لازم نمىآيد

 . به فقهاى عادى هم نصيب گردد... ـ اگر ولايت در اين جا33
و مظهريت ولايـت تكـوينى و       , آن چه براى انبيا و اولياى الهى ثابت مى شود         

ثابت ) نصب عام يا خاص     ( تشريعى است و آن چه براى فقهاى عادل منصوب          
نه ( به نحو مظهريت    ) نه ولايت بر تشريع     ( خصوص ولايت تشريعى    , مى شود 

 . مى باشد) به طور استقلال يا بالتبع 
 . الى غير النهايه... ـ ولايت به معناى سرپرستى عقلا34
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) بدون وابسه يا باواسطه     ( فرزانگان غير معصوم محتاج به سرپرستى معصوم اند         
و معصـومين   ) ع(سرپرستى معصـوم    نيز تحت   ) ع(و منصوبين از طرف معصوم      

و چنـين ترسـيمى از ولايـت بـر          , تحت تدبير خداوند سبحان اداره مـى شـود        
بـه  ) ع(و همين مطلـب از نامـه اميرالمـومنين          , فرزانگان مستلزم تسلسل نيست   

فانك فـوقهم  : (( ... زيرا آن حضرت چنين فرمود   , مالك اشتر استفاده مى شود    
 ). 8)) ( فوق من ولاك و والى الامر عليك فوقك واالله

 . جز ولايت بر صغار و مجانين نيست... ـ گفته شد كه سرپرستى فرزانگان 35
لـذا  , محجور بودن مـولى عليـه اخـذ نشـد         , بيان شد كه در مفهوم ولايت     : اولا  

با انتهاى جريان ولايت به معصـوم  : ثانيا . سرپرستى فرزانگان صحيح خواهد بود 
. هيچ گونه تسلسل هـم لازم نمـى آيـد         ,  مى شود  ك ه تحت ولايت الهى تدبير     

معناى ولايت در آيه مباركه مزبور همان سرپرستى است كه اماميـه بـر              : ثالثا  
زيرا گذشته از شواهد فراوان بر ولايت به        , نه دوستى كه ديگران پنداشتند    , آنند

معناى سرپرستى آ تذكر اين مطلب سودمند اسـت كـه بـراى اثبـات دوسـتى                 
, ضـرورتى نداشـت   , احضار هزاران نفر در بيابان گرم حجـاز       ) ع(ين  اميرالمومن

يا اءيها الرسول بلغ ما انزل اليك و ان لـم تفعـل             : (( چنان كه نزول آيه كريمه    
, ) 9)) (فما بلغت رسالته واالله يعصمك من الناس ان االله لايهدى القوم الكافرين             

ـ همان طور كه قبلا گذشـت  كلمه اولى  : رابعا. با محتواى تهديد آميز لازم نبود
, بر فرض پذيرش اولويت در حال تزاحم      : خامسا. ـ براى تعيين است نه تفضيل       

بلكـه مهـم تـرين مـورد        , هرگز تزاحم منحصر در سرپرستى محجورين نيست      
 . تزاحم همان اداره امور جامعه است كه تزاحم آن بين المللى است

 . مى باشدوكالت ... ـ پذيرش به معنيا قبول عقد است36
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فرق است بين پذيرشى كه مسبوق به حق باشد و پذيرشى كـه ملحـوق بـه آن                  
و منصوب از طـرف او مسـبوق بـه          ) ع( ولايت معصوم    248قبول صفحه   . باشد

يعنى قبل از پذيرش قبول كننده سمتى از طرف خداوند براى معصوم            , حق است 
ند و اما وكالـت     آن گاه مومنان آن حق ثابت را مى پذير        , ثابت شده است  ) ع(

اصل عقد وكالت كه سـبب      ) نه قبول عقد    ( حقى است كه بعد از قبول ايجاب        
تحقق سمت مى باشد حاصل مى شود و ثمره آن پديد آمدن حق وكالت بـراى                

زيرا عقد است   , غرض آن كه گرچه در وكالت پذيرش لازم است        . وكيل است 
 .  نيستليكن هر جا پذيرش لازم بود از باب وكالت, نه ايقاع 

 . نه رهبرى و نه نبوت... ـ بالاخره هر چه باشد37
االله اءعلـم حيـث     (( رسالت و امامت بـر اسـاس        , منصب هاى الهى مانند نبوت    

اعطا مى شود و آنان داراى چنـين سـمت          ) ع(به افراد معصوم    )) يجعل رسالته   
هايى خواهند بود و تصدى آن ها براى تحقق عينى بخشودن آثار سـمت هـاى                

ليكن اگر آنان بخواهند قدرت عينى بيابنـد و اهـداف      , مشروع مى باشد  , ور  مزب
الهى را در خارج متحقق سازند مشروط به آن است كه حدوثا امت اسـلامى آن                

مـارق و  , سمت را بشناسد و به آن ها ايمان آورده و ميثاق ببندد و بقائا ناكـث       
پـس  . يت مـى رسـد    در چنين حالى آثار سمت هاى مزبور به فعل        , قاسط نشود   

قبول مردم از جهت ميثاق و همكارى آنان در صحنه عمل شرط تحقـق يـافتن                
 . آثار و اهداف مناصب مزبور است نه شرط تحقق خود آن ها

 . مقام رفيع اطلاعى نيست... ـ اصلا تشخيص خبرگان 38
مشروط است بـه  , مى باشد) ع(ولايت غير معصوم كه منسوب از طرف معصوم        

, اجتهاد و به برخى از ملكات عملى مانند عـدالت         , ات مانند فقاهت  بعضى از ملك  
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آثـارى دارد   , و هر كدام از اين ملكات علمى و عملـى         , صلاحيت تدبير و اداره   
پى به تحقق ملكات ياد شـده مـى         , به وسيله آن آثار   , كه كارشناسان هر رشته   

وسط خبرگـان   اعلم بودن كه از ملكات علمى است و ت        , مانند اجتهاد مطلق  , برند
چه اين كه صـلاحيت     , مرجع شناس به آن ملكات علمى اطلاع حاصل مى شود           

به نوبه خود ملكه عملى است كه آن هم به وسيله           , مرجعيت و اداره امور مقلدين    
چنان كه از دير زمان علمـاى بـزرگ عهـده دار            , خبرگان فن معلوم مى گردد    

كـات عملـى آن هـا از        شناسايى ملكات علمى مراجع از يك سو و شـناخت مل          
 .  ديگر بوده اند249سوى صفحه 

 . لاربط لهذه التفاصيل بالمطلوب... ـ لامحصل له40و39
 شماره اول مجله حكومت اسلامى آمد پاسخى بود بـه           73ـ72آن چه در صفحه     

 . برخى از نقدها
 . بر معلول واحد... ـ گفته شد41

ه معلوم شد محـذور      همين بحث گذشت و همان طور ك       32پاسخ آن در شماره     
روشن خواهد شد كه تـوارد علـل كثيـره بـر            , جمع بين متقابلين لازم نمى آيد     
 . زير مولى عليه متعدد است نه ولى, معلول واحد هم لازم نخواهد شد

 . باطل است... ... ـ در مرجعيت وتقليد ممكن است42
آن در جريان ولايت واليان الهى براى نظم امور مسلمين اسـت و هرگـز تعـدد            

عصر واحد و در اقليم واحد تاكنون طرح نشده تا مورد نقد قرار گيرد چـه ايـن           
كه لازم هيچ دليلى هم چنين امر باطلى نبوده و نيست و تنظير مطلب ولايت بـه                 

 . مرجعيت براى تقريب به ذهن است نه از باب قياس فقهى و تمثيل منطقى
 .  كندبايد به حكم خدا عمل... ـ قضا بر دو قسم است43
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فقيه جامع شرايط   ) ع(گاهى همان معصوم    , ولى جامعه انسانى است   ) ع(معصوم  
را وكيل خود قرار مى دهد كه در اين حال فقيه مزبـور وكيـل ولـى اسـت و                    

مانند جعل ولايت بـراى     , گاهى او را ولى و متولى اشيا يا اشخاص قرار مى دهد           
ه ياد شده ولـى منصـوب از        مالك اشتر و ديگر واليان دينى كه در اين حال فقي          

 . طرف معصوم مى باشد
امـا  . مستلزم نفى امكان جعل ولايت نيست     , غرض آن كه امكان جعل و كالت      

يعنى حق قضا   , قاضى تحكيم محتاج بررسى است كه آيا وكيل متخاصمين است         
را طرفين دعوا به او عطا مى كنند با اين كه خود متخاصمان صلاحيت قضـا را                 

, ه كسى كه اصـل صـلاحيت قضـا را خداونـد بـه او داده اسـت                 ويا ن , فاقداند
 . متخاصمان به قضاى او رضا مى دهند

 . و قبول است... ـ گفته شد پذيرش 44
ليكن هر عقدى وكالت    , البته هر عقد مقابل ايقاع متقوم به ايجاب و قبول است          

ميثاق بـا معصـوم     .  و هر قبول پذيرش ايجاب وكالت نيست       250نيست صفحه   
 .  جعل وكالت براى او نيست)ع(

 . واالله اعلم بالصواب... ـ در خطبه غديريه در ذيل خطبه 45
در صـدر خطبـه     . پيام روشن خطبه غدير از صدر او بر مى آيد نـه از ذيـل آن               

از مردم اعتراف گرفت كه آن حضرت به خود آنـان           ) ص(رسول اكرم   , مزبور
 سـوره احـزاب را كـه        6يه  يعنى همان مضمون آ   , از خود آن ها اولى مى باشد      

دارد از تمـام مخاطبـان غـدير اقـرار          ) نه ترجيحـى    ( دلالت بر ولايت تعيينى     
: (( بعد از چنين مقدمه كه فقط پيرامون ولايت و سرپرستى است فرمود           . گرفت

آن گاه در ذيل خطبه امورى را به عنوان دعا ياد           , ))من كنت مولاه فعلى مولاه      
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 دوستان على ن ابى طالـب دشـمنى دشـمنان آن            آور شد كه عبارت از دوستى     
 . حضرت و يارى ياوران او و خذلان و منكوب شدن خاذلان او باشد

صـرف حجـت بـدون آن    ) ع(بنابراين معناى مولا بودن على بـن ابـى طالـب      
بودن سمت سرپرستى نيست چه اين كه به معناى محبت يا نصرت هم             , حضرت

 . نب جريان ولايت حضرت رسول ذكر شدزيرا همه اين امور در ج, نخواهد بود
 : پى نوشت ها

 . 57 ـ 56ص , 1شماره : ـ مجله حكومت اسلامى 1
 ). ط بيروت  ( 343ص  , 8ـ ج 2
 ). ط شركه المعارف الاسلاميه  ( 359ص , 8ـ ج 3
 . 9آيه ) 42(ـ شورى 4
 . 397ص  , 21ـ ج 5
 . 9 ـ 8ص , 22ماره ش) ط كنگره بزرگداشت شيخ انصارى ( ـ القضاء والشهاده 6
 . 48آيه , )5(ـ مائده 7
 . 11بند , 53نامه , ـ نهج البلاغه8
 . 67آيه ) 5(ـ مائده 9
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 گفت و گوهاى خردمندانه 
 درباره حكومت اسلامى

 
 دكتر مهدى حائرى يزدى

 3شماره -فصلنامه حكومت اسلامي
 

ست ععطف به گفت گوهايى كه بين اين نگارنده و جناب آقاى جوادى آملى د             
بعضى از دوسـتان    , داد و در شماره گذشته مجله حكومت اسلامى به چاپ رسيد          

. اصرار مى ورزند كه براى بار دوم هم پاسخى به مرقومات معظم له عرض نمايم              
اين جانب فكر مى كنم آن چه را كه شرط صلاح بوده            , اما به رغم اين پيشنهاد    

امـا  , مـلات كوتـاه   ضمن كلمات و ج   , و عقل نظرى و عملى ايجاب مى كرده       
و ايشان هم جز الفـاظ و مطالـب         , جامع و مستدل در آن حواشى اعلام داشته ام        

 . ديرين و هميشگى خود چيزى بر كوله بار معرفت ما نيفزودند
معلوم است كه مقصود به خطاب اين رديف صحبت ها طبقه خاصى از پژوهش              

راه و رسـم    , گرانى مى باشند كه با داشـتن سـهم سرشـارى از فطنـت و قـاده                
روش تعقـل كـه در      , از اين رهگذر  . خردمندانه انديشى را به خوبى آموخته اند      

اين نيست كه همان مطالبى كـه دقيقـا بـه           , آموزش عالى تعليم اول آمده است     
تحرير يافته و بصورت جامع هرچند به اختصـار         , طريق ژرف انديشى و تحقيق    

زيرا در اين صورت    . كرار گردد بازگويى و ت  , تقديم محققين عالى مقام گرديده    
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رشتهء سخن به درازاى نامطلوب كه مجادلهء غير حسنا و در اصطلاح منطق ماده              
 :گراييده خواهد شد و به قول شاعر, تبكيت و تشغيب كه تهييج شر است

 گر دهمش تار صفت گوشمال           پاره شود رشته و آرد ملال 
به طـورى كـه     : اين است , ان هشدار داد  تنها مطلبى كه بايد در اين مقطع از زم        

ديده مى شود اغلب پژوهش گران و انديشمندان موجود دست خوش احساسات            
و علاقه مندى هاى خاصى هستند كه معيارهاى قضا و داورى هاى بـى طرفانـه                
خود را هرچند به صورت ناخود آگاهانه در برابر نيروى جاذبه و كشـش هـاى              

د و خويشتن را از حقيقت يابى بـه دور مـى            درون كاوى خود از دست مى دهن      
در برابر اين پديده نابهنگام تنها راه گريز از اين تنگناى ناخواسـته ايـن               . دارند

است كه برخى مطالب كليدى را مطرح كنيم و پيچيدگى هـاى آن را برطـرف                
سازيم تا كسى نتواند از اين پيچيدگى ها استفاده كنـد و حقيقـت را واژگـون                 

 . جلوه دهد
در گفت گوهاى حاشيه وارى كه پيرامون برخى از نقاط ضـعف فلسـفه              , بارى

وجودى حكومت اسلامى رخ داد و مجله حكومت اسلامى متصدى چاپ و نشـر              
متاسفانه معلوم شد بعضى نكاتى كه تصور مى رفت يا بـين الثبـوت              , آن گرديد 

رخـى از   در نظـر ب   , است يا مفروغ عنه و نيازى به توضيح و تكثير كلام نـدارد            
زبدگان و پويندگان طريقه معرفت شناسـى مسـتور و ناشـناخته مانـده و ايـن                 

بدين ملاحظه اكنون شايسته و بايسـته       . بزرگواران هنوز اندر خم يك كوچه اند      
است كه پيرامون برخى از ايـن بحـث هـاى كليـدى انـدكى بـيش از پـيش                    

يت بحث تا جايى    قلمفرسايى شود تا زبان و فرهنگ عمومى ما نيز بتواند از كيف           
 . كه ممكن است رهنمون و بهره مند گردد
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يكى از مطالب مهمى كه طرح گرديد اين بود كه احكـام حكـومتى و ولايـى                 
برخاسته از مصالح و مفاسد روزمره اى است كه حكومت وقت تشـخيص مـى               

و حتى با مخالفـت بـا       , دهد و بر اساس اين تشخيص بدون توجه به احكام شرع          
بـر  . مى را تشريع و وضع مى نمايد و صورت قانونى مـى دهـد             حك, اين احكام 

 احكام حكومتى و ولايـى      1ـ1: اساس اين فرض توضيحات زير به نظر مى رسد        
كه با توجه به تشخيص مصالح و مفاسد روزمره مردم از سوى حكام وقت وضع               

بدون اين كه به هيچ كدام از منابع شريعت استناد داشـته            , و مشروعيت مى يابد   
هم چون قضاياى جزئيه است كه متناقض با قضـيه سـالبهء كليـهء عـدم                , شدبا

بدين جهت نظام دينى خود جدايى دين از سياست         . جدايى دين از سياست است    
 . را ناآگاهانه پذيرفته است

گفته شده عقل ناب كه يكى از منابع حكم شـرعى      , در پاسخ اين پرسش منطقى    
احكام حكـومتى   , ست و با توجه به آن     مرجع نهايى اين احكام حكومتى ا     , است

 . هم احكام شرعى قلمداد مى شوند
اگر عقل ناب به راستى منبع استنباط احكام حكوميه است و عقل            : ما مى گوييم  

ناب هم به دليل ملازمه كل ماحكم به العقل حكم بـه الشـرع حكـم شـرعى را                   
, م شـرع  ايجاب مى كند پس به همين دليل احكام حكومتى مانند ديگـر احكـا             

احكام شرعى دائمى و ازلى خواهند بود و مانند خود عقل ناب كـه از كليـت و                  
ابديت برخوردار است اين احكام نيز احكام اوليه شرعيه ازلى و ابـدى خواهنـد               

, و آن چه كه خوانده ايد كه عقل هم يكى از منـابع حكـم شـرعى اسـت                  . بود
و منبـع نهـايى آن فقـط        احكام اوليه شرعيه است نه احكام حكومتيه كه عامل          

 . حكومت وقت است
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احكام حكومتى و ولايتى    :  باز در پاسخ اين پرسش منطقى چنين آمده است         1ـ2
و هر حكمـى كـه داراى ثـواب و عقـاب            , داراى ثواب و عقاب اخروى است     

 . پس احكام حكومتى شرعى مى باشند, حكم شرعى است) به دليل ان ( است
چه منبعى بر شما ثابت شده كه احكـام حكـومتى           از كجا و    :اولا  : ما مى گوييم  

مستلزم عقاب و ثواب است؟ اين يك ادعاى خلق الساعه اى بيش نيسـت و در                
مسئلهء عقاب و ثواب يك مسئلهء كلامـى        : و ثانيا . هيچ جا اين ادعا گفته نشده     
و در مسائل كلامى قبول يا انكار هر مطلبـى آزاد           . است و ارتباطى به فقه ندارد     

 . اين استدلال قهرا باطل و كان لم يكن مى شود, با انكار آناست و 
) نقيض سلب كلى ايجاب جزئى اسـت        (  باز در پاسخ پرسش منطقى مزبور      1ـ3

 : گفته شده
منابع احكام دينى به كتاب و سنت منحصر نيست و عقل كه از منابع قوى ديـن       

ط نقـل داراى    با آنكه عقل ناب با رعايت اصول و ضواب        , است به حساب نيامده   
 . حكم دينى خواهد بود

هر منبع دينـى    , مقصود ما از كتاب و سنت     : اولا: در پاسخ اين سخن مى گوييم     
آنـان كـه بـه اوليـات        : و ثانيا . است كه شامل عقل در سلسله علل نيز مى شود         

منطق و فلسفه واقفند خوب مى دانند كه عقل ناب همان فعليه محضه است كـه                
به جزئيات زمان و مكان ندارد و احكامى كه از سـوى او             هرگز التفات و توجه     

احكامى ابدى و ازلى و غير قابل تغير        ,صادر مى گردد همه مانند خود اين عقل         
و كون و فساد است و هيچ گونه وابستگى به مصالح و مفاسد هيچ كشور و هيچ         

اينكـه  . حكومت يا سرزمينى ندارد تا چه رسد به تشخيص زيد و عمـر و بكـر               
عقل ناب با رعايت اصول و ضوابط نقل داراى حكم دينى است يكـى              : فته اند گ
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عقـل نـاب    . ديگر از نتقضات مفهومى است كه گوينده بدان خو گرفته اسـت           
 : داراى سه مشخصه ذاتى و غير قابل انفكاك است به شرح زير

دوم آن كـه كليـت و شـمول بـر           . اول آن كه ازلى الثبوت و ابدى البقاء است        
 دارد و فارغ از اتحاد با جزئيـات و متغيـرات زمـان و مكـان روزمـره                   كثيرين

سوم آن كه از هر گونه تحول و دگرگونى اعم از كون و فساد و               . طبيعت است 
 . حركات جوهرى و عرضى مصونيت دارد

Eternal .               انصاف دهيد عقل ناب با اين خصوصيات چگونه مـى توانـد منبـع
ط طبيعى و تحولات اجتماعى بسيار جزئـى        احكام متغير و كون و فسادهاى محي      

مستند استنباط  , به علاوه اگر عقل ناب    . و متغير در زمان و مكان مخصوص باشد       
 - چنانكه در پاسخ به مطالب اين نگارنـده گفتـه شـده              -احكام حكومتيه است    

ديگر چه نيازى به مجمع تشخيص يك چنان عقلى است كه ناب است و خـود                
ابل استتار است و از هيچ قلت و كثرتـى آسـيب پـذير              به خود بديهى و غير ق     

 ؟ !نيست و از خصوصيت زمان و مكان و ماده پالوده است
از همه بالاتر اين كه تشخيص مصالح مرسله ـكه درست بـه معنـاى تشـخيص     
مصلحت عمومى است ـ در عداد قياس و استحسان و از منابع استنباط و فتـاوى   

 و چون مفيد يقين نيسـت از طـرف ائمـه    عامه يعنى اهل سنت و جماعت است   
 خالى از اعتبار و مشروعيت و حجيـت اسـت   -شيعه ـ سلام االله عليهم اجمعين  

 . مگر از باب ظن مطلق آن هم بنا بر قول انسداد باب علم و علمى
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 يك شاهد تاريخى
به خاطر دارم در يكى از نوشتارهاى امام فخر رازى خوانده ام كه مصادره فدك               

مصـلحت را چنـين     ,  حكم حكومتى انجام پذيرفته اسـت و حكومـت         بر اساس 
تشخيص داده كه بايد ملك مزبور در اختيار حكومت عامه و بيت المال مسلمين            

همه به ياد دارند كه     . اما اين طريقه را هرگز ائمه شيعه توشيح نفرموده اند         , باشد
, لحتدر چند سال پيش بورقبه در ماه مبارك رمضان از طريـق تشـخيص مص ـ              

حكمى صادر كرد كه روزه ماه مبارك رمضان به علـت مضـايق و تنگناهـاى                
اقتصادى بر كسى واجب نيست و مردم بايد سر ساعت هميشگى به كـار خـود                

 . مشغول باشند
بعضى از كشورهاى غربى هم كه هم جنس بازى و حتى مزاوجت با هم جـنس                

قتصـادى و   را به علت جلـوگيرى از تكثيـر نسـل و مصـلحت انـديش هـاى ا                 
قانونى و مشروع كرده اند تنها از رهگذر همين اصل تشخيص مصالح            , اجتماعى

عمومى بوده و مى باشد منتها با اين تفاوت كه آن ها ديگر اين قانون گذارى و                 
به طور كلى تشريعات و قانون مندى هاى خود را به دين و خدا و پيغمبر نسبت                 

ار را از اين آيه معجزت آساى قرآن        در اين جاست كه بايد اين هشد      . نمى دهند 
: كريم با اعجاب و تكريم بخوانيم كه خدا درباره پيامبر محبوب خود مى فرمايد             

 اگـر   1ثم لقطعنا منه الـوتين      . لاخذنا منه باليمين  . ولو تقول علينا بعض الاقاويل    
عهد خـود را از او بـاز پـس خـواهيم            , پيامبر چيزى را كه ما نگفته ايم بگويد       

 .  سپس شاه رگ هاى او را بريده خواهيم ساختگرفت و
يكى ديگر از مفاهيمى كه دستخوش نوسان فكرى و ابهام زبان و فرهنگ عامه              

كه در اصول مذهب تشيع به درستى       . مفهوم ولايت است  , يا انديشه عمومى شده   
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به معنى امامت آمده و امام هم كسى است كه همگونه با پيامبر در تمام امور بر                 
اما ولايت در موارد ديگر به معانى ديگرى هم چـون           .  پيشى علمى دارد   ديگران

يـا دوسـتى و محبـت و هـم چنـين در برخـى            , قيمومت بر صـغار و مجـانين      
. استعمالات به معناى قبول مسئوليت و به عهده گرفتن امرى از امور آمده است             

لـى در   و. اما هيچ گاه در هيچ مورد به معناى كشوردارى و سياست مدن نيامـده             
زبان متكلمين و فلاسفه اسلامى ولايت مطلقه براى خدا به معنى احاطهء قيوميـه              
او بر كل جهان هستى است و در مورد پيامبر و امام احاطهء حضورى بـر نظـام                  
احسن تشريعى او است كه به معناى امامت است و مفهوما هيچ تناسبى بـا فـن                 

 . يف نفسانى است نداردسياست كه در رديف علم حصولى است و از مقوله ك
هـيچ گـاه ولايـت بـه معنـاى          , بنابراين از نقطه نظر مفاد و مفهوم لغت يـابى         

هرچند عملا مدينه فاضله و اتوپياى افلاطونى هنگامى        . سياستمدارى نيامده است  
از حالت ايدهĤلى به وجود خارجى عينى و حقيقى خواهـد پيوسـت كـه همـه                 

غ اجتماعى نايل آيند تا بتواننـد عالمانـه و          شهروندان به مرحله اى از رشد و بلو       
عاشقانه پذيراى آن عدل الهى از سوى پيامبر يا امام معصوم خود بوده باشـند و                
همه با حق اليقين شناسايى كنند كه علاوه بر مقام پيامبرى و امامت ـ كه هـر   

 اينان براى زمامـدارى  1دو از يك رفعت بى كران مقام الوهيت ريشه مى گيرند   
انتخـاب  , هبرى سياسى كه بر محور متغيـرات زمـان و مكـان مـى چرخـد         و ر 

 . احسنند
در سرآغاز تاريخ اسلام به شكل نمونه اين اتوپياى سياسـى ـ اجتمـاعى بـراى     
پيغمبر عظيم الشان اسلام پس از مهاجرت از مكه به مدينه اتفاق افتاد و نيز پس                

 ـ25از   عليه السـلام ـ بدسـت    سال اين فرصت طلايى براى على ابن ابى طالب 
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شايد تقدير الهى هم جز نمونه      . آمد كه خوش درخشيد ولى دولت مستعجل بود       
 . سازى بيش نبوده است

تنها با اين   , هم رتبه نبوت است   , مقصود اين نگارنده اين است كه امامت      , بارى
ماموريت مى يابد كه مشهودات خود را از جهان قانون مند الهى            ,تفاوت كه نبى    

اما امـام  , مردم بازگو كند و مردم را با نظام تشريع جهان هستى آشنا سازد        براى  
متعهد است اين وظيفه را نه از سوى خود بلكه از سوى نبى اكرم به مردم جهان                 
بشناساند و اين هم به خاطر اين دليل است كه دين تـازه اى بـر ديـن پيـامبر                    

امامـت بـه كتـاب      براى توضيح بيش تر در موضـوع نبـوت و           . افزوده نگردد 
 . حكمت و حكومت مراجعه شود

 
 يك پرسش اعجاب انگيز

كه اصل چهارم از اصول پنج گانه مذهب تشـيع          , پس از اين كه حقيقت امامت     
به خوبى معلوم گرديد و دانسته شد كه امامت همگونه با نبوت حضور در              , است

 ـ              ه معنـاى   محضر علم عنائى ربوبى به جهان قانون مند الهى است و ولايت هم ب
همين حضور و احاطه بر اين نظام احسن تشريع است و امـام ـ عليـه السـلام ـ      
پس از پيامبراكرم ولى امر شريعت است و كسى مانند او نيست كه چنين رابطه               

ديگر چگونه مى توان باور نمـود       , حضورى با لوح علم عنائى ربوبى داشته باشد       
رزند كه ولايت را كه جـز بـه      كه برخى از مقامات روحانيت شيعه اصرار مى و        

معناى امامت نيست از همگونگى با مقام نبوت تنزل داده و در امور كشوردارى              
و قدرت طلبى به رهبرى سياسى تفسير كنند آن هم نوع سياسـت و حـاكميتى                

 : كه هرگز خدا براى پيامبر خود نخواسته است و به او مى فرمايد
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  2)) يطرلست عليهم بمص, فذكر انما انت مذكر(( 
9/1/76 

 تهران ـ مهدى حايرى يزدى 
 :پى نوشتها

 . 46و44،45آيات ) 69(الحاقه. 1
 . 22و2آيات ) 88(غاشيه. 2
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 مباحثى پيرامون تبيين ولايت فقيه
 عبداالله جوادى آملى
 3شماره -فصلنامه حكومت اسلامي

 
مقـدمات  چون مستور ماندن برخى از مبادى تصورى و يا مطوى بودن بعضى از              

تصديقى بحث از سهولت تصور معناى ولايت فقيه يا از ميسور بـودن پـذيرش               
مناسب است توجه پژوهش گران مبانى ولايـت فقيـه و ناقـدان             , آن مى كاهد  

 . محترم آن به چند مطلب جلب شود
اضربوا بعضى الراى بـبعض     : تضارب آرا كه مايهء ميلاد راى صائب است       : يكم

 توبهء خود يك نكاح فكرى است چنان چه شيخ بهائى ـ  !فانه يتولد منه الصواب
السوال مونـث و الجـواب   : قدس سره ـ در تعبير نغز و دل پذير خود مى گويد 

و تجربهء مراكز پژوهش و تحقيـق مويـد آن اسـت كـه تنـاورى و                 , 2مذكر
و ظهور يك مطلب علمى     , بارورى نهال علم در پرتو تناكح نقد و نظر مى باشد          

اقدان و عرضه بر پژوهش گران به تنهايى از فكر بكر يك انسان             بدون تحليل ن  
از يـك   ) ع(چه آن كـه مـيلاد مسـيح         , منزوى و تك انديش بسيار نادر است      

 . انسان مبراى از نكاح و منزه از زواج نادر و معجزه است
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كه سنت حسنهء براى تولد نسل جديد دانش بـه شـمار            , بنابراين تضارب علمى  
كفـو  ,  به برخى از قوانين عام و مهم تناكح باشد و آن همان            مىآيد بايد محكوم  

يعنى اوج و حضيض جواب مناسـب بـا اوج و           , و همتايى پاسخ و پرسش است     
زيرا در صورت فقدان كفو بودن و همتايى ايـن          , حضيض نقد و سوال مى باشد     

اثر مطلوب از تضارب علمى به دست نمىآيد و تاكنون تمام جواب هـا در               , دو
همتاى سوال ارائه شده و سبب خفض و رفع پاسـخ را            , مبانى ولايت فقيه  تبيين  

 . بايد در انخفاض و ارتفاع پرسش جستجو كرد
به استناد قضاياى بـين يـا       , چون عقل ناب از منابع غنى و قوى شرع است         : دوم
حسن و قبح عناوين كلى را استنباط مى نمايد و همين روش به نوبهء خود             , مبين

و در اثـر    ,  بوده و فتواى چنين عقلى حجت شرعى و كلى اسـت           اجتهاد مشروع 
اجتهاد كارشناسانهء مصاديق خارجى آن ارزيابى مى شود و اندراج آن ها تحت             
يكى از عنوان هاى صلاح يا طلاح بررسى مى گردد و مدار تقـوى يـا طغـوى                  

دائم و ذاتى عقلى بـر      , كلى, سپس حكم ضرورى  , بودن آن ها مشخص مى شود     
بق مى گردد و وزان چنين اجتهاد عقلى و تطبيق كلـى ثابـت دائـم بـر              آن منط 

جزئى متغير زايل وزان اجتهاد نقلى و انطباق حكم نقلى ثابت دائـم بـر مصـداق     
و هيچ فرقى در اين جهت اجتهادى بين عقل ناب و نقل            , متغير و زايل مى باشد    

و انطباق حكـم    , ثابت و دائمى اند   , كلى, يعنى هر دو قانون   , خالص نخواهد بود  
گذرا و متغير بوده و تـابع       , كلى بر مصداق جزئى و اندراج آن تحت قانون كلى         

 : پس نمى توان گفت. تحقق مصداق مى باشد
احكام حكومتى و ولايى بدون توجه به احكام شرع و حتى با مخالفـت بـا ايـن                

مشروع مـى   , احكام زيرا حكم عقل ناب كه حجيت آن در اصول فقه ثابت شد            
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چون يا اصلا در آن مورد حكم عقل بر خلاف حكم نقل نيست و يا اگـر                 . شدبا
هست از باب تزاحم مهم و اهم فتواى عقل همانا تقديم اهـم بـر مهـم اسـت و                    

 . همين ترجيح عقلى نيز مورد تاييد دليل نقلى خواهد بود
اگر عقل ناب حجت شرعى است و ادراك حسن چيزى كـه بـه نصـاب                : سوم

سبب حكم عقل مزبور به وجوب آن مـى شـود ماننـد     . ه است صلاح ملزم رسيد  
و ادراك قبح چيزى كه به نصاب طلاح تام رسيده است           , حفظ نظم امور مسلمين   

چون , سبب حكم عقل به حرمت آن مى شود مانند هرج و مرج جامعهء اسلامى             
گذشته از آن كه حكم     , مصر و نسل ندارد   , چنين چيزى اختصاص به هيچ عصر     

از احكام اولى خواهد بود و اگر برخى از امور جـزء          , نه غير شرعى  شرعى است   
, احكام ثانوى محسوب مى شود هرگز ثانوى بودن مانع مشروع بودن آن نيست            

زيرا معيار مشروعيت يك حكم همانا حجيت شرعى آن است چـون نـه اولـى                
مانع مشـروعيت مـى     , شرط مشروعيت آن است نه ثانوى بودن آن       , بودن حكم 

 . باشد
احكام حكومتى به هيچ كدام از منابع شريعت هـم چـون            : پس نمى توان گفت   

قضاياى جزئيه است كه متناقض با قضيه سالبه كليـه عـدم جـدايى ناآگاهانـه                
بلكه بايد گفت لازم حجيت شرعى عقل ناب آن است كه موارد            . پذيرفته است 

ا منبـع   زيـر , نه به عكس  , مذكور مويد عدم تفكيك سياست از ديانت مى باشد        
عقل ناب مى باشد كه حجيـت       ) بدون واسطه يا باواسطه   (نهايى احكام حكومتى    

 . آن معقول و مقبول اصول فقه است نه حكومت وقت
نه عهده دار اصل وجود موضوع جزئـى        , ذاتى, دائم, ضرورى,حكم كلى : چهارم

يعنـى ممكـن    , و نه ضامن بقاى او خواهد بـود       , خود است و نه كفيل ثبات آن      
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, حكمى عقلى يا نقلى به طور ثابت و دائم از منبع خاص خود صادر شـود               , است
منقرض شده باشـد و     , يا بر فرض وجود   , و موضوع آن هنوز موجود نشده باشد      

 . جز فسيل هاى باستانى چيزى از آن به جا نمانده باشد
بنابراين نه ثابت و دوام حكم عقلى يا نقلى سبب ثبات و دوام موضـوع خواهـد                 

تغير و زوال موضوع خارجى آسيبى به ثبـات و دوام حكـم             , ه به عكس  بود و ن  
, در محدودهء فقـه ) بايد و نبايد    ( احكام حكمت عملى    . عقلى يا نقلى مى رساند    

اگر جهت تقريب ذهن    , سياست و كه امور انشائى اند نه اخبارى       , حقوق, اخلاق
 رياضـى و    ,فلسـفهء طبيعـى   , در محـور  ) بود و نبود    ( به احكام حكمت نظرى     

, ثبات و تغيـر   , از قبيل قضاياى حقيقيه اند كه وجود و عدم        , منطقى تشبيه شوند  
دوام و , ثبـات , دوام و زوال مصاديق خارجى آن ها هيچ گونه گزندى به كليت         

و خلط حكم و موضوع و مغالطه عنوان و معنون و           . ذاتى بودن آن ها نمى رساند     
:  را فراهم مى كند كه گفتـه شـود   اخذ مصداق به جاى حكم زمينهء چنين تنشى       

 ). ازلى الثبوت ( عقل ناب با اين خصوصيات 
فتواى آن ماننـد فتـواى دليـل        , اگر حجيت شرعى عقل ناب پذيرفته شد      : پنجم

نقلى همان حكم دينى است و چون حكم دينى است وفاق و خـلاف عملـى آن                 
 . پاداش و كيفر اخروى دارد

چون دليل آن شـرعى     , ى به عقل معتبر شرعى    و با توجه به استناد احكام حكومت      
اين يـك ادعـاى     : پس نمى توان گفت   . است مدلول آن هم مشروع خواهد بود      

خلق الساعه اى بيش نيست و در هيچ جا اين ادعا گفته نشـد لـذا فتـواى بطـل                    
اليـوم  : تاريخ وفقيه فحل در تحريم تنباكو قريب به ايـن مضـمون بـوده اسـت           

محاربهء با امام زمان عجل االله تعالى فرجه الشريف مـى           استعمال تنباك بمنزلهء    

  ها ضميمه-حكمت و حكومت  -1هاي جنبش سبز ايران  نظريه
 

 364

گذشته . به طورى كه مخالفت حكم ولايى عقاب اخروى را به همراه دارد           , باشد
مـى تـوان    , از تماميت نصاب برهان عقلى بر ثواب و عقاب احكـام حكـومتى            

ترتب ثواب و عقاب بر امتثال يا تمرد حكـم حكـومتى را از دليـل نقلـى نيـز                    
 .  كرداستنباط

رحمه (  از شيخ انصارى 238 ـ  239ص , در مجلهء حكومت اسلامى شمارهء دو
و ديگران نقل شد كه به استناد مقبوله عمـربن حنظلـه و مشـهوره ابـى                 , )ااالله  

نفوذ شرعى احكام ولايـى     ) حاكم  ( به عنوان   ) حكم  ( خديجه با عدول از لفظ      
الراد عليه كالراد علينا    ( ت رد   فقيه جامع الشرايط استفاده مى شود و اطلاق حرم        

و اگـر نقـض     , حرمت همه موارد رد احكام ولايى و قضايى را شامل مى شود           ) 
حكم قضايى يا ولايى والى دينى معصيت بود و مستلزم عقاب حتى بـراى خـود      
حاكم شرع چنان چه صاحب جواهر ـ رحمه االله ـ آن را از اطـلاق حرمـت رد     

اطاعـت بـوده و موجـب ثـواب     , ملى آن حكمپس ابرام ع, استفاده كرده است 
 . اخروى مى باشد

دوزخ و بهشـت و كيفيـت       , گرچه بحث پيرامون اصل ثـواب و عقـاب        : ششم
وجود آن ها و تحقق فعلى يا تقديرى آن هـا و سـاير مطالـب مربـوط بـه آن               

لـيكن  , آزاد مى باشد  , و قبول و نكول آن    , كلامى است و ارتباطى به فقه ندارد      
اين مطلب مطرح است كه از چند راه        , ظام دينى براى مومنان به آن     در ساختار ن  

يكى اطلاق عنوان حرمت بدون قرينـه       : مى توان حرمت چيزى را استنباط كرد      
صارف بر ارتكاب آن و ديگرى ورود صيغهء نهى تحريمى از آن بدون شـاهد               

و چهـارمى ايـن     , و سومى تصريح به اين كه فلان چيز معصيت است         , بر تنزيه 
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كه وعيد و تهديد به عقاب اخروى تصريحا يا ضمنا بر ارتكـاب آن وارد شـده                 
 . باشد

در تشخيص معصيت كبيره كه ارتكاب آن مـانع تحقـق اصـل             , فقيهان نامĤور 
عدالت يا مزيل عدالت متحقق است از تهديد و وعيد صريح يا ضـمنى اسـتفاده             

 : بنابر اين نمى توان گفت. نموده اند
 . سئله كلامى است و ارتباطى به فقه ندارد وعقاب و ثواب يك م

موضوع خاص ثابت   , حكم فقهى و فرعى   , زيرا در فقه از وعيد به عقاب اخروى       
عقلا ممتنع يا نقلا ممنوع نيست لـيكن بـه      , گرچه جعل اصطلاح  : هفتم. مى شود 

آن چه در مراكـز     , كارگيرى آن در حوار فرهنگى مشروط به اعلام قبلى است         
آمده همانا قسيم بودن دليل عقلى نسبت       ) فقه و اصول فقه   ( علمى  فقهى و متون    
است وهرگز عنوان كتاب و سـنت مصـطلح و          ) كتاب و سنت    ( به دليل نقلى    

متداول بين آشنايان به علوم حوزوى مقسم هرمنبع دينـى اعـم از عقـل و نقـل                  
 . نخواهد بود بلكه مخصوص دليل نقلى است

مقصود ما از كتـاب     : قد و نظر نمى توان گفت     پس بدون اعلام قبلى در جريان ن      
 . و سنت هر منبع دينى اعم از عقلى و نقلى است

مقصود از عقل ناب همان است كه اصول فقه حجيت آن را اثبات نموده              : هشتم
است يعنى عقلى كه استدلال آن مصون از گزند قياس اصولى و تمثيـل منطقـى           

 كه با دخالت وهم يا خيال پديـد         بوده و مبراى از آسيب مغالطه هاى گوناگون       
و چنين عقلى كه از يك جهت فعليت محض است و از جهات             , مىآيد مى باشد  

ثابـت و   , كلـى , احكام صادره از آن   , ديگر ممكن است به فعاليت نرسيده باشد      
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ليكن همان طورى كه در مطلب دوم بيان شد خلط صـغرى       , غير قابل تغير است   
 . سبب استبعاد گشتو كبرى و اختلاط حكم و مصداق 

مصون از  , توضيح آن كه حكم كلى خواه حاكم آن عقل ناب يا نقل معتبر باشد             
و موضوع آن هم كه يك عنوان مفهومى و جامع اسـت محفـوظ از               , تغير است 

زوال مى باشد و مصداق آن موضوع كه در محدودهء طبيعت به سر مـى بـرد و                  
وم زوال و دگرگونى اسـت      محك, در بستر حركت هاى گوناگون واقع مى باشد       

و هيچ تلازمى بين زوال مصداق و زوال اصل قانون كلى و حكم جـامع وجـود                 
بلكه مصداق مادى در اثر دگرگونى خارجى گـاهى تحـت قـانون كلـى           , ندارد

آن چه در اثر تبدل مصـداق     , معين مندرج است و زمانى تحت حكم جامع ديگر        
 مصداق مادى است نـه اصـل        خارجى عوض مى شود همانا انطباق حكم كلى بر        

و حس دگرگون   , يعنى محسوس متغير است نه معقول     , حكم كلى و قانون جامع    
 . مى شود نه عقل

مراحلى است كه نازل ترين آن ها در حكمت مشاء مطرح           , البته براى عقل ناب   
است به عنوان عقل مستفاد كه بعد از عقل بالفعـل قـرار دارد آن گـاه مرحلـه                   

 اشراق و سپس در حكمت متعاليـه بـازگو مـى شـود و               كمالى آن در حكمت   
مرحله نهايى آن همان است كه در عرفان كه فائق بر حكمت متعاليـه اسـت ـ    

غرض آن كه عقل نـاب كـه   . چه رسد به حكمت هاى ديگر ـ تبيين مى شود 
و ديگر علوم وابسته به حكمت عملى در اصول فقه ثابـت  , حجيت آن براى فقه   

چـون آن عنقـاى     , ناب به اصطلاح حكيم و عارف اسـت       مى شود غير از عقل      
چـه  , مغلارب و بلند آشيان به دام فقيه متعارف و اصولى معمولى نخواهد افتـاد             

 . اين كه صيد هر حكم و عارف مدعى هم نمى شود
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فن برهان منطق كه عهده دار تبيين مبادى برهان و شرايط مقـدمات آن و               : نهم
ت مشخصات قضاياى عقل ناب را در عناصر        روابطه محمول و موضوع آن ها اس      

 : محورى چهارگانه خلاصه مى كند نه سه گانه
اسـتحاله انفكـاك محمـول از       ( ـ ضـرورت    4. ـ ذاتيت 3. ـ دوام 2. ـ كليت 1

و چون روح نسخ در احكام كلى كه مستند به وحى يا عقل ناب است               ) موضوع  
متـزمن در زمـان     به تخصيص ازمانى است و بازگشت آن نيز به تحول مصداق            

محذورى را به همـراه     , مانند مصداق متمكن در مكان ويژه     , مخصوص مى باشد  
البته در تمام بحث هاى حكمت عملى بايد تفاوت آن با حكمـت نظـرى           . ندارد

كه به دور از قوانين اعتبارى است ملحوظ باشد مثلا ذاتى در باب حكمت عملى               
تى باب ايساغوجى و نـه ذاتـى        نه ذا . هرگز به معناى ذاتى حكمت نظرى نيست      

باب برهان بلكه فقط تنظيرى به ذاتى باب برهان است كه تفصيل آن در فلسفه               
 .  آمده است3حقوق بشر

عقل ناب به معناى مصون از مغالطه هاى صورى و مادى است نه به معناى               : دهم
چه ايـن   , بديهى لذا ممكن است فتواى او نظرى و پيچيده باشد نه بديهى و ساده             

صرف فتواى كلى كافى نيسـت بلكـه بايـد در           , كه براى تدبير يك نظام عينى     
, تطبيق آن فتواى جامع بر مصاديق گوناگون كه گاهى پيچيده و نظـرى اسـت              

از اين رهگذر جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مصدر          , تامل عميق نمود  
 باشـد   فتوا نيست بلكه منبع تشخيص موضوع صالح و مصداق مناسب يا اهم مى            

معين گردد و اگر مزاحمـى دارد فـرق         , مزاحمى ندارد , كه اگر موضوع خاص   
معـين گـردد و اگـر    , مزاحمى نـدارد , بين اهم مى باشد كه اگر موضوع خاص    

تا حكم يا فتواى , مزاحمى دارد فرق بين اهم و مهم روشن شود معلوم خواهد شد           
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انـه اوسـت حاصـل      فقيه جامع شرايط رهبرى كه تصميم نهايى آن به راى فقيه          
 . گردد

يكى آن كه حكم نهايى به نظـر فقيـه          : از اين توضيح دو نكته روشن مى گردد       
جامع شرايط فتوا و رهبرى اسـت و ديگـر آن كـه رسـالت مجمـع تشـخيص                   

همانا كارشناسى متخصصانه و متعهدانه براى تعيين مصداق صـالح يـا            , مصلحت
مصـالح  , استحسـان , نـوان قيـاس   بنابراين با آن چه به ع     , اصلح يا اهم مى باشد    

مرسله و كه از منابع حكم و فتواى گروهى از مسلمين قرار دارد فرق وافر دارد                
چه اين كه از باب استناد به مطلق ظن نيست تا مبتنى بر انسـداد باطـل باشـد و               
منشا اصل اين مغالطه نيز همانند مغالطه هاى گذشته خلط بين حكم و مصـداق و     

 . و موضوع آن مى باشدواختلاط بين فتوا 
بنابراين هيچ كدام از شواهد تاريخى و عينى گذشته و حال ارتباطى بـه حجيـت        

ــ حكـم    2. ـ گفتار فخر رازى در بارهء مصادرهء فدك       1: عقل ناب ندارد يعنى   
ـ تجـويز   3. صادر از ناحيه بورقبه در بارهء جواز افطار روزه ماه مبارك رمضان           

ى كارى را كه قرآن كـريم در بـارهء آن مـى           وقيحانه برخى از كشورهاى غرب    
ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احدك من العالمين             : فرمايد

 هـيچ   4انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بـل انـتملا قـومء مسـرفونك                
چه اين كه اسناد فتواى عقل نـاب هماننـد فتـواى            , ارتباطى به اصل بحث ندارد    

, از نقل معتبر به اسلام محذورى نداشـته و تقـول و افتـراء بـه خداونـد                 مستفاد  
 5محسوب نمى گردد و مشمول تهديد آيهء ولو تقـول علينـا بعـض الاقاويـل                 

 . نخواهد شد
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نمونه اى از ثبات حكم و تغير مصداق را مى تـوان در جريـان منـاظره          : يازدهم
حيى بـن اكـثم مشـاهده    علمى حضرت محمدبن على الجواد ـ عليه السلام ـ با ي  

ده بـار متغيـر     , كرد كه يك مصداق معين خارجى در ظرف يك روز و نصف           
به طورى كه ده حكم متنوع را پذيرفت و آن عبارت از فرض خاصى بـود                , شد

و , كه زنى در بامداد بر مـردى حـرام بـود          , آن را ارائه نمود   ) ع(كه امام جواد  
ام نصف النهار و نـيم روز بـر او          هنگام برآمدن آفتاب براى او حلال شد و هنگ        

بعدا در عصر بـر او      , براى او حلال شد   ) نماز ظهر   ( و در وقت ظهر     , حرام شد 
و در نيمه شب بر وى حرام شـد و          , و هنگام مغرب براى او حلال شد      , حرام شد 

در بامداد فرادى براى او حلال شد و هنگام بر آمدن آفتاب فردا بر او حرام شد                 
  6. اى او حلال شد و در نيم روز بر

) طبق تشبيه معهـود     ( اين احكام ده گانه متنوع كه همگى به نحو قضيه حقيقيه            
هيچ كـدام   , از لوح محفوظ الهى نشات گرفته واز هر دگرگونى مصون مى باشد           

غرض آن كـه    . در اثر تبدل مصداق و تحول آن متاثر نشده و متغير نخواهد شد            
) البته با فرق فراوانى كه بين آن هاست         ( نظير وحى ثابت خدا     , حكم عقل ناب  

ثابت و كلى است و حوادث يوميه و رخدادهاى متنوع طبيعى و مادى آسيبى به               
دوام و كليت حكـم     , كليت و ثبات آن نمى رساند چه اين كه گزندى به ثبات           

 . نقلى نخواهد رساند
) ن  ظهور واقعى در عرفـا    , عليت حقيقى در حكمت   ( ولايت تكوينى   : دوازدهم

 و ديگـر    7))فـاالله هـو الـولى       (( ذاتا مخصوص خداوند مى باشد و حصر آيهء         
آيه , ولايت بر تشريع نيز ذاتا ويژه الهى است       , آيات قرآن شاهد نقلى آن است     

,  و ديگر آيات قرآنى شاهد نقلى حصـر مزبـور اسـت            8)) ان الحكم اى الله     (( 
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از مقام نيـع ولايـت   , هى اندكه مظاهر اسماى حسناى ال) ع  ( و ائمه   ) ع  ( انبياء
كنت سمعه الذين يسمع    : برخوردارند كه آغاز آن از قرب نوافل شروع مى شود         

در , لسان معبود مى گـردد    , و انجام آن به قرب فرائض كه عبد صالح واصل         , به
سمع االله لمن حمده منتهى مى شود و بسط آن در متون عرفانى به ويژه مصـباح                 

 البتـه   9,  در شرح مفتاح الغيب قونوى آمده اسـت        الانس محمد بن حمزه فنارى    
رسـالت و ديگـر شـئون كمـالى         , نبـوت . براى پايان آن مقام معلومى نيسـت      

انسانهاى متعالى مرهون ولايت آن ها است كه باطن كمال هاى ياد شـده مـى                
 . هر نبى يا رسول حتما ولى خدا است ولى هر ولى اين چنين نيست, باشد

امامـت  , ت است كه حاكم و مقدم بر ديگر شئون مى باشد          امامت از القاب خلاف   
انـى  ): (( ع  ( يا بدون واسطه است مانند جعل امامت بـراى حضـرت ابـراهيم              

) ع  (  يا با واسطه است مانند استخلاف حضرت موسى          10))جاعلك للناس اماما    
ياهارون اخلفنـى فـى قـومى واصـلح ولاتتبـع سـبيل             : (( برادر خود هارون را   

 امامت بدون واسطه گاهى مطلق و عام است و گـاهى مقيـد و               11)) ن  المفسدي
امامت خاصه همچـون    . 12امامت با واسطه حتما مقيد و محدود مى باشد        , خاص

در عين حال كـه دريافـت       , از منبع واحد نورى استضائه مى نمايد      , نبوت خاصه 
از ايـن   ) ع(است و امام    ) ص(وحى تشريعى و رسالت شريعت مخصوص پيامبر      

) ع(در جريان حضرت اميرالمومنين     . مى باشد ) ص(جهت خليفه و نائب پيامبر      
)) وانفسنا وانفسكم   : (( نه تنها آيهء مباهله و جملهء     ) ص(نسبت به رسول اكرم     

,  شاهد نقلى مطلب است بلكه در جمع بندى برخى از آيات و روايات معتبـر               13
را از يـك سـو خداونـد    زي, چنين وحدت آن دو ذات منزه نيز استنباط مى شود        

 كه  14)) نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين          : (( فرموده است 
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و از , حرم مطهر قلب رسول اكرم اسـت , دلالت دارد بر اين كه مهبط وحى خدا 
ارى نور الـوحى والرسـاله واشـم ريـح          : (( فرمود) ع(سوى ديگر اميرالمومنين    

به على بن ابـى طالـب ـ عليـه     ) ص(ل اكرم  و از سوى ديگر رسو15)) النبوه 
 : السلام ـ فرمود

انك تسمع مااسمع و ترى ماارى اى انك لست بنبى ولكنك لوزيرء وانـك              (( 
 . 16)) لعلى خيرك 

, تو مى بينى  , يعنى آن چه را من مى شنوم تو مى شنوى و آن چه را من مى بينم                
وس و مرئـى و     است پس محس  ) ص(قلب رسول اكرم    , و چون مهبط وحى خدا    

صـواب اسـت و     , نه حصولى , حضورى است , مدرك او درونى است نه بيرونى     
 . بطلان پذير نيست و, حق است, خطاپذير نيست

مطالب مزبور فهرست برخى از كتاب هاى مدون اهل معرفت است كه بعضـى              
 . از استخراج هاى تفسيرى از جمع قرآن و نهج البلاغه بر آن افزوده شده است

و تكـوينى اسـت نـه       , لايت و امامتى كه امر ملكوتى است نه ملكـى         و چنين و  
و حقيقى است نه اعتبارى و جايگاه بحث آن حكمت نظرى است نـه              , تشريعى

هرگز در غديرخم جعل نشده و در سقيفه بنـى سـاعده غصـب              , حكمت عملى 
و اما ولايت و    . زيرا آن مقام ملكوتى نه قابل نصب است و نه قابل غصب           , نشد

 ملكى به معناى سياست امور مسلمين و تدبير كشـورهاى آنـان و ادارهء               امامت
كه از مسائل حكمت عملى بوده و امرى است تشريعى نـه           , شئون جامعه اسلامى  

چـه ايـن    , هم قابل جعل است و هم قابل غصب       , و اعتبارى نه حقيقى   , تكوينى
چنـين  و در سقيفهء بنى ساعده غصب شد و نمـودارى از            , كه در غديرخم جعل   

ولايت ملكى به معناى والى امور مسلمين بودن و چنين امامت ناسوتى به معناى              
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پيشواى جامعه اسلامى و رهبرامت دينى قرار گـرفتن بـراى معصـوم در زمـان                
حضور و ظهورش و براى نائبان خاص يا عام آن در زمان غيبت و خفـاى او را                  

 . مى توان از شواهد گوناگون نقلى استنباط كرد
, ضرت على بن ابى طالب ـ عليه السلام ـ بعد از انصراف از جنگ صـفين   ـ ح1

و نعوت اقوام ديگـر را      ) ص(و اوصاف اهل بيت رسول اكرم       , اوضاع جاهليت 
 : در خطبه دوم نهج البلاغه چنين ترسيم مى فرمايند

لايقاس بĤل محمد ـ صلى االله عليه وآله وسلم ـ من هذه الامه احد ولايسـوى    (( 
الان اذ رجع الحق الى اهله      ,  خصائص حق الولايه وفيهم الوصيه والوراثه      بهم ولهم 

 . 17)) و نقل الى منتقله 
دراين خطبه نـورانى همـان   ) ع(البته روشن است كه منظور از ولايت اهل بيت          

وظهور سياق و صدر    , زيرا قرينه حال از يك سو     , والى امور مسلمين بودن است    
بير به حق الولايه از سوى سوم هم شاهد صـدق           وساقه خطبه از سوى ديگر و تع      

چه ايـن كـه مقـام       , چون ولايت تكوينى جزء حقوق مصطلح نيست      , مدعاست
, و عنـوان , حـق , لـذا عنـوان  , منيع تكوين نه توصيه پذير است و نـه توريـث        

هم ناظر به مسائل حكمت عملى و سرپرستى و تـدبير           , وراثت, وعنوان, وصيت
 . امور مسلمين مى باشد

وقتى با اعتراض طلحه و زبيـر در  , ـ اميرالمومنين ـ عليه السلام ـ بعد از بيعت  2
واالله ماكانت لى فى الخلافه رغبه ولافـى        : (( اثر توقع نا به جا روبرو شد فرمود       

 . 18)) الولايه اربه 
بررسى مضمون تمام خطبه و تامل تام در همين جله ذكر شده نشان مى دهد كه                

 مقام منيع خليفه اللهى است كه مورد رغبت همگان اعم از            ,نه مقصود از خلافت   
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همان منزلت رفيع تكـوينى     , فرشته و غير آن ها مى باشد و نه منظور از ولايت           
بلكـه مقصـود از آن      , است كه هماره مورد درخواست سالكان شاهد مى باشـد         

 . سرپرستى جامعهء اسلامى و والى مسلمين بودن است
: ب ـ عليه السلام ـ در هماورد صفين چنين فرمـود   ـ حضرت على بن ابى طال3

فقد جعل االله سبحانه لى عليكم حقا بولايه امركم ولكم على مـن الحـق مثـل                 (( 
معلوم است كه مقصود از عنوان ولايت در خطبه مزبـور           . 19)) الذى لى عليكم    

زيرا جزء حقوق قرار گرفته و در مقابـل         , سرپرستى و والى مسلمين بودن است     
و اما ولايت تكوينى گرچه حقيقـت اسـت لـيكن          , ق مردم هم بازگو شد    آن ح 

 . حق مصطلح حكمت عملى و اعتبارى نيست
عمر و بن ابى (ـ حضرت على ـ عليه السلام ـ نامه اى به والى خود در بحرين   4

اما بعد فانى قد وليت نعمان بن عجلان الزرقى         : (( مرقوم فرمود ) سلمهء مخزومى 
 در ايـن نامـه ولايـت        20))  احسنت الولايه واديت الامانـه       فلقد, على البحرين 

 . وزمامدارى غير معصوم كه منصوب از طرف وى بود مطرح شد
سياست و ولايت امويان را باطل و آن هـا        , به طور صريح  ) ع(ـ حضرت على    5

متى : (( را براى علويان حق نمى داند و در نامه اى براى معاويه چنين مى نگارد              
 وماانـت والفاضـل والمفضـول       21ويه ساسه الرعيه وولاه امـر الامـه       كنتم يامعا 

 )). والسائس والمسوس 
ترديدى نيست كه منظور از سياست و ولايت در اين نامه همـان زمامـدارى و                

چه اين كه عنوان ولايت به معنـاى زمامـدارى در مـوارد            , كشوردارى مى باشد  
: (( و شد و ريشه اصلى آن آيـه       به مالك اشتر بازگ   ) ع(فراوانى از عهدنامه على     
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, مولى,  مى باشد كه در غديرخم به عنوان       22)) النبى اولى بالمومنين من انفسهم      
 . ظهور كرده است

, ـ همان طورى كه ولايت به معناى زمامـدارى در متـون دينـى سـابقه دارد                6
لـذا  , امامت به معناى رهبرى جامعهء اسلامى نيز در آن ها كاملا مطـرح اسـت              

در نامه اى كه براى برخى از عاملان و كارگزاران خود مرقوم            ) ع(لمومنين  اميرا
 : داشت چنين فرمود

 و هم چنين در نامهء ديگرى       23)) فقد اسخطت ربك وعكصكيلات امامك      (( 
يكى از شـهرهاى    (كه براى مصقله ابن هبيرهء شيبانى عامل و والى اردشير خره            

پـس امامـت بـه معنـاى        , م فرمود همين مضمون را مرقو   , مرقوم داشت ) فارس
براى مالك  ) ع(چه اين كه درعهدنامه على      , زمامدارى در متن دينى آمده است     

 :  چنين آمده است51بند 
 . 24)) فول من جنودك انصحهم فى نفسك الله ولرسوله ولامامك(( 

بـه ايـن    ) ع(سخنانى از حضرت على     , ـ بعد از جريان تهاجم بسربن ابى ارطاه       7
باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم وبمعصيتكم       : (( ه است مضمون رسيد 

 كه امامـت در ايـن نامـه بـه     25)) امامكم فى الحق وطاعتهم امامهم فى الباطل       
 . معناى رهبرى جامعه مى باشد

ـ در نامه اميرالمومنين ـ عليه السـلام ـ بـه قـثم بـن عبـاس كـه عامـل آن          8
 . 26)) ابع لسلطانه المطيع لامامه الت: (( در مكه بود چنين آمد) ع(حضرت

ـ در كلمات قصار و حكيمانه اميرالمومنين ـ عليه السـلام ـ پيرامـون فايـدهء      9
 . 27)) والامامه نظاما للامه والطاعه تعظيما للامامه: (( امامت چنين آمده است
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فانصـفوا  : (( ـ نامه حضرت على ـ عليه السلام ـ به عاملان خراج چنين است  10
من انفسكم واصبروا لحوائجهم فانكم خزان الرعيه ووكلاء الامـه وسـفراء            الناس  
 . 28)) الائمه 

ان الائمه مـن قـريش   : (( ـ در بارهء ائمه دين ـ عليهم السلام ـ چنين فرمود  11
)) ولاتصلح الولاه من غيرهم     , غرسوا فى هذا البطن من هاشم لاتصلح على سواهم        

29 . 
همان رهبـرى   ,  وولايت در اين گونه از موارد      ,ترديدى نيست كه عنوان امامت    

ملكى و زمامدارى سياسى است نه امامت ملكوتى و ولايت تكوينى كه نه مورد              
 . ادعاى بيگانگان بود و نه در اختيار آنان قرار داشت

امامـت و   , ولايـت , ـ مشابه تعبيرهاى نهج البلاغه پيرامون عناوين سه گانهء        12
آمده ) ع( آمدى است كه در آن از حضرت على          تعبيرهاى غرر و درر   , سياست
لنا على الناس حق الطاعه والولايه ولهم من االله سبحانه حسن الجـزاء ـ   : (( است

على الامام ان يعلم اهل ولايته حـدود الاسـلام والايمـان ـ الجنـود عـز الـدين        
وحصون الولايه ـ مكن نام عن نصره وليه انلاتكبكه بـوكطلااه عـدوه ـ سـلموا      

فانكم لن تضلوا مع التسليم ـ شكر من فكولاقك بصد الولاء  , ر االله ولامر وليهلام
 ((30 . 
امامت ملكى در كنار امامـت      ) ع(ـ همان طورى كه در سخنان اميرالمومنين        13

نيز از  ) ع(ملكوتى مطرح شده است در كلمات نورانى سيد الشهدا حسين بن على           
زيـرا آن   ,  به ميـان آمـده اسـت       امامت ملكى و زمامدارى جامعه اسلامى سخن      

لعمرى ما الامام اى الحاكم     : (( قريب به اين مضمون فرموده است     ) ع(حضرت  
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)) الحابس نفسه على ذلـك والسـلام        , القائم بالقسط , الدائن بدين االله  , بكتاب االله 
31 . 
رسـيده اسـت گذشـته از مصـداق         ) ع(ـ اوصافى كه براى امامان اهل بيت        14

مثلا آن چه در زيـارت      , ى و ناسوتى را هم دربر مى گيرد       مصداق ملك , ملكوتى
السـلام  : (( رسيده اسـت كـه  ) ع(جامعه كبير از حضرت على بن محمد الهادى    

نسبت به سياست   ) ع(شامل استحقاق ائمه    )) عليكم يا ساسه العباد واركان البلاد       
 . ناسوتى و رهبرى جامعه اسلامى هم مى شود

انى نقد جناب آقاى دكتر مهدى حـائرى يـزدى ـ    بنابراين آن چه در بخش پاي
يك پرسش اعجاب انگيز آمده است همچـون ديگـر          :  با عنوان  -دامت بركاته   

زيرا اگر بـه    , بندهاى نقد مزبور از خلط بين ملك و ملكوت مصون نمانده است           
صورت صريح بررسى مى شد كه امامت ملكـوتى كـه گوشـه اى از آثـار آن                  

, الامام واحـد دهـره    : (( آمده است ) ع(يان امام رضا    قريب به اين مضمون در ب     
اين العقول من هـذا وايـن       , وهو بحيث النجم من ايدى المتناولين     , لايدانيه احدء 

 با امامت ملكى كه در نهج البلاغه و تحف العقول وغـرر             32)) الاختيار من هذا    
ن و درر و ديگر جوامع روايى اماميه آمده اسـت فـرق وافـر دارد هرگـز چنـي      

زيرا هم مدعيان امامت و رهبرى ناسوتى و ملكى جامعه          , پرسشى مطرح نمى شد   
عاجزانه معترف اند و هم امت اسلامى ذليلانه واقف انـد كـه اكحكـدى را بـه                  

 : بارگاه منيع امامت ملكوتى راه نيست و قاطبهء آنان چنين مترنم اند كه
 نسيم قدسى دمى گذر كن به بارگاهى كه لرزد آنجا 

 مسيح را پا , كليم را لب, ذبيح را دل, را دستخليل 
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امامت و ديگـر شـئون ملكـوتى        , رسالت, ولايت كه پشتوانهء نبوت   : سيزدهم  
نـه در خصـوص جامعـه       , مظهر خلافت الهى در تمام نظام امكانى اسـت        , است

بلكـه  , تنها تنظيم امور بشر نيسـت     , انسانى لذا وظيفه خليفه االله در متون عرفانى       
) جبران هـر نقـص      ( اى حسناى خدا به فرشتگان و رهبرى جبروتى         تعليم اسم 

زيـرا چنـين انسـان      , هم در قلمرو سمكت هاى اوست     , ملائكه و مدبرات امور   
حاكم بر ساير اسماى حسنا مى      , مظهر اسم اعظم خداست و اسم اعظم او       , كاملى

منطقـه  لذا  , حاكم بر مظاهر اسماى ديگر خواهد بود      , باشد و مظهر اسم اعظم نيز     
نفوذ خليفه االله در عرفان به مراتب بيش از قلمرو نفوذ آن در حكمـت و كـلام              
مى باشد چه اين كه شايستگى علمى و عملى او در عرفـان بـيش از شـرايط و                   

از اين جهت به مقام خليفه اللهى از يـك  . اوصاف معهود در فلسفه و كلام است 
پرداخت و يا بـه آن اشـارت        سو و وظيفه يا اختيار او از سوى ديگر نمى توان            

 . نمود
فرصت مناسبى  , آمده است ) حكمت و حكومت    ( اما آن چه در كتاب شريف       

هم از لحاظ مبنا و هم از جهـت         , كه مطالب آن كتاب   , مى طلبد تا روشن گردد    
ليكن به طور اشاره به اين نكته توجه مى شود كـه پيرامـون              , بنا ناصواب است  

امامت و در كتـاب     , رسالت, هم چون نبوت  , لسمكت هاى كمالى انسان متكام    
يكـى از   , هاى شريف حكمت الهى در چند فصل يا نمط و مقاله بحث مى شود             

كه نكفلاس انسان چگونه به مرحله والاى وحى يابى بار مـى            , لحاظ مبدء قابلى  
يابد و نشانه آن چيست و راه آن كدام است و درجات آن چند اسـت و ماننـد                   

ز لحاظ مبدء فاعلى بر خداوند لازم است كه چنين كسى را            وديگر آن كه ا   , آن
 . رهبرى جوامع انسانى معين نموده و ارسال فرمايد, حمايت, براى هدايت
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چه اين كه شـيخ     , مقام اول بحث در قسمت معرفت نفس فلسفه مطرح مى شود          
اشـارات و آن را مطـرح فرمـود و    , الرئيس ـ رحمه االله ـ در قسمت نفس شفا  

خواجه طوسى ـ رحمه االله ـ آن را در شرح اشـارات    , م نامور اماميهبزرگ حكي
و بازگو فرموده است و هرگز اين بخش از معرفت پيامبر يا امـام بـر خواجـه                  
پوشيده نبوده است و مقام ثانى بحث در افعال خداوند و دربارهء لزوم نصب امام               

ان كرد و قبـل از      بي, بازگو شد كه خواجه آن را در تجريد و از راه قاعده لطف            
حـل كـرده    ...  و   34او مرحوم بوعلى بدون تمسك به چنين عنـوانى در شـفاء             

 . است
هـيچ گونـه    , لازم است توجه شود كه منكران حسن و قبح عقلى چونان اشاعره           

و معتقدان افراطى به آن هم چـون        , امامت و ندارند  , حكم الزامى در بحث نبوت    
انزال كتـاب هـدايت و ارسـال        , ى پندارند معتزله كه قائل به چنين حكمى اند م       

حكماى الهى كه بـر روال      , رسول حمايت جامعه بشرى بر خداوند واجب است       
عقايد صحيح اماميه مى انديشند و از فرث افراط و دم تفـريط مبراينـد چونـان                 

در عين حال كه قائل به حسن و قبح عقلى اند هرگز بين وجـوب علـى                 , بوعلى
كه كـلام حـق اماميـه       , و بين وجوب عن االله    , زله است كه سخن باطل معت   , االله

 بـا كمـال تحسـين و    -لذا صدرالمتالهين ـ قـدس سـره    , است خلط نمى كنند
يجـب عـن    : اعجاب از مرحوم بوعلى دراين زمينه نام مى برد كه وى مى گويد            

 . يجب على االله, نه, االله
 كـه  -مه االله به منظور حفظ قداست علمى و عملى محقق طوسى ـ رح , در پايان

وى نه تنها از گزند چنان مطلب منسوب به وى در كتاب حكمـت و حكومـت            
, بلكه از ديگر هفوات و عثرات برخى از متكلمان نيز منـزه اسـت             , مصون است 
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حكـيم متالـه    , مطلب به يادماندنى از استاد متضلع و جامع و كم ياب و گم نـام              
ى التقى النقى ـ را به عرض  محمدحسين فاضل تونى ـ قدس االله سره الزكى الذك 

علاقه مندان به معارف عقلى مى رسـانم كـه روزى در اثنـاى تـدريس شـرح                  
 . 35: قيصرى بر فصوص فرمودند
 حكيم بود نه متكلم و سر تاليف كتاب هاى كلامى -محقق طوسى ـ رحمه االله  

در فنـون ديگـر نمـى    , براى آن است كه تبيين امامت خاصه جز در فن كـلام         
و ساير ائمـهء    ) ع(محقق طوسى براى اثبات امامت على بن ابى طالب          و  , گنجد

و در اين اقدام حسـن بـه نحـو          , اقدام به تحرير مسائل كلامى نمود     ) ع(معصوم  
عقلى را هنگام تتلمذ الهيـات      , سپس همين مطلب بلند تاريخى    . احسن موفق شد  

رهء ثقافـت  كـه شـه   , -در محضر علامه طباطبائى ـ رحمه االله  , 36شفاء در قم 
 . در حاشيه برخى از محشيان شفا برخورد نموديم, اسلامى است
هيچ زلت علمى را سبب ذلت ما قرار نده و هيچ عثرت قلمى را مانع               , پروردگارا

و آن چنان رفتار نما     , خدايا به ما آن ده كه آن به       , عثور بر معرفت صحيح نساز    
مخوصـا بيـت شـريف    خـدايا همگـان ـ    , كه شايسته تو است نه مستحق آنيم

, رهبـرى نظـام  , موسس حوزه علميه ـ را سرشار از فوز فيض فرما نظام اسلامى 
 . ملت گرانقدر ايران الهى را مشمول لطف خاص خويش فرما

 الحمد الله رب العالمين 
 :پي نوشت ها

 . غرر و درر. 1
 . كشكول شيخ بهائى. 2
 . 53 ـ 52ص , كتاب فلسفه حقوق بشر. 3
 . 81 ـ 80يهء آ) 7(اعراف . 4

  ها ضميمه-حكمت و حكومت  -1هاي جنبش سبز ايران  نظريه
 

 380

 . 47 ـ 44آيهء ) 69(حاقه . 5
 . 338ص ) قم منشورات بصيرتى: چاپ پنجم(, تحف العقول. 6
 . 9آيهء ) 42(شورى . 7
 . 57آيهء ) 6(انعام . 8
 ). انتشارات مولى, تهران(, 643, 616, 559و, 445ص . 9

 . 124آيهء ) 2(بقره . 10
 . 142آيهء ) 7(اعراف . 11
 . 303 ـ 302ص) طبع سوم(ن قونوى فكوك صدرالدي. 12
 . 61آيهء ) 3(آل عمران . 13. 194آيهء ) 26(شعراء . 6

  194آيه ) 26(شعراء . 14
 . 120بند ) قاصعه (291خطبهء , نهج البلاغه. 15
 . 122بند , همان. 16
 . 12بند , همان خطبهء دوم. 17
 . 3بند , 205خطبهء , همان. 18
  .1بند , 216خطبهء , همان. 19
 . 2 ـ 1بند , 42نامهء , همان. 20
 . 5بند , 10نامهء , همان. 21
 . 6آيهء ) 33(احزاب . 22
 . 1بند, 40نامهء , نهج البلاغه. 23
 . 53نامهء , همان. 24. 3ـ 2بند , 25خطبه , همان. 2

 . 3 - 2بند , 25خطبه , همان. 25
 . 33نامه , همان. 26. 5بند , 252كلمات قصار , همان. 4

 . 5بند , 252كلمات قصار , همان . 27
 . 3 ـ 2بند , 51نامه , همان. 28
 . 4بند , 144همان خطبه . 29
 . غرر و درر آمدى. 30



  ها ضميمه-حكمت و حكومت  -1هاي جنبش سبز ايران  نظريه
 

 381

 ). ع(بخش سخنان حسين بن على , تحف العقول. 31
 . كتاب الحجه, 1ج, اصول كافى. 32
 . 171 ـ 170ص . 33
 . 455 ـ 441ص) چاپ مصر(, الهيات شفاء. 34
 . در تهران,  هجرى شمسى1334 ـ 1333حصيلى در سال ت. 35
 .  هجرى شمسى1338. 36
 


	roqei00
	zamimeh

